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سپاسگزاری 


نوشتن این کتاب با کمک چهار مژسسه مقدور گردید. اگر سخاوت شگفت‌انگیز «بورسيهٌ 
اقامتی فردریک بورکهارت انجمن آمریکایی جوامع فرهيخته » در کار نبود که یک سال مرخصی 
تحقیقاتی را تامین مالی کردند این کتاب به وجود نمی‌آمد. آن یک سال در «مرکز ملی علوم انسانی "» 
گذشت که مهمان‌نوازی و کارکنان واقعاً شگفت انگیز آن شهرت درخور «بهشت آموزشی» را برای آن 
به ارمغان آورده‌اند. اما نخستین صفحات این پروژه با همکاری «مسسء مطالعهٌ حهان باستان 
دانشگاه نیویورک"» آغاز شد که از کتاب من سخاوتمندلنه حمایت نیز کرد. از همه گذشته 
«دانشکدة مونت هولیوک» * نه‌تنها به من اجازه داد از این فرصت‌ها بهره ببرم» بلکه به‌ویژه از طریق 
کمک‌هزینه‌های مسافرتی و تحقیقاتی حمایت بیشتری در اختیار قرار داد و امکان داد تمام اینها گرد 

من همچنین از پشتیبانی شبکه خارق‌العاده‌ای از دوستان. همکاران و پیش کسوتان 
برخوردار بوده‌ام. گابریل آیدین" یوریل سایمنسون" و لوکاس وان رومپی" قسمت‌هایی از ترجمه‌های 
من را خواندند. روندا برونته-بلچ"» سلیمان مراد و مایکل پرگیل" اض لاشات اروش هلر مه 
انجام دادند. کل کتاب با نظرات دو خوانندة ناشناس انتشارات دانشگاه کالیفرنیا بهتر شد. کار نگارش 
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نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


با کمک ویراستاری حولیانا فروگت؟؛ لارا پول" که موسس «خدمات ویراستاری آرکر» است و 
سیندی فولتون" در انتشارات [6[] بسیار بهبود یافت. با این همه. شوقی که ویراستارم اریک اشمیت" 
برای این پروژه داشت و مهارت و محبت او در طول فرایند انتشار» من را غرق خود کرد. اما از همه 
مهم‌تر حملیت عاطفی بوده است که همواره از خانواده‌ام» از گروهی عالی از بهترین دوستان و از 
مادر دکترم لیز کلارک" دریافت داشته‌ام. 
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سال ۶۳۰ 


سال. مطابق تقویم میلادی سال ۶۳۰ است و هراکلیوس" امپراتور بیزانس در مرکز دنیا 
حشن گرفته است. او به‌تازگی با یک حملهٌ غافلگیرکننده و دلیرانه که هنوز هم مورخان نظامی را تحت 
تاثیر قرار می‌دهد شاهنشاه ساسانی را شکست داده و به جنگی بیست و پنج ساله بین امپراتوری‌های 
بیزانس و ایران پایان بخشیده است. هراکلیوس برای بزرگداشت پیروزی‌اش فاتحانه به‌سوی کلیسای 
رستاخیزن۲ «مرکز حهان» در اورشلیم گام برمی‌دارد که می‌گویند آدم پیامبر در آنجا به خاک سپرده 
شده و مسیح در آنجا دوباره زنده شد. شانزده سال قبل ایرانیان اورشلیم را از بیزانس گرفته» کلیسای 
مزبور را تصرف کرده و صلیب راستین عیسی را غنیمت گرفته بودند. در سال ۶۳۰ هراکلیوس تمام 
این وقایع را حبران کرد. ایرانیان به‌عنوان بخشی از پیمان صلح با بیزانسی‌ها صلیب راستین عیسی را 
به هراکلیوس بازگرداندند و این یادگار گذشته اینک پیشاپیش راه‌پیمایی پیروزمندانه او به‌سوی شهر 
مقدس و آرامگاه مقدس که به‌تازگی پس گرفته شده بود بازمی‌گشت. پایانی شضایسته‌تر يا به‌دقت 
نمایشی‌شده‌تر برای حنگی که بسیاری آن را نخستین حنگ صلیبی واقعی خوانده‌اند به ذهن 
نمی‌رسد. 
در سال ۶۳۰ هراکلیوس دلایل زیادی برای حشن گرفتن داشت. بیست سال پیش این پسر 
فرماندة بیزانسی علیه امپراتور فوکاس " (متوفی ۶۱۰) که او نیز با کشتن امپراتور قبل از خود. موریس" 
مانآمه۲6۵ ۱ 
ماع عط ۵۶ طمتسطن 2 


عم 3 
۵6۵ + 


(متوفی ۶۰۲) به قدرت رسیده بود شورید. هراکلیوس که آخرین کسی بود که از دل چندین کودتا 
بیرون آمد زمام یک امپراتوری آکنده از چالش‌های نظامی و دینی را به دست گرفت. مهم‌ترین دغدغه 
او جنگ جاری در برابر ایرانیان بود. در سال ۶۰۲ شاه ایران قتل موریس توسط فوکاس را دستاویز 
حمله یه قلمروبیزانس کردهبود. قتل فوکاس توسط هراکلیوس نهتهابه پیشروی‌های ایران پایان نداد 
بلکه به آن شدت بخشید. در سال ۶۱۴ ایرانیان اورشلیم و صلیب راستین را تحت ساطه خود 
درآوردند. ده سال طول کشید تا هراکلیوس ورق را برگرداند. در سال ۶۲۴ او در رس یک لشکرکشی 
نظامی به ارمنستان رفت و نهایتً وارد بین‌النهرین شد و در سال ۶۲۸ به حوالی تیسفون پایتخت ایران 
رسید که در بیست مایلی بغداد امروزی واقع بود. پیروزی‌های نظامی او موجب کودتا در ایران و 
متعاقبً تسلیم ایران گردید. 

و اینک در سال ۶۳۰ بازگشت صلیب راستین به ربع قرن جنگ پایان می‌دهد. اما اگرچه 
ورود هراکلیوس به اورشلیم از دروازة طلایی آن شهر نماد یک بیزانس یکپارچه از لحاظ نظامی است؛ 
این امر جیزی از شکاف‌های عمیق دینی که همچنان در امپراتوری او نفاق می‌افکند پر نمی‌کند. 
حکومت او وارث چندین قرن نزاع درون جهان مسیحیت بود. تمام روایات حاکی از آن هستند که او 
به‌زودی اوضاع را بدتر هم کرد. مباحثات مربوط به عیسی‌شناسی که روزبه‌روز شدت بیشتری 
می‌یافت از همه وخیم‌تر بود: بهترین توضیح رابطه بین خدا بودن مسیح و انسان بودن مسیح چیست؟ 

دویست سال قبل هنگامی که نستوریوس" اسقف قسطنطنیه اعلام کرد که مادر عیسی را 
نباید «زایندة خدا» دانست این مناقشههابالا گرفت. نستوریوس و هوادارانش می‌گفتند مریم 
نمی‌تواند ذات الهی مسیح را زاییده باشد و تبها ذات انسانی او را زاییده است. از نظر آنان تنها با جدا 
دانستن ذات انسانی و خدایی مسیح می‌شد از این عقیدة کفرآمیز که هنگام به صلیب کشیدن مسیح؛ 
خود خدا زجر کشیده و مرده است احتراز نمود. در سال ۳۳۱ نستوریوس مقهور دشمنش سیریل 
اسکندریه " گردید و شورای افسوس " حکم داد که نستوریوس و دیدگاه‌های منتسب به او مرتد هستند. 


این امر به تبعید نستوریوس و برای مسیحیت به شکافی انجامید که تا امروز هم ادامه دارد. 


وستتمامعل !1 
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متاععطامظ و اتمصدامن 3 





تا قرن پنجم مسیحیان بسیاری بودند که نوعی عیسی‌شناسی دوماهیتی که نستوریوس و 
آمورگارش تنودور موپسونستیایی" حامی آن بودند اعتقاد دینی اساسی‌شان بود. این وضع به‌ویژه برای 
کلیسای شرق صادق بود که بیشتر در قلمرو ایران قرار داشت. شورای افسوس با تکفیر اين عقاید 
کلیسای شرق را از بقیه مسیحیت بیشتر جدا کرد. اين کلیسا تا امروز هم ادامه یافته است. پیروان 
امروزی آن اغلب مسیحیان آسوری یا به‌صورت غیررسمی نستوری نامیده می‌شوند. محققان در قرن 
بیست و یکم اعضای این کلیسا را بیشتر شرق یا سوری شرق" می‌نامند. 

در سال ۴۵۱ مارسین, " امپراتور بیزانس شورای نفاق‌افکن‌تر کالسدون* را تشکیل داد. 
تصمیم این شورا که مسیح دارای «دو ماهیت» است اصل رسمی کلییسای بیزانس و نهایتاً کاتولیک 
رومی و پروتستان گردید. اما بسیاری نیز معتقد بودند که این شورا به‌گونه‌ای غیرواقعی مسیح را به دو 
بخش تقسیم کرده و اهمیت اساسی جسمانیت وی که راهگشای نجات است را تضعیف کرده است. 
در طول قرون پنجم. ششم و هفتم مخالفان این تصمیم شورا چند کلیسای ضدکالسدونی مثل 
ارمنی» قبطی و اتیوپیایی را تشکیل دادند. در منطقه حغرافیایی که در این کتاب اهمیت بیشتری دارد 
کلیسای غالب ضدکالسدونی, کلیسایی است که محققان امروزی آن را کلیسای سوری غرب" یا 
میافیزیت سوری" می‌نامند. این کلیسا تا امروز نیز ادامه یافته و در قرن بیست و یکم نام رسمی آن 
کلیسای ارتودوکس سوری است. پیروان میافیزیت آن به‌طور غیررسمی مونوفیزیت" یا یعقوبی" 
نامیده می‌شوند. 

تا سال ۶۳۰ هراکلیوس دو دهه را صرف این ساختار کلیساها کرده بود. کلیسای بیزانس که 
او حامی آن است کالسدونی است. با این وحود بسیاری از مسیحیان که در قلمرو بیزانس زندگی 
می‌کنند سوری میافیزیت (که به سوری غرب» سوری ارتودوکس» یعقوبی با مونوفیزیت هم معروفند) 


پا بعضی هم سوری شرق (که پیروان کلیسای شرق. مسیحیان آسوری یا نستوری هم نام دارند) 
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می‌باشند. اختلاف زبانی هم این جدایی را بیشتر می‌کند. چراکه اکثر مسیحیان میافیزیت سوری و 
سوری شرق نه به زبان یونانی» بلکه به زبان میلنة" باستان متاخر خاورمیانه» یعنی گویش آرامی 
سریانی صحبت کرده و می‌نوبسند. 

به‌زودی هراکلیوس این وضعیت را بغرنج‌تر هم خواهد ساخت. امپراتور تلاش خواهد کرد 
نیروی وحشتناک بحث ماهیت مسیح مهار شده و در عوض از ارادة واحد مسیح صحبت شود. تلاش 
هراکلیوس برای تحمیل اين اصل مونوتلت" حتی به هم‌کیشان کالسدونی‌اش منجر به ایجاد کلیسایی 
دیگر به نام مارونی " گردید. در نتیجه اگرچه مسیحیان موردمطالعة این کتاب به جامعهُ زبانی واحدی 
تعلق داشتند - همه آنها به زبان سریانی صحبت می‌کردند - اما متعلق به چهار جامعةٌ مذهبی رقیب 
یکدیگر بودند: سوری شرق» میافیزیت. کالسدونی و مارونی. 

هراکلیوس سعی دارد با ورود پیروزمندانهاش به اورش‌ليم این جدایی‌های دینی را 
تحت‌الشْعاع قرار دهد. اما هیچ مراسم باشکوهی نمی‌تواند بر آزار مسیحیان غیرکالسدونی از سوی او 
سایه افکند. با این وجود معلوم می‌شسود که بزرگ‌ترین خطر برای امپراتوری او نه ایرانیان 
تازمشکست خورده و نه مسیحیان مرتد. بلکه گروهی است که تا این لحظه آنان را نادیده گرفته است. 

در سال ۶۳۰ هراکلیوس تنها رهبر نظامی دوران باستان متاخر نیست که به‌سوی شهر 
مقدس می‌شتابد. در همین سال و ۷۵۰ مایل دورتر به‌سمت حنوب شرق» محمّد پیامبر پیروزمندانه 
به مکّه بازمی‌گردد. بنا بر سنت اسلامی او نخستین وحی الهی را در همان سالی که هراکلیوس به 
قدرت رسید دریافت داشت. پس از آن و هنگامی که هراکلیوس سرگرم نبردهای خود با ایرانیان بوده 
محمّد نیز مشغول حنگ‌های خود بود. او نخست سعی کرد حامعه‌ای نوپا از مومنان را در زادگاه 
خود. مکه تشکیل دهد. سپس در سال ۶۲۲ آن حامعه را به دویست مایل شمال‌تر به شهر یثرب 
منتقل کرد که بعدها مدینه نام گرفت و این مهاجرت (هجرت) در سنت اسلامی چنان مهم است که 
تاریخ تمام سال‌های بعد نسبت به هجرت. تعیین می‌شود. سرانجام در حالی که هراکلیوس مشغول 
جنگ‌های ارمنستان و بین‌النهرین بود. محمّد در عربستان اهالی مدینه را در مجموعه‌ای از 
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پیش گفتار ۱۳ 


ماحراحویی‌های نظامی علیه اهالی مکّه رهبری کرد که در سال ۶۳۰ آنها را شکست داده و مکه و 
زیارتگاه مقدس آن, کعبه را تحت سلطهٌ خود درآورد. 

بعید است که در سال ۶۳۰ هراکلیوس چیز زیادی از محمّد شنیده باشد. امپراتوری‌های 
بیزانس و ایران ضمن جنگ‌های مداوم خود با یکدیگر به قبلیل مختلف عرب رشوه داده‌یا آنان را 
مزدور خود می‌کردند. امانه هراکلیوس ونه ایرانیان معاصرش هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که قبلیل 
عرب بتوانند حول شسخصیتی واحد گرد هم آیند. بدین ترتیب مرگ محمّد در سال ۶۳۲ توجه 
بیزانسی‌ها و ایرانیان را جلب نمی‌کند. نیز هر دوی این امپراتوری‌ها جانشین محمّد. ابوبکر را که در 
حنگ‌های رده در سال‌های ۶۳۲-۳۳ قبایل عرب را یکپارچه ساخت نادیده می‌گيرند. 

در اوایل سال ۶۳۴ هراکلیوس به‌احتمال زیاد در دمشق است که از شکست یک پادگان 
بیزانسی از اعراب در نزدیکی غرّه آگاه می‌شود. به‌زودی او گزارش‌هایی از سقوط شهرهای عمدة 
سوریه به‌دست اعراب دریافت می‌کند. او در پاسخ. سربازان بیزانسی زیادی اعزام می‌کند. اعراب 
بیشتر آنها را شکست می‌دهند که بارزترین آنها در سال ۶۳۶ و نبرد پرموک است که پس از آن قوای 
اعراب عملاً سوریه را تحت تسلط خود درمی‌آورند و هراکلیوس عقب‌نشینی استراتژیک می‌کند. 
ایرانیان نیز با همین وضع مواجه هستند و نخستین رویارویی نظامی آنها در سال ۶۳۴ است و پس از 
آن ری بو رت وا هط داهن ۰ و ۶۴۰ قلمرو خود را از دست می‌دهند. برخلاف 
بیزانسی‌هاء آنها سرانجام تمام امپراتوری خود را با مرگ آخرین شاه ساسانی در سال ۶۵۱ از دست 
می‌دهند. 

در دهه‌های ۶۳۰ و ۶۴۰ خرابی‌ها و تلفات انسانی فتوحات اسلامی بسیار کمتر از 
خسارات جنگ‌های بیزانس و ایران قبل از خود است. به‌جز چند استثنای معدود. بیشتر جنگ‌های 
طولانی» خارج از شهرها روی می‌دهند و در نتیحه تلفات غیرنظامیان به حداقل می‌رسد و بیشتر 
شهرها بدون محاصرة طولانی تسلیم اعراب می‌شوند. فتوحات. خرابی‌های معمول حملات 
ویرانگرتر را از خود بر جای نمی‌گذارد. درعوض شواهد مکتوب حاکی از ادامةٌ کار کلیساها و حتی 
ساخت‌وسازهای حدید در این دوره است. البته این بدان معنی نیست که فتوحات اسلامی پیامدهای 
چندانی برای مردمان بومی نداشته است. بلکه به ما یادآور می‌شود که عواقب سیاسی و دینی فتوحات 


تلخ‌ترین بیان این عقب‌نشینی را به تصویر می‌کشند. برای مثال» وقایع‌نامه تا سال ۱۲۳۴ که سریانی 


و قرون وسطایی است می‌گوید: 


یک عرب مسیحی به انطاکیه آمد و نابودی ارتش روم و اينکه هیچ پیکی از آنان جان به در نبرده را به 
هراکلیوس اطلاع داد. امپراتور هراکلیوس با لندوه فراوان انطاکیه را ترک کرد و وارد قس طنطنیه شسد. گفته 


شده هنگامی که او با سوریه وداع کرد و گفت «سوزو سوریه» که به‌معنای («خداحافظ سوریه)) اسنتنت 
[هراکلیوس] مانند کسی بود که تمام امیدش را از دست داده است. او افراد همراهش را گرد آورد و به 


نظامیان خود احازه داد هرچه می‌پابند غارت کنند؛ گویی سوریه دیگر به دشمن تعلق داشت. 


تاریخ‌نگاری پونانی با هراکلیوس بیشتر هم‌درد است اما بیشتر حس ترحم دارد. نویسندگان 
آن مکرراً ادعا می‌کنند نومیدی چنان او را ضعمیف می‌کند که هراکلیوس دچار آب‌هراسی 
غیرقابل‌درمان می‌شود و به همین خاطر حتی نمی‌تواند از تتگة بسفر گذشته و وارد قسطنطنیه شود. 

سال ۶۳۰ هراکلیوس را شخصیتی چنین غلوآمیز می‌کند. او با دقت ورود خود به اورشلیم 
را بهشکل یک پیروزی نمایش می‌دهد. اما با نگاهی به گذشته» این صحنه‌سازی می‌تواند به‌اسانی 
تبدیل به پیش‌پردة یک تراژدی شود. هراکلیوس که می خواست آغاز یک عصر جدید را نمایش دهد 
ورود خود به اورشلیم را روز ۲۱ مارس انتخاب کرد و اعتقاد بر آن است که خدا خورشید و ماه را در 
این روز خلق کرده است. چهار سال بعد یک عصر واقعاً حدید آغاز می‌شود. اما این عصر بسیار 
متفاوت از جیزی است که هراکلیوس و معاصرانش انتظار دارند. 

اما سال ۶۳۰ برهه‌ای آستانه‌ای هم هست. هراکلیوس را در حال پیاده‌روی و درست قبل از 
ورودبه اورشلیم نگه می‌داریم و فرصتی مي‌يابيم نگاهی به پس‌وپیش بيندازيم. با نگاه به عقب و 
مناقشات عیسی‌شناسی و جنگ‌های بیزانس و ایران درک بهتری از محیطی حاصل می‌شود که 
کلیساهای رقیب مثل سوری شرق, میافیزیت» کالسدونی و مارونی در آن رشد یافتند. با نگاه به حلو 
و فتوحات اسلامی. می‌توان رویدادی را پیش‌بینی کرد که این حوامع را برای هميشه تغییر می‌دهد. 


همین که هراکلیوس زمانی سرمست به قسطنطنیه فرار می‌کند کلیساهای سوری را به امپراتوری حدید 
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پیش گفتار ۱۵ 


دنیا واگذار می‌کند. مسیحیان سوری که از آن زمان تحت سلطه مسلمانان درمی‌آیند نخستین 


شگرف طالع خود را شرح می‌دهند. 


مقد مه 


سال ۶۳۰ و چند سال بعد از آن نه صرفاً برای تاریخ جهان بلکه برای مطالعة مدرن تاریخ 
جهان نیز نقطه عطف محسوب می‌شوند. تا همین اواخر مورخان همان مسیری را می‌پیمودند که 
هراکلیوس نیز پیمود: همین که به زمان مرگ محمّد می‌رسیدند مطالعات‌شان به‌سمت غرب عقب 
می‌نشست ویا بر قرون وسطای اروپا یا امپراتوری بیزانس متمرکز می‌شدند. حتی مورخانی هم که 
روابط مسیحیان و مسلمانان موردتوجه‌شان بود به‌سرعت منظری غربی می‌یافتند و روی درگیری‌های 
بین امپراتوری‌های بیزانس و اسلام يا روابط بین اسلام و غرب لاتین متمرکز می‌شدند. 

پس از عصر روشنگری در اروپا نوع متفاوتی از مورخان پدیدار شدند. این مورخان که در 
ابتدا شرق‌شناس يا اسلام‌شناس خوانده می‌شدند اغلب در دانشگاه‌های غربی تربیت یافته بودند اما 
آگاهانه برخلاف جهت هراکلیوس حرکت می‌کردند. آنها با تمرکز بر خاورمیلنه پس از سال ۶۳۰ 
اغلب متخصص تاریخ صدر اسلام می‌شدند. 

در نتیحه اغلب مورخان مدرن دوران باستان متاخر و اوایل قرون وسطی یا با سوریه و بقیه 
خاورمیلنه خداحافظی می‌کردند (چنان‌که هراکلیوس نیز ظاهرا چنین کرده بود) یا با مسیحیت. اگر 
کسی منابع مسیحی را مطالعه می‌کرد که پس از دهه ۶2۳۰ نوشته شده بودند تقریباًبه طور قطع متون 
مسیحیت غربی را مطالعه می‌کرد که عمدتاً به زبان‌های یونانی و لاتين بودند. اگر هم کسی 
رویدادهای خاورمیانه پس از دهة ۶۳۰ را مطالعه می‌کرد تقریباًبه‌طور مسأّم متون صدر اسلام را 


و 


می‌خواند که بیشتر به زبان‌های عربی و فارسی بودند. 


مقدمه ۱۷ 


این تقسیم کار مسققان اگرچه عملی. اما مشکل‌ساز هم بود. برای آنان که به تاریخ اوایل 
مسیحیت علاقه داشتند چشم‌پوشی از کلیساهای پس از دهه ۶۳۰ در خاورمیانه به‌معنای نادیده 
گرفتن نیمی از مسیحیان آن دوره بود. برای کسانی هم که علاقمند تاریخ خاورمیانه بودند چشم‌پوشی 
از مسیحیان خاورمیانه به‌معنای نادیده گرفتن اکثریت جمعیت آن منطقه بود؛ چراکه در نخستین قرون 
امپراتوری اسلام بیشتر جمعیت نه مسلمان, بلکه مسیحی بودند. تا وقتی جدایی بین محققان منابع 
مسیحی که روی غرب متمرکز بودند و محققان خاورمیانه که بر روی منابع اسلامی تمرکز داشتند 
باقی می‌ماند روایت‌های مدرن آخرین بخش‌های دوران باستان متاخر و آغاز قرون وسطی همچنان 
اکثر مردمان آن دوره را نادیده می‌گرفتند. 

دوعامل دیگر نیز مسیحیت خاورمیانه را بیشتر به حاشیه راندند. اولین عامل» زبان بود. 
بسیاری از مسیحیان خاورمیانه از یونانی یا لاتين که زبان‌های رایج موردمطالعه مورخان کلیسا بود 
استفاده نمی کردند. در بیشتر دورانی که مسیحیان اکثریت حمعیت خاورمیانه را تشکیل می‌دادند نیز 
بیشتر آنان از عربی یا فارسی که زبان‌های رایج موردمطالعة اسلام‌شناسان است استفاده نمی‌کردند. 
از آنحا که متونی که آنان از خود بر حای گذاشتند به زبان‌های «ناحور» بودند به‌ندرت در تحقیقات 
مدرن به چشم می‌خورند. عامل دوم دینی بود. به‌علت حدایی‌های مربوط به عیسی‌شناسی که 
هراکلیوس نیز با آن درافتاده بود پروتستان‌ها» کاتولیک‌های رومی و ارتودوکس‌های یونانی و روسی 
اغلب کلیساهای خاورمیانه را کژآیین می‌پنداشتند. چون تقریباً تمام مورخان کلیسا دست‌کم تا همین 
اواخر به‌شدت به سنتی جسبیده بودند که مسیحیان خاورمیانه را مرتد می‌دانست تاریخ آنها موردتوحه 
قرار نمبی‌گرفت. به دلایل متفاوت اما به همان میزان فراگیر» اکثر محفقان اسلامی نیز تاکیدی بر نقن 
مسیحیان خاورمیانه در امپراتوری صدر اسلام نداشتند. 

اما در دههٌ گذشته تغییر این روند آغاز شده است. با ظهور حوزة مطالعات دینی پیوند 
مطالعه مسیحیت پیشامدرن با تعهد دینی سست‌تر شده است. با تبدیل دوران باستان متاخر به 
زیرشاخه‌ای مستقل و تعیین هرچه بیشتر آن از سوی بسیاری از افراد قرون هفتم تا نهم موردتوحه 
بیشتر مورخان قرار گرفته است. با توحه فزاینده به «قرون وسطای حهانی». مطالعات قرون وسطایی 
بیشتر حامی تحقیق درمورد خاورمیانه شده است. از همه مهم‌تر اینکه حوزة مطالعات اسلامی یکی 


از رشته‌هایی شده که بیشترین رشد را در دانشگاه‌های غرب دارند. 


پذیرش اینکه مسیحیت خاورمیانه تا چه حد برای درک صحیح تاریخ جهان مهم است 
فرایندی تدریجی بوده است. با این وجود با انتشار کتابی با عنوان هاحریسم: ساختن جهان اسلام! 
در سال ۱۹۷۷ شتاب بسیاری گرفت. هاجریسم که توسط پاتریشیا کرون" و مایکل کوک" 
اسلام‌شناس نوشته شده است تجدید ارزیابی مناقشه‌برانگیزی از خاستگاه‌های اسلام است و عمدتاً 
بر اساس منابع مسیحی است که تا قبل از آن تنها معدودی از متخصصان از آنها آگاهی داشتند. 
اغلب افراد به مخالفت با نتایج هاجریسم درمورد شکلگیری اسلام اولیه پرداختند. اما موضوع 
اصلی روش‌شناسی این کتاب برنده شد. پس از انتشار هاجریسم این موضوع بدیهی شد که یک 
مورخ بدون حدی گرفتن منابع مسیحیت اولیه نمی‌تواند درمورد جهان صدر اسلام تحقیقی جدی 
انجام دهد. با این وجود عملی کردن این اصل بدیهی همیشه هم آسان نبوده است. 

بعضی از افراد. مخالف رویکرد فراگیر گاهشمارانه. جغرافیایی و دینی به تاریخ هستند. اما 
تقسیم‌بندی‌های حاصل از مرزهای متداول رشته‌های دانشگاهی و آموزش زبان نیز اغلب از تبدیل آن 
به واقعیت حلوگیری می‌کنند. شمول بعضی از شاخه‌های مسیحیت خاورمیانه در حوزة آموزش و 
تحقیقات غربی آسان‌تر از بقیه بوده است. به‌عنوان مثال مسیحیان خاورمیانه که به یونانی نوشته‌اند. 
مثل یوحنای دمشقی, * موردمطالعه دقیق‌تر قرار گرفته‌اند. یک‌دوحین یا همین حدود صفحاتی که 
یوحنا درمورد اسلام نوشته است در کلاس‌های لیسانس و فوق‌لیسانس مکرراً بازگو ترجمه و نام برده 
می‌شوند. متون عربی مسیحیان به‌ندرت در برنامه‌های درسی به چشم می‌خورند. اما با توحه به 
آموزش زبان اسلام‌شناسان بیشتر در دسترس آنان قرار دارند. به همین ترتیب الثر ارمنی قرن هفتمی 
بی‌نهایت مهمی که منسوب به سبتوس" می‌باشد از ترجمهٌ عالی و مدرنی برخوردار است و بنابراین 
اغلب از سوی محققان مدرن بازگو می‌شود. حتی با وجود اينکه تنها معدودی از آنها می‌توانند ارمنی 
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مقد مه ۱۹ 


اما بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین مجموعه از متون ابتدای مسیحیت به گویش سریانی از زبان 
آرامی نوشته شده است» چراکه سریانی زبان میانة" بیشتر دوران باستان متاخر خاورمیانه بود. اوضاع 
این اسناد بدتر هم هست. در چند دهه پس از انتشار هاحریسم» محققان دوران باستان متاخر و اوایل 
قرون وسطی به‌گونه‌ای فزاینده از اهمیت منابع سریانی برای مطالعة دوران صدر اسلام آگاهی 
یافته‌اند. با این وحود تعداد و تنوع این متون» یعنی همان عواملی که آنان را بسیار ارزشمند ساخته 
است مانع از مطالعهٌ گسترده‌تر آنان هم شده است. 

محققان سریانی تصحیحات و ترجمه‌های اکثر این آثار را تهیه کرده‌اند. اما نتایج کار آنها 
تفه بر کر بای سس یه اقا فک از اشفا اي هی ها کنهنی آ شمان از رابت 
هویلند" با عنوان اسلام از منظر دیگران" در سال ۷ و تاریخ کتاب‌شناسی روابط مسیحیان و 
مسلملنان» * حلد اول به ویرایش دیوید توماس" وباربارا روگما" در سال ۲۰۰۹ که خلاصه‌ای 
جندصفحه‌ای. کتابشناسی اساسی و تعدادی گزیدة کوتاه از متون ابتلدای مسیحت درمورد اسلام که 
بیشتر مجموعه‌های سریانی را در بر می‌گیرد را فراهم می‌آورند دسترسی به آنها را آسان‌تر کرده است. 
اما این آثار فاقد مهم‌ترین چیز برای متخصصان و غیرمتخصصان هستند؛ و آن خود متون می‌باشند. 
در سال ۱۹۹۳ اثر اندرو پالمر" با عنوان فرن هفتم در وقایع نامه‌های سوری غرب" کمبود ترجمه‌های 
در دسترس را تا حدی بهبود بخشید. پالمر مقدمه‌های انتقادی مختصر و ترحمه‌های تازه‌ای از بیش 
از یک‌دوحین آثار سوری قرن هفتم را تهیه کرد. اما همان طور که از عنوان اثرش هم پیداست تمرکز 
او بر نوع خاصی از متون سریانی بود و شامل متون سریانی شرق نمی‌شد. 

کتاب نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان بر اساس این تغییر مهم در مطالعة تاریخ 
پیشامدرن است. این کتاب از کتاب پالمر الگو گرفته و شامل مقدمهه ترجمة جدید و کتابش ناسی 


تقریباً تمام متون شناخته‌شدة مسریانی درمورد اسلام است که پیش از انقلاب سال ۷۵۰ عباسیان 
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نوشته شضده‌اند. حتی برای متخصصان مطالعات سریانی بهتر است که تمام اين ترحمه‌ها و 
کتابشناسی به‌روز آنها را یکجا داشته باشند. برای محققان صدر اسلام چنین مجموعه‌ای مهم‌تر هم 
هست. چراکه افراد معدودی هستند که وقت آن را داشته باشند که برای تهیةٌ ترحمه‌های بیشتر این 
متون به یک زبان مدرن (يا در بعضی اوقات. لاتین قرن نوزدهم)» چندین درخواست به چندین 
کتابخانه بدهند؛ چه رسد به اينکه تحقیق روی این منابع را پیگیری کنند. نخستین بر خوردهای 
مسیحیان با مسلمانان برای غیرمتخصصان هم می‌باشد؛ چه محققان حوزه‌ای دیگر یا دورة زمانی 
دیگر دانشجویان لیسانس یا فوق‌لیسانس و چه خوانندگان عام‌تر باشند. چراکه تهية این متون بسیار 


فراتر از حیطهٌ یک رشتهٌ منفرد دانشگاهی است. 


تصاویری از اسلام 


مجموعه بیست و هشت متن این کتاب از تقسیم‌بندی‌های گاهشمارانه. جغرافیایی» دینی و 
گونهُ متن فراتر می‌رود. قدیمی‌ترین آنها به‌احتمال زیاد چند سال پس از مرگ محمّد و آخرین آنها در 
پایان سلسله امویان» در اواسط قرن هشتم نوشته است. نویسندگان آنها در منطقه‌ای می‌زیستند که 
ترکیه» لبنان» اردن» سوریه. عراق و ایران کنونی را تشکیل می‌دهند. این متون توسط مسیحیان 
میافیزیت» مارونی و سوری شرق نوشته شده و شامل فرجام‌نامه‌ها؛ فهرست خلفاء مباحثات؛ 
اعلامیه‌هاء رسالات» خطوط ناشوانای آستر بدرقه کتاب‌هاء زیست‌نامه‌های مقدسان» کتیبه‌هاء نظرات 
شرعی و تفاسیر کتب مقدس می‌باشند. آنچه اين اسناد متنوع را به هم می‌پیوندد اهمیت همه آنها 
برای تهیه تصاویری کهن و نیز مدرن از برهم‌کنش مسیحیان و مسلمانان صدر اسلام است. 

از آنجا که مسیحیان سریانی از جمله نخستین کسانی هستند که به مسلمانان برخورده‌اند 
یادداشت‌های این برخوردها به‌ویژه برای روابط مسیحیان و مسلمانان اهمیت ویژه‌ای دارند. این امر 
به این معنی نیست که متون سریانی لحظات نخستین برخورد را عیناً توصیف می‌کنند. اما آنها بعضی 
از برداشت‌ها و تصاویر از مسلمانان را در خود حفظ کرده‌اند. آنها در خط مقدم برداشت مسیحیان 


از اسلام بوده‌اند. 


۲ 20002110565: آثاری که به پیش‌گویی و توصیف آخرالزمان پرداخته‌اند. در اين ترجمه. به «فرجام‌نامه» ترجمه شده است (مترجم). 





مقدمه ۳۱ 


این تصاویر سریانی از اسلام به‌ویژه از آن جهت ارزشمندند که نوشته‌های سریانی در 
مقایسه با منابع بیزانسی و لاتین از چشم‌انداز بسیار متفاوتی برخوردارند. از آنجا که مسیحیان 
سریانی ظرف چند سال پس از مرگ محمّد تحت ساطه اسلام درآمدند اغلب آنها برخلاف 
نویسندگان بیزانسی و لاتين در محیط نظامی به نوشتن نپرداخته‌اند. آنها که در امپراتوری اسلام 
وندگیی ام کر دی کمامتی سار شش با مسمانان و دای و اتستطییر از آنان داشفل::مشسخان 
سریانی با مسلمانان غذا می‌خوردند. با مسلمانان ازدواج می‌کردند. دارایی‌شان به وارثان مسلمان 
می‌رسید. کودکان مسلمان را آموزش می‌دادند و سرباز قوای مسلمانان بودند. 

این تعاملات مستقیم منجر به تصاویری تماماًمثبت از اسلام نشد. شم بای ناخ 
نمی‌دهند که روابط اولیهٌ مسیحیان و مسلمانان نمونهٌ کاملی از هماهنگی و همزیستی بوده باشد. اما 
تنوع حیرت‌انگیز تصاویر سریانی» از تصاویری آشکارا خصمانه تا تصاویر کاملاً دوستانه واکنشی 
متخصیرا خصمانه را تکذیب می‌کنل: این متون به ما یادآور می‌شوند که مشخضه اصبلی: تعاملات 
مسیحیان و مسلمانان جنگ مطلق نبوده است. 

متون سریانی در عین حال منابعی مهم و اغلب به‌کارگرفته‌نشده برای درک بهتر صدر اسلام 
هستند. مدارک اسلامی معدودی هستند که محققان در کنار قرآن می‌توانند بااطمینان تاریخ آنها را 
همان قرن مرگ محمّد بدانند. هزاران صفحه از منابع اسلامی بر جا مانده‌اند که دوران محمّد تا پایان 
تنلسله آموتان دسا ۷۵ را قوش کل اما هیا بای انیا خن ژبان سلسله دی یی 
عباسیان نوشته شده‌اند. بعضی افراد تردید دارند که اين آثار متاخر حاوی روایات دست‌کم دقیقی 
باشند. با این وجود کسی با موفقیت» روایات موثق اولیه را از تحریفات بعدی جدا نکرده است. اگر 
مورخان تنها به متون عربی اتکا کنند تقریباً منحصراً وابسته به اسنادی باقی می‌مانند که قرن‌ها پس از 
رویدادهایی که توصیف می‌کنند نوشته شده‌اند. 

با این وجود اسلام در میان ادیان جهان از این نظر که خاستگاه‌هایش توسط افرادی خارج 
از آن مستند شده تا افراد درون آن. وضعیتی غیرعادی دارد. چندین متن قرن هفتم و اوایل قرن هشتم 
به اسلام اشاره دارند. این آثار که از خارج» اسلام را توصیف می‌کنند اهداف و گرایش‌های خود را 
دارند. با این وجود آنها شامل گنجینه‌ای از اطلاعات اساسی برای درک بهتر نخستین قرن اسلام 


هستند. 


ارزش ابن چشم‌انداز را شاید بتوان با مقایسه. بهتر دانست. محققان اوایل مسیحیت با 
مشکلی مواحه هستند که تا حدی شبیه مشکل محققان صدر اسلام است. تنها اندکی از متون قرن 
اول و اویل قرن دوم مسیحیت بر جای مانده که عمدتاً در آنچه بعدها رسماً عهد جدید شد یافت 
می‌شوند. اغلب متون برجای‌ماندة ابتدای مسیحیت بعد از اواسط قرن دوم و اوایل قرن سوم نوشته 
شده‌اند. ازاین‌رو محققان اغلب روی به منابع غیرمسیحی می‌آورند. 

برای مثال» به‌زحمت می‌توان کلاس لیسانسی را یافت که درمورد اوایل مسیحیت باشد و 
سرفصل دروس آن شامل دو صفحه‌ای نباشد که نويسندة کافر قرن دومی؛ پلینی جوان‌تر" درمورد 
مسیحیان نوشته است. تقریباً هر کتاب درسی درمورد عهد جدید شامل بحثی درمورد یک پاراگراف 
است که اشاره به عیسی داشته و در تاریخ باستان بهودیان" در اواخر قرن اول به چشم می‌خورد. 
محققان عهد جدید همچنان وبا شور بحث می‌کنند که آیا اين چند حمله توسط مورخ یهودی؛ 
جوزفوس " نوشته شده یا از اضافات بعدی مسیحی است. چند جمله از تاسیتوس, * مورخ رومی که 
از مسیحیت صحبت کرده و برای تحقیق درمورد آزار مسیحیان توسط روم بسیار مهم است نیز همین 
وضعیت را دارد. 

مجموع این اشارات خارجی به مسیحیان کمتر از پنج صفحه است. در مقابل» چیزی 
حدود دویست صفحه از اشارات بسیار اولیة سریانی به اسلام وحود دارد. مورخان و دانشجویان 
صدر اسلام باید با احتیاط بسیار این قطعات به کار ببرند. سوگیری متون خارجی کمتر از متون 
داخلی نیست. نویسندگان سریانی برنامةٌ کار خود را داشته و قابلیت اعتماد تاریخی به آنها بسیار 


متغیر است. با این وحود» تاثیر مقدار مشابهی از این مطالب بر مطالعة اولیل ها 





می‌توان در خیال آورد. 
این اشارات اولیه سریانی به اسلام اگر منتقدانه به کار برده شوند جیزهای زیادی برای گفتن 
دارند. آنها نه‌تنها مدارک ارزشمندی از قدیمی‌ترین تصاویر مسیحیان از مسلمانان را در خود حفظ 


کرده‌اند» بلکه برای درک خود ما و نیز برای تصاویری از صدر اسلام نیز بسیار مهم می‌باشند. 


همه ۷ عط) وصاط !1 
ول ۱ زن و۸ 2 
وتاطامعومل 3 

وتازم2 ]4۳ 


مقد مه ۳۳ 


دهه ۶۳۰ تا سال ۷۵۰ 


نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان شامل تقریباً تمام متون شناخته‌شده‌ای است که 
اکثر محققان معتقدند قبل از اتقلاب سال ۷۵۰ عباسیان نوشته شده و صریحاً به مسلمانان اسلام؛ 
فتوحات اسلام یا اوضاع مالی حکومت اسلامی مثل مالیات سرانه اشاره دارند. ترجیح داده‌ام این 
متون را تا جایی که تحقیق حاضر اجازه می‌دهد به ترتیب زمانی آنها منظم کنم. می‌توان آنها را 
برحسب گونه» وابستگی مذهبی یا معیارهای دیگر هم طبقه‌بندی کرد. اما ترتیب زمانی این مزیت را 
دارد که ارتباط غالبا قوی بین تغییر شرایط مسیحیان سریانی و توصیف‌شان از اسلام را نشان می‌دهد. 

هیچ منبع سریانی که پیش از مرگ محمّد (حدود سال ۲ نوشته شده و صحبتی از 
اسلام کرده باشد بر جای نمانده است. اما تنها چند سال پس از مرگ وی و در دورة چهار جانشین 
نخست وی که به «خلفای راشدون» معروفند (۶۳۲-۶۱) چند نويسندة سریانی تحارب خود از 
اسلام را یادداشت کرده‌اند. بسیار غیرمعمول است که روایاتی کهن و خارحی داشته باشیم که این‌قدر 
نزدیک به آغاز یک جنبش دینی جدید نوشته شده باشند. گر چه این اشارات کوتاه هستند. اما ارزش 
ویژه‌ای دارند. 

قدیمی‌ترین اشارة برجای‌ماندة سریانی به اسلام» روایت تا سال ۶۳۷ به احتمال زیاد در 
زمانی نوشته شده که فتوحات اسلام آغاز شده بود. وقایع‌نامه تاسال ۶۲۰" که تنها چند سال پس از 
آن بود نیز از فتوحات به‌اختصار سخن می‌گوید. هر دوی این منابع علاوه بر اينکه به درک بهتر از 
تاریخ نظامی زمان خود یاری می‌رس‌انند از نظر اشاره به محمّد نیز درخور توحه هستند و نشان 
می‌دهند مسیحیان سریانی چقدر زود از محوریت وی برای ظهور اسلام آگاه شدند. اما هیچ‌یک از 
این دو منبع هیچ اعتقاد دینی خاصی را به این فاتحان حدید نسبت نمی‌دهد. هر دو منبع آنها را طیّایه 
می‌نامند که معمول‌ترین واژ؛ سریانی برای اشاره به «اعراب» بود. اما در آن زمان به پیروان هیچ دین 
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یک دهه بعد رهبر کلیسای سوری شرق. جاثلیق ایشوعیّهب سوم" در دو نامهٌ موجود از او 
به مسلمانان اشاره کرد. به‌ویژه اشارات کوتاه وی به مسلمانان و حکومت اسلام نمونه‌های خوبی از 
مصلحت‌اندیشی مدبرانه می‌باشند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد توجه ایشوعیهب بیشتر به اداره کردن 
اسقف‌هاست تا به اسلام. او مسیحیان گرونده به اسلام را مثالی از این می‌داند که چرا نامحبوب‌ترین 
اسقفش را باید نالایق‌ترین آنها هم دانست. او برای توبیخ دسته‌ای دیگر از اسقف‌ها می‌گوید که 
مسلمانان کلیسا را ارج نهاده و به آن یاری می‌رسانند. هنگامی که از رهبران مسلمانان سخن می‌گوید 
فرمان عیسی به انجام دستورهای قیصر را به مخاطب یادآور می‌شود. او همچنین معرف نخستین 
نمونه از نمونه‌های بسیار از تلاش روحانیت سریانی برای استفاده از حکومت مسلمانان به سود 
مذهب مسیحیت سریانی خود و به زیان کلیساهای سریانی دیگر است. روی‌هم‌رفته ایشوعیّهب تنها 
چند جمله را به اسلام اختصاص داده است و این اشارات نیز اگرچه ارزشمندند. اما مضمون آنها 
همواره دغدغه بزرگتر وی در زمینه خط مشی‌های درونی کلیساست. توجه اندکی که این نویسندگان 
نخستین به ظهور اسلام کرده‌اند می‌تواند مایةُ شگفتی خوانندگان امروزی گردد. اما با توجه به شرایط 
تاریخی‌شان این امر کاملاقابل‌درک است. برای مسیحیان سریانی قرن هفتم» بغرنج‌ترین تغییرات 
ژئوپولتیک نه از فتوحات اسلام دههُ ۶۳۰ بلکه از جنگ بیزانس و ایران از سال ۶۰۲ تا سال ۶۲۸ 
ناشی می‌شد که بسیار مخرب‌تر از فتوحات اسلام بود. در دوره‌ای سی‌ساله» بسیاری از مسیحیان 
سریانی دست کم سه تغییر قدرت حاکمه را تجربه کردند: از بیزانس به ایران از ايران به بیزانس و از 
بیزانس به اعراب. در آغاز, دلیلی دیده نمی‌شد که حکومت اعراب طولانی‌تر از دو حکومت قبلی 
خود باشد. قوای اعراب ابتدا بیشتر در شهرهای پادگانی تازه‌تاسیس مستقر شدند؛ به‌طور کلی اسلام 
غیراعراب را به خود دعوت نمی‌کرد؛ میزان مسلمان شدن غیراعراب پایین بود؛ ساختارهای حکومتی 
تناما شریبا دسست نشورده باقن مان ورس بانط می رسد ها لیات شاه بسط تلار یی ساشارهاین 
قبلی درآمدها بود تا ساختاری کاملاً حدید. در نتیجه مسیحیان سریانی در ابتدا آنچه که ما فتوحات 
اسلام می‌نامیم را به‌گونهای توصیف می‌کردند که گوبی اصلا اسلامی نیستند و چندان ذکری از آنچه 


که ما امروزه یکی از مهم‌نرین مواحهات ادیان می‌دانیم از حانب معاصران آن نشده است. 
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مقد مه ۲۵ 


اما در اواسط دههٌ ۶۵۰ تغییری مهم در تاریخ سیاسی امپراتوری اسلامی حاصل شد. قتل 
خلیفه عثمان در سال ۶۵۶ آغازگر بحران جانشینی بین جانشینان وی» علی و معاویه» فرماندار سوریه 
شد. این نخستین جنگ داخلی اعراب (فتنه) در سال ۶۶۱ پس از آنکه علی توسط خوارج که از 
جناح وی حدا شده بودند کشته شد به پایان رسید. پس از مرگ علی» معاویه نخستین سلسلة اسلامی 
را بنیاد نهاد. خاندان او امویان؛ زمام بیشتر امپراتوری اسلامی را تا سال ۷۵۰ در دست داشتند. 

منابع سریانی که در حدود اوایل سلسله امویان نوشته شده‌اند بسیار متنوع هستند. بعضی 
از آنها مثل وقایم‌نامه خوزستان همانند قبل به فتوحات اسلام نگریسته و اطلاعات مهمی از 
حنگ‌های آن در اختیار می‌گذارند. بقیهُ آنها بسیار امپرسیونیستی‌تر هستند. برای مثال فر جام‌نامه 
منتسب به افرم" شامل یکصد سطر توصیف منظوم فتوحات اسلام است که آن را با وحشت‌انگیزترین 
کلمات توصیف کرده و پیش‌قراول آخر زمان می‌داند. بعضی از منابع مثل وقای‌نامهٌ مارونی رقابت 
دائم کلیسای سریانی برای قدرت و تلاش آنها برای کسب حمایت مسلمانان از شاخه مسیحیت 
خاص خود را ثبت کرده‌اند. بعضی از متون مثل احکام شورای سوری شرق که در سال ۶۷۶ منعقد 
شد برخی امور روزمره را ذکر می‌کنند که در حکومت اسلامی پیش آمده است: مسیحیانی برای 
گرفتن احکام بهتر از آنچه فکر می‌کردند از دادگاه‌های کلیس‌ایی بگیرند به دادگاه‌های مسلمانان 
مراجعه می‌کنند؛ مالیات‌گیران مسیحی که از اسقف‌های خود مالیات سرانه طلب می‌کنند و ازدواج 
میان مسیحیان و مسلمانان. 

مسیحیان سریانی در گونه‌های ادبی چندان متنوعی به اسلام اشاره نمی‌کردند؛ 
وقایع‌نامه‌های تاریخی نامه‌های کلیسایی» فرجام‌نامه‌ها و احکام شورایی. آنها همچنان به اشارات 
گاه‌وبیگاه خود به محمّد یا موضوعاتی که آنها را به اسلام نسبت می‌دهیم» مثل اهمیت کعبه ادامه 
می‌دادند. با این وحود هیچ‌یک از آنها آنچه که ما اسلام می‌خوانيم را به‌صورت چیزی نزدیک به یک 
دین مستقل شرح نمی‌دادند. 

این وضعیت در سال ۶۸۳ با دومین جنگ داخلی و پیامدهای آن شروع به تغییر کرد. پس 
از مرگ معاويهٌ دوم نوة معاویه. خلفای اموی مروان (حکومت ۶۸۴-۶۸۵) و پسرش عبدالملک 


(متوفی ۷۰۵) نه سسال علیه خليفة رقیب خود عبداللّه بن زبیر (متوفی ۹۲ ۶) جنگیدند. اين فتن دوم 
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منجر به خسارات بسیار شد و امپراتوری اسلامی را با خطر تلاشی مواحه ساخت. یکی از معدود 
شاهدان معاصر این وقایع که نوشته‌هایش بر جای مانده است راهب سوری شرقی» یوحنا بر پنکایه! 
می‌باشد. یوحنا به درخواست راهب اعظم خود تاریخ جهان را تا جنگ داخلی دوم نوشت. با توجه به 
آنچه او و صومعه‌اش از سر گذراندند او معتقد بود که بشریت آخرین بخت خود برای اصلاح را از 
دست داده است. به نظر یوحناء خداوند دریافته بود که هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان‌ها را به توبه وادارد. 
ازاین‌رو مراقبت الهی خود را از جهان سلب کرده بود و پایان جهان آغاز شده بود. 

اما معلوم شد که یوحنا در اشتباه بود. تنها چند سال پس از آنکه او وقایع‌نامة مفصل خود را 
به پایان رساند ابن زبیر در مکّه شکست خورد. در سال ۶۹٩۲‏ عبدالملک تبدیل به تنها خلیفه شد و 
نوادگانش زمام امور را تا سال ۷۵۰ در دست داشتند. با این وجود پایان فتنة دوم برای مسیحیان 
سریانی موهبتی تمام‌عیار نبود. ثبات سیاسی پس از جنگ داخلی دوم اعراب و نیز برنامةٌ ساخت‌وساز 
اساسی عبدالملک» ضرب سکه از سوی اوه سرشماری و اصلاحات مالیاتی حاکی از آن بود که 
حکومت اعراب به این زودی از بین نخواهد رفت. 

عبدالملک در رآس این حکومت شروع به مبارزه در راه اسلام کرد. تا پایان فتتهُ دوم اظهار 
دین و محادله با الهیات مسیحی روی مسافت‌شمارها. سکه‌ها و از همه مشخص ‌تر قبةالصخره که 
تازه احداث شده بود آشکار شد. قبة الصخره که بر روی «کوه معبد» در اورشلیم ساخته شده و روی 
آن عباراتی قرآنی نوشته شده که الهبات تثلیثی را نکوهش می‌کند به‌وضوح عزم عبدالملک برای اعلام 
اسلام به‌عنوان دين حانشین مسیحیت را نشان می‌دهد. خلیفه ضمن نمایش عمومی روزافزون اسلام 
شروع به مهار تجلیات عمومی مسیحیت به خصوص تصوير صلیب کرد. او هم‌زمان زبان حکومت 
را تغییر داد و انواع زبان‌های محلی - مثل قبطی یونانی» فارسی و سریانی - را با دستگاه حکومتی 
عربی تعویض کرد. این امر به آغاز فرایندی چندقرنی یاری رس‌اند که نهایتاً مسریانی را از یک زبان 
میانه به زبانی عمدتاً عبادی تقلیل داد. 

برای مسیحیان سریانی پاسخ ادبی فوری به اين تغییر شرایط» سیلی از فرجام‌نامه‌ها بود. 
آثاری مثل فرحامنامة ادسایی. " فرجام‌نامة یوحنای کهتر " و اثر به‌شدت محبوب فرجام‌نامة منتسب به 
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مقدمه ۳۷ 


متودیوس" همگی سرسختانه شکست‌ناپذیری امپراتوری بیزانس و نابودی عاجل مسلمانان را اعلام 
می‌دارند؛ وضعیتی که وقایع معاصرشان آن را توحیه‌ناپذیر می‌سازد. از نظر این نویسندگان» نقش 
فاتحان به‌عنوان حزای کوتاه‌مدت گناهان مسیحیان به‌طور کامل بر عقاید و رسوم‌شان سایه افکنده 
بود. 

یعقوب. اسقف دیوفیزیت [دسا که هم‌زمان با برادران بیشتر آخرالزمان‌گرای خود می‌نوشت 
تصویری بسیار متفاوت از زندگی در زمان عبدالملک در اختیار قرار داده است. نامه‌های او از اهمیت 
خاصی برخوردارند و در مقایسه با دیدگاه‌هایی که در بیشتر منابع دیگریافت می‌شوند. اغلب 
دیدگاه‌هایی بسیار واقعی‌تر از تعاملات مسیحیان و مسلمانان را در برگرفته است. یعقوب تماس‌های 
گسترده و هم‌پوشانی‌های دینی بسیار بین مسیحیان و مسلمانان را گزارش کرده است. نوشته‌های او در 
مقایسه با منابع قبلی اطلاعات مفصل‌تری از عقاید و رسوم فاتحان را نیز ارائه می‌دهد. در میان تمام 
نویسندگان قرن هفتم» یعقوب بیش از دیگران به توصیف اسلام به‌عنوان یک دین مستقل هرچند با 
حدود بسیار نامشخص نزدیک شده است. این تغییر بدون تردید با تحکیم هویت اسلامی در زمان 
حکومت امویان و تاکید فزایند؛ خلافت بر ترویج دین مربوط است. 

با تثبیت بیشتر سلسله امویان در زمان حانشینان عبدالملک» امید مسیحیان برای پایان 
نزدیک حکومت اعراب از ميان رفت. هنگامی که انتظارات آخرالزمانی محقق نشد نویسندگان 
سریانی قرن هشتم برای صحبت از زندگی تحت سلطه اسلام مجبور شدند چهارچوب تفسیری 
دیگری را به وجود آورند. خلفای اموی قرن هشتم برنامةٌ اسلامی‌سازی عبدالملک را توسعه دادند. از 
این لحاظ دوران حکومت عمر دوم (حکومت ۷۱۸-۲۰) که نوة عبدالملک بود اهمیت خاصی 
داشت. او به‌عنوان خلیفه محاسبه مالیات را نه بر اساس تبار» بلکه بر اساس دین وضع کرد. تا قبل از 
آن. اصلی‌ترین راه معافیت از مالیات سرانه» عرب به دنیا آمدن بود. در اغلب موارد. حتی فرایند نوکر 
یک ارباب عرب شدن و سپس پیوستن به امت اسلام منجر به تغییر وضعیت مالیاتی نمی‌شد. یعنی 
تاکسا عی تا ریخ تولد بستگی داشت؛ نه به دین. اگرچه اصلاحات مدیریتی عمر دوم 
تبها پس از مرگش به‌گونه‌ای منسجم انجام شدء وی اعلام کرد که اسلام‌آورندگان غیرعرب از مالیات 
سرانه معاف هستند. از این مرحله به بعد خلیفه» دینی را عرضه کرد که دست‌کم از لحاظ نظری فراتر 
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از تفاوت‌های نژادی بود. همچنین به‌احتمال زیاد عمر دوم مجموعه مقرراتی را وضع کرد که سعی 
داشت تمایز مسلمانان از غیرمسلمانان را آشکار سازد. در قرون بعدی این قانون‌گذاری‌های هرچه 
بیشتر تبعی آمیز به‌صورت به‌اصطلاح «پیمان عمر» تثبیت شد. 

همان که دی انم یت و حارط رورت کر وا ود ترمرت شا 
مسیحیان سریانی نیز از طریق مقولهُ دین و اختلاف دینی» بیشتر خود را از فاتحان متمایز می‌کردند. 
ظهور متون مباحثه‌ای مثل مباحثه یوحن و امیر و مباحثة بیت خله" که هریک مباحثه‌ای ظاهرا بین 
یک مسیحی و طرف مسلمان بلندپایه‌ای را شرح می‌دهد از این لحاظ اهمیت ویژه‌ای دارد. 

نفس انتخاب این گونة ادبی برای نوشتن حاکی از تغییر نظر مسبحیان سریانی درمورد 
فاتحانشان است. چنین مباحثاتی هم در زندگی واقعی و هم در ادییات همواره پین هواداران 
حجریان‌های دینی رقیب روی می‌داد. نویسندگان یوحنا و امیر و مباحثهٌ ببت خله با صحبت از عقاید و 
رسوم مسلمانان در چهارچوب مباحثه تلویحاً به آن حالت یک دین می‌دهند؛ دینی که مشخصاً 
مسیحیت معمول را تهلید می‌کند. تِ سریانی دیگر این دوره مثل بخش‌هایی از نوشته‌های 
حنانیشوع او" و مارآبای* دوم شواهدی بیشتر از افزایش آگاهی از عقاید و رسوم اسلامی متفاوت از 
مسیحیت در اختیار قرار می‌دهد. 

ِ سریانی دورة اموی تغییراتی بنیادین در اينکه مسیحیان چگونه درمورد فاتحان فکر 
کرده. نوشته یا آنها را طبقه‌بندی می‌کنند در طول یک قرن پس از فتوحات نشان می‌دهند. توسعه 
واژگان» میزان تفصیل» مضمون روایی» انتخاب گونه ادبی و حتی مقدار ارائه نشان می‌دهد که 
سا های بخدی نییان یرای مایا وید ود ی 
ماهیتی قاطع (که آن را اسلام می‌نامیم) بسازند. آنها با اعتقادات فاتحان خود بیشتر آشنا شده و 
به‌گونه‌ای مشخص‌تر از مسیحیت در برابر چالش‌های آن دفاع می‌کردند. در نیمةٌ دوم عصر اموی» 
نویسندگان سریانی همچنین با صراحت بیشتری به برخورداری فاتحان خود از یک دین اشاره 


کرده‌اند. اگرچه مرزهای این دین با مسیحیت چندان روشن نبود و تعیین این مرز. دشوار بود. 
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مقد مه ۳۹ 


تا اواسط قرن هشتم. نویسندگان تمام گونه‌های ادبی سریانی در زمينهة توصیف عقاید و 
رسوم فاتحان خود حوزه‌هایی با اجماع تقریبی به وجود آورده بودند. واژگانی که نویسندگان عصر 
اموی ساخته بودند. بنیان در حال رشد دانش آنها از مسلمانان» گرایش آنها به صحبت صریح از 
محادله با مسلمانان و تمایل‌شان به نسبت دادن خصوصیات دینی به فاتحان همچون بنیانی برای کليه 
متون بعدی سریانی درمورد اسلام عمل می‌کرد. 

در سال ۷۴۷ خاندان عباسیان رهبری قیام علیه حکومت امویان را به عهده گرفتند. آنها سه 
سال بعد مروان دوم خلیفهُ اموی را شکست دادند. زمام امور بیشتر امپراتوری اسلامی را در دست 
گرفتند و سلسله عباسیان را بنا نهادند. انبوهی از متون اسلامی از اوایل این دوران بر حای مانده‌اند. 
منابع سریانی که در دوران عباسیان نوشته شده‌اند برای درک اينکه غیرمسلمانان چگونه به حکومت 
اسلامی نگریسته و برای تاریخ روابط اولیةٌ مسیحیان و مسلمانان همچنان مهم هستند. اما با ظهور 
یک جریان نیرومند تاریخ‌نگاری اسلامی و با دور شدن از وقایعی که توصیف می‌کنند این نویسندگان 


متاخر سریانی در مقایسه با اسلاف خود از لحاظ درک صدر اسلام اهمیت کمتری دارند. 


راهنمایی نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


خوانش سریع بیش از یک قرن نوشتجات سریانی درمورد اسلام زمينةٌ تاریخی این آثار را به 
دست می‌دهد» گرایش‌های اضلی تویستندکان آنها را از هم حدا می‌کند و دلایل اهمیت آنها برای 
درک ما از دوران باستان متاخر و اوایل قرون وسطی را آشکار می‌سازد. اما این بررسی سطحی مطمنناً 
نه غنا و پیچیدگی این آثار را می‌رساند و نه شیوه‌هایی را نشان می‌دهد که آنها حزییات بیشتری به 
درک ما از صدر اسلام می‌افزایند. بدین منظور لازم است که خود این متون خوانده شوند. 

نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان برای کمک به راهبری در این متون» سه منبع را 
در اختیار قرار می‌دهد: نخستین آنها مقدمه‌ای مختصر برای هر متن است. از آنحا که محتوای این 
اسناد را در جایی دیگر به‌گونه‌ای مفصل‌تر تحلیل کرده‌ام هدف مقدمه‌های من در اینجا در اختیار 
نهادن تنها اساسی‌ترین اطلاعات نقد منابع است تا به هدایت خوانندة امروزی یاری رساند. این 


مقدمه شامل بحثی مختصر درمورد اهمیت متن برای مطالعهٌ صدر اسلام وضعیت نگهداری آن در 


1 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


دستنویس‌های موجود و بحث‌هایی در رابطه با مبدً آن و نیز تمرکز ویژه بر تاریخ احتمالی نگارش و 
وابستگی مذهبی نویسندة آن است. 

دوم آنکه کسانی که می‌خواهند تحقیق عمیق‌تری از اثر ارانه‌شده انجام دهند در انتهای 
نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان کتابشناسی‌های مربوط به هر متن را خواهند یافت. این 
ارجاعات بسیار مرهون پروژه‌های کتابشناسی اسلاف من هستند. اما انتشارات جدیدتر را هم شامل 
نو نله فرآی من که کت مطالمهشته‌اند از کایشتامسو ها تسیا کار هستید جن فورد آتار 
سریانی که مورد تحقیق مفصل‌تری قرار گرفته‌اند کتابشناسی را محدود به بعضی از مطالعات مهم‌تر 
و جدیدتر کرده‌ام. 

سوم آنکه به‌استثنای زندگی تنودوطه و مباحثهُ بیت خله که دیگران ترجمهٌ آنها را به‌زودی 
منتشر می‌کنند» ترجمة من از متن پس از مقدمه خواهد آمد. در اين زمینه مدیون محققانی که 
ویرایش و ترجمه‌های قبلی اکثر این آثار را با دقت تهیه کرده‌اند هستم. کار آنها مرا از اشتباهات فراوان 
مصون کرده است. تصمیم من که ترجمه‌های خودم را ارائه دهم نقد کار آنها نیست. بلکه صرفاً بهتر 
است ترجمة اسناد سبک تقریباً یکدستی داشته باشد. 

هدف من برای اینکه بیشترین تعداد ممکن مخاطب این آثار را خوانده و مطالعه کنند تاثیر 
زیادی بر ترجمهٌ من داشته است. به‌عنوان یک مترجم فرط کرده‌ام مورخانی که به مطالعةٌ عمیق و 
تخصصی یک سند منفرد می‌پردازند متن آن را هميشه به زبان اصلی می خوانند. برای کمک به این 
متخصصان, شمارة صفحات نسخی که از آنها استفاده کرده‌ام را در حاشية صفحات آورده‌ام تا بتوانند 
ترجمهٌ انگلیسی من را با متن سریانی مسریع‌تر مقابله کنند. اما هدف این کتاب تدارک مدخلی به 
متون سریانی اولیه درمورد اسلام عمدتاً برای کسانی است که سریانی نمی‌دانند. به همین منظور 
بیشتر به تهیه نثری خوانا پرداخته‌ام؛ تا اینکه خواسته باشم ترحمه موبه‌موی سریانی را ارائه دهم. 

این امر منجر به نوعی مبادله شده است. مهم‌تر از همه اينکه یک واژة سریانی را همیشه به 
یک واژة انگلیسی واحد در آن متن ترجمه نمی‌کنم. اگرچه چنین انطباقی مزایایی دارد. اما اغلب 


کلمات سریانی از یک گسترةٌ معنایی برخوردارند و گاهی مضمون و گویش. کلمات متفاوتی را در 
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مقدمه ۳۱ 


انگلیسی می‌طلبند. گاهی هم یک کلمةٌ واحد انگلیسی را برای ترجمهٌ بیش از یک واژة سریانی به 
کار می‌برم» چراکه مواردی هست که واژ‌نامه سریانی جامح‌تر اژ انکلسی آمتت: 

با این وجود به دلیل تمرکز کتاب حاضر معادل‌های رسمی را برای مجموعه مشخصی از 
کلمات» حفظ می‌کنم. تا قبل از دهة ۷۵۰ کلمه‌ای که با واژة اسلام متناظر باشد وجود نداشت. بلکه 
منابع سریانی از کلمات متنوعی برای توصیف مردمانی که مسلمان می‌نامیم استفاده می‌کردند. 
هیچ‌یک از اينها برابر با کلمهٌ مسلمان ما نیست و نه‌تنها معنی آنها در متون مختلف متفاوت بود بلکه 
با گذشت زمان تغییر می‌کرد. برای کمک به ردیابی این تحول هریک از این واژگان سریانی را تتها به 
یک کلم انگلیسی ترجمه می‌کنم و آن کلمهٌ انگلیسی رابه آن واژة متناظر سریانی اختصاص 
می‌دهم. این تناظرهای یک‌به‌یک عبارتند از «عرب» به‌جای طیّایه «عربی» به‌جای عربایا 
«هاحری» به‌حای مهّگرایا (و تلفظ‌های شبیه آن). «اسماعیلی» به‌حای ایشمعلای؛ «صحراگرد» 
به‌حای سّرکایا؛ «پسر هاحر» به‌حای بر هاگار و «پسر اسماعیل» به‌حای بر (شمعل. همچنین کلمه 
سریانی مشرک (خنپا) را به «کافر» ترحمه کرده‌ام. آگرچه متون بعدی از اين واژه به‌صورت تحقی رآمیز 
درمورد مسلمانان استفاده کر ده‌اند. 

برای احتراز از اينکه ترجمه متون عالی سریانی» بد به نظر برسند انواعی از تغییرات را به کار 
برده‌ام که اغلب مترجمان سریانی هم به کار گرفته‌اند. اغلب. کلمة تقریباً همه‌جاحاضر «و" را از 
آغاز بسیاری از حملات سریانی حذف کرده‌ام. گاهی هم یک عبارت وابسته را به‌صورت مستقل 
درآورده‌ام تا از حملاتی دوری کنم که نصف صفحه را اشغال می‌کنند و در سریانی مشکلی ندارند» 
اما لاجرم در انگلیسی ناخوشایند هستند. گاهی هم یک جملهٌ مجهول را به شکل معلوم درآورده‌ام تا 
در انگلیسی تصنعی به نظر نرسد. درمورد اصطلاحات سریانی که معادل آشکار انگلیسی دارند 
اغلب از عبارت مشابه انگلیسی استفاده کرده‌ام. حتی اگر با ترجمه واژهبه‌واژة آن معادل نباشد. گاهی 
هم ترتیب کلمه را تغییر داده‌ام تا مرجع آن روشن باشد. اما به‌طور کلی چنین تصرفاتی را در مقایسه 
با اغلب ترحمه‌های پویا در حداقل نگه داشته‌ام و ترجمة انگلیسی کاملاً نزدیک به متن سریانی آن 
اسخت عون امد ام مفاطی دموا فص رت شارت تعمول و بی انا رم قطو را 
مستقیماً در انگلیسی آورده‌ام و درمورد اسامی حاکمان عرب نیز از ترانویسی عربی استفاده کرده‌ام 





۳۳ تستییخ پرکوردهای مسیتیان با اشنم انا 


(مثل 1۷۲012270۳120). اسامی و اماکن کمترشناخته‌شده را به همان شکل در ترانویسی سریانی حفظ 
کرده‌ام و هنگامی که مرجم آنها مشخص بوده حروف مصوت را به آنها افزوده‌ام و در مواردی که 
مشخص نبوده‌اند تنها ساختار حروف صدادار را حفظ کرده‌ام. عنوان افتخاری «مار»" در سریانی را 
ترجمه نکرده‌ام» چراکه عبارتی مثل «ارباب من» در انگلیسی خوشایند نیست. 

ترکیب مقدمه‌های ساده» کتابشناسی‌های مفصل و ترحمه‌های دردسترس باید هم برای 
متخصصان و هم برای غیرمتخصصان سودمند باشد. این متون به‌عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین 
مجموعه از نوشته‌های مسیحی اولیه درمورد اسلام قطعاً شایستگی برخورداری از مخاطبان 
گسترده‌ای را دارند. چشم‌انداز آنها که از بیرون به اسلام می‌نگرند اطلاعات ارزشمندی از نخستین 
قرن اسلام و قدیمی‌ترین تعاملات دو دین که بزرگ‌ترین ادیان جهان امروزی هستند را در اختیار 


می‌گذارد. 
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روایت تا سال ۳۷ 


به‌احتمال زیاد میافیزیت 


به‌احتمال زیاد در حدود سال ۶۳۷ میلادی 


احتمالاًقدیمی‌ترین» به‌وضوح پرشورترین و با کمال تاسف شاید ناقص‌ترین اشارة ابتدایی سریانی به 
ظهور اسلام محتملاً در سال ۶۳۷ نوشته شده است. در آن زمان نویسنده‌ای ناشناس روی صفحة 
سفید اول انحیل خود یادداشت‌هایی از وقایعی که به‌تازگی دیده بود نوشت. مثل اکثر کتاب‌های 
کهن. حلد کتاب پس از مدتی از میان رفت و این یادداشت بدون محافظ ماند. در نتیجه صفحهٌ اول 
آسیب حدی دیده و حوهر آن اغلب ناخواناست. با این وحود این تکه‌کاغذ پوستی پنج در نه اینچ که 
یادداشت‌های آن خوب حفظ نشده است قدیمی‌ترین مصنوع برجاماندة بشر است که از محمّد نام 


برده و احتمالاًاشاره به مهم‌ترین جنگ فتوحات اسلامی دارد. 


دستنویس و ویرایش‌ها 
شماره ۱۴۴۶۱ الحاقی کتابخانة بریتانیا: شامل یک ترحمهٌّ سریانی انجیل‌های متی و مرقس" است. 
ویلیام رایت" بر اساس کتیبه‌شناسی, قدمت نسخهٌ اصلی دستنویس را به قرن ششم می‌رساند. این 
انجیل متی از صفحه شمارة دو شروع می‌شود و در نتبحه صفحه اول آن خالی است. رو این ات 
141 ۸0۱۱0۱۵ وال ورزر 
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۳۴ ‌ بحستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


بدرقه روایت تاسال ۷ که کوتاه است به چشم می‌خورد. از آنحا که به‌صورت چند پاره‌متن 
درآمده است چندین محقق از حمله تئودور نولدکه" در سال ۱۸۳۷۵ و ارتبت والبروکشی درسسال 
۴ ویرایش‌هایی از متن آن تهیه کرده‌لند. در سال ۰۱1٩۹٩۹۳‏ لندروپالمر؛ بر اساس توضیحات 


سباستین بروک" ویرایشی تهیه کرد که تا حدی ترانویسی شده بود. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
به نظر می‌رسد شمارة ۱۴۲۶۱ الحاقی کتابخانه بریتانیا یک انحیل میافیزیت باشد و نوشته‌های بدخط 
روی آستر بدرقةٌ آن نیز کار یک نفر میافیزیت است. این یادداشت به جنگی اشاره دارد که در نزدیکی 
شهر حابیه" در آگوست سال - - و هفت (دو عدد اول خوب نمانده‌اند اما به‌احتمال زیاد باید نه و 
چهار باشند) روی داد. سال ٩۴۷‏ در تقویم سلوکی که اکثر مسیحیان سریانی از آن استفاده می‌کردند 
مطابق با سال ۶۳۶ میلادی است. در واقع در آگوست سال ۶۳۶ در حنوب حابیه» قوای اعراب در 
جنگی که به جنگ یرموک معروف است شکستی قاطع بر قوای بیزانس وارد آوردند. نویسنده ادعا 
می‌کند شاهد عینی برخی از وقایعی است که شرح می‌دهد و در یک مورد نیز صریحاً از ضمیر اول 
شخص استفاده کرده و می‌گوید «ما دیدیم...». تا قرن هفتم مرسوم شده بود که مسیحیان سریانی 
صفحات آغازین انجیل را برای یادداشت خالی بگذارند. ستر بدرقهٌ انحیل و دستخط نامرتب به 
ادعاهای نويسندة متن اغتبار می‌بخشد. از آنحا که خط آخر متنی که قسمتی از آن حفظ شده به سال 
بعد از جنگ نزدیک جابیه اشاره دارد اغلب محققان امروزی تاریخ نگارش یادداشت را حدود سال 
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وان تارابع ۳۵ 


متن روایت ثا سال ۶۳۷ به‌علت وضعیت نگهداری بسیار بد آن تقریباً جندپاره شده است. در ادامه 


دو ترحمه از متن آن خواهد آمد. اولی وضعیت فعلی دستنویس را با سختگیری بیشتری نشان 


می‌دهد. این ترجمه تنها کلماتی را در بر می‌گیرد که در دستنویس واضح هستند یا به‌راحتی بازسازی 


می‌شوند. 


... محمّد... [ک5آشیش, مار ایلیاا... و آنها آمدند... و... و از... قوی... ماه... و رومی‌ها... و در ژانویه... 
[مسا امان دریافت داشتند. بسیاری از روستاها نابود و کشتار شدند توسط... محمّد و بسیاری از مردم 
کشتگه شتلدل و آشترایی از نخلیله تا بیته:. آن اعراب اردو زدند در نزدیکی... ما دیدیم... هر ک[جا]... و... 
که آنها... و... آنها. در بیاست و ششم ماه مه.... رفت... از (مسا. رومی‌ها آنها را تعقیب کردند... در 
دهم... رومی‌ها از دمشق گریختند... بسیاری. حدود ده هزار نفر. [ساآل بعد» رومی‌ها آمدند. در بیستم 
آگوست سال ن[هصد و چهل و] هفت[۶۳۶ میلادی] در حابیه گرد هم آمدند... رومی‌ها و بسیاری از 


مردم کشاته] شدند» از ر[ومی‌هاا] حدود پنحاه هزار نفر... در سال تهمصد و چلهل و]... 


ترجمهُ دوم همین متن مسعی می‌کند چند جای خالی آن را پر کند. کلماتی که محققان دیگر حدس 


زده‌اند متن» قبل از پوسیدگی در بر داشته داخل آ کولاد آمده‌اند. 


۰ محهد... کشیش. مار ایلیا... و آنها آملند... و... و از... قوی... ماه... ورومی‌ها (گریختند )... ودر 
نزدیکی (دمشق ]. ما دیدیم... هر کحا... و [روغن زیتون) که آنها ([آورده بودند ) و... آنها. در بیست و 
ششم ماه مه [ساسلاریوس ]۲ رفت... از امسا. رومی‌ها آنها را تعقیب کردند... در دهم (آگوست ]... 
رومی‌ها از دمشق گریختند... بسیاری» حدود ده هزار نفر. سال بعد» رومی‌ها آمدند. در بیستم آگوست 
سال نهصد و چهل و هفت[۶۳۶ میلادی] در حابیه گرد هم آمدند... رومی‌ها وبسیاری از مردم کشته 


شدند از رومی‌ها حدود پنجاه هزار نفر... در سال نهصد و چهل و [هشت ]... 
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وقایع‌نامه تا سال ۴۰ ۶ 


میافیزیت 


حدود سال ۶۴۰ 


وقایع‌نامه تااسال ۶۴۰ متنی میافیزیت و طولانی است که با تولد آدم پیامبر شروع می‌شود 
نمی‌کند. اگرچه اغلب به سال‌هایی مشخص يا دوره‌های مالیاتی پانزده‌ساله که وقایع‌نگاران ۳ 
غالبا از آن استفاده می‌کردند اشاره می‌کند. عبور سریع آن از فهرست‌هایی ناهمخوان از بلایء 
باعث شده بعضی از محققان نويسندة آن را کاملاً دیوانه بدانند و دیگران نیز روشی زیرکانه برای نشان 
دادن حنون او گمانه‌زنی کنند. صرف‌نظر از دیدگاه محققان درمورد سازمان‌بندی وقایع نامه تا اسال 
۰ اغلب آنها تحت تاثیر معلومات نویسنده از اوایل قرن هفتم قرار گرفته‌اند. برای مثال» در رابطه 
با جنگ‌های بیزانس و ایران منابع بیزانسی و ارمنی بیشتر تاریخ‌ها و نبردهای اوایل قرن هفتم که وقایع 
نامه تاسال ۶۴۰ ذکر می‌کند را تایید می‌کنند. 

متاسفانه نویسنده تنها چند حمله به اعراب و فتوحات آنها اختصاص داده است. با این 
معاصر بوده اشست ارزش خاصی دارند. اغلب اشارة وقایع نامه به نبردی در نزدیکی غرّه را اشاره به 


حنگ دائن می‌دانند که نخستین برخورد نظامی بین قوای عرب و بیزانس بوده است. جندین محقق 
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وقایع‌نامه تاسال ۶۴۰ ۳۷ 


نیز اظهار داشته‌اند که وقایع نامه تا سال ۶۴۰ نخستین اشارة غیرمسلمانان است که نام محّد را 
صریحاً ذکر می‌کند (اگرچه در واقع شاید وقایع نامه تا سال ۶۳۷ نامزد بهتری برای این مقام باشد). 
حذفیات وقایع‌نامه‌نویس هم جالب‌توجه است. با وجود اشاره به نبردهای نظامی و تلفات 
غیرنظامیان» نویسنده هیچ توضیح صریحاً دینی از اين وقایع ارائه نمی‌دهد. برخلاف متون بعدی» 
فتوحات در اینجا مجازاتی بابت گناهان مسیحیان یا طلیعه پایان نزدیک جهان نیستند. میزان بسیار 
کم مطالبی که نویسنده به اعراب اختصاص داده حاکی از آن است که دستکم بعضی از معاصران 


آنها هنوز فتوحات اسلامی را رویدادی که حهان را تغییر می‌دهد نمی‌دیدند. 


دستنویس و ویرایش 

تنها نسخه وقایع نامه تاسال ۶۴۲۰ در شمارة ۱۴۶۴۳ الحاقی کتابخانه بریتانیا نگهداری 
می‌شود. ده برگ از یازده برگ نخست این کتاب خطی از بین رفته است. اما بقیه آن موجود است. متن 
موجود وفایع نامه تااسال ۰ پنجاه و شش برگ از این شصت برگ برحای‌مانده را در بر می‌گیرد. 
پس از آن فهرست کوتاهی از خلفا وجود دارد که امروزه به وقایع نامه تاسال ۷۲۴ معروف است. 
آخرین صفحات دستنویس توضیحات مختصری به خط نگارندة اصلی و چند سرود مذهبی به خط 
فرد متاخر دیگری را در بر می‌گیرد. ویلیام رایت بر اساس کتیبه‌شناسی تخمین زده است که این 
دستنویس در اواسط قرن هشتم نوشته شده است. ارئسست والفر بروکسن ویرایشی از متن آن درشسال 


۴ منتشر کرده است. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
چند نکته درمورد این وقایع‌نامه. به‌ویژه مطالبی که از فتوحات اسلامی سخن می‌گوید ما را 
قادر می‌سازد که تاریخ‌گذاری آن را تقریباً به طور مطمئن انجام دهیم. آخرین مطلب تاریخ‌دار آن 
مربوط به حدود سال ۶۳۵/۳۶ است. تنها اشاره به تاریخی بعد از آن اشارة مختصری به این موضوع 


است که امپراتور هراکلیوس سی سال حکومت کرده اتتت: این زمان مطابق با سال ۰« می‌باشد. 
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۳۸ تخستیون برغوردهای: مسیخیان با منلمانان 


همچنین نویسنده فهرست امپراتوران بیزانس را با هراکلیوس خاتمه می‌دهد اما نه از مرگ او که در 
سال ۶۴۱ روی داد و نه از حانشینی امپراتور بعدی صحبتی می‌کند. همهٌ اینها می‌رساند که هنگام 
نگارش وقایم‌نامه» هراکلیوس هنوز زنده بوده و تاریخ نگارش آن را حدود سال ۶۴۰ تعیین می‌کند. 

اغلب محققان معتقدند نگارنده‌ای که شمارة ۱۴۰۶۴۳ الحاقی کتابخانة بریتانیا را تهیه کرده 
آن را از از وقایع‌نامة دیگری رونویسی کرده و صرفاً فهرست قرن هشتمی خلفا را پس از آن آورده 
است. مطابق این نظر آنچه امروزه وقایع‌نامه تا سال ۶۲۰ نامیده می‌شود معرف اثری نسبتاً یکپارچه» 
تقریباً کامل‌برجای‌مانده وبا نویسنده‌ای واحد است که تاریخ آن را با اطمینان می‌توان اواسط قرن 
هفتم دانست. اما اخیرً جیمز هووارد-جانستون تاریخ پیچیده‌تری را برای آن بیان کرده است. او 
می‌گوید نگارندة اواسط قرن هشتمی شمارة ۱۳۰۶۳۳ الحافی کتابخانة بریتانیا صرفاً اثری قدیمی‌تر را 
نسخه‌برداری نکرده؛ بلکه متتی جدید (که به‌اشتباه آن را وقایع‌نامه تاسال ۶۴۰ می‌نامیم) را از پنج 
منبع مختلف نوشته که فقط یکی از آنها حوالی سال ۶۴۰ نوشته شده است. به همین دلیل هووارد- 
جانستون اثر موجود در شماره ۴۳ ۱۴۶ الحاقی کتابخانة بریتانیا را نه وقایع‌نامه تا سال ۶۴۰ بلکه 
وقایع نامه تا سال ۷۲۴ می‌خواند. اگر حق با او باشد این امر پیامدهای مهمی برای ساختار کلی و 
تاریخ ادبی وقایع‌نامه دارد. خوشبختانه اشارات کوتاه متن به فتوحات اسلامی در قسمتی از این اثر 
است که تمام محققان امروزی از حمله هووادر-حانستون تاریخ آن را حدود سال ۴۰ ۶ می‌دانند. 

از آنجا که چندین بخش از وقایع‌نامه صریحاً از دیدگاه تاریخی و مسیحیت میافیزیت دفاع 
هی کنند: و اتکی فلدهییی نویسنده کاملاً معلوم است. در قسمتی که ترحمه آن در زیر آمده است. 
نویسنده اشارة کوتاهی به مرگ سرایدار شمعون"» برادر کشیش توماس می‌کند. چون شمعون نقش 
دیگری در روایت ندارد بسیاری معتقدند که نویسندة وقایع‌نامه کسی جز همین توماس نیست. در 


نتیجه این وقایع‌نامه گاهی وقایع‌نامة کشیش توماس " نامیده می‌شود. 
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وقایع‌نامه تاسال ۶۴۰ ۳۹ 


در سال ٩۳۵‏ [۶۳۴ میلادی]» سال سوم دورة مالیاتی» در روز جمعه چهارم فوریه» در 
ساعت نه. حنگی بین رومی‌ها و اعراب محمّد در فلسطین» دوازده مایلی شرق غرّه روی داد. رومی‌ها 
فرار کردند. آنها پاتریسی بریردن" را تنها گذاشتند و اعراب هم او را کشتند. حدود چهار هزار روستایی 
بیچاره - مسیحی» یهودی و سامره‌ای - کشته شدند و اعراب تمام منطقه را ویران کردند. 

در سال ٩۴۷‏ [۶۳۵/۳۶ میلادی]» سال نهم دورف مالیاتی» اعراب به تمام سسوریه حمله 
کردند و تا ایران رفتند و آن را فتح کردند. آنها از کوهستان ماردین" صعود کردند و اعراب بسیاری از 
راهبان را در صومعهٌ قدار و بناتا" کشتند. مرحوم شمعون» سرایدار قداره برادر کشیش توماس در آنجا 


مرد. 
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نامه‌ها 


ایشوعیهب سوم 
سوری شرق 
حدود سال ۶۵۰ 


ایشوعیهب سوم (متوفی ۶۵۹) تبار کلیسایی کاملی داشت. او که در خانواده‌ای مشهور در 
آبیاین به دنیا آمده بود به سرپرستی راهب اعظم صومعهٌ مشهور سوری شرق به نام بیت عبه " راهب 
شد. سپس پیشرفت کرد و به مناصب بالاتر اسقف. مطران و جاثلیق و در آخرین دههٌ عمرش به 
ریاست کلیسای سوری شرق رسید. در زمان پيشه کلیسایی خود. ایشوعیهب نامه‌های زیادی نوشت 
که امور روزانه کلیسای شرق در دهه‌های نخست اسلام را شرح می‌دادند. هیچ‌یک از ۱۰۶ نامه 
برجای‌مانده از او تنها به اسلام اختصاص ندارد. اما سه تا از آنها شامل قسمت‌هایی هستند که از 
لحاظ دلالت بر بعضی از نخستین تعاملات بین مسیحیان و مسلمانان اهمیت ویژه‌ای دارند. 

نامه 4813 بر رقابت فرقه‌های مسیحی بین راهبان حوزة ایشوعیهب و میافیزیت‌ها («کسانی 
که رنج و مرگ را به خدا نسبت می‌دهند») متمرکز است. ایشوعیّهب در این نامه راهبان سوری شرق 
را به‌خاطر نشان ندادن شور و شوق کافی سرزنش می‌کند. او می‌گوید که اعراب هاجری ذاتاً طرفدار 
میافیزیت‌ها نیستند و در هر حال اگر هم چنین کنند با کمی تلاش می‌توان آنان را به حمایت از 
کلیسای سوری شرق متقاعد کرد. اين نامه قدیمی‌ترین نمونه از جریانی بزرگ‌تر در میان متون سریانی 
را شفتاندمی‌دهدبا آنکه مسیعیان سربانی از تعامال با فاتهان عوو ستخو ی کفن: دقدفة اضلی 
نویسنده مواجهةٌ مسیحیان با دینی دیگر نبوده است. بلکه بحث اغلب بر این موضوع تمرکز می‌یافت 


مممطوز۸ ۱ 
6/8 2 


که چگونه حمایت فاتحان خود از یک شاخهُ مسیحیت در برابر شاخه‌های دیگر را به دست آورند. 
این نامه از لحاظ واژگان خود هم مهم است. نامه شامل قدیمی‌ترین مورد برحای‌مانده از کاربرد واه 
هاحری‌ها (مهّگرایه) است که سرانجام تبدیل به یکی از معمول‌ترین کلماتی شد که نویسندگان 
سریانی هنگام صحبت از مسلمانان به کار می‌بردند. در این مورد ایشوعیّهب از این کلمه استفاده 
می‌کند تا مشخص سازد که نه از تمام اعراب بلکه از اعرابی سخن می‌گوید که هاجری هستند. 
برخی محققان گفته‌اند که توالی کاربرد کلمات از عرب به اعراب هاحری و سپس به تنها هاحری‌ها 
حاکی از تلاش ایشوعیهب جهت معرفی واژهای نسبتاً حدید به مخاطب است. 

در نام 146 ایشوعیّهب از واژة هاحری استفاده نمی‌کند» بلکه از «اعرابی که خداوند در 
این زمان زمام جهان را به آنها داده است» مسخن می‌گوید. اما این نامه به‌طور کلی اصلا به اعراب 
اختصاص ندارد. بلکه خطاب ایشوعیهب در نامه »14 به شمعون» اسقف مطرانی یو فزشتن اس 
که سعی داشت از حوزة جاثلیق خارج شود. ایشوعیهب در پاسخ به‌شدت او را توبیخ کرده که شامل 
فهرست مفصلی از قصور ادعایی مسیحیان حوزة شمعون است. از مهم‌ترین نکات نامه؛ اين ادعای 
ایشوعیّهب است که اغلب اعضای کلیسای شمعون مرتد شده‌اند. ایشوعیّهب تاکید می‌کند که این 
ارتداد. نابخشودنی است. به قول او» اعراب به‌طور کلی حامی مسیحیان هستند و احازه می‌دهند که 
دین: خود را مخفنظ کتید. اعضای کلیسای شنمعون مسیحیت را ترک می کرذند تا صرفا از مطالبة تفت 
اموالشان از سوی اعراب اجتناب کنند. محققان امروزی این قسمت را به‌عنوان دلایلی کاملاً متضاد 
یکدیگر بیان می‌کنند. به‌طور کلی آنها پا در یک سر طیف به عطوفت کلی مقامات مسلمان نسبت به 
مسیحیت تاکید می‌کنند و یا در سر دیگر طیف بر تبعیض مسلمانان نسبت به مسیحیان تاکید 
می‌کنند که در این مورد مالیات سرانهٌ ۵۰ درصدی «که شاهد دیگری بر آن نیست) بر غیرمسلمانان 
است. مشکل هر دو تعبیر که غالبا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد برنامة خود ایشوعیّهب است. هدف 
نامه او توصیف دقیق مسیحیت در خلیج فارس (موضوعی که در بهترین حالت اطلاعاتی غیر مستقیم 
از آن می‌توانست داشته باشد) نبوده است. بلکه او می‌خواسته اسقف زیردست و دشمن شخصی اش 


را بد حلوه دهد. 


ممعصول5 1 





در نامه )15 نیز ایشوعیّهب حالت تهاجمی دارد و این بار علیه اسقف‌های بیت‌قطرایه! 
می‌نویسد که آنها نیز اقتدار او را به چالش کشیده بودند. او در یکی از دلایلش برای لزوم کنترل 
متمرکز. خود را یک میانجی مهم بین مسیحیان و حاکمان عرب آنها عنوان می‌کند. در این زمینه. او 
یکی از قدیمی‌ترین اشارات برجای‌مانده به مسیحیانی که تحت سلطه اسلام مالیات سرانه می‌پردازند 
را به دست می‌دهد. 

مباحثات ایشوعیّهب درمورد مسلمانان مختصر و ارزیابی آنها با توجه به زمينهٌ حدلی‌شان 
دشوار است. با این وحود نامه‌های او که کمتر از دو دهه پس از فتوحات اسلامی نوشته شده‌اند 
شواهدی مهم از این هستند که نسل نخست مسیحیان تحت سلطه اسلام» دوران اولیه را چگونه 


گذرانده و تعبیر می‌کردند. 


دستنویس‌ها و ویرایش 
قدیمی‌ترین نسخة موجود از نامه‌های ایشوعیهب در شمارة ۱۵۷ سریانی واتیکان " به چشم 
می‌خورد که بر مبنای کتیبه‌شناسیی, تاریخ آن به قرن دهم می‌رسد. این نامه‌ها در تعدادی از 
دستنویس‌های حدیدتر نیز یافت می‌شوند که عبارتند از شمارة ۱۱۲ پاتریارکی کلدانی (۱۶۹۶) 
شمار: ۷۸ ماردین (۱۸۶۸)*» شمارة ۴/۱ سریانی لیدز(۱۸۸۸)» شمارة ۱۷۲ القوش (۰1)۱۸۹۴ 
شمار: ۵۱۵ صومعه کالسدونی بغداد (۱۸۹۴)» شماره ۵۱۶ صومعهة کالسدونی بغداد (۱۹۰۱) 


شماره ۵۱۷ صومعة کالسدونی بغداد (۲ ۰۱٩۰‏ شمارة ۳۳۶ سریانی پاریس  )۱۸۹۶(‏ و شمارة 
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۳ سریانی واتیکان .۲)۱۹۰٩(‏ در سال ۱۹۰۵ روبنز دووال" بر اساس شمارة ۱۵۷ سریانی واتیکان 


و شمارة ۶ سریانی پاریس ویرایشی از نامه‌ها را منتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

هیچکس انتساب این نامه‌ها به ایشوعیّهب سوم را رد نکرده است. معمولا آنها به نامه‌های 
زمان اسقف بودن ایشوعیّهب در نینوا-موصل (۲۸ ۶ حدود ۶۳۷). مطران بودن وی در اربیل 
(حدود ۶۳۷ تا ۶۴۹) و حاثلیق بودن وی (۶۳۹-۶۵۹) تقسیم می‌شوند. عنوان نامه 4813 می‌گوید 
او این نامه را هنگامی که اسقف نینوا بوده (و در نتیجه اواسط تا اواخر ده ۶۳۰) نوشته است. اما 
اغلب محققان امروزی معتقدند که نگارنده‌ای متاخر ترتیب چند نامه, از جمل 488 رابه هم زده و 
این نامه متعلق به دورانی است که ایشوعیّهب مطران يا جاثلیق بوده است. همان گونه که هم عنوان و 
هم محتوای نامه‌های 1467 و 156 نشان می‌دهند. ایشوعیّهب مسلماً این نامه‌ها را در دهة آخر عمر 
خود و هنگامی که جاثلیق بوده نوشته است. 


[نامه]| چهل و هشت [ظ] 

از ایشوعیهب غریبه, که به لطف خدا به کلیسای مقدس نینوا خدمت می‌کند. به پسران 
جبون مومنان واقعی و مسیحیان راستین: قامیشوع » سانیا" بابوسا حتنیشوع"» اسحاق برمهده" و 
دادیازد". خدای قادر متعال صلح و صفا را میان شما افزون کند. 

ای بینوایان. گناه بی‌ایمانی که از قضا قبل از بقیهٌ گمراهان تنها شما دچار آن هستید دنیا را 


به سقوط و زندگی انسان را به نابودی تهدید می‌کند [خواهد کرد]. بدین ترتیب آنچه سرورمان 
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۴۴ ‌ بحستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


درمورد دوران حاضر گفته است درمورد شما تحقق پیدا کرده است: «هنگامی که پسر انسان بیاید» آیا 
روی زمین ایمان می‌یابد؟» [لوقا ۱۸:۸ ]... 

ی همین طور فکر می‌کنم که در این زمان. کردار شما بیشتر محتاج عبادت است تا نامه. 
قبل از آنکه خداوند به لطف رحمتش شمارا ببیند. من گناهکار و مفلوک شما را خواهم دید. خواهم 
دانست که چگونه‌اید. چگونه امید نیکوی پدرانتان مورد محافظت شما قرار گرفته (اگر اصلاً 
محافظت شده باشد) و آیا به‌خاطر آنچه رخ داده نادم هستید یا خیر؛ خلاصه اینکه آیا پاکی مسیحیت 
را کاملاً از دست داده‌اید یا خیر. حتی اگر به چشم دیگرآن‌طور دیگری به نظر برسد» می‌خواهم شما 
را دراین‌باره مورد آزمون قرار دهم. چراکه مطابق کلام سرورمان» شما اصلاً مجاز نیستید وارد یکی از 
کلیساها شوید و در مراسم دینی شرکت کنید تا وقتی که شور دین سرورمان را در دل‌هایتان» 
زبان‌هایتان و دستانتان داشته باشید» [تا وقتی که] آن مهرهای ناپاکی را که شیطان که بندة ارادة اوست 
بر در کلیسایتان زده از بین ببرید» و [تا وقتی که] مجاهدت راستین [برای کلیسا] نشان دهید - تا آن را 
ترویج کنید. نمو دهید. غنا بخشید» تقدیس کنید - چنان‌که درخور کلیسای خداوند است. 

و اگر چنان شود که بهانه‌های ساختگی بیاورید و بگویید (یا مرتدها شما را فریب دهند آکه 
بگویید]) آنچه رخ داده به فرمان اعراب روی داده اسست [بدانید که این] کاملاً غلط اسست. چراکه 
هاحری‌های عرب به آنان که رنج و مرگ را به خداء پروردگار تمام جهانیان نسبت می‌دهند یاری 
نمی‌رسانند. اگر هم چنین شده و به هر دلیلی به آنها یاری رسانده باشند اگر شما توحه کافی به این 
امر کنید می‌توانید هاجری‌ها را آگاه کنید و آنها را دراین‌باره مجاب کنید. بنابراین» برادرانم» هر کاری 
را عاقلانه انجام دهید. آنچه مال قیصر است به قیصر بدهید و آنچه مال خداست به خدا بدهید. 
خذایی که والاترین است»و فادر است برای آنان که از آومی‌ترسند هر احسانی را افزون بخشد.- با 
هر کار نیکی که در تمام ایام عمرتان همواره برای اعمال اراده‌اش انجام دهید او نیز شمارا کامل 


خواهد کرد. آمین. [نامه] تمام شد. 


[نامه] چهارده [0] 
به شمعون» اسقف توا ر دشر 


از ایشوعیّهب به برادر عزیزمان مار شمعون» مطران ریوآردشیر. درود بر سرورمان. 
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پرادر پارسای ماء اینک آن جناب دیداری را به ما ارزانی داشته‌اند که در قانون شرع هم آمده 
است - حتی اگر ای دوستدار خوبی‌هاء طبق خواست شماء نه با آمدن شخص [شما] چنان‌که قانون 
شرع خواسته است. بلکه با اعزام سفیر [به‌عنوان] نماینده و [با ارسال] نامه تهنیت [ارزانی شده 
باشد]. هنگامی که آنچه نوشته بودید را خواندم و نیز سخن آن کس که اعزام کرده بودید را شنیدم 
مسرور شدم و سرورمان را شکر کردم. اما نه‌تنها از آنچه نوشته و ارسال کرده بودید خوشحال شدم 
بلکه از اخبار ناگواری که اندکی پیش‌تر از اکناف قلمروتان دریافت شده بود نیز اندوهگین شدم. با 
توجه به لزوم تطابق [نامة شما] با اخبار [دیگران]. خروش شادی با غم و شعف با گریه را هم‌زمان [از 
سر گذراندم]. مدت‌ها در انتظار بوده‌ام توسط شما دربارة مواردی وحشتناک در منطقه‌ای آگاه شوم که 
شما در آن به‌عنوان پاسدار اسراییل مقدس منصوب شده‌اید. آنوقت» تا همین حالا (و [راستش]» 
حالا هم نه) عالیجناب درمورد اتفاقات ناگوار منطقهٌ خود برایم چیزی ننوشتید... 

... من متقابلاً با خطابه‌های عالمانه و مرثیه‌های بیجا پاسخ آن جناب را نخواهم داد. بلکه 
در ماتمی مشترک و مویه‌ای شید از آن جناب می‌پرسم: فرزندانتان کجایند. ای پدر عقیم؟ 
کلیساهایتان کجایند. ای کشیش ناتوان؟ بزرگ‌مردان مرونی" کحایند که بدون دیدن شمشیر و عذاب» 
همچون دیوانگان شیفتهٌ عشق به نیمی از اموالشان شده‌اند؟ عالم پست ارتداد آنان را ناگهان در خود 
فری ترگه و آنان تا آنك تاه شا نله 

اما برخلاف آنان که به کلیسای خدا و دعای مقدسان امید دارند. شما حتی به کلیسای خدا 
روی نیاوردید تا فلاکت خود را معلوم دارید و تقاضای کمک از دعای مقدسان سرورمان کنید. در 
عوض, تا اکنون بی‌هیچ درک یا احساسی فرو ریختن فلاکت بر خود را به انتظار نشسته‌اید. حتی 
همین حالا که برایم نامه نوشته‌اید [حتی] یکی از این موارد را به اطلاع من نرسانده‌اید... 

... سرورمان به دست [مقدسان]. به‌عصورت تحلی عظمت ایمان آنها به او معحزات 
مختلفی را انجام داده است. و نیز در میان [اين مقدسان] کسانی هستند که به لطف خدا به مناصب 
کلیسایی رسیده‌اند - منظورم اسقفی» مطرانی» جاثلیقی و نیز دیگر مناصب [کلیسایی] تحت نظر 
آنهاست. به‌خاطر چیزهایی از این قبیل است که به لطف خدا شکوه مسیحیت روزبه‌روز بیشتر 


می‌شود» دین رشد می‌کند» اسقف‌ها زیاد می‌شوند و شکوه خدا فزونی می‌پابد. 
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شما جدا از تمام مردم زمین تمام اينها را رد کرده‌اید. به خاطر بیگانگی [شما] با تمام اینه؛ 
جریانی فریبنده به‌آسانی بر شما مسلط شده و حالا هم [چنین می‌کند]. اغواگر و برلندازندة 
کلیساهای شما برای انجام همین کار قبلاً‌هم در سرزمین رن » که کفار آن بیشتر از مسیحیان آن بود 
به نظرمان آمده بود. اما به خاطر عملکرد عالی مسیحیان» حتی کفار هم فريفتهة او نشدند. بلکه او با 
بیزاری از آنجا اخراج شد. نه‌تنها نتوانست کلیساها را نابود کند بلکه [خود] او نابود شد. اما در 
سرزمین پارس شماء کفار و مسیحیان پذیرای او شدند. با رضایت و اطاعت کفار و رخوت و سکوت 
مسیحیان» او هرچه خواست بر سر آنان آورد. 

اغرانت کف‌فو انرتومان اون آبان وا پسخهان مسلط ساشته بهمان کزفه که ی دانید [ذر 
این مورد نیز] در کنار ما هستند. آنان نه‌تنها خصومتی با مسیحیان ندارند» بلکه حتی ستایندگان دین 
ماه تکریم‌کنندگان کشیشان و مقدسان سرورمان و حامیان کلیساها و صومعه‌ها هستند. واقعاً مردمان 
مرونی شما چطور به بهانه [اعراب] دست از دین خود کشیده‌اند؟ و این در حالی است که حتی به 
قول خود مردم مرونی» اعراب آنها را مجبور به ترک دین‌شان نکردند. بلکه فقط به آنها گفتند نیمی از 
اموال خود را تسلیم کنند و دین خود را حفظ کنند. اما آنها دین خود که ابدی است را ترک کردند و 
نیمی از اموال خود که گذراست را حفظ نمودند. مردم مرونی شما دینی که همه مردم همواره به قیمت 
جان خود خریده‌اند و از طریق آن زندگی جاودان را به ارث پرده‌اند را حتی به نیمی از اموال خود 


نامه [15]0 

دیوانگان نه می‌دانند و نه درک می‌کنند که آنها هم مطیع این قدرت جهانی هستند که اینک 
بر همه‌جا حکومت می‌کند... جراکه ابلهان حتی نمی‌فهمند که به ما فرمان داده شده که به هر 
صاحب قدرتی آنچه را که به او مدیون هستیم بدهیم: یعنی مالیات سرانه را به هرکس که مالیات سرانه 
[رابه او مدیونیم]؛ خراج رابه هرکس که خراج [رابه او مدیونیم ]؛ حرمت رابه هرکس که حرمت [را 
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فرجام‌نامه منتسب به افرم 


احتمالاً میافیزیت 


نیمه دوم قرن هفتم میلادی 


چون عنوان دستنویس, یعنی «مواعظ منظوم" معلم سوری, مار افرم " مقدس درمورد مرگ فرجام؛ 
داوری الهی» عقوبت عجوج مجوج و ضدمسیح» طولانی است محققان امروزی اغلب با نام 
خلاصه‌تر فرجام‌نامة منتسب به افرم " به این متن اشاره می‌کنند. چنانچه از نام آن نیز پیداست انتساب 
آن به مشهورترین نويسندة سریانی» افرم سوری (متوفی ۳۶۳) اشتباه است. اين فرحام‌نامه ب‌صورت 
مواعظ منظوم است و این قالبی است که معمولاً به افرم نسبت داده می‌شود: ابیاتی با خطوط هفت 
هجایی*. این شعر ۵۶۰ خطی با جنگ بین روم (یعنی امپراتوری بیزانس) و آشور (یعنی امپراتوری 
ایران) آغاز می‌شود. سپس پیش‌گویی می‌کند که به‌خاطر بیداد مسیحیان خداوند با بالا بردن تبار 
هاجر که غارت. ویرانگری و باج‌خواهی‌شان زمین را ویران می‌کند رومیان را مجازات می‌کند. اندکی 
بعد در پاسخ به شرارت پسران هاجر خداوند سپاهیان عجوج و مجوج و دیگر اقوام شمال که 
اسکندر کبیر قبلاً به بند کشیده بود را رها می‌کند (اشاره به حزقیل ۳۸-۳۹). این اقوام آخرالزمانی, 


پسران هاجر را شکست می‌دهند و خود مقهور لشکر ملانک می‌شوند و آنها نیز رومیان را دوباره بر 
متصمص !1 
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سر کار می‌آورند. این دومین دورة حکومت روم به آمدن ضدمسیح. پایان دنیا و روز قیامت 
می‌انحامد. 

اگرچه تنها یک‌پنجم از این منظومه درمورد مسلمانان سخن می‌گوید. اما یکی از مهم‌ترین 
منابع درمورد واکنش مسیحیان سریانی به فتوحات اسلامی است. شاید هم قدیمی‌ترین فرجام‌نامه 
سریانی موجود باشد که به اسلام اشاره می‌کند. تصویرسازی دانماًمنفی نویسنده از پسران هاجر 
به‌ویژه جالب است که با این وجود به نقش آخرالزمانی آنها در مقایسه با فرجام‌نامه‌های سریانی دیگر 
(که به‌احتمال زیاد. کمی بعد از آنها هستند) کمتر پرداخته شده است. 


فرجام‌نامهٌ منتسب به (فرم در دو دستنویس نگهداری می‌شود» شماره ۵۶۶ سریانی واتیکان! 
به تاریخ ۳۷۲ و شماره 5.19 9 دانشکده ند دلج دوبلین" که حدود سال ۱۶۳۵ تکاشته شنده شنت 


[دموند بک" در سال ۱۹۷۲ بر اساس این دو دستنویس» نسخه‌ای انتقادی منتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
فرجام‌نامهٌ منتمسب به افرم نشانهٌ چندانی از وابستگی مذهبی نویسنده‌اش ندارد. به خاطر 
صحبت از شرارت بیزانس و نیز اشارة مختصر آن به فریاد آنان که مورد آزار قرار گرفته‌اند اغلب 
محققان معتقدند که نویسندة آن میافیزیت بوده است. اما بقیه معتقدند که وی کالسدونی بوده است. 
ارزیابی تاریخ محتمل نگارش آن چالش‌برانگیزتر هم هست و بیشتر متکی به حجیت سکوت" 
است. این متن آگرچه به‌وضوح پس از فتوحات اسلامی نوشته شده است اما پرسش این است که 
چقدر بعد از آن؟ فقدان جزییات درمورد اسلام» تصویر اعقاب هاجر عمدتاً بهعصورت غارتگر و 
سکوت درمورد تحولات سیاسی اواخر قرن هفتم مثل جنگ داخلی دوم اعراب همگی حاکی از آن 
هستند که تاریخ نگارش آن قبل از اواسط دههٌ ۶۸۰ است. همچنین برخلاف فرحام‌نامه‌های سریانی 
6( م۷۵ ۱ 
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فرجام‌نامة منتسب به افرم ۳۹ 


بعدی» این فرجام‌نامه هیچ اطلاعی از فرجام‌نامه بهشدت محبوب منتسب به متودیوس نشان نمی‌دهد 
که احتمالاً حدود سال ۶۹۲ نوشته شده و طرح کلی آخرالزمانی آن بر تمام فرجام‌نامه‌های سریانی 
حاکم است. در نتیجه. اغلب محققان فرجام‌نام؛ منتسب به افرم را نخستین فرجام‌نامه سریانی 
موجود می‌دانند که به اسلام می‌پردازد. اگرچه بقیه معتقدند که ذکر اخذ مالیات در آن اشاره‌ای 
تلویحی به اصلاحات مالیاتی عبدالملک در اوایل دههٌ ۶۹۰ است و آن را دلیل نگارش آن در اواخر 
قرن هفتم می‌دانند که این امر فرجام‌نام؛ منتسب به افرم را با اغلب فرجام‌نامه‌های سریانی ابتدایی که 


اما بعد. مواعظ منظوم معلم سوری» مار افرم مقدس در مورد مرگ» فرجام داوری الهی» عقوبت. 


پسر که به لطف او نزول کرد 

و حسم انسانی یافت» جراکه خشنود بود 
[که] با رغبت طعم مرگ را چشید 

بر فراز تکه‌ای چوب بر جلجتا! 
پروردگارم» مرا پاری کن که حرف بزنم 

از زلزله‌هایی که بر زمین خواهد آمد 
مردان بر روی هم خواهند افتاد 

و اقوام یکدیگر را نابود خواهند کرد 
شرارت در جهان فزونی خواهد یافت 

و بیداد در زمین زیاد می‌شود 
شاهان پارسا خواهند مرد 


و شاهان ظالم در زمین سر برمی‌آورند 


مطامعام 1 





۵۰ تخستیوغ برخوردهای, مسیخیان با مسنلمانان 


عدالت برخواهد خاست 
و بر انسان فریاد خواهد زد 
سمت ظالمان [در ترازو پایین خواهد رفت 
و سمت برگزیدگان خدا سبک می‌شود 
آنگاه مقدسان پیش خواهند رفت 
و کرانه‌های زمین را نابود می‌کنند 
برادرانم» چنان خواهد شد که نوشته شده است: 
همه‌جا مصیبت 
قحطی زمین را می‌گیرد 
وزلزله‌ها و منازعات شدید 
خاکستر با خون نوشیده خواهد شد 
و زمین از ظلم ناپاک می‌شود 
کشورها ویران هر اهید شا 
و شهرهای برج‌وبارودار را عالم اسفل می‌بلعد 
قوم است که در برابر قوم برخواهد خاست 
و پادشاهی در برابر پادشاهی 
ظلم بر زمین چیره خواهد شد 
و افراد نفرت‌انگیز» مقدسان را آزار خواهند داد 
انسان‌ها علناً مرتد خواهند شد 
ق نت چپ پهر نمی سود 
پسران پارسایی سرکوب خواهند شد 
به دست پسران سمت گناه 
سپس ای دلبندم 
دورة آخر از راه می‌رسد 
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همان طور که مسیح به ما اعلام کرد 
شاهان در برابر یکدیگر برخواهند خاست 

و بلایا زمين را در برمی‌گیرند 
اقوام به اقوام دیگر خواهند تاخت 

و ارتش‌ها به حان هم می‌افتند 
همچون رود نیل در مصر 

که طغیان می‌کند و بر زمین سرریز می‌شود 
کشورها آمادةٌ حنگ می‌شوند 

علیه امپراتوری روم 
اقوام به اقوام دیگر خواهند تاخت 

و پادشاهی‌ها علیه پادشاهی‌های دیگر 
رومی‌ها اینحا و آنحا خواهند رفت 

پروازکنان 
آشوری‌ها مسلط خواهند شد 

بر امپراتوری روم 
ثمرة کمرهایشان به بردگی گرفته خواهد شد 

و [آشوری‌ها] حتی به زن‌هایشان تجاوز می‌کنند 
[آشوری‌ها] بذر می‌افکنند و درو می‌کنند 

و گیاه در زمین ثمر می‌دهد 
آنها ثروت زیادی به دست خواهند آورد 

و در زمین گنج دفن می‌کنند 
همچون رود نیل در مصر 

که پس از بالا آمدن دوباره فرو می‌نشیند 
آشوری‌ها نیز دوباره از زمین فرو می‌آیند 


به کشور [خودآشان 


۵۲ تخستیوغ برخوردهای, مسیخیان با مسنلمانان 


رومی‌ها نیز خواهند شتافت 
به کشور پدرانشان 
هنگامی که شرارت بالا گرفت 
و [اشرار] زمین را از بت‌پرستی نایاک کنند 
فریاد بینوایان و آزاردیدگان 
به آسمان بلند می‌شود 
سپس عدالت برخواهد خاست 
تا [اشرار] را از زمین بیرون اندازد 
صدای مقدسان به ناله در خواهد آمد 
و فریادی به آسمان می‌رود 
مردمانی از صحرا پیش خواهند آمد 
پسر[ان] هاحر کلفت ساره 
[مردمی] که عهد ابراهیم را نگه می‌دارند» 
شوهر ساره و هاجر 
آنها به زور و به نام دژکوب وارد [زمین] می‌شوند 
فرستادة پسر ویرانی 
نشانه‌ای در آسمان خواهد آمد 
همان گونه که سرورمان در بشارت خود گفته است 
درخششی در میان ستارگان درخشان خواهد بود 
آتش سیمایش مشتعل است 
شاهان خواهند لرزید و مضطرب می‌شوند 
صفوف حنگی ارتش‌ها از میان خواهد رفت 
مردم زمین هراسان خواهند شد 
چراکه نشانه‌ای در آسمان می‌بینند 


آنها آمادة حنگ خواهند شد 


فرحام‌نامه منتسب به افرم ۵۲۳ 


تمام مردمان و زبان‌ها گرد هم می‌آیند 
وبا هم خواهند جنگید 02 
و زمین را غرق خون می‌کنند 
اقوام شکست خواهند خورد 
و مردمانی غارتگر چیره می‌شوند 
غارتگران در زمین پراکنده می‌شوند 
در دره‌ها و قله‌ها 
آنان زنان و بچه‌ها را به اسارت می‌گیرند 
و نیز مردان را هم پیرها و هم جوان‌ها را 
زیبایی مردان از بین خواهد رفت 
و زیور زنان برداشته می‌شود 
با نیزه و زوبین‌های قوی 
پیرمردان را می‌درند 
آنها پسر را از پدرش جدا می‌کنند 
و دختر را از کنار مادرش 
آنها برادر را از برادرش جدا می‌کنند 
و خواهر را از کنار خواهرش 
آنها داماد را در بسترش خواهد کشت 
و عروس را از حجله‌اش بیرون می‌کنند 
آنها زن را از شوهرش خواهند گرفت 
و اورا همچون بره‌ای ذبح می‌کنند 
آنها طفل را از مادرش می‌گیرند 
و مادر را به اسارت می‌گیرند 
کودک برزمین‌مانده گریه می‌کند 


مادرش می‌شنود. اما چه می‌تواند بکند؟ 


۵۳ تخستیوغ برخوردهای, مسیخیان با مسنلمانان 


چراکه او لگدکوب می‌شود زیر پاهای 
اسبان. شتران و سربازان 
آنها نمی‌گذارند که مادر پیش او پرود 
و بچه در صحرا می‌ماند 
آنها بچه‌ها را از مادرآشان] حدا خواهند کرد 
همچون روح از بدن 
او به آنها می‌نگرد در حالی که 
عزیزانش از دامانش گرفته می‌شوند 
دو تا از بچه‌هایش به دو ارباب داده می‌شوند 
خود او به اربابی دیگر 
بچه‌هایش هم مثل او از هم جدا می‌شوند 
تا به بردگی و اسارت گرفته شوند 
فرزندانش از اضطراب گریه خواهند کرد 
وا فان اش حول 
او به‌سوی عزیزانش روی برمی‌گرداند 
در حالی که شیر از سینه‌اش سرریز می‌کند 
«خدانگهدار عزیزانم 
خدا به همراهتان 
او که پوسف را همراهی کرد 
در حالی که او برده‌ای در میان غریبه‌ها بود 
همراهتان خواهد بود» کودکانم 
در اسارتی که پیش رو دارید» 
« خدانگهدار مادرمان 
و خدا به همراهت 


او که ساره را همراهی کرد 


فرجام‌نامة منتسب به افرم ۵۵ 


که [به] خانهٌ آبیملک حراری! رفت 
تورا همراهی خواهد کرد 

تا روز رستاخیز» 
پسر ایستاده و به پدرش خواهد نگریست 

در حالی که به بردگی فروخته شده است 
اشک‌هایشان بیرون خواهد جهید 

از اندوه» یکی پس از دیگری 
برادر برادرش را خواهد دید 

که کشته شده و بر زمین افتاده است 
او را نیز به اسارت می‌برند 

تا در سرزمینی بیگانه برده شود 
مادران هم کشته می‌شوند 

در حالی که کودکانشان به سینه‌هایشان چسبیده‌اند 
ای کودکان ظراهد آمیخت 

با نالف پر از رنج 
آنها در کوهستان‌ها راه می‌سازند 

و در دره‌هاء جاده 
آنها کرانه‌های زمین را غارت خواهند کرد 

وبر شهرها مسلط می‌شوند 
کشورها ویران خواهند شد 

و قتل در زمین فزونی می‌گیرد 
همه مردم فروتنی خواهند کرد 

در برابر مردمان غارتگر 


هنگامی که آنها مدتی طولانی در زمین به سر برند و مردم پیش خود می‌گویند 
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۵۶ تخستیوغ برخوردهای, مسیخیان با مسنلمانان 


«هان» صلح در راه است» 
آنها خراج می‌گیرند 

و همه از آنها می‌ترسند 
ظلم در زمین زیاد می‌شود 

و حتی ابرها را تیره می‌کند 
شرارت در زمین فزونی می‌یابد 

برخیز و به آسمان صعود کن 
آنگاه خداوند به‌خاطر خشمش 

از ازدیاد شرارت در زمین 
شاهان و ارتش‌های قدرتمند را برمی‌انگیزد 

و می‌فرستد هنگامی که می‌خواهد زمین را بزداید 
مردان در برابر مردان 

برای نابودی یکدیگر 
سپس عدالت فرا می‌خواند 

شاهان و ارتش‌های نیرومند را 
که پشت دروازه‌هایی هستند 

کا‌کندر اتارا بتاشت 
پشت دروازه‌ها 

شاهان و اقوامی بسیار برخواهند خاست 
آنها به آسمان خواهند نگریست 

و نام خدا را می‌خوانند 
خداوند خواهد فرستاد نشان 

شکوهش را از آسمان 
ندایی الهی فریاد خواهد زد 


بر کسانی که پشت این دروازه‌ها هستند 


فرجام‌نامه منتسب به افرم 


[دروازه‌ها] در دم فرو می‌افتند 
در حالی که همچون ستاره‌ها بی‌شمارند 
به تعداد شن‌های دریا 


شیر ازستارکان شمان 
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وقایع‌نامه خوزستان 


سوری شرق 
تیه 22 


یکی از ارزشمندترین وقایع‌نامه‌های سوری شرق هم گمنام است و هم به‌طور ناقص باقی 
مانده است. اغلب محققان به خاطر تمرکز این وقایع بر منطقه خوزستان, این اثر قرن هفتمی را 
وقایع‌نامة خوزمستان می‌نامند. اين وقايعنامه بر تاریخ کلیسایی از حدود سال ۵٩۰‏ تا اواسسط قرن 
هفتم تمرکز دارد و در دو مورد از اسلام سخن می‌گوید: یک بار در قسمت اصلی و بار دوم در قسمتی 
که اغلب محققان معتقدند توسط نویسنده‌ای اندکی متاخرتر نوشته شده و سپس به قسمت اصلی 
ضمیمه شده است. این صفحات شامل برخی از جامع‌ترین توصیفات سوری شرق از فتوحات 
اسلامی هستند و به‌ویژه برای کسانی اهمیت دارند که سعی در بازسازی تاریخ نظامی قرن هفتم 
دا هیارا اشارای ‏ اد زو سم سس ریات سکس روط 


و نیز این ادعا هستند که خداوند به پسرآن اسماعیل پیروزی بر بیزانسی‌ها و ایرانیان را عطا کرد. 


وقایع‌نامة خوزستان ۵۹ 


دستنویس‌ها و ویرایش 
چهار دستنویس» وقایع‌نامة خوزستان را دربر دارند: شمار: ۵۰۹ صومعة کلدانی بغداد ‏ 
شمار؛ ۸۲ سریانی بورگ واتیکان آ» شمارة ۴۷ سریانی مینگانا » و شمارة ۵۸۶ سریانی مینگانا. 
دستنویس بغداد بر اساس کتیبه‌شناسی به قرن سیزدهم يا چهاردهم تاریخ‌گذاری شلده است. 
دستنویس واتیکان متعلق به قرن نوزدهم است و دو دستنویس مینگانا در اوایل قرن بیستم 
نسخه‌برداری شده‌اند. در سال ۱۹۰۳ ایگناتیوس گوییدی" بر اساس شمارة ۸۲ سریانی بورگ واتیکان 


نویسنده و تاریخ نگارش 

یک‌پنجم پایانی وقایع نامه خوزستان شاهد تغییری ناگهانی در سبک و تکیه‌کلام است. این 
صفحات از قسمت‌هایی ناهمخوان‌تر و بدون یک قوس روایی" تشکیل یافته‌اند و در مقایسه با 
قسمت‌های قبلی وقایع نامه بیشتر بر وقایع غیردینی و موضوعات جغرافیایی تمرکز دارند. این تغییر 
روایی اغلب محققان را به این باور رسانده است که این صفحات پایانی» ضمیمه‌ای را تشکیل 
می‌دهند که به وقایم‌نامهٌ اصلی افزوده شده است. در نتیجه» اغلب محققان امروزی دو تاریخ نگارش 
را به این سند پرجای‌مانده نسبت می‌دهند. وقايع‌نامةٌ اصلی تنها یک پاراگراف از فتوحات اسلامی 
سخن می‌گوید. آنچه اغلب محققان آن را ضمیمه می‌دانند شامل بحثی بسیار مفصل‌تر از اين 
فتوحات و نیز بحثی مختصر از کعبه و مدینه است. 

وقایع‌نامة اصلی وقایع دههُ ۵٩۰‏ تا دههٌ ۶۵۰ را بازگو می‌کند. اگرچه نویسندة وقایع‌نامه 
ناشناس است. اما برخی از محققان امروزی معتقدند الیاس» مطران مرو که سوری شرق بوده بایستی 


نویسنده دست کم این بخش از اثر باشد. چون وقایع‌نامه هیچ اشاره‌ای به وقایع پس از دهه ۶۵۰ 


9 ۱۷۵۱۵۵۱۵۲ ۱۵0 وم ! 
2 ۵ 0۲ ۷۵/6۵ 2 
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نمی‌کند اغلب محققان امروزی چه الیاس را نویسندة آن بدانند و چه ندانند تاریخ نگارش آن را دهه 
۰ يا اندکی پس از آن می‌دانند. اما قسمت پایانی می‌تواند به مرگ الیاس (۶۵۹) اشاره داشسته 
باشد. همچنین این قسمت شامل این اظهار است که اعراب هنوز قسطنطنیه را فتح نکرده‌اند. بعضی 
از محققان گفته‌اند که این امر اشاره به محاصرة قسطنطنیه در اواخر دههٌ ۶۷۰ دارده در حالی که بقیه 
آن را اشاره به نخستین حمله اعراب به قسطنطنیه در دههٌ ۶۵۰ می‌دانند. در نتیجه». محققانی که 
معتقدند صفحات آخر کار نویسنده‌ای غیر از نویسندة بقیهٌ وقای‌نامه است تاریخ نگارش «ضمیمه» 
را چند سال پس از اثر اصلی دانسته و گستره‌ای از دهه ۶۶۰ تا دههٌ ۶۸۰ را تخمین می‌زنند. تمرکز 


کل این سند بر کلیسای شرق به‌وضوح بر سوری شرق بودن نویسنده دلالت دارد. 


آنها در شهر استخر یزدگرد که تبار پادشاهی داشت را شاه کردند. پادشاهی ایران با 
[یزدگرد] به پایان می‌رسد [می‌رسید]. او عازم ماحوزه" شد و رستم را به فرماندهی منتصوب کرد. 
خداوند پسران اسماعیل را در مقابل آنان قرار داد. [که تعدادشان] به اندازة شن‌های ساحل دریا بود. 
رهبر آنها محمّد بود. نه دیوار نه دروازه» نه زره و نه سپر یارای مقاومت در برابر آنها نداشت. آنها بر 
تمام امپراتوری ایران تسلط يافتند. یزدگرد سربازان بی‌شماری برای مقابله با آنان اعزام نمود و اعراب 
تمام آنها را تارومار کردند و رستم را نیز کشتند. یزدگرد به داخل دیوارهای ماحوزه پناه برد و سرانجام 
از راه نردبان گریخت وبه سرزمین‌های هوزایه " و مرونیه " رفت. زندگی او در آنجا به پایان رسید. 
اعراب بر ماحوزه و کل منطقه دست يافتند. آنها به‌سوی امپراتوری روم هم رفتند. آنها تمام سرزمین 
سوریه را غارت و ویران کردند. هراکلیوس: پادشاه رومی‌هاء سربازان را به مقابله با آنان اعزام کرد. 
اعراب بیش از صدهزار نفر از آنان را کشتند. وقتی جاثلیق ایشوعیهب فهمید که ماحوزه توسط اعراب 
ویرانش شده و آنها دروازه‌های آن را به عقوله" برده‌اند و بازماندگان آنجا از گرسنگی در حال مردن 
هسعل به پیت کارهاین* رفظ ودر رفوشهای کرک ما کنشتد: 
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وقایع‌نامة خوزستان ۶۱ 


سیراکیوس نصیبینی" مرد. چون اهالی نصیبین از او متتفر بودند از شاگردانش نزد امیر شهر 
بدگویی کردند. او هم [آنان را] فراخواند و زندانی کرد. 

... ایشوعیّهب هجده سال پاتریارک بود. پیکرش در آرامگاه کلیسای کرکا در بیت گارمای به 
خاک سپرده شد. مارعمه" در آن کلیسا به‌عنوان پاتریارک منصوب شد. او اهل منطقهٌ ارزون " از شهر 
زوزیمر؟ بود. وی به مطرانی بیت لپاط" منصوب شده بود. او [پیش‌تر] در صومعهٌ مار ابراهیم در [زله" 
جامهُ رهبانیت بر تن کرده بود. او به‌خاطر رهبانیت خود وبه‌عنوان مطران» بسیار مورد احترام بود. 
همین که به جاثلیقی منصوب شد مورد قبول تمام روسای اسماعیلی‌ها قرار گرفت... 

... در همین زمان که اعراب تمام سرزمین‌های ایران و روم را فتح کرده بودند. به بیت 
حوزلیه" حمله کردند. آنها تمام شسهرهای دژدار را فتح کردند که عبارت بودند از پیت لپاط کرکا 
دلدان و قلحه ششان. اما شوش و شرشتر که انتتسکامات سیار ذافته هنوز باق مافده بو دید انا 
از ایرانیان کسی جز پادشاه یزدگرد و یکی از فرماندهانش به نام هرمزدان که اهل ماد بود و سربازان را 
گرد آورده بود و شوش و شوشترا را حفظ کرده بود باقی نمانده بود. 

منطقهٌ شوشترا بسیار بزرگ است و توسط کانال‌ها و رودخانه‌هایی بزرگ که همچون خندق 
در تمام حهات آن را احاطه کرده‌لند مورد محافظت بیشتر قرار می‌گیرد. یکی از [اين رودخانه‌ها] به 
نام اردشیر که آن را حفر کرد اردشیرگان نام دارد. رودخانهٌ دیگری هم هست که از وسط شهر می‌گذرد 
وبه نام ملکه شمیرام نام دارد. دیگری به نام داریوش دارایگان [نامیده می‌شود]. بزرگ‌ترین آنها 
تنداب بزرگی است که از کوه‌های شمالی فرو می‌آید. 

آنگاه فرمانده‌ای از اعراب به نام ابوموسی که بصره که جایی است که دجله به دریای بزرگ 


می‌ریزد را حهت اسکان اعراب ساخته بوده به مصاف هرمزدان مادی شتافت. [بصره] بین زمین‌های 
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قابل‌کشت و بیابان واقع است؛ همانند شهر عقوله که سَعد بر وَقاص آن را برای اسکان اعراب ساخته 
بود. [اين شهر] به نام خم [کییپوتا ] رودخانهٌ فرات» کوفه نامیده شد. 

هنگامی که ابوموسی به مصاف هرمزدان شتافت» هرمزدان چاره‌ای اندیشید تا از [درگیر 
شدن] در جنگ [با اعراب] جلوگیری کند تا اینکه سپاهی گرد آورد. او به ابوموسی اطلاع داد اگر وی 
از اسیر گرفتن و [استفاده از ]| شمشیر خودداری کند [هرمزدان هم] خراحی بیشتر از آنچه مقرر داشته 
خواهد پرداخت. دو سال به همین ترتیب گذشت. اما پس از آن» اطمینان هرمزدان به دیوارها پیمان 
بین آنها را شکست. [هرمزدان] کسانی که بین آنها پیغام می‌رساندند (از جمله جورج. اسقف اولی") 
را کشت ابراهیم. مطران فرات را حبس کرد و سربازان بسیاری به مقابله با اعراب فرستاد. اعراب تمام 
آنها را تارومار کردند و حمله کرده و شوش را محاصره نمودند. ظرف چند روز آنجا را فتح کردند و 
تمام اشراف‌زادگان آنجا را کشتند. آنها خانه‌ای را که خانه مار دانیال" نامیده می‌شد تصرف کردند. 
آنان گنج‌هایی را که به فرمان پادشاهان از روزگار داریوش و کوروش در آنجا نگهداری می‌شد 
تصاحب کردند. آنها تابوت نقره‌ای که در آن مومیایی پیکری بود که بسیاری می‌گفتند دانیال و بقیه 
می‌گفتند داریوش پادشاه است را شکسته و تصاحب کردند. 

آنها شوشترا را محاصره کرده و دو سال سعی کردند آن را تصرف کنند. سپس از میان 
خارجی‌ها» مردی قطری با کسی که خانه اش بر روی دیوار بود دوست شد. اين دو نفر با هم تبانی 
کردنده نزد اعراب رفتند و به آنان گفتند «اگر یک‌سوم غارت شهر را به ما بدهید شما را وارد شهر 
می‌کنیم». آنان به توافق رسیدند. از داخل شهر زیر دیوارها چاله حفر کردند و اعراب را وارد شهر 
کردند. [اعراب] شوشترا را فتح کردند و همچون آب بر زمین. خون جاری ساختند. آنان مترجم شهر 
و اسقف هرمزدآردشیر را به همراه بقيةٌ شاگردان» کشیش‌ها و شماس‌ها کشتند و خون آنان را بر صحن 
کلیسا ريختند. اما هرمزدان را زنده دستگیر کردند. 

پس از آن از میان اعراب فردی به نام خالد به‌سمت غرب رفت و تمام شهرها و کشورها؛ تا 


حایی که عرب بودند را تصرف کرد. هراکلیوس. پادشاه رومی‌ها [از این امر] آگاه شد و سپاهیان 
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وقایع‌نامة خوزستان تق 


بسیاری به مقابلةٌ آنان فرستاد که نام فرماندة آنان شتقید۱ بوذ اعزاب آنان را ش‌کست دادنته بیتی از 
یکصدهزار رومی را کشتند و فرمانده‌شان را نیز به قتل رساندند. آنها ایشوعداد"» اسقف حرتا" که با 
عبدمسیح که پیک بین اعراب و رومی‌ها بود در آنجا به مسر می‌بردند را نیز کشتند. اعراب بر تمام 
سرزمین‌های سوریه و فلسطین تسلط يافتند. آنان می‌ خواستند وارد مصر نیز شوند اما [در ابتدا] قادر 
به این کار نبودند. چراکه از مرز آنجا از مسوی پاتریارک اسکندریه توسط سپاهی بزرگ و قوی 
محافظت می‌شد. او ورودی و خروحی‌های آن سرزمین را نیز مسدود کرده بود و تا ساحل نیل همه‌جا 
دیوار کشیده بود. به‌خاطر ارتفاع [دیوارها]؛ اعراب [تنها] به‌زحمت می‌توانستند وارد آنجا شوند. آنها 
سرزمین مصر تبای" و آفریقا را تصرف کردند. 

اندوه شکست رومی‌هاء بر پادشاه هراکلیوس مستولی شد. او به پایتخت خود رفت» بیمار 
شد و مرد. او و پسرش بیست و هشت سال حکومت کردند. 

درمورد قبه ابراهیم چیزی بیشتر از این نمی‌دانيم. چون حضرت ابراهیم متمول شده بود و 
نیز می خواست از حسد کنعانیان دور بمانده تصمیم گرفت در قسمت‌های وسیع و دورافتاد؛ صحرا 
اقامت گزیند. او که چادرنشین شده بود آن مکان را برای پرستش خداوند و تقدیم قربانی به او بنا کرد. 
جون خاطرة آن مکان در اعقاب آن خاندان حفظ شده بود. این مکان نام فعلی خود را از همان که 
قبلاً بود گرفته اسست. پرستش آنجا برای اعراب چیز جدیدی نیست. بلکه از همان آغاز خود از 
مدت‌ها پیش, به احترام نیای خود [آنجا را پرستیده‌اند]. 

هاصور" که کتاب مقدس آنجا را «پایتخت» می‌خولند نیز از آن اعراب اسست. [اينها نیز 
متعلق به آنان است:] مدینه» که برگرفته از نام میدیان» پسر چهارم ابراهیم از کتوره است (و یثرب نیز 
نامیده می‌شود)؛ دومة حندل. سرزمین هاحری‌ها که سرشار از آب. درختان نخل و بناهای دژدار 
است؛ سرزمین هطاء که نزدیک دریا در مجاورت جزایر قطر واقع شده است نیز به همین ترتیب 


سرشار از گیاهان گوناگون است؛ سرزمین مزون که همانند [هطا] کنار دریاست و وسعت آن بیش از 
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صد فرسنگ است؛ سرزمین یّمامه که در وسط بیابان است؛ سرزمین طوپ و شهر حرتا که پادشاه 


مردار در آن اقامت و به «حنگحو» شهرت داشت و پادشاه ششم اسماعیلی‌ها بود. 


نکاتی چند از تاریخ کلیسا در اینجا به پایان می‌رسد. 
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وقایع‌نامه مارونی 


مارونی 


احتمالاً اواسط تا اواخر قرن هفتم 


عنوان این وقایع‌نامةٌ جهانی باقی نمانده است. با توجه به وابستگی مذهبی نویسندة ناشناس 
آن. محققان امروزی اغلب آن را وقایعنامه مارونی" می‌نامند. از آنجا که تنها بخش‌هایی از آن باقی 
مانده است پرسش‌های اساسی مثل تاریخ نگارش أثر بدون پاسخ مانده‌اند. با اين وجود» مطالب این 
وقايعنامه درمورد اسلام. به‌ویژه درمورد خلافت معاویه از اهمیت خاصی برخوردار است. وقایم‌نامة 
مارونی علاوه بر فراهم آوردن اطلاعاتی از تاریخ نظامی و سیاسی اواسط قرن هفتم» شامل سه داستان 
حالب از مواحهات میان‌مذهبی است. 

نخستین آنها. مباحثه‌ای که بین میافیزیت‌ها و مارونی‌هاست را بازگو می‌کند که ظاهرا در 
حضور معاویه. خلیفه اموی رخ داده است. مطابق وفایع‌نامهُ مارونی» معاویه به سود مارونی‌ها رای 
داد و میافیزیت‌ها را حریمه کرد. اما پاتریارک میافیزیت با ادامه پرداخت به معاویه جهت محافظت از 
میافیزیت‌ها در برابر مارونی‌ها به‌زودی اوضاع را به نفع خود برگرداند. داستان دیگر درمورد بازدید 
معاویه از اورشلیم و نیایش وی در خلجتاء باغ حتسمانی" و آرامگاه مریم مقدس صحبت می‌کند. 
داستان بعدی به ضرب سکه‌های طلا و نقره از سوی معاویه اشاره می‌کند که دیگر تصویر صلیب را 
نداشته و راه خود را از سکه‌های بیزانسی که بسیار رایج بود جدا کردند. 
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تاریخی آنها ادامه دارد. حدا از درستی آنها.؛ داستان‌هایی از یک خلیفه که میان مسبحیان داوری 


‌ 3 


می‌کند یاد آور می‌شود که ۶ هایی که در منابع اولية سریانی یافت می‌شوند اغلب در برابر 





تلاش‌ها جهت قرار دادن آنها در طبقه‌بندی‌هایی که تعیین آنها آسان و متقابلاً جامع هم باشند 


دستنویس و ویرایش 

تنها یک دستنویس چندنکه از وقایع‌نامهٌ مارونی بر جای مانده است. آستر بدرقه‌ای که 
اکنون در مسنت پترزبورگ است بخش آغازین وقایع‌نامه را شامل می‌شود. بقیةٌ صفحات تعلق به 
برگ‌های بعدی وقایع‌نامه هستند که اکنون در کتابخانة بریتانیا به چشم می‌خورند و به‌صورت بخشی 
از شماره ۱۲۰۲۱۶ الحاقی کتابخان؛ بریتانیا مجدداً صحافی شده‌اند. از لحاظ کتیبه‌شناسی» ویلیام 
رایت تاریخ دستنویس را قرن هشتم یا نهم می‌داند. بخش موجود از زمان اسکندر کبیر آغاز می‌شوند 
و تا اواسط ده ۶۶۰ ادامه می‌پابند. اگرچه دورة بین سال‌های ۳۶۱ تا ۶۵۸ بر حای نمانده است. اما 
شماره ۱۲۰۲۱۶ الحاقی کتابخانة بریتانیابه‌استثنای یک برگ که گم شده است روایتی پیوسته از سال 
۶۶۲۸ را در بر گرفته و دستنویس در اینجاء قبل از بخش پایانی وقایع‌نامه ناگهان قطع 


می‌شود. ارنست والتر بروکس در سال ۱۹۰۴ نسخه‌ای از متن برحای‌مانده را متتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
وابستگی نویسنده به مارونی‌ها در وقایع‌نامه بسیار واضح است. در شرح مباحثهٌ میان 
مسیحیان در حضور خلیفه معاویه» وقایع‌نامه از «آنان که هم‌کیش مار مارون" هستند» دفاع کرده و از 
میافیزیت‌ها بدگویی می‌کند. اين امر برخی از محققان را به این باور رسانده که نویسنده» 


وقایع‌نامه‌نویس مارونی معروف اواسط قرن هشتم» خی که قا راشای : بوده است. تحقبقات 
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وقایع نامه مارونی ۶۷ 


جدیدتر درمورد تئوفیلوس این فرضیه را رد کرده است. به‌ویژه به این خاطر که هیچ اشتراکی بین 
قطعاتی که در وقایع‌نامه مارونی به چشم می‌خورند و بخش‌های فراوانی از وقایم‌نامة تئوفیلوس که 
نویسندگان بعدی بازگو کرده‌اند وحود ندارد. در نتیجه. اکثریت قاطع محققان امروزی نویسندة 
وقایع نام مارونی را ناشناس می‌دانند. 

از آنجا که دستنویس کتابخانة بریتانیا در سال ۶۶۵/۶۶ ناگهان قطع می‌شود» هیچ معلوم 
نیست که وقایع‌نامه در اصل تا چه سالی پیش می‌رفته است. با این وجود» بعضی از محققان با توحه 
به این واقعیات که وقایع‌نامه هیچ اطلاعی از انشقاق بین مارونی‌ها و کلیسای بیزانس که در اوایل دهة 
۰ رخ داد يا تشدید اختلافات در اوایل قرن هشتم را نشان نمی‌دهد چندین استدلال را مطرح 
ساخته و معتقدند که تاریخ نگارش آن خیلی پس از دههُ ۶۶۰ نبوده است؛ و نیز اينکه تناظر صحیح 
تاریخ‌های مشخص با روزهای هفته در آخرین صفحات وقايع‌نامه حاکی از آن است که توسط 
شخصی نوشته شده که با وقایعی که توصیف می‌کند تقریبا معاصر بوده است. دیگران یادآور شده‌اند 
که تاریخ‌گذاری تولد مسیح از سوی وقایع‌نامه به سال ۳۰۹ تقویم سلوکی می‌تواند حاکی از آشنایی 
آن با وقایع نام یعقوب [دسایی" باشد که تا قبل از دههٌ ۶۹۰ به پایان نرسیده بود. سکه‌شناسان هم 
درمورد اینکه اشارةُ وقايع‌نامه به تغییر ضرب سکه توسط معاویه محتمل هست يا خیر با هم اختلاف 
دارند. گزینهٌ دیگر آن است که بر مبنای اطلاع نویسنده از اصلاحات سکهٌ معروف عبدالملک در دهة 
۰ شاید این امر یک نابهنجاری تاریخ‌نویسی باشد. در نتیحه. معلوم نیست که وقایع‌نامهُ مارونی 
در اواسط قرن هفتم نوشته شده یا اثر نویسنده‌ای اندکی متاخرتر است که از وقایع دههُ ۶۶۰ اطلاع 


... و معاویه برادرزاده‌اش خذیفه. معاویه درمورد او فرمانی صادر کرد و او کشته شد. سپس 
علی هم تهدید کرد دوباره علیه معاویه برخواهد خاست. آنها نیز به او در حال عبادت حمله کردند و 
او را کشتند. معاویه به حیره رفت» تمام سپاهیان عرب در آنجا با او بیعت کردند و او دوباره به دمشق 


بازگشت. 
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در سال ۹۷۰ [۶۵۹ میلادی]» هفتمین سال حکومت کنستانس در ساعت دو جمعه در ماه 
ژوئن زلزلهای ویرانگر در سرزمین فلسطین رخ داد که در آن اماکن بسیاری تخریب شد. 

در همان ماهء تتودور و سّبوک"؛ اسقف های یعقوبی, به دمشق آمدند و در حضور معاویه به 
مباحثه با هم‌کیشان مار مارون [یعنی مارونی‌ها] پرداختند. پس از آنکه یعقوبی‌ها شکست خوردند 
معاویه به آنها فرمان داد بیست هزار دینار رد کنند و خاموش شوند. و چنین معمول شد که اسقف‌های 
بعقو بر سالان شیاه [مقتا دا به سای دهد تشاد تسانطت رز از اناوت سیر ناه 
مورد آزار کشیشان [مارونی] قرار گیرند. هرکس که یعقوبی‌ها او را پاتریارک می‌دانستند سالانه تعیین 
می‌کرد که مساکنان صومعه‌ها و دیرها چه سهمی از آن طلا را پرداخت کنند. به همین ترتیب؛ او 
[سهم] پیروان [دیگر] هم کیش خود را تعبین می‌کرد. او معاویه را وارث [اموال خود] ساخت تا تمام 
یعقوبی‌ها بدون ترس [از معاویه] به او پرداخت نمایند. در روز نهم ماهی که در آن مباحثه با 
یعقوبی‌ها رخ داده در ساعت هشت روز یکشنبه یک زمین‌لرزه [روی داد. 

در همان سال, امپراتور کنستانس فرمانی صادر کرد و برادرش تنودوسیوس ۲ کشته شد که 
آن‌طور که بسیاری می‌گویند بی‌گناه بود. بسیاری از قتل او اندوهگین شدند. گفته شده است که 
شهروندان [قسطنطنیه] همه امپراتور را تقبیح کرده و او را قابیل دوم یا برادرکش نامیدند. [کنستانس] 
که به‌شدت خشمگین شده بوده پسرش کنستانتین را بر تخت نشاند و ملکه خود و تمام سربازان 
رومی حنگجو را برداشت و برای مقابله با خارحی‌ها راهی شمال شد. 

در سال ٩۷۱‏ [۶۶۰/۶۱ میلادی] که هجدهمین سال حکومت کنستانس بود» اعراب 
بسیاری در اورشلیم گرد آمده و معاویه را به پادشاهی رساندند. او بالا رفت و بر خلجتا نشست. در 
آنجا به عبادت پرداخت» به‌باغ جتسمانی رفت. به آرامگاه مریم مقدس فرود آمد و در آنجا عبادت 
کرد. در آن ایام که اعراب در آنجا گرد معاویه آمده بودند زمین لرزه‌ای ویرانگر روی داد. بیشتر [ریحا 


و نیز تمام کلیساهای آن ویران شد. خانهٌ مار یوحنا" در اردن که منحی ما در آن غسل تعمید یافت از 
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وقایع نامه مارونی ۶۹ 


پایه ویران شد. صومعهُ آبا اوتیمیوس" و اقامتگاه بسیاری از راهبان و دیرنشین‌ها و نیز بسیاری از اماکن 
[دیگر] در [همین زلزله] ویران شد. 

در همان سال» در ماه حولای» امیران و بسیاری از اعراب [دیگر] گرد آمده و با معاویه بیعت 
کردند. فرمانی صادر شد که او در تمام روستاها و شهرهای تحت تسلط خود باید شاه اعلام شود و 
اینکه آنها باید وفاداری و شادباش خود را به او ابراز کنند. او هم [سکه] طلا و هم نقره ضرب کرد اما 
مورد قبول واقع نشد چراکه نشان صلیب بر خود نداشتند. معاویه مثل پادشاهان دیگر جهان تاج به 
سر نکرد. او بارگاهش را در دمشق مستقر کرد اما نخواست که به بارگاه محمّد برود. 

سال بعد در صبح چهارشنبه. سیزدهم آوریل برف آمد و تاک‌های سفید از آن پژمردند. 

هنگامی که معاویه شاه شد و از جنگ‌های داخلی فارغ گشت آتش‌بس با رومی‌ها را 
شکست و دیگر آتش‌بس از سوی آنها را نیذیرفت. بلکه می‌گفت «اگر رومی‌ها آتش‌بس می‌خواهند 
سلاح‌هایشان را تسلیم کنند و مالیات بدهند». 
[برگ مفقود دستنویس] 

.. از سال. یزید پسر معاویه محددا با سپاهی یرومند روانه شد. هنگامی که آنان در ترا" 
اردو زدند اعراب برای غارت متفرق شدند و مزدوران خود و جوانان را برای چرای دام و هر نوع غنیمتی 
که به چنگشان بیفتد [تتها گذاشتند]. هنگامی که آنان روی دیوار بودند [اين وضع را دیدند]. بر سر 
آنها ریختند. بسیاری از جوانان و مزدوران و نیز برخی از [مردان] عرب [را کشتند]» غنایم را برداشتند 
و [به شهر] بازگشتند. 

روز بعد. تمام جوانان شهر با بعضی از کسانی که به آنجا پناه آورده بودند و نیز چند تن از 
رومیان گرد هم آمدند. آنها گفتند «بیرون برویم و با آنها مقابله کنیم». کنستانتین به آنها گفت 
«نروید. چراکه شما نجنگیدید و پیروز نشدید» بلکه [فقط] دزدی کرده‌اید». آنها به او توجهی نکردند. 
در عوض بسیاری از مردم خود را مسلح ساخته و روانه شدند. مطابق رسم رومیان» پرچم‌ها و 
نشان‌هایشان را برافراشتند. همین‌که بیرون رفتند تمام رواق‌ها بسته شد و پادشاه خیمه خود را بر روی 


متاتصرطابظ حوو۸ 1 
2۵6۵ 


[ حریفشان] بگریزد نتواند به‌سرعت فرار کند. آنها در جوار قبیله مستقر شدند. وقتی [حریفشان] به 
آنها رسید. [صحراگردان] جهیدند و به زبان خود فریاد برآوردند «اللّه اکبر». بلافاصله آنان گريختند. 
صحراگردان در پی آنان دویدند تا اینکه به [محدودة] منحنیق‌های دیوار رسیدند که آنان را تارومار 
کرده و به اسارت گرفتند. کنستانتین از دست آنها خشمگین بود و می‌خواست در [رواق‌ها] را به روی 
آنها باز نکند. بسیاری از آنها نقش بر زمین شدند و بقیه با تیر مجروح شدند. 

در سال ۹۷۵ [۶۶۳/۶۴ میلادی]. سال بیست و دوم حکومت کُنستانس و سال هفتم 
حکومت معاویه. برخالد فرملندة اعراب (مسا" مرکز فنیقیه. در رس یک سپاه‌به قلمرو روم حمله 
کرد. او در کنار دریاچه‌ای به نام اسقدرین" اردو زد. هنگامی که دریافت افراد زیادی [میان] دریاچه 
ساکن هستند سعی کرد آن را فتح کند. او کلک و قایق ساخت سپاهیان را سوار آنها کرد و [سپاه را] 
به وسط [دریاچه] فرستاد. وقتی افراد درون [دریاچه]. [اعراب] را دیدند گریختند و پنهان شدند. 
هنگامی که اعراب به خشکی وسط [دریاچه] رسیدند پیاده شدند. قایق‌ها را با طناب بستند و آمادة 
حمله به مردم شدند. کسانی که پنهان شده بودند فوراً رخاستند. دویدند. طناب قایق‌ها را بریدند و 
آنها را به میان آب بردند. اعراب در لنگرگاه تنها مانده و بر روی خشکی بین آب و گل احاطه شدند. 
[ساکنان] وسط [دریاچه] گرد آمدند. از تمام جهات آنها را محاصره کردند و با فلاخن» سنگ و 
تیروکمان بر سر آنها ريختند و تمام آنها را کشتند. فرماندهان [اعراب] که در [ساحل] مقابل بودند 
[آنچه رخ می‌داد] را می‌دیدند اما نمی‌توانستند به آنها یاری برسانند. تا امروز. اعراب دیگر به این 
دریاجه حمله نکرده‌اند. 

برخالد از آنجا رفت و به شهر آموریوم" ضمانت داد. هنگامی که آنها [شهر] را به روی او 
گشودند او پادگانی از اعراب را در آنجا مستقر کرد. او آنجا را ترک کرد و به مقابله با قلعه بزرگ 
سیلوس* شتافت» چراکه یک استاد نجار از منطقهُ پافلاگونیا" او را فریفته و به او گفت «اگر [امنیت] 
من و خانواده‌ام را تضمین کنی برایت منجنیقی خواهم ساخت که این قلعه را تسخیر می‌کند». 
برخالد به او آضمانت] داد و فرمانی صادر کرد. آنها تخته‌های طویل را آوردند و [نجار] منجنیقی 
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وقایع‌نامه مارونی ۷۱ 


ساخت که نظیرش را تا آن زمان ندیده بودند. آنان راه افتادند و [منجنیق را] مقابل در قلعه مستقر 
کردند. بزرگان قلعه چون به استحکام آن اطمینان داشتند احازه دادند آنان نزدیک قلعه شوند. هنگامی 
که افراد خالد با منحنیق خود پرتاب کردند سنگی به پرواز درآمد و به دروازة قلعه اصابت کرد. سپس 
آنها سنگی دیگر پرتاب کردند اما کمی قبل از اولی فرود آمد. سنگ سوم نیز پرتاب شد اما حتی از 
سنگ قبلی نیز کمتر پیش رفت. افراد بالای قلعه با امستهزا فریاد برآوردند «ای افراد خالد. [قوی‌تر ] 
پرتاب کنید. خیلی بد می‌زنید» و بلافاصله با منجنیق [خود] سنگ بزرگی را پرتاب کردند. آن سنگ 
فرود آمد و به منجنیق بُرخالد اصابت و آن را ویران کرد و [سپس] به پایین تپه غلتید و بسیاری از افراد 
با کنتگا: 

پرخالد از آنجا رفت و قلعه‌های پسینوس؛ کیوس " و پرگامون" و نیز شهر سمیرنا" را فتح 


کرد 
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زندگینامهُ سریانی 


مأکسیموس معترف 


مارونی 


احتمالاً اواخر قرن هفتم میلادی 


این سند که عنوان سریانی آن «تاریخ ماکسیموس خبیث فلسطینی که به خالقش کفر ورزید 
و زبانش بریده شد» می‌باشد را محققان امروزی معمولا با نام ساده‌تر زندگینامه سریانی ماکسیموس 
معترف" می‌شناسند. ماکسیموس معترف (متوفی ۶۶۲) مخالف مهم اصل مونوتلتیسم" در اواسط 
قرن هفتم» یعنی این باور بود که اگرچه مسیح از یک ماهیت الهی و یک ماهیت انسانی برخوردار 
است اما یک اراده دارد. مونوتلتیسم که در ابتدا هراکلیوس, امپراتور بیزانس به‌عنوان راه‌حلی 
آشتی جویانه برای مناقشات مسیح‌شناسی از آن هواداری می‌کرد به‌سرعت تبدیل به منشاً حدید 
منازعات شد. مخالفت ماکسیموس با مونوتلتیسم سرانجام منجر به بریده شدن زبان و تبعید وی 
گردید. با این وجود نظرات وی نهایتاً غالب شد و در اوایل ده ۶۸۰ ششمین کلیسای جهانی رسماً 
مونوتلتیسم را محکوم کرد. اما تا آن زمان این مناقشه منجر به انشقاق میان مسیحیان کالسدونی شده 


بود. به خصوص حتی پس از شورای کلیسای جهانی ششم گروهی که در اصل وابسته به صومعهٌ 
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زندگینامهُ سریانی ماکسیموس معترف ۷۳ 


مارون بودند (و ازاین‌رو مارونی نامیده می‌ش‌دند) همچنان به حمایت از مونوتلتیسم ادامه دادند, 
اگرچه در قرون بعدی مارونی‌ها این اصل را رد کردند. 

ژندکنامه تیال ماکسمموین فغترف ازدل این مشافشته دیتی پرون آشد, این 
(( همه چیزگوی» مجادله‌آمیز مشهورترین مخالف مونوتلتیسم که از منظری مارونی و به هواداری از 
مونوتلتیسم نوشته شده است با تولد ماکسیموس از وصلت نامشروع یک سامره‌ای با بردة ایرانی 
متعلق به یک یهودی آغاز می‌شود. به گفتهٌ راوی» ماکسیموس بعداًیتیم می‌شود و یکی از پیروان کافر 
اوریگن" «مرتد» اواسط قرن سوم سرپرست او می‌شود. ماکسیموس پس از بلوغ آموزه‌هایی کف رآمیز 
اشاعه داد تا اینکه توسط هراکلیوس» امپراتور بیزانس تکفیر شد. این امر وحدت دینی کلیسا را موقتاً 
بازگرداند و ماکسیموس را مجبور کرد پنهان شود. 

در اینحاست که زندگینامه نخستین بار از اعراب نام می‌برد (و ترحمه‌ای که در پی خواهد 
آمد از اینجا آغاز می‌شود). در بقية سند موجود انتشار تعالیم ماکسیموس ارتباط مستقیمی با گسترش 
حکومت اعراب دارد. به گفتهُ راوی» موفقیت ماکسیموس هم علت و هم معلول توسعهٌ نظامی اعراب 
است. از یک سو ناآرامی حاصل از فتوحات آن‌قدر بود که از پاسخ موثر کلیسا جلوگیری کند. از 
سوی دیگر موفقیت نظامی اعراب را می‌شد به‌عنوان مجازات مسیحیانی که الهیات ماکسیموس را 
پذیرفته بودند دانست. ازاین‌رو نیم دوم داستان در اصل شرح سفری است که اقدامات ادعایی 
ماکسیموس و آناستاسیوس» دست راست وی و نیز قوای عرب را پیگیری می‌کند. 

این داستان که در آن اعراب به‌صورت کاتالیست و نیز محازات ارتداد مسیحیان عمل 
می‌کنند تعبیر مارونی‌ها از فتوحات اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. اشارات متعدد آن به اقدامات 
سربازان عرب و آتش‌بس‌های موقت بین حاکمان بیزانس و عرب نیز اطلاعات سودمندی برای درک 
بهتر تاریخ نظامی و سیاسی اواسط قرن هفتم در اختیار قرار می‌دهد. ماهیت مجادلهآمیز سند چنین 
می‌طلبد که این اشارات بدون نقد پذیرفته نشوند. با این وحود شکی نیست که زندگینامهُ سریانی 


ماکسیموس معترف بخش‌هایی مهم از حقایق تاریخی را در بر می‌گیرد. 


جع ترن0 1 





دستنویس و ویرایش 

در کتابخانهٌ بریتانیا می‌باشد. بر اساس صحافی فعلی» شمارة ۷۱۹۲ الحافی بریتانی! شامل دو 
دستنویس است. پنحاه برگ اول مربوط به دستنویس به‌احتمال زیاد قرن هفتمی است که اثری 
مجادله‌آمیز از پیتر کالینیکوسی "را در بر می‌گیرد. بیست و هشت برگ آخر مربوط به دستنویس 
حداگانه و ناقصی است که سباستین بروک و ویلیام رایت بر اساس کتیبه‌شناسی تاریخ آن را قرن هفتم 
یا هشتم می‌دانند. این دستنویس با گزیده‌هایی از دو متن قدیمی‌تر» ماحرای حولیان " و رساله‌ای 
درمورد نجوم که به قاضی دیونیسیوس* منسوب است آغاز می‌شود. صفحات برجای‌مانده با چهار 
سند کوتاه در مخالفت با ماکسیموس معترف خاتمه می‌یابند: نکوهش شورای ششم که به مخالفت 
با مونوتلتیسم برخاست. دو متن که پرسش‌هایی را در برابر «ماکسیمیانیست‌ها"» مطرح می‌کنند و 
برجای‌ماندة دستنویس قبل از پایان زندگینامه پایان می‌يابند. 

انتقال دستنویس, تنش‌های دینی حاری را نیز منعکس می‌سازد. خواننده‌ای متاخر با حذف 
کف معلوم نیست آیا این تغییر به این علت رخ داده که دستنویس از یک جمع مارونی به جمعی 
غیرمارونی رسیده یا به‌علت تغییر دیدگاه مارونی‌ها درمورد مونوتلتیسم بوده است. در هر حال» این 
خوانندة متاخر با وحود اینکه میراث ماکسیموس را تاحدی احیا کرده است بقیه محادله 


صدماکسیموسی متن را تغییری نداده است. بروک در سال ۱۹۷۳ ویرایشی از زندگینامه را منتشر کرد. 
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زندگینامة سریانی ماکسیموس معترف ۷۵ 


نویسنده و تاریخ نگارش 

راوی ادعا می‌کند که جورج اهل رشعینه" است و اطلاع دیگری از وی موجود نیست. او 
می‌گوید اسقفی تحت سرپرستی سوفرونیوس " پاتریارک کالسدونی اورشلیم (متوفی ۶۳۸) 
مشاه بر وک هن کریه این اخضا را بان کی ابقر مس ستریاین اشتارم مر که کشا 
محموعه‌ای از نقل‌قول‌های مونوتلتیت اواسط قرن هفتم است که آن هم منسوب به اسقفی به نام 
جورح می‌باشد. بروک سپس می‌گوید که جورج رشعینه. نويسندة ادعایی مونوتلتیت‌گرای زندگینامة 
سریانی ماکسیموس معترف و جورج» نويسندة اين قطعات مونوتلتیت‌گرا در اواسط فرن هفتم یک 
نفر هستند. آگر حق با او باشد و این دو جورج» یک نفر باشند این امر به اثبات ادعای نویسندة متن 
کمک کرده و بر اواسط تا اواخر قرن هفتم به‌عنوان تاریخ نگارش دلالت خواهد کرد. از سوی دیگر 
این احتمال قوی باقی می‌ماند که متن دارای نام مستعار است. در این صورت» تعیین تاریشی که متن 
قبل از آن نوشته شده موکول به نظر کتیبه شناسی رایت و بروک درمورد تنها دستنویس برجای‌مانده 
می‌باشد. اين نظر اگر دقیق باشد باز هم نگارش متن را در محیطی قرن هفتمی یا هشتمی قرار 


می‌دهد. 


اما بعد. تاریخ ماکسیموس خبیث فلسطینی که به خالقش کفر ورزید و زبانش بریده شد... 


... ماکسیموس در حالی که علاوه بر محصلش سرجیوس " شاگردش آناستاسیوس هم به 

او خدمت می‌کرد از ترس امپراتور و پاتریاک‌هایی که تعالیمش را تکفیر کردند خود را در حجره‌ای 

کوچک محبوس کرد. او آن‌قدر در این ححره ماند تا اینکه اعراب سر رسیدند و بر سوریه و بسیاری از 
حاها[ی دیگر ] تسلط يافتند. 

ارتداد عادت دارد همراه کفر برود و برای بقای خود از تتبیهی نازلشده قوت بگیرد. ازاین‌رو 

هنگامی که این منفور دید که زمین به اعراب تعلق يافته و دیگر کسی نیست که جلوی تعالیمش را 
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بگیرد و آنا را از میان بردارد بار دیگر فریبکاری خود را علناً ابراز کرد و بذرافشانی تعالیمش در میان 
اهالی مناطق سوریه را آغاز کرد. چون هراکلیوس امپراتور فاتح پسرش کنستانس و نیز هراکلوناس" و 
مادرش [همگی] مرده بودند گنستانس پسر کنستانتین که بچه‌ای کوچک بود به پادشاهی رومیان 
رسید. آبه همین دلیل] و نیز چون در آن زمان آفریقا در برابر امپراتور دوباره سر به شورش برداشته بود 
ماکسیموس مشتاق شد و فورا آناستاسیوس و برادران دیگر همراهش را برداشت» به راه افتاد و وارد 
آفریقا گردید. 

آناستاسیوس را در آن منطقه [خیلی خوب] می‌شناختند. چراکه همان طور که قبلاً گفتیم در 
آنجا به دنیا آمده بود. آنها رفتند و وارد صسومعه‌ای در رس علیای آفریقا شدند که به لاتين 
هیپو دیاریتوس " نامیده می‌شود. برخی از شاگردان اهل نصیبین در آنجا ساکن شدند. راهب بزرگ آن 
صومعه اشعیا " بود و پسرش به نام عیسی [هم آنجا بود]. آنها هشتاد و هفت راهب و نستوری بودند. 
وقتی دریافتند که تعالیم ماکسیموس و آناستاسیوس با تعالیم مرشدشان نستوریوس موافق است آنها 
را پذیرفتند. آموزه‌هایشان را قبول کردند و تمام آفريقا را گمراه ساختند. به‌جز راهبی خدادوست به نام 
لوک" که‌به قدرت خدا آنان از او شکست خوردند کسی ذر آفریقا در برابرشان نایسناد. [لوک] فورا 
[نامه‌ای] درمورد آنان به قسطنطنیه فرستاد (در واقع به خاطر همین زاهد بود که ماکاریوس پارسا؛ 
پاتریارک انطاکیه سه کتاب بر ضد آموزه‌های ماکسیموس نوشت). 

آنها بذر خود را پاشیدند و در آفریقا هرکسی را که می‌توانستند گمراه کردند. تا جایی که 
حتی حاکم آنجا به نام جورج نیز گمراه شد. مسپس ترس از اعراب آنها را مجبور به ترک آنجا کرد و 
آنها وارد سیسیل شدند. چراکه از طریق اعمال [اعراب]. خشم خدا تمام منطقه را فرا گرفت. پس از 
آنکه آنها تقریباً به تمام جزایر اقیانوس رفتند به رم هم رسیدند. 

حتی مارتین» پاتریارک آنجا هم فريفته او شد. او تمام آموزه‌ها[ی ماکسیموس] را پذیرفت. 
ان رو شورانی ۱۹۵ اسف زا کرد نوی که مرن ما کیرش تابن وتا ییا کهای فطای ۱ 


تکفیر نمود. چراکه مایل نبودند او را بپذیرند. در نتبجه امپراتور کنستانس از او خشمگین شد. او را 
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شاد 


زندگینامة سریانی ماکسیموس معترف ۷۷ 


فرا خواند و به پایتخت آورد. او می‌خواست که [مارتین] از اصول وی روی بگرداند. اما هنگامی که 
[مارتین] قبول نکرد» [کُنستانس] او را به لازیکا" تبعید کرد و آن زمانی بود که پیروس" پارسا پاتریارک 
آن شهر و ماسدونیوس " [پاتربارک] انطاکیه بود. [مارتین] در آنجا به مرگی بد از دنیا رفت. چراکه او 
به فرمان گُنستانس پاتریارک نشده بود؛ بلکه [مارتین] با مدارکی جعلی که خود جعل کرده بود و نیز با 
تمهید استانداری زیرک به نام تتودورس * به قسطنطنیه آمده بود. 

هنگامی که ارمگ/./بولقر" که جانشین تنودورس» برادر امپراتور هراکلیوس شده بود در 
زمان آتش‌بس بین امپراتور کنستانس و معاویه برای عبادت به شسهر مقدس اورشلیم رفته بود تمام 
چیزهای دیگری را برایم تعریف کرد که درمورد ماکسیموس آناستاسیوس و راهبانی هستند که 
به خاطر اعراب از آفریقا گریختند وبه رم نزد ماترین رفتند که از او هم سخن گفتم. چراکه بسیار 
مراقب هستم که این ماحرا را صادقانه بنویسم. 

پس از آنکه ماکسیموس به روم رفت اعراب بر جزایر اقیانوس تسلط یافتند. آنها وارد قبرس 
و ارود" شدند. آنها را ویران ساختند و [ساکنان آنجا را] به اسارت گرفتند. آنها بر آفریقا دست یافتند 
و تقریباً تمام جزایر اقیانوس را فتح کردند. به دنبال ماکسیموس پلید خشم خداوند هرجایی که 
پذیرای گمراهی او شده بود را مجازات کرد. 

شاگردانی که در صومعة هیپو دیاریتوس بودند (و قبلاً از آنان مسخن گفتیم) از اعراب 
گریختند و به روم رفتند. مارتین آنان را به‌عنوان هم‌کیشان خود قبول کرد و به آنان صومعه‌ای داد که به 
لاتین سله توائس "نام دارد (و ترحمهٌ آن «بّه ححره» است). آنان بر گمراهی خود باقی ماندند و 
هرکس را که توانستند گمراه ساختند. 

ماکسیموس وقتی دید که رم پلیدی فسادانگیز کفرگویی‌های او را پذیرا شده است در زمانی 
که معاویه با امپراتور گدستانس به آتش‌بس رسیده بودبه قسطنطنیه هم رفت و این زمانی بود که 


معاویه با ابوتراب» امیر حرتا در صفین جنگیده و او را شکست داده بود و امپراتور هم در آذربایجان 
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بود. در آن زمان ماکسیموس با امید اينکه آنجا را نیز همانند [شهرهای] دیگر با عقاید غلط خود 
منحرف کند وارد قسطنطنیه شد. 

ماکسیموس فورا وارد آنجا شد و در خانقاه یک زن در شهری به نام پلاکیدیاس اقامت 
گزید. به‌خاطر سرشت پلیدش توانست آنان را از حقیقت گمراه کند و... آنان را به پلیدی شرارت‌آمیز 


خود. او... در عشای ربانی... 


قوانین کلیسا 


جورج اول 
سوری شرق 
۶ میبلادی 


جورج اول از سال ۶۶۱/۶۱ تا ۶۸۰/۸۱ به‌عنوان رییس و جائلیق سوری شرق خدمت کرد. 
او در سال ۶۷۶ شورایی را در جزيرة دیرن! (بحرین امروزی) در خلیج فارس تشکیل داد. این شورا 
سندی تهیه کرد که شامل یک مقدمه و پس از آن نوزده قانون بود. اگرچه این سند به موضوعات 
مختلفی می‌پردازد. اما چند بخش از آن به‌طور خاص مربوط به واکنش مسیحیت به اسلام است. 

مقدمه شامل یکی از نخستین اشارت موجود به تقویم معمول اسلامی است و بیان می‌دارد 
که شورا در پنجاه و هفتمین سال حکومت اعراب تشکیل شد. معدودی از دستنویس‌های سریانی نیز 
از تاریخ‌گذاری هجری استفاده می‌کنند. اما برخلاف سند اين شوراء تمامی آنها شامل نه‌تتها تاریخ 
هجری بلکه تاریخ رایج‌تر سلوکی که مسبحیان سریانی قرن‌ها به کار برده بودند نیز هستند. مقدمه 
به‌خاطر توجه آن به احکام و حقوق نیز مهم است. گر چه اسناد پیشین سریانی نیز از حقوق سخن 
می‌رلندند. اما این موضسوع تحت فشار فزايندة ظهور اسلام وتاکید آن بود که غیرمس‌لملنان در 
امپراتوری اسلامی يا نظام توانمند مدنی خود را داشته باشند ویا تابع قوانین اسلامی باشند. چند تن 
از محققان امروزی اظهار داشته‌اند که تمرکز این مقدمه بر ضرورت قانون» واکنش مستقیم به این 


محیط حقوقی پس از فتوحات است. 


مزر 1 





سه قانون از نوزده قانون شورا هم می‌توانند در پاسخ به اسلام نوشته شده باشند. قانون ششّم 
به موضوعی می‌پردازد که به‌گونه‌ای فزاینده در قوانین کلیسای سوری پس از فتوحات برجسته بود و آن 
مسیحیانی بودند که به دنبال احکامی بهتر در دادگاه‌های غیرکلیس‌ایی بودند. این قانون به‌طور کلی 
علیه مسیحیانی صحبت می کند که امور حقوقی را «خارج از کلیسا» برده و به «حاکمان غیردینی» 
می‌سپارند. با این همه با توجه به شرایط تاریخی تقریباً مسلّم است که بسیاری از این حاکمان» 
مسلمان بوده‌اند. قانون چهاردهم علیه زنانی سخن می‌گوید که با «کفار» زندگی و وصلت می‌کنند. 
کلمهٌ سریانی (خنبه) که به «کفار» ترجمه شده است واژة معمول نویسندگان سریانی برای اشاره به 
چند خداپرستان می‌باشد. اما پس از فتوحات. برخی نویسندگان سریانی از آن برای اشاره به مسلمانان 
هم استفاده کردند. در نتیجه. این قانون نیز می‌تواند با در نظر داشتن مسلمانان نوشته شده باشد و - 
دست‌کم - خوانندگان بعدی چنین تلقی کردند. علاوه بر آن. کلمه (اتحلط) که به «یکی شدن» 
ترجمه شده است می‌تولند به‌معنای «ازدواج کردن» باشد. اين کلمه اگر با واژة (عمّر) به‌معنای 
«زندگی کردن» همراه شود حاکی از آن است که جورج و اسقف‌هایش نیز نگران موضوع ازدواج با 
خارجی‌ها بوده‌لند. قانون نوزدهم صریح‌ترین اشارة شورا به حکومت اسلامی است و عوام 
غیرروحانی را از مالیات گرفتن (به سریانی» کسپ رش به عربی» حزیه) از اسقف‌ها منع می‌کند. 

متون اواخر اموی و اوایل عصر عباسی با جزییات بیشتری به هریک از این موضوعات 
می‌پردازند: تاریخ‌گذاری هجری» نظام‌مند کردن حقوق مسیحیی منع مسیحیان از رجوع به 
دادگاه‌های غیرکلیسایی. موضوعات آمیزش بین ادیان مختلف. ازدواج با خارجی‌ها و منع عوام 
غیرروحانی از مالیات گرفتن از روحانیون. قوانین جورح اول به‌ویژه از اين نظر مهم هستند که 


احکام شورا در چهار دستنویس که بین قرون چهاردهم تا بیستم نوشته شده‌اند حفظ 
شده‌اند. دوتا از آنها اکنون در کتابخانه واتیکان. یکی در کتابخانه ملی پاریس و یکی هم در بغداد 


هستند. یکی هم در سیرت" در ترکیه نگهداری می‌شد» اما به‌احتمال قوی پس از حنگ جهانی اول از 
بین رفت. در سال ۱۹۰۲ ژان بایتیست شابو" بر اساس دستویس واتیکان: شمارة ۸۲ سریانی 
بورگیا» که در سال ۱۸۶٩‏ از نسخه‌ای که به‌احتمال زیاد مربوط به قرن چهاردهم بود رونویسی شده 


بود منتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
جورج اول در خانواده‌ای برجسته در شمال عراق زاده شد و در صومعه معروف سوری شرق 
بیت عبه حاضر شد. جاثلیق ایشوعیهب سوم اورا به‌سمت مطران ابیابن منتصوب کرد. با مرگ 
ایشوعیّهب در حدود سال ۶۶۰ جورج جاثلیق شد و تا زمان مرگش در سال ۶۸۰ يا ۶۸۱ به‌عنوان 
ربیس کلیسای سوری شرق خدمت کرد. مقدمهُ شورا می‌گوید که اسقف‌ها در «ماه مه سال ۵۷ 
حکومت اعراب» گرد آمدند. با این فرض که اسقف‌ها تاریخ هجری را درست محاسبه کرده باشند 
هو دی سان دتم شک شاه ات 


اما بعد. شورای پدر مقدسمان مار جورج" - سرمطران حاثئلیق - و پدران پارسایی که از راه رسیده و 
در منطقهٌ قطرّیه" گرد آمده‌اند. 

خدای نیکو و سراسرحکمت. به بشر هم‌زمان زندگی دنیوی و حسم فانی بخشید. او 
ضعف فناپذیری را همواره بر آنها مسلط ساخت تا آنان که به پروای الهی خو کرده‌اند از طریق کار 
بی‌وقفه به روح خود منفعت برسانند. خوبی و عشق به خدا به طور طبیعی از سوی خالق حکیم ما در 
وجودمان کاشته شده است. با این وجود به‌خاطر تمایل روح و وسوسهٌ حسم بسیاری در این زندگی 


به خطای غفلت زمبتلا شضده‌اند]. ازاین‌رو مراقبت متعالی پروردگار عزیزمان ما را بدون پاری و 
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حمایت قوانینی که توسط روحالقدس نوشته شده و عقل را به خیر راستین تعالی می‌دهند تنها 
نمی‌گذارد. 

در هر نسل و در هر مردمی قوانین متعالی وضع کرد که برای آن ادوار و [مردم] آن ادوار 
مناسبند تا با خطا و رفتن در پی امورات بسیاری که باعث انحراف از پروای الهی می‌شوند مزیت 
یاری او از یاد نرود. نخست برای خیر اعقاب آدم. نوح و ابراهیم تا موسی؛ پروردگار قادر متعال 
هشدارها[یش] را در قالب فرمان آورد و [آنان را] به‌سوی پروا از نامش رهنمون ساخت. آنگاه از 
طریق انگشتان موسی. کتابی از قوانین مختلف برای مردمان باستان به وجود آورد که سایه‌ای از راز 
[عهد ] جدید است. سپس با طلوع شکوهمند عزیزش - که همچون خورشید بر تمام جهان می‌تابد 
< بشارت نجات رابه کلیسایش عرضه کرد. چراکه با قوانین حیات‌بخشی که [فرد را] از خاک 
درمی‌آورد و [فرد را] به بهشت رهنمون می‌کند. [کلیسا] به راه راست و مقدس هدایت می‌شود تا 
وعده‌های متعالی حیات پس از مرگ را دریافت دارد که نه ضعف و انحراف می‌یابد ونه نیازی به 
قانون و فرمان دارد. 

ازاین‌رو حواریون مقدس و نیز کشیشان و معلّمان متعاقب آنهاء بسته به زمان [خود]» 
ضرورت و نیاز: قوانینی وضع کردند و کسانی را ترببت کردند که راه راست را بپیمایند. بدین ترتیب 
قوانین سودمند گرد آورده شد و در تمام کلیساهای غرب و شرق فزونی یافت. چراکه [قوانین] در زمان 
خود توسط پدران پارسای مقدس وضع و نوشته شدند [قوانینی] که استفاده از آنها پاری فراوانی به 
انسان رساند. 

اما در هر زمانه‌ای» تنوع و تعدد ضعف‌های انسان (مطابق با اموری که در میان هر قوم یا 
جایی رخ دهند. [اموری] که دشواری‌های آنها در [هر] عصری تغییر می‌کند) ضروری می‌سازد 
کسانی که به لطف خدا برای حکومت بر روحشان برگزیده می‌شوند به‌گونه‌ای پیگیر [به جان‌ها] 
یاری رسانند تا قواعدی شفاهی و نیز کتبی را تصحیح کنند که در درازمدت برای افزایش حافظه 
اذهان لازمند. ازاین‌رو لطف سرورمان بر آن است که در دیدارمان» ما که تمام حاکمیت کلیسا در این 
عصر دشوار پایان دنیا بر عهده‌مان قرار گرفته است به جزایر اقیانوس واقع در جنوب دنیا آورده شویم 
تا امور کشیشی ساکنان [اين جزایر] را تکمیل کنیم. [در اینجا] اموری يافتیم که لازم است برای آن 
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مردم عاشق مسیح از طریق وضع قوانین صحیحی که [کسانی که] آنها را رعایت می‌کنند را در حدود 
پروای الهی نگه می‌دارد احیا کنیم. 

در این ماه مه از سال ۵۷ حکومت اعراب. پس از دیدار از جزایر و نقاط دیگر به کلیسای 
مقدس جزيرة دیرن رسیدیم. کسانی که اینجا بودند عبارتند از 

من که به لطف خدا حاثلیق سرمطران شرق هستم 

من توماس که به لطف او اسقف مطران بیت قطرّیه هستم 

من ایشوعیَهب. که به لطف او اسقف جزيرة دیرن هستم 

من» سرجیوس که به لطف او اسقف طریهن " هستم 

من» استفن * که به لطف او اسقف مَزونیه* هستم 

من پوسای که به لطف او اسقف هگ" هستم 

من. سوهای" که به لطف او اسقف هطا" هستم 

وقتی که به تمام اموری که به تصحیح نیاز داشتند پرداختیم در میان آنها مواردی باقی ماند 
که تصحیح آنها به‌ویژه باید به نگارش کتبی سپرده می‌شد. چراکه اگرچه در میان آنها مواردی بود که 
پیش‌تر توسط پدران مقدسمان در شوراهای قبلی وضع شده بودند. با این وجود ضرورت لازم 
می‌ساخت که یاد آنها از سوی ما در این کتاب تازه شود. 

ازاین‌رو به قدرت روح‌القدس و با رضایت همه ما وضع این موارد را آغاز می‌کنيم و برای 
کمک به ساکنان این مناطق اصلاحات آنها را می‌نویسیم. 

[قانون] شش. درمورد دادخواهی مسیحیان: اینکه باید در کلیسا نزد کسانی انحام شوند که 
از سوی اسقف و با رضایت حامعه [یعنی/ کشیشان و مومنان [دیگر/ تعیین شده‌اند. و اینکه کسانی 


که باید داوری شوند نباید به خارج از کلیسا بروند و نزد بت‌پرستان یا کافران /دیگر]. دادخواهی و 
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مناقشات بین مسیحیان باید در کلیسا داوری شوند. [دادخواهان] نباید همچون کسانی که بدون قانون 
هستند به خارج [از کلیسا] بروند. آنها باید نزد داورانی داوری شوند که از سوی اسقف و با رضایت 
حامعه. کشیشانی که به عشق[شان] به حقیقت و پروای الهی شهره‌اند و دانش و صلاحیت [چنین ] 
اموری را دارند تعیین می‌شوند. نباید غیر از این [عمل کنند] و به‌خاطر شدت رای قاضی. 
[دادخواهان] امورشان را به خارج از کلیسا بسپارند. اما اگر چیزی باشد که از کسانی که برای داوری 
دادخواهی‌ها منصوب شده‌اند پنهان مانده باشد [دادخواهان] باید دادخواست خود را به اسقف 
بدهند و درمورد آنچه آنان را نارااحت ساخته است از او پاسخی بگیرند. چراکه مطابق کلام سرورمان 
هیچ‌یک از مومنان مجاز نیست بدون فرمان اسقف و رضایت جامعه» داوری دادخواهی مومنان را 
راسأً به عهده گیرد. مگر فرمان حاکمان غیردینی ضرورت ایجاد کند. 

[قانون] چهارده. درمورد اينکه زنان مسیحی نباید بابت‌پرستان که با پروای الهی بیگانه 
[هستند/ وصلت کنند. زنانی که زمانی به مسیح معتقد بوده و می‌خواهند زندگی مسیحی داشته 
باشند با تمام توان از ازدواج با بت‌پرستان خودداری کنند. چراکه با ازدواج با آنها؛ به رسوم آنها که 
بیگانه از پروای الهی هستند عادت می‌کنند و شوق آنها ضعیف می‌شود. ازاین‌رو زنان مسیحی باید 
از زندگی با بت‌پرستان کاملاً ‏ حتراز ورزند. و مطابق کلام سرورمان هر زنی که حسارت [انجام اين 
کار] می‌کند را از کلیسا برانید و افتخار مسیحیت را از او بگیرید. 

[قانون] نوزدهم. درمورد اسقف و حرمت مقتضی وی و اينکه مزمنانی که مسئولیتی یافته‌اند 
مجاز نیستند از آنان مالیات طلب کنند. حرمت اسقفی که وظایفش را به‌نیکویی انجام می‌دهد و در 
کارش صادق است از لحاظ تمام موارد مقتضی حهت گرامیداشت و خشنودی آنها باید از عوام 
متمایز باشند. چراکه مزمنانی که مسئولیتی دارند مجاز نیستند آن‌طور که از عوام مالیات طلب 
می‌کنند از او هم طلب کنند. چراکه [اسقف‌ها] افتخار حکمروایی در امور کشیشی را دارند و مطابق 
قانون کشیشی» [افتخار] بر آنان بیتوته کرده و سختی‌هایشان را تاب می‌آورد. بنابراین» مطابق این» 
[مزمنان] موظفند احترام [اسقف را] داشته باشند و مالیاتی که از دیگران طلب می‌کنند از او طلب 
نکنند. اما اگر آنها جسارت [انجام این کار را] کنند» آنها را آگاه کنید که پارسایی, آنان را محکوم 
کل 
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بایان‌نگاشت شماره ۱۴۰۶۶۶ 
الحاقی کتابخانه بریتانیا 


سوری شرق 
۲ میلادی 


ورق ۵۶ شماره ۱۴۶۶۶ الحاقی کتابخانه بریتانیا تنها ورق برجای‌مانده از دستنویس عهد 
حدید غیرموحودی است که در سال ۶۸۲ نوشته شده است. این صفحه در اصل بیست و هفت آيه 
آخر ترجمهٌُ سریانی کتاب عبرانیان و نیز پایان‌نگاشت " دستنویس که یادداشتی پایانی درمورد نگارش 
آن بوده را شامل می‌شده است. متاسفانه حتی از اینها نیز فقط بخش‌هایی باقی مانده است. با این 
همه متن برحای‌ماندة پایان‌نگاشت شامل بیشتر عبارات تعبین تاریخ است که از «هاجری‌ها. پسران 
اسماعیل» سخن می‌گوید. اين پایان‌نگاشت یکی از نخستین نمونه‌های استفاده از تاریخ هجری در 
سریانی است و سال ٩٩۳‏ تقویم سلوکی (۶۸۱-۸۲ میلادی) که در میان مسیحیان سریانی رایج‌تر 
است را به‌درستی برابر با سال ۶۳ هحری (۶۸۲-۸۳ میلادی) می‌داند. واژگان آن نیز حائز اهمیت 
است و شامل یکی از نخستین موارد کاربرد «هاحری» (مهُکرایه ) است که آن را در کنار «یسران 
اسماعیل» می‌آورد. 
6 ۹ ۸۵۵:۱0۱۵۱ بچمطانا باوزرزرق ۱ 
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دستنویس و ویرایش 
عنوان قفسة شماره ۱۴۰۶۶۶ الحاقی کتابخانة بریتانیا به یک دستنویس واحد اشاره نمی‌کند. 
بلکه مجموعه متنوعی از تکه‌دستنویس‌هایی است که در اواسط قرن نوزدهم به‌شکل یک حلد واحد 
صحافی شدند. در سال ۱۸۷۰ ویلیام رایت ویرایشی از پایان‌نگاشت برحای‌مانده را منتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
تبها بخش‌هایی از پایان‌نگاشت پس از عبارات تعیین تاریخ حفظ شده و نام نگارنده را در 
بر نمی‌گیرد. با این وحود» فهرست باقیمانده از مقامات کلیسایی حاکی از آن است که نگارندة آن 
سوری شرق بوده است. سال‌های ۹٩۳‏ سلوکی و ۶۳ هجری تنها سه هفته در سپتامبر هم‌پوشانی 
دارند. اگر نگارنده تاریخ‌هایش را درست نوشته باشد این دستنویس بین ۱۰ و ۳۰ سپتامبر ۶۸۲ 


میلادی نوشته شده است. 


این کتاب [عهد ] حدید در سال ٩٩۳‏ مطابق [محاسبه] یونانی‌ها نوشته شده است که 


آتاناسیوس دی 
میافیزیت 
۴ میلادی 


آتاناسیوس بلدی" در اوایل زندگی خود در صومعة میافیزیت قنشره"» مرکز معروف آموزش 
پونانی به تحصیل پرداخت. او که مترحم مشتاق یونانی شده بود مفسّر معروف انجیل هم شد. در 
سال ۶۸۴ میلادی آتاناسیوس به‌سمت پاتریارک میافیزیت برگزیده شد. او در سال ۶۸۷ درگذشت. 
آگرچه وقایع‌نامه‌های بعدی به‌اختصار از دوران پاتریارکی او مسخن می‌گویند تنها یکی از نوشته‌های 
وی از این سه سال پایانی عمرش بر جای مانده است که بخشنامه‌ای است که درمورد آمیزش 
مسیحیان با حنیه می‌باشد. 

آتاناسیوس در نامه خود به اسقف‌های روستاها (0765۴156001:») و دوره‌گردهای روحانی 
(6770016:010) فرمان می‌دهد که تعاملات بین مسیحیان و حنیه را بهتر سامان دهند. او به‌ویژه 
نگران مسیحیانی است که از قربانی‌های غیر‌سیحیان می‌خورند. او از ازدواج زنان مسیحی و مردان 
حنه نیز مسخن می‌گوید. آگرچه واژة مسریانی زوج که آتاناسیوس در اين مورد به کار می‌برد صرفاً 
به‌معنای «مخلوط شدن يا آمیختن» هم می‌تواند باشد اما اغلب به‌معنای «ازدواج کردن» است. در 
ادامه نامه معلوم می‌شود که نگرانی او واقعاً درمورد ازدواج با خارجی‌هاست. چراکه به بچه‌های 
حاصل از این وصلت‌ها اشاره می‌کند. اما آتاناسیوس برخلاف بسیاری از نویسندگان دیگر تاکید 
می‌کند که زن مسیحی که با خارحی‌ها ازدواج کرده است همچنان می‌تواند در مراسم عشای ربانی 
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حضور یابد. او نامه خود را با صحبتی مختصر از مقررات دو مراسم دیگر به پایان می‌رساند: غسل 
تعمید و عشای ربانی نباید برای مسیحیانی انجام شود که او آنها را مرتد می‌داند. از جمله شاخه‌ای از 
میافیزیت‌ها به نام جولیانیست‌ها"؛ و به‌احتمال قوی چون تعمیدشوندگان لخت می‌شدند زنان و 
مردان باید حداگانه تعمید می‌یافتند. اسناد قدیمی‌تر مثل فرمان کلیسایی قرن سوم به نام دیداسکالیا! 
نیز به اين موضوع پرداخته و مشخص می‌ساختند که پرستاران مذهبی باید به سل تعمید تازه‌واردان 
یاری رسانند. شاید آتاناسیوس به رویه‌ای مسابه اشاره کرده ابتت. 

به‌استثنای چند حملهٌ آخر نامه بر تعاملات مسیحیان و خنیه تمرکز دارد و اين واژه را تبدیل 
به کلیدواژة درک پیام آتاناسیوس می‌کند. معمولاً این کلمة سریانی به بت‌پرستان اشاره دارد و کاملا 
محتمل هست که آتاناسیوس هم آن رابه همین معنی به کار برده‌باشد. اشارات مکرر وی به 
قربانی‌های حنپه چنین کاربردی را بامعناتر می‌کند. چراکه از قرن اول میلادی قربانی‌کردن‌های 
بت‌پرستان هدف نکوهش مسیحیان بوده اشست. در واقع اشارة نامه به «خوراک‌هایی از قربانی‌های 
آنها و آنچه خفه شده است» به آیات ۰۱۵:۲۰ ۱۵:۲۹ و ۲۱:۲۵ کتاب اعمال اشاره دارد که از قربانی 
کردن‌های چند خداپرستان برای بت‌ها سخن می‌گویند. اگرچه با توحه به‌معنای اصلی «بت‌پرست» 
که من هم در ادامه در ترحمه نامه از آن استفاده کرده‌ام همچنان این احتمال هست که آتاناسیوس 
می‌خواسته واژة حنبه به بیش از یک معنی تعبیر شود. 
اگرچه توافت مان سریانی همچنان به استفاده از حنبه برای اشاره به چند خدایرستان استفاده 
می‌کردند» در چند دهه پس از نامه آتاناسیوس این واژه به‌گونه‌ای فزاینده وخصمانه برای اشاره به 
مسلمانان هم به کار برده شد. ازاین‌رو برای خوانندگان بعدی هدف ناسزاهای آتاناسیوس نامعلوم 
گردید. آیا پاتریارک اینها را علیه مسیحیانی نوشته بود که با چندخداپرستان آمیزش می‌کردند يا با 
مسلمانان؟ به‌عبارت دیگر به‌علت تغییر معنی خنیه. نامه آتاناسیوس را می‌توان به‌سانی منع برخی 
تعاملات مسیحی-اسلامی تعبیر کرد. دوم آنکه به‌احتمال زیاد نگارنده‌ای میافیزیت در قرن هشتم با 


افزودن این عنوان به نامه هرگونه ابهامی را از آن زدود: «نامه‌ای از پاتریارک مقدس آتاناسیوس درمورد 
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نامه» آتاناسیوس دی ۸۹ 


اینکه یک مسیحی نباید از قربانی‌های هاحری‌هایی که اکنون حاکمند بخورد». همکن است کسی که 
اه قیاع تشه ات اقا بای قاشع که آزاناسوس مت یل بایان که تسه 
گزینه دیگر آن است که نگارنده فرصتی مهیا پیش روی خود دیده تا پاتريارک آن‌زمان‌مرده را ضد 
اسلام نشان دهد. در هر حالت» این نگارندة متاخر به‌حای استفاده از کلمة خنپه از سوی آتاناسیوس» 
به هاجری‌ها که منحصراً برای مسلمانان به کار می‌رفت اشاره کرده است. حتی برای محکم‌کاری 
مشخص کرده که «هاجری‌هایی که اکنون حاکمند». اين ترکیب کاربرد خنیه از سوی مسیحیان 
سوری متاخر به‌عنوان شیوه‌ای خصمانه برای دلالت بر مسمانان و عنوان جدید نامه بخشنامه 


پاتریارک را عملاً تبدیل به رساله‌ای ضد اسلامی نمود. 


دستنویس‌ها و ویرایش‌ها 

ه دستنویس شناخته‌شده نامه آتاناسیوس را در بر دارند. سه تا از آنها در قرون بلافاصله پس 
از مرگ وی نسخه‌برداری شده‌اند. بر اساس کتیبه‌شناسی» شمارة ۳۱۰ ماردین" و شمارة ۵۶۰ سریانی 
واتیکان" به قرن هشتم و شمارة ۶۲ سریانی پاریس " به قرن نهم تاریخ‌گذاری شده‌اند. بقیُ آنها بسیار 
متاخرتر هستند. شمارة ۱۴۸ سریانی بورگ واتیکان* در سال ۱۵۷۶ 87 ۵۰ 507 در سال 
۷ 3 ۵۲ 907 در سال ۰۱۹۱۱ شمارة ۸ سریانی مینگانای پیرمنگام" کیال ۹۱۱و 
شمارة ۳۲۲ ماردین" و شماره ۳۳۷ ماردین۲ به‌احتمال زیاد در اوایل قرن بیستم نوشته شده‌اند. در این 
دستنویس‌ها نامه آتاناسیوس اغلب در میان اسناد دیگری که درمورد قوانین کلیسایی هستند به چشم 


می‌ خورد. در سال ۱۹۰۱۹ فرانسوا نو" وبر اساس شمارة ۶۲ سریانی پاریس ویرایشی از نامه 
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13 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


آتاناسیوس تهیه کرد. در سال ۲۰۱۳ رفعت ابید" بر اساس شمارة ۸ سریانی مینگانای بیرمنگام 


ویرایشی تهیه کرد. 


۰ ‌‌ ۰ .ص[_َ 4 
نو بسنده و تاریخ نگارش 
آتاناسیوس از سال ۶۸۴ تا ۶۸۷ پاتریارک میافیزیت‌ها بود. بیشتر دستنویس‌ها توضیحی 
حاشیه‌ای دارند که این نامه را به سال ۶۸۴ نسبت می‌دهند. محققان امروزی متفقند که عنوان فعلی 
نامه که مشخص می‌کند آتاناسیوس این نامه را علیه مسیحیانی نوشته که از قربانی‌های هاحری‌ها 
می ورن از ابتدا در آن نبوده استه پلکه بعد! به آن افیوده شنده اسخه: با ین وحود این عوان دز 
قدیمی‌ترین دستنویس‌ها هم به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد که عنوان فعلی دست‌کم از قرن هشتم 
تبدیل به حزء حدایی‌ناپذیر نامه شده است. در نتبحه به نظر می‌رسد نگارنده‌ای میافیزیت موفق شده 
است آنچه به‌احتمال قوی در اصل محادله‌ای علیه بت‌پرستان بوده را دوباره بسته‌بندی کرده و علیه 


مسلمانان به کار گیرد. 


اما بعد. نامه‌ای از پاتریارک مقدس آتاناسیوس درمورد اینکه یک مسیحی نباید از قربانی‌های 
هاحری‌هایی که اکنون حاکمند بخورد. 

به فرزندان دینی خدادوست و ارحمند. به اسقف‌های عزیز روستاها و دوره‌گردهای باایمان 
در هرکجا. آتاناسیوس حقیر به خواست پروردگار [به شما] سلام می‌کند. 

ملهم از بخشایش» محبت و عشق پدرانه به تمام فرزندان باایمان کلیسای مقدس خداوند. 
[تا آنجا که] توانمان برسد» هشیاری و مراقبت مقتضی از بهبودی و رستگاری آنها بر عهدة ماست. 
آگرچه ما لایق نیستیم کسی [باشیم] که خداوند مقام و منصب مراقب را به او بسپارده اما بیم آن داریم 
که هشدار و حکم خدا آن باشد که از به صدا درآوردن شیپور و هشدار مردمانش» آن‌گونه که به آن 


فرمان داده شده‌ایم خودداری کرده باشیم. این نامه هشدارآمیز را به امید عشق شما به خدا نوشتیم تا 


0زا امه | 





نامه» آتاناسیوس دی ٩۱‏ 


از طریق اقدام و شوق‌تان شاید از این شر و گناه شرارتی که شنیده‌ايم اینک در کلیسای خداست 
دست بردارید. 

طبق گزارش ناخوشایندی که به سمع این حقیر رسیده است بعضی از مسیحیان ملعون - 
یعنی شکمباره‌هایی که بردة شسکم هستند - هنگام صرف غذا بی‌پروا و ابلهانه به بت‌پرستان 
می‌پیوندند. همچنین زنان پست به‌گونه‌ای نامشروع و ناشایست. به طریقی با مردان بت‌پرست ازدواج 
می‌کنند. گاهی اوقات تمامشان بدون ثمایز از آنها از قربانی‌هایشان می‌خورند. با اهمال خود؛ 
فرمان‌ها و هشدارهای رسولان در اين مورد را فراموش می‌کنند که بر مومنان به مسیح فریاد برآورند و 
[بگویند] باید از زنا؛ از آنچه خفه شده است از خون. و از غذایی که از قربانی‌های بت‌پرستان تهیه 
شده بپرهیزند. چه رسد به اينکه با اهریمنان و سفرة نفرت‌انگیزشان شریک شوند. 

اما درایت شما [از این] آگاه خواهد بود. برافروخته - چنان‌که رسم‌تان است - از علم و 
شوق الهی؛ برخواهید خاست. با تمام توان خود این بدکاری و بی‌بندوباری ویرانگر میان تمام 
هم‌کیشان مسیحی‌تان را به نام پروردگار متوقف می‌کنید برمی‌اندازید و به فراموشی خواهید سپرد. 
کسانی را که به‌دقت دریافته‌اید با اهمال خود آلوده به گناهی نظیر این شده‌اند» از هم‌اکنون اصول و 
قوانین کلیسا را به آنان آموزش دهید. تا وقتی که بدانید آنها در اموری مثل اینها تبحر یافته‌اند. و 
مطابق با حکمت و تمایز هشیارانه‌ای که از سوی فرمان‌های روح‌القدس [بر آنها حکمفرماست] 
مادام که آگاهانه برحسب نیت علم و توان هریک به آنها می‌پردازید. آنان را از مشارکت در مراسم 
دینی بازدارید. 

بقیه - به‌ویژه زنانی که بدین ترتیب با آنان [بت‌پرستان] ازدواج می‌کنند - را بر حذر دارید, 
اندرز نمایید و هشدار دهید تا از غذای تهیه‌شده از قربانی‌هاء از آنچه خفه شده است و از هرگونه 
اختلاط نامشروع بپرهيزند. همچنین با تمام توان باید به سل تعمید فرزندانی که از وصلت‌شان با 
آنها حاصل می‌شوند اهتمام ورزند. آگر دریافتید رفتارشان از هر جهت به‌گونه‌ای است که صلاحیت 
مسیحی بودن را دارند. تنها به این خاطر که آشکارا پا آزادانه با بت‌پرستان ازدواج می‌کنند مشارکت 
آنها در مراسم دینی را قطع نکنید. 

و دربارة این موضوع: هیچ کشیش راستینی نباید آگاهانه و تعمدا نستوری‌هاه جولیانیست‌ها 


يا مرتدان دیگر را تعمید داده یا در مراسم دینی شرکت دهد. این فرمان را بسنده می‌دانیم که ما و دیگر 
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تکفیر کنیم. همچنین همه ما خشنود خواهیم شد که مردان پذیرای زنان برای سل تعمیم نباشند و 
زنان نیز مردان را برای غسل تعمید [نپذیرند]. بنا بر احتیاط و اینکه مراسم مسبحی هنک حرمت 


نشود یکدیگر [را پذیرا نباشند]. [اين نامه] به پایان رسید. 


یوحنا بر پنکایه 
سوری شرق 


حدود ۶۸۷ میلادی 


در اواخر دههٌ ۶۸۰ راهب اعظم صومعة سوری شرق یوحنا کامول" از یکی از راهبانش به 
نام یوحنای فنکی " (که بیشتر به نام یوحنا بُر پنکایه" معروف است) خواست که پاسخی دینی برای 
زویذادهای معاضرفی بش بیس ظاهر بوضا هر عواست راهب اقطمق زا یل خی گرفت» تم آکه 
این امر او را برانگیخت تا بیش از چهارصد صفحه بنویسد. روایت حاصل با عنوان کتاب موضوعات 
اصلی* تاریخ جهان را از آفرینش آن تا اواخر ده ۶۸۰ پیگیری می‌کند. 
یوحنا این کتاب را در زمان جنگ داخلی دوم اعراب نوشت که لندکی پس از مرگ خلیفه 
معاويةٌ دوم در سال ۶۸۳ آغاز شد. طی ه سال پس از آن» خلفای اموی مروان (حکومت ۶۸۴-۸۵) 
و پسرش عبدالملک (حکومت ۶۸۵-۷۰۵) علیه خلیفة رقیب» عبداللّه بن الزبیر (متوفی ۶۹۲) 
جنگیدند. آنچه شرایط یوحنا را بی‌ثبات‌تر هم می‌کرد آن بود که هنگامی که او کتاب موضوعات 
اصلی را می‌نوشت منطقه وی در عراق تحت سلطهٌ هیچ‌یک از این خلفای متخاصم نبود. بلکه 
گروهی از زندانیان جنگی غیرعرب شورشی به پا کرده بودند که در ابتدای کار موفق بود و به‌تازگی 
شهر نصیبین را گرفته بودند که در صد کیلومتری جنوب غربی صومعهُ یوحنا بود. در زمان این شورش 
محلی که حین جنگ داخلی بسیار بزرگ‌تری بود یوحنا تاریخ جهان پانزده قسمتی خود را نوشت. 
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۹۴ ‌ بحستین برخوردهای 2 مسیحیان با مسلمانان 


مسئله عدل الهی بر این اثر حاکم است. چگونه خدایی عادل احازه می‌داد مسیحیان اواخر 
قرن هفتم آن‌گونه رنج بکشند؟ پاسخ یوحنا متکی به الگوهایی که مورخ کلیسایی» اوسبیوس قیصری! 
(متوفی حدود ۳۳۹) رواج داده بود و نیز سنت فراگیر سوری شرق در درک تعامل خدا با انسان بر 
حسب تعلیم الهی بود. بدین ترتیب او شش قرن گذشته تاریخ کلیسا را چرخه‌ای از یادگیری 
مسیحیان از رنج‌هایشان» نزدیک‌تر شدن به خدا و - با بهبود اوضاعشان - دوباره افتادن به خطا 
می‌دید. کتاب موضوعات اصلی با به کار گرفتن این ابتکار درمورد اوضاع معاصرش ادعا می‌کند 
همین که آزار مسیحیان از سوی رومی‌ها در اوایل قرن چهارم فروکش کرد خطای الهیاتی بر کلیسا 
غالب شد. الهیات کالسدونی حاصله منحر به شکست بیزانس از اعراب شد. درمورد پارسیان نیز 
آنها ب‌علت غرور مفرط خود و آزار مسیحیان سوری شرق توسط زرتشتی‌ها» شکست خوردند. 

بعد چه می‌شد؟ در اینجا یوحنا از نویسندگان سریانی قبلی قرن هفتم جدا می‌شود. طبق 
نظر اوه انسان آخرین بخت خود برای اصلاح را از دست داده بود. خداوند که دریافته بود جیزی 
نمی‌تواند انسان را به توبه وادارد مراقبت الهی خود را از او سلب کرده بود و موجب آغاز پایان شده 
بود. پسران هاجر نیز طبق نظر یوحنا توسط قوای ضدعربی که اخیراً نصیبین را گرفته و او آنان را شرطه 
فا کت ی و اد با تا تعسو موی ها ناک تا 
در زمان ما اتفاق می‌افتد». 

آگر چه پوحنا تنها یک قسمت کامل از تاریخ جهان خود را به صحبت از پسران هاجر 
اختصاص داده است کتاب موضوعات اصلی نمونه‌ای عالی از یادآوری گذشته از دريچهٌ حال است. 
بوحنا به خاطر رنج‌هایی که خود و جامعه‌اش در جنگ داخلی دوم اعراب با آنها مواجه بودند متقاعد 
شده بود که حهان به‌زودی پایان می‌پذیرد. این امر او را برانگیخت تا به گذشته نگریسته و الگویی 
پایدار از رابطه تعلیمی خدا با انسان بسازد و لحظه‌ای سرنوشت‌سازء یعنی فتوحات و پیامدهای 
بلافصل آن را بیابد که این الگو را به‌گونه‌ای ترمیم‌ناپذیر از بين ببرد. 

کتاب موضوعات اصلی پاسخ دینی مفصل سوری شرق به فتوحات اسلامی است. اگرچه 
یوحنا بر پنکایه دستورکار بسیار مشخصی داشت اما به خاطر آنکه وی شاهد عینی بسیاری از وقایعی 


است که توصیف می‌کند اثر او منبع تاریخی بسیار مهمی برای درک ظهور اسلام و به‌ویژه وقایع 
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سیاسی و نظامی ده ۶۸۰ است. رولیت او همچنین ظهور انتظارات آخرالزمانی مسیحی که 


مشخصه بسیاری از متون سریانی اواخر قرن هفتم است را مستند می‌سازد. 


دستنویس‌ها و ویرایش 

کتاب موضوعات اصلی در دستنویس‌های موجود زیادی به چشم می‌خورد که قدیمی‌ترین 
آنها به سال ۱۸۷۴/۷۵ بازمی‌گردد. بِقیه آنها مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند. 
خوشبختانه دستنویس سال ۱۸۷۴/۷۵ شامل پایان‌نگاشتی است که می‌گوید نگارندة آن» متن را از 
نسخه‌ای به تاریخ ۱۳۶۲ رونویسی کرده امنتت: در نتیحه» دست کم بعضی از دستنویس‌های 
برحای‌مانده به‌احتمال زیاد نسخه‌ای از کتاب موضوعات اصلی را در بر دارند که دست‌کم به قرن 
سیزدهم باز می‌گردد. تاکنون کسی ویرایشی انتقادی تهیه نکرده است. در سال ۱۹۰۷ آلفونس مینگانا 
تنها نسخه منتشرشده از اثر یوحنا را تهیه کرد اما تتها قسمت‌های ۱۰-۱۵ را در آن گنحانده است که 


بیشتر بر اساس قدیمی‌ترین دستنویس موحود» یعنی شماره ۲۶ موصل ! است. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

یوحنا در شمال غرب بین‌النهرین در شهر فنک" به دنیا آمد. هنگامی که کتاب موضوعات 
اصلی را می‌نوشت راهبی در صومعةٌ سوری شرق یوحنا کامول به سرپرستی راهب اعظم» سبریشوع" 
بود. به گفتة نویسندگان سریانی قرون وسطایی» زمانی او به صومعه مار بَسَیما نقل‌مکان کرد. کسی 

انکار نکرده که نويسندة این اثر یوحنا بوده است. 
آخرین رویدادی که در کتاب با اطمینان تاریخ‌گذاری شده است مرگ مختار» رهبر 
شورشیان است که منابع اسلامی آن را به ۳ آوریل ۶۸۷ نسبت می‌دهند. باور یوحنا که شرطه 
سرانجام اعراب را شکست می‌دهد نشان می‌دهد که او اين اثر را قبل از سال ۶٩۰‏ یعنی زمانی که 
این شورشیان شکست خوردند نوشته است. همچنین به نظر می‌رسد روایت او می‌پندارد که عبداللّه 
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۹۶ نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


بن الزبیر هنوز برای خلافت مبارزه می‌کند. به همین ترتیب یوحنا می‌گوید که جاثلیق سوری شرق» 
تاریخی قویاً نشان می‌دهند که او کتاب موضوعات اصلی خود را در سال ۶۸۷ يا اندکی پس از آن 


در زمان پادشاهشان خسرو هنگامی که پادشاهی پارسیان به پایان رسید پادشاهی پسران 
هاجر فوراً و تقریباً در تمام جهان گسترش یافت. چراکه آنها تمامی پادشاهی پارسیان را تصرف کردند 
و تمام جنگجویانشان که به هنرهای رزمی خود بسیار مغرور بودند را از میان بردند. البته نباید برآمدن 
آنها را عادی بینگاریم. جراکه این کار خدا بود. قبل از فراخوانی آنهاء [خداوند] پیش‌تر آنها را برای 
احترام به مسیحیان آماده کرده بود. در نتیجه فرمان ویژه‌ای نیز از سوی خدا آمد که آنها باید نظام 
صومعه‌ها را محترم شمارند. سپس هنگامی که آنها مطابق فرمان الهی آمدند بدون جنگ یا مشکل» 
دو یادشاهی را - از قرار - تصرف کردند. در حالی که نه زرهی داشتند و نه ترفندی و شمایلی آشفته 
داشتند. همچون تشانی که‌از انس برداشته شود خداوند پیروزی را به دستشان داد تا آنچه درمورد آنها 
نوشته شده بود انجام شود: «یک تن در پی هزار نفر می‌رفت و دو نفر ده هزار نفر را فراری می‌داد» 
[تثنیه ۳۲:۳۰]. چراکه غیر از کمک الهی» چگونه مردانی برهنه که نه زره و نه سپر دارند پیروز شدند؟ 
او آنان را از آخر دنیا فرا خواند تا یک پادشاهی تبهکار را نابود کند و با آنان نخوت پسران پارس را فرو 
تشانت. 
تنها زمان کمی گذشت که تمام جهان تسلیم اعراب شد. آنها تمام شهرهای مستحکم را 
فتح کردند و از اقیانوس تا اقیانوس» از شرق به غرب. مصر و تمام مترین " و از کرت تا کاپادوکیا" از 
یاهلمان* تا دروازه‌های ایلان - ارمنی‌ها. سوری‌هاء پارسی‌هاء رومی‌هاء مصری‌ها - و مناطق بین 
آنها حاکم شدند. [اين] مطابق کلام پیامبر بوده «دست آنها بر فراز همه بود» [پیدایش ۱۶:۱۲]. برای 
رومی‌ها حز نیمی از پادشاهی‌شان [چیزی] باقی نماند. کیست که بتولند کشتاری که آنها در 
1 مطونصجم]1 1 
صنحعطاع]۱ 2 
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امپراتوری یونان در کوش" در اسپانیا و در بقيهٌ مناطق دوردست انجام دادند و به اسارت گرفتن 
پسران و دختران‌شان و برده کردن آنها را بازگ و کند. بر آنان که در صلح و صفا بی‌امان به جنگ با 
خالقهان عاستد مردمایی وخشی فرستعاده شه که زحمین به آنان بکزدند: اما الا کفبهااین نقطا 
از داستان رسیدیم این قسمت را به پایان می‌بریم و پدر پسر و روح‌القدس را همواره می‌ستایيم. 
۳ 


پایان قسمت چهاردهم 


یت پانزدهم 

تا وقتی اموراتمان با مراقبت الهی و بدون یاری انسان و از طریق قدرت پادشاه پیروز 
می‌گذشت در تمام جنگ‌هایی که پادشاهان ظالم به ما تحمیل می‌کردند سربلند ظاهر می‌شدیم. 
مادام که شاهان بت‌پرست حکم می‌راندند تمام طبقات ما خوب مدیریت می‌شدیم. چون به‌خاطر 
ترس از آزاردهندگان, لالبالی‌ها و بی‌بندوبارها مجاز نبودند بین ما باشند. همین که کسی که از 
مراقبت از حقیقت [فاصله می‌گرفت] به خواب رفت. تنور آزار بدون زحمت تشکیل شورا او را [از 
ما] حدا کرد. اما هر از گاهی وقتی که از شدت آزار ما اندکی کاسته می‌شد. مطابق سنت پدران گرد 
هم می‌آمدند. چند شکایت را داوری می‌کردند. دشواری‌های به‌وجودآمده را رفع می‌کردند قانون 
وضع می‌کردند و امور مقتضی دیگر [را انجام می‌دادند] که روزگار تصحیح و وضع آنها را به آنان 
آموخته بود. 

ازاین‌رو همان طور که گفتم» دین ما بسیار شکوفا شد و عملکردمان درخشان بود. چون 
اگرچه شوراهای زیادی قبل از شورای نیقیه" تشکیل شده بود اما آنها نه جهانی بودند و نه مرامنامه 
حدیدی پدید آوردند. بلکه به مقاصدی که قبلاً گفتم [تشکیل می‌شدند]. اما یس از آنکه آرامشی 
حاصل شد و پادشاهانی معتقد حکومت روم را در دست گرفتند فساد و سردرگمی به کلیساها راه 
یافت. مرامنامه‌ها و شوراها فزونی یافتند. چراکه هر سال مرامنامه‌ای جدید تهیه می‌کردند. آرامش و 


صلح خسارت بزرگی برایشان به بار آورده چون شیفتگان جلال و جبروت دست از به وجود آوردن 


وی 1 
62 2 


1413 


114 


۹۸ نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 


مخمصه‌های حدید برنمی‌داشتند. در عوضی آنها اطاعت پادشاهان را با طلا می‌دزدیدند و آنها را 
همچون کودکان به بازی می‌گرفتند. اوضاع رومی‌ها این‌گونه بود. 

چون تا زمان آمدن پسران هاجر» کلیسای امپراتوری پارس تحت حکمروایی مجوس‌ها 
[یعنی زرتشتیان] درآمده بوده چیز دیگری نداشت تا در برابر آن بجنگد. اگرچه حملاتی واقع شده 
بود اما مجال توسعه نيافتند. چون پیش [از آنکه بالا بگیرند]. سرورمان آنان را سرکوب کرد. همان 
طور که این چیزها تا زمان پادشاهی این آخرین خسرو همچون زمان رسولان در جریان بود منجی ما 
که هر چیز را قبل از آنکه واقع شود پیش‌بینی می‌کند دید که آرامش زیاد چقدر باعث خسارت به ما 
می‌شود. زشتی‌هایی [را دید] که ما از طریق خواست پادشاهان مسیحی بدان رانده می‌شدیم و ما رنج 
آنها را به وجودی نسبت دادیم که عظیم‌تر از آن رنج بود - چیزی که شاید اهریمنان هم هرگز جرئت 
[انجام] آن را نداشته‌اند. 

اگرچه او نشانه‌های بسیاری را نشان داده بود ما اصللاً اعتنایی [به آنها] نکردیم. از زمانی که 
این نفاق شوم رخ داد تا حالاء سه بار [شگفتی‌هایی مشابه از] خورشیدی که در زمان به صلیب 
کشیده شدنش به مصاوب‌کنندگان نشان داده بود و نیز زمین لرزه‌ها» آشفتگی‌ها و نشانه‌هایی 
وحشتناک از آسمان روی داده است. اینها چیزی غیر از بدکاری مرتدها و آنچه قرار بود بر زمین نازل 
شود را نشان نمی‌داد. سپس هنگامی که او دید اصلاحی در کار نیست. پادشاهی وحشی‌ها را به 
مقابله با ما فرا خواند؛ مردمانی که مرامی نمی‌شناختند و نه عهدی داشتند و نه پیمانی» نه تملق قبول 
می‌کردند و نه خواهشی. تسلی‌شان این بود - خون[ریزی] غیرلازم. لذت‌شان این بود - حکومت بر 
همه. خواست‌شان این بود - اسارت و تبعید. غذایشان این بود - خشم و غضب. از هرچه به آنان 
ار ی ۱0۳ 

هنگامی که به اوج خود رسیدند و خواسته او که آنها را فرا خوانده بود انجام دادند بر تمام 
پادشاهی‌های جهان سلطه یافته و حکومت کردند. آنها تمامی مردمان را سخت به بردگی گرفته و 
پسران و دخترانشان را به بندگی تلخی کشاندند. آنان انتقام اهانت آنها به کلام خدا و ریختن خون 
شهیدان بی‌گناه مسیح را گرفتند. سپس سرورمان فرو نشست. تسلی یافت و خواست که بر مردمش 
رحم آورد. اما چون پسران هاحر نیز باید [به خاطر] کاری که کردند مجازات می‌شدند از همان 


ابتدای پادشاهی‌شان او کاری کرد که دو رهبر داشته باشند و آنها را به دو نیمه تقسیم کرد تا بتوانیم 
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آنچه را که منجی‌مان گفته است درک کنیم. چراکه آنها تا پیش از آنکه تمام جهان را فتح کنند وحدت 
داشتند. اما هنگامی که آرام گرفتند و از جنگ فارغ شدند به نزاع با یکدیگر برخاستند. غربی‌ها گفتند 
«عظمت باید از آن ما باشد و پادشاه باید از میان ما باشد». اما شرقی‌ها می‌گفتند که اينها باید از آن 
ما باشند. این منازعات موجب شد به جنگ با یکدیگر برخیزند. هنگامی که پس از کشتار بسیار در 
میان خود به منازعه پایان دادند. غربی‌ها (کسانی که پسران امّایه" نامیده می‌شدند) پیروز شدند. 

از [غربی‌ها] مردی به نام معاویه پادشاه شد و بر هر دو پادشاهی پارس و روم تسلط یافت. 
در روزگار او عدالت رونق یافت و در مناطقی که تحت تسلط او بود آرامش بسیار برقرار بود. او احازه 
داد هرکس هرطور می‌خواهد امور خود را اداره کند. چراکه همان طور که قبلاًگفتم آنها فرمانی خاص 
از سوی او را رعایت می‌کردند که راهنمای آنان درمورد مسیحیان و نظام صومعه‌ها بود. با رهبری او 
بود که آنان پرستش یک خدا را نیز مطابق روال قانون باستان در پیش گرفتند. در آغاز کارشان سنت 
مرشد خود. محمّد را رعایت می‌کردند و هرکس که جرئت [تخطی] از قوانینش را می‌کرد به مجازات 
مرگ می‌رساندند. 

هر سال مهاجمانشان به کشورها و حزایر دوردست می‌رفتند و اسرایی از تمام مردمان زیر 
این آسمان را با خود [در بارگشت] می‌آوردند. اما از هرکسی تنها خراج طلب می‌کردند. آنها [به 
هرکس] اجازه می‌دادند بر هر دینی که می خواهد باقی بماند» مسبحیان چندانی بین آنها نبود - برخی 
[به صف] مرتدها درآمدند و برخی نیز [به صف] ما. اما وقتی معاویه به حکومت رسید چنان آرامشی 
در جهان برقرار شد که نه ما و نه پدرانمان و نه پدران پدرانمان شنیده یا دیده بودیم. انگار همان طور 
[بود] که سرورمان گفته بود «آنها را با این اغوا خواهم کرد». چنانکه مکتوب است «با رحم و 
حقیقت. بی‌عدالتی بخشیده خواهد شد» [کتاب امثال ۱۶:۶]. 

با توجه به فرصت حال حاضر مرتدهای ملعون به‌جای تبلیغ دین و تعمید بت‌پرستان بر 
طبق قوانین کلیساء آنان را گمراه کرده و تقریباً تمام کلیساهای رومی را به شرارت خود کشاندند. آنها 
اه رشاو ود ای اه ییاه آ زوا اک غی ها زاون پوس از ان افو 
ارتدادآمیز برای نیایش] استفاده می‌کنند: «جاودانه‌ای که به‌خاطر ما به صلیب کشیده شد». تمام 


کلیساها همچون زمین بایر شدند. 
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چون قبلا بردباری‌مان که درخور آن بودیم را تحسین کردیم» اینک باید اهمال خود را نیز 
صراحتاً آشکار سازيم. کتاب مقدس می‌گوید «لعنت بر کسی که خوبی را بدی و بدی را خوبی 
می‌خواند» [اشعیا ۵:۲۰]. دوران آرامشی که بر ما حاکم بود ما را همچون بنی اسراییل به این اهمال 
تمام‌عیار کشانید: «قوم اسراییل سیر شدند و تمرد کردند. آنها چاق شدند. تنومند شدند» ثروت 
کسب کردند. از خدایی که اینها را فراهم آورده بود انحراف یافتند و آن تولنایی که آنها را نجات داده 
بود تکذیب کردند» [تثنیه ۲:۱۵ ۳]. عین همین چیزها برای ما هم اتفاق افتاد. 

غربی‌ها بی‌هیچ بلوایی پلیدی خود را حاکم ساختند. و ما که ظاهرا بر دین حق بودیم چنان 
از کردار مسیحی دور بودیم که اگر کسی از دوران‌های پیشین دوباره زنده می‌شد و ما را می‌دید حیرت 
او را فرا می‌گرفت و می‌گفت «اين آن مسیحیتی نیست که در زمان من بود». لذا مجبورم کاملاً آشکار 
سازم که بدانیم هرچه بر سرمان آمد به حق آمد. ما طبق آنچه کردیم مستحق این مجازات هستیم. 

اسقف‌ها هم از یاد برده‌لند: موعظه کنند؛ به‌هنگام و نابه‌هنگام مشتاقانه به پا خیزند؛ 
سرزنش کنند؛ تذکر دهند» وبا شکیبایی و آموزش تسلی بخشند. در عوض اينهاء برعکس عمل 
کردند: همچون حاکمان فرمان دادند؛ باعث حنجال می‌شدند؛ فریاد ترسناکشان را چنان بر 
زیردستان خود بلند می‌کردند که گویی آنها حیواناتی بی‌شعور هستند؛ چنان می‌انگاشتند که قدرت و 
توانایی نه از مسیح بلکه از حاکمان غیردینی است؛ سرگرم امور دنیوی و مناقشات نامشروع شدند. 
آنها مراقبند کشیشانی به نظر آیند که بیشتر متکبرند تا فروتن. در حالی که بسیاری جلوی آنها می‌دوند 
و به دنبال آنها می‌آیند همچون حاکمان سوار بر اسب و قاطر حرکت می‌کنند. این یکی با آن دیگری 
مشاحره می‌کند و آن یکی با دیگری و آشفتگی بی‌پایانی بین آنها شکل می‌گیرد. آنها ظالمانه داوری 
می‌کنند و شرورانه حکم می‌رانند. آنها نه برای نفع [دیگران]. بلکه برای نمایش کلمات پیچیده و 
خطابه‌های اغراقآمیز که با سرزنش‌های بی‌پایان همراهند تعلیم می‌دهند. حتی در نام‌ا نیز همچون 
ظالمان سخن می‌گویند. اینها چیزهایی است که از آنان در ذهن [خود] داریم. 

اما درمورد کسانی که در پشت سر آنان هستند» بقیهٌ کشیشان و شماس‌هایی که نه در 
خدمت مسیح بلکه در خدمت شکمشان هستند چه باید بگویم که «نگرانی از بابت نابودی یوسف 


ندارند» [عاموس ۶:۶]: شماس‌های قیصر و نه مسیح. عاشقان منافع نفرت‌انگیز و نه دین. معابد 
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تکمیل شده‌اند. اما در هیچ‌یک از آنها باز نیست. محراب‌ها آراسته شده‌اند اما مزین به تار عنکبوت 
می‌باشند. آه. جه وحشتناک! آم [خدا] صبر دهدا! 

درمورد فرماندهان و حاکمان چه باید بگویم که پلیدی‌هایشان از همه پیشی گرفته است (و 
باید مطابق میل‌شان حرف زد وگرنه کسی که حرف می‌زند باید آمادة نبرد شود): اینها که رحمی به 
مسیحیان ندارند؛ اینها که غذایشان گوشت انسان است. و نه فقط آنچه [به آنها] امر شده مطالبه 
می‌کنند بلکه به بیشتر از آن هم بسنده نمی‌کنند؛ اینها که بینوایان» گوسفندان آنها هستند وهمچون 
زالوی سلیمان [کتاب امثال ۳۰:۱۵] خون انسان را می‌مکند اما سیر نمی‌شوند؛ [اینها که] هیچ 
اندیشه‌ای از خدا مقابل چشمانشان نیست؛ [اينها که] به‌خاطر حسادت به یکدیگر دنیا را نابود 
می‌کنند. آنها جمع می‌کنند» ارزانی می‌دارند و به بید می‌دهند [متی ۶:۱۸-۱۹] و همچون عالم 
اسفل کسی نمی‌تواند میل سیری‌ناپذیرشان را فرو نشاند. آنها نه می‌دانند چگونه با پارسایی زندگی 
کنند و نه قبول دارند که آنها هم انسانند و بر انسان‌ها حکومت می‌کنند. نمی‌فهمند که آنها هم فانی 
هستند و توجهی نمی‌کنند برای چه‌کسی حمع و انبار می‌کنند. و بدترین بدها: آنان بی‌عدالتی را به 
خدای متعال نسبت می‌دهند و اورا پاریگر جنایات خود [می‌دانند]. همچون گوساله‌ای در مرتم» از 
رنج دیگران خوشحال می‌شوند و نمی‌فهمند فرد محتاجی هم در جهان هست. شب و روز فکرشان 
این است: تور خود را بر سر چه‌کسی پهن کنند. اوضاع ثروتمندان از این قرار است. 

خصوصیات قاضی‌ها این‌گونه است: غرور» فریبکاری» ریاکاری» خشم. خبائت و 
بی‌رحمی. درمورد مردم عادی چه باید بگویم؟ چون مثل گوسفندان هرکس افقط] به فکر خود 
است» نه به قانون و نه به تخطی از قانون [اعتنا نمی‌کند]. [من] چیزی می‌گویم که ارزش به باد 
سپردن را دارد: «همهٌ آنها روی گردانیده و مردود شده‌اند. حتی یک نفر نیکوکار هم نیست. گلویشان 
مثل قبر روباز است و دهانشان پر از دشنام و تلخی» [رومیان ۳:۱۲-۱۴]. کل فرمان‌ها اتفاقاً درمورد 
ما صادق است. ما فراموش کردیم چه‌کسی مارا خلق کرده و چه‌کسی ما را نجات داد. نه دنبال این 
هستیم و نه به آنچه که به ما فرمان داده است اعتنا می‌کنيم. قهرمان ما این بود: کسی که می‌داند 
چگونه ظلم کند. به این شخص حسادت می‌ورزیدیم: کسی که ثروت می‌اندوزد. چراکه هرکس تا 
آنجا که می‌توانست زیر بوغ شیطان رفت. اگر هم کسی بود که [اين یوغ را بشکند] به‌ خاطر آن بود که 


زمان پا قدرت از او تبعیت نمی‌کردند. این نسل گناهکار با جه زشتی‌هایی نيامیخت؟ در حقیقت 
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هیچ تفاوتی بین بت‌پرست و مسیحی نبود. ممن از بهودی بازشناخته نمی‌شد و حقیقت از گمراهی 
تشخیص داده نمی‌شد. چقدر از انبوه پلیدی‌هایی که به آنها پایبند بودیم را باید بازگو کنم؟ جراکه 
همه ما «یوغ را شکسته و زنجیرها را گسستیم» [ارمیا ۵:۵]. از حرف زدن خسته شده‌ام. می‌گویم و 
دروغ نمی‌گویم. چون حتی اگر کسی هم با زبان خود این را انکار کند [و بگوید] آنچه که من گفتم 
حقیقت ندارد مسلماً در قلب خود شهادت می‌دهد که سخنانم حقیقت دارند. 

در مصر مادر ساحران» سحر به اندازة روزگار ما رونق نداشت. در بابل» غیبگویی و 
آینده‌بینی به اندازه‌ای که اکنون در میان مسیحیان رایج است رونق نداشت. بت‌پرستان هم مثل 
به اصطلاح مزمنان روزگار ما مردگان را بی‌تدفین رها نمی‌کردند. چگونه بدون جاری شدن اشک‌هایم 
این آخری را بگویم؟ ما فکر می‌کنيم راهی برای فرار از خدا [وجود دارد]. اینها برای چه‌ کسی نشانة 
ایمان است؟ چه‌کسی آنان را آشنا با مسیح می‌داند؟ چه‌کسی جرئت می‌کند آنان را مردمان خدا 
بداند؟ چراکه آنان هنگام کوبیدن در خانه فقرا چنان بر آنها فریاد می‌کشند که گویی آنها سگ هستند. 
آنان چنان به بیگانگانی که به نام مسیح دوره می‌گردند نگاه می‌کنند که گویی آنها دشمن خدا هستند. 
این نظام عزیز صومعه‌ها که حتی اهریمنان هم از آن بیمناکند و شاهان پارسا آن را گرامی می‌دارند به 
چشم آنها همچون تکه‌پارچهة قاعدگی زنان. منفور و حقیر است. این بدکاری سُدوم خواهر متکبر 
شماست که نان فراوان داشت و در آرامش به سر می‌برد و با اين وجود به فقرا و تهیدستان کمک 
نمی‌کرد. زمان به ما می‌آموزد چه خواهد شد. 

شما[به من بگویید] این‌گونه همست يا نه؟ بله. این‌گونه است. اما من هم در میان شما 
هستم و شاید حتی بدتر از شما باشم. با این وجود می‌دانم که اوضاع این‌گونه است. همچنین من 
باید چیزهای نفرت‌انگیز دیگری را هم ذکر کنم: آزار کشیشان» تهمت زدن به مقدسان, اختلاط با 
کافران. ازدواج با شرورهاء معاشرت با مرتدهاء دوستی با مصلوب‌کنندگان [یعنی یهودیان]. پس ای 
برادرانم» اوضاع این‌گونه هست یا خیر؟ بله. این‌گونه است. باید حقیقت را معلوم کنیم. 

پس بازگردید و چیزهایی نفرت‌انگیزتر از اینها را ببینید: تحقیر کلیساها تنفر از مراسم 
دینی» تحقیر یکشنبه مقدس, نادیده گرفتن مجامع اعیاد سرورمان پایمال کردن قوانین واحکام 
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هم باید چیزهایی نفرت‌انگیزتر بگویم: بدکاری» حمام‌های زیانبار و غیرضروری یافته‌هایی شیادانه 
که از آب سحرآمیز کسب می‌شوند. هجوم به خانهُ غیبگوها؛ تملک شیطانی خاکسترها و طلسم‌هاء 
[حستجوی] سنت‌های شیطانی در سکونت‌گاه اهریمنان» نفوذ شیطانی [در حستجوی] توهم 
رویاهاء نزاع و کشمکش, قتل و زناه غارت وتاراج. ای دوستانم» آیا این‌گونه هست یا خیر؟ من 
می‌دانم که این‌گونه هست. من» من از بارگویی [آنها] خسته شده‌ام. 

چون این دوران آرامش تمام این بلایا را بر سرمان آورد. اگرچه زمانه مجبورمان نکرد اما 
بدکاری ما این کار را کرد. چراکه اگر می‌خواستیم» می‌توانستيم زمانه‌ای از بسیاری چیزهای خوب 
داشته باشیم: صلح بر همه‌جا حاکم می‌شد. زمین میوه‌هایش را به‌وفور عرضه می‌کرد. سلامتی برقرار 
می‌شد. دوستی شادی به بار می‌آورد» تجارت چند برابر می‌شد. کودکان جست‌وخیز می‌کردند. 
نعمت فراوان می‌شد. ثروت سرریز می‌کرد. پادشاهان در صلح به سر می‌بردند. رهبران به توافق 
می‌رسیدند» حاده‌ها هموار می‌شد. ارتش‌ها مهار می‌شدند» شیپورها[ی حنگ] خاموش می‌شدند. 
این چیزها با قدرت چه‌کسی [رخ می‌داد]؟ با قدرت و لطف مطلق مسیح. و مابه‌جز آنها که قبلا 
برشمردم برای [رخ دادن] این چیزها چه کردیم؟ ما به‌جای خیر» شر به پا کردیم و به‌جای عشقی تنفر 
ورزیدیم. ما نیکوکارانمان را سرکوب کردیم. 

آنگاه که ما با تمام این پلیدی‌ها و نکبت‌ها که پیش‌تر گفتم می‌آميختيم. خدا می‌دید و 
غمگین می‌شد. و بنا بر رحم همیشگی اش کمکم اذهان را به‌سوی توبه برانگیخت. در شهرها زلزله 
آمد؛ لجاجت ما دید اما خاموش ماند. نشانه‌هایی در آسمان نشان داد» پلیدیمان دید آماً روی 
برگرداند. انواع ملخ‌ها را فرستاد که مزارع و تاکستان‌ها را نابود کردند؛ هیچ‌یک از ما حتی نپرسید چرا. 
پادشاهی آشفته شد؛ قلبمان اصلاً تکان نخورد. نیرویمان را از طریق خراج از بین برد؛ اندیشه‌مان 
ذره‌ای هم به کار نیفتاد. پادشاهی حاکم بر ما باز هم دونیمه شد و هریک دیگری را غارت کرد؛ 
قلبمان رسوخ‌ناپذیر بود. مهاجمانی را فرستاد که شهرها را نابود و جاده‌ها را خالی کردند؛ در این میان 
همچون گوسفندی در گله‌اش بی‌تفاوت ماندیم. آنگاه اندک‌اندک چیزهایی [دیگر] بر سرمان آمد تا 
شاید قلبمان بیدار شود. گاوها را دچار طاعون کرد تا شاید سر عقل بیاییم؛ با خود گفتیم «شاید 
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پس همانند اشعیای نبی من هم به نام خداوند خواهم گفت «آسمان و زمین» موحودات 
عاقل و حیولنات بی‌عقل میان من و مردمم داوری کردند. چه کار دیگری برای مردمم باید کرد [که] 
من برایشان نکرده‌ام؟ چشم به آنها داشتم که نیکی کنند. اما بدی کردند. اندکی صبر کن و ببین با 
مردمم چه خواهم کرد» [اشعیا ۵:۳-۴]. 

هنگامی که روزگار معاویه به پلیان رسید و او از این دنیا رفت پسرش یزدین پس از اوبه 
حکومت رسید. اوبه راه پدرش نرفت» بلکه عاشق بازی‌های کودکلنه ولذات بی‌ارزش بود. اوبا 
استیلای مغرورانهُ خود قدرت مردان را از بین برد. چون شیطان از طریق تحمیل بی‌فایده» انضباط 
مردان را از بین می‌برد. اما خداوند به‌زودی [یْزدین را] گرفت. هنگامی که او هم از دنیا رفت یکی از 
[اعراب ] به نام ژبیر پیدا شد و صدایش را از دوردست به گوش همه رساند. درمورد خود می‌گفت که 
به شوق خانهٌ خدا آمده است. او غربی‌ها را به خاطر تخطی از قانون سرزنش می‌کرد. او به معبد آنها؛ 
حایی در حنوب رفت و در آنحا سکونت گزید. آنها به حنگ با او برخاستند. او را شکست دادند و 
معبدشان را نیز به آتش کشیدند و خون‌های بسیاری ريختند. از آن به بعد پادشاهی اعراب دیگر به 
ثبات نرسید. 

غربی‌ها فرماندهی به نام عبدالرحمن بر زایاط" و شرقی‌ها فرماندهی دیگر به نام مختار 
داشتند. در آن هنگام غربی‌ها نصیبین را در اختیار داشتند و امیری به نام پر عثمان حاکم آنجا بود. از 
شرقی‌ها امیری دیگر به نام بر نطرون به جنگ او رفت. غربی‌ها می‌گفتند «نصیبین در قلمرو روم بوده 
وحق ماست». اما شرقی‌ها می‌گفتند «اين شهر حزو قلمرو پارسیان بوده و از آن ماست». به خاطر 
همین مسئله درگیری‌های بسیاری در بین‌النهرین پدید آمد. 

غربی‌ها پیروز شدند و شرقی‌ها بیرون رانده شدند. سال بعد بر نطرون سربازان و سواره‌نظام 
بسیاری [به تعداد] دانه‌های شن گرد آورد. او بسیار به خود می‌بالید و مصمم بود به جنگ عقولایه" 
برود. او یوحنا را نیز با خود داشت که در آن زمان مطران نصیبین بود. 

چون مار گیورگیس " پاتریارک شرق کلیسای مسیح درگذشته بود» مار حنانیشوع شارح به 
اناوت کی شرب ده پر زاین رز زیم هریت برد دک با من بای از 
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برکنار می‌کنم و به‌جای او تو را پاتریارک می‌کنم». (او فکر می‌کرد پیروزی از آن اوست. چراکه 
فرماندهان بسیاری داشت). مختار چون از عقولایه به خاطر بی‌عرضگی اش در جنگ خشمگین بود 
فرمان داد تمام بردگانشان آزاد شوند و به‌جای [اربابان] خود به جنگ بروند. هنگامی که اين فرمان 
صادر شد چند هزار تن از بردگان اسیر گرد او آمدند و او فرمانده‌ای به نام ابراهیم را به فرماندهی آنان 
منصوب کرد و اورا با سیزده هزار [نفر] که همه آنان پیاده‌نظام بودند و نه زرهی داشتند. نه تدارکی و 
نه اسب و خیمه‌ای به جنگ پر زایاط فرستاد. آنها که هریک شمشیر یا نیزه یا چماقی به دست داشتند 
رولنه شدند. هنگامی که در کنار رودی به نام حازر به یکدیگر رسیدند جنگ شدیدی بین آنها 
درگرفت و تمام جنگجویان غربی‌ها کشته شدند. غرورشان به شرمساری عمیقی تبدیل شد [چرا 
که] آنان نه از سربازان بلکه از افرادی ضعیف شکست خورده بودند. و آن کس که برای پاتریارکی 
آماده شده بود به‌سختی می‌توانست ردایش را حفظ کند. غربی‌ها شکست سختی خوردند و 
فرمانده‌شان نیز کشته شد. دشمن‌شان تمام تدارکاتی که آنها گرد آورده بودند و نیز ثروت. مال» زره و 
نقرة آنها را تصرف کرد. آنها تا یشت فرات عقب‌نشینی کردند. 

این اسرا[ی پیشین] که شرطه نامیده می‌شدند (نامی که نشان‌دهندة شوق آنها به پارسایی 
بود) وارد نصیبین شده و آن را تصرف کردند. آنها بر تمام بین‌النهرین حاکم شده و هرجا که 
دشمنانشان نمایان می شدند این شرطه بود که به پیروزی می‌رسید. وقتی آنان وارد نصیبین شدند 
ابراهیم برادرش را فرماندة آنجا کرد و به‌سمت عقوله حرکت نمود. اما چون آنها می‌خواستند یکی از 
خودشان فرمانده‌شان باشد (چون ابراهیم و برادرش عرب بودند) علیه او شسوریدند. او و تمام 
اطرافیانش را کشتند و کسی از خودشان به نام ابوقزب را امیر کردند. 

عقولایه از آنچه آنها انجام داده بودند تاسف می‌خورد. زیرا آنها می‌دیدند که بردگانشان علیه 
آنها شوریده‌اند. آنها علیه مختار برخاسته و با او حنگیدند. اگرچه [مختار] بارها آنها را شکست داد 
اما سرانجام از آنها شکست خورد و آنها او و نیز بسیاری از سربازان برده [پیشین] که با او بودند را 
کشتند. اما کسانی از بردگان آییشین] گرد آمده و به آنان که در شهر نصیبین بودند پیوستند. هر روز 
از تمام جاها [بیشتر و بیشتر] گرد آمده و به آنها ملحق می‌شدند. آنان قلعه‌های بسیاری را فتح کردند 
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از آن پس خداوند بر زمین بلا نازل کرد. او به خشم آمد و همچون یک حنگجو به پا 
خاست. شمشیرش برق می‌زد و زمین را می‌ترساند. او قدرت بازویش را نشان داد و حهان ترسید. او 
بر تمام دشسمنانش نابودی فرستاد و از کسانی که از او متنفر بودند انتقام گرفت - همان طور که 
[توصیف کرده و] گفته است «همیشه خاموش بودم» [باز هم| خاموش بمانم؟» [اشعیا ۴۲:۱۴] و 
«پروردگار ما گفت «اکنون برمی‌خیزم. اکنون برمی‌خیزم و متعال می‌شوم. شما از خار آبستن خواهید 
شد و کاه خواهید زایید. و نفس‌هایتان...»» [اشعیا ۳۳:۱۰-۱۱] و الی‌آخر. 

چون ما بر گناه خود باقی ماندیم و اصلاً نزدیک توبه هم نشدیم» اون(« کشسان نکفتتن 
«خداوند کجاست». [چون] حاملان شرع او را نشناختند» [چون] شبانان به او دروغ گفتند» [ارمیا 
۸ [چون] هریک از ما روی گرداند» [چون] به سرورمان گفتیم «برو»» او نیز به‌حق از ما 
خشمگین شد. اما اکنون نه شاهان ظالم بودند که ما را مجبور به پرستش بت‌ها کردند. نه 
آریوسی‌ها [ی مرتد]» نه اونومیایی‌ها" [ی مرتد] - بلکه خود او به جنگ ما برخاست. اقوام پریشان 
شدند و پادشاهی‌ها از شدت قدرت او به لرزه درآمدند. «او صدای خود را بلند کرد و زمین لرزید» 
[مزامیر ۴۶:۶]. چون او «قومی را در برابر قومی دیگر و پادشاهی را در برابر پادشاهی دیگر» علم کرد 
[متی ۲۳۴:۷]. همان طور که [عیسی] گفته بود [که او چنین خواهد کرد]» قحطی» زمین‌لرزه و طاعون 
آورد. او نسلی گناهکار را به چنان بلایای سختی که سابقه نداشت مبتلا کرد. آنان هر آنچه کاشته 
بودند برداشت کردند. او بر آنها دمید و چیزی از آن باقی نماند. او ما را به دست غارتگران سپرد. 
چه‌کسی می‌تواند انبوه مصیبت‌هایی که جهان را در بر گرفته‌اند. به‌ویژه طاعون و قحطی را برشمارد؟ 
چنین چیزهایی قبلاً هرگز وجود نداشتند. چراکه به‌خاطر ترس از غارتگران» مردم [چنان] خود را 
محبوس ساخته بودند که حتی نمی‌توانستند بااطمینان نقل‌مکان کنند. 

سپس در سال ۶۷ حکومت اعراب پس از آن همه نشانه و وحشتی که قبلاً گفتیم - پس از 
جنگ‌ها و منازعاتی که او از طریق آنها می‌خواست ما را برانگیزد و به توبه فرا خواند (اما ما اعتنایی به 
او نکردیم) - در سال ۶۷ آن طاعون بی‌رحم آغاز شد. چیزی که نظیر نداشت و فکر نمی‌کنم در 
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به خاطر گناهی که در وحود انسان‌ها حا گرفته بود کسانی که توسط مرگ درو می‌شدند را 
حتی شايستة قبر نیز نمی‌دانستند. در عوض همچون بت‌پرستان. [آنها را] به حال خود گذاشته و 
می‌گریختند. در نتیجه سگ‌ها و جانوران وحشی برادران و بستگان کسانی که مرده بودند و کلاغ‌ها و 
کرکس‌ها مامور تدفین آنها شدند. احساد انسان‌ها در طول راه‌ها و خیابان‌ها همچون تپاله روی زمین 
افتاده بود و چشمه‌ها و رودها آلوده شدند. سگ‌ها شروع [به خوردن] بسیاری از زنده‌ها کردند و 
هرکس ویرانی‌اش را به چشم خود می‌دید. برادر به برادر و پدر به پسر رحم نمی‌کرد. عطوفت مادر از 
کودکانش بریده شده بود. او به آنها که از درد مرگ عذاب می‌کشیدند می‌نگریست اما نمی خواست 
نزدیک‌شان بشود و چشمانشان را ببندد. 

منظره‌ای سراسر وحشت و شرارتی پر از دهشت بود. چون کسانی که هنوز زنده بودند 
همانند گوس فندان بی‌چوپان در کوه‌ها پراکنده می‌شدند تا از طاعون فرار کنند. اما طاعون مثل یک 
دروگر آنان را تعقیب می‌کرد. سگ‌ها و حانوران وحشی دسته‌دسته بر آنها تلنبار می‌شدند. از همه 
بدتر: از دست غارتگران نمی‌توانستند بگریزند. بلکه [غارتگران] مثل خوشه‌چین‌ها همه‌جا به دنبال 
آنان بودند. آنها آنان را از مخفیگاهشان بیرون آورده» اموالشان را می‌بردند و آنان را لخت رها 
می‌کردند. آنها فکر نمی‌کردند «کسی نمی‌تواند از خدا بگریزد مگر از طریق توبه و بازرگشت به او. 
آنها هرکس که این موضوع را به آنها یادآوری می‌کرد سرزنش می‌کردند و می‌گفتند «برو پی کارت. ما 
می‌دانیم که فرار بیشتر از دعا به کارمان می‌آید» و «ما توبه کردیم ولی کسی به یاریمان نیامد» و نیز 
«حتی برای این هم نمی‌توانیم». چون به‌خاطر انبوه گناهانشان انسان‌ها به اين نومیدی تلخ رسیده 
بودند. 

بلایایی مثل اینها بر ما مستولی شد. اما ما توبه نکردیم. چون «دمنده‌ها بدون آتش و سرب 
ملنده بودند» که همچون کلام پیامبر بود: «پالاینده بیهوده‌پالايش می‌کند. آنان را نقرة مردود بخوانید 
زیرا خداوند آنان را رد کرده است» [ارمیا ۰ ۹-۳ ۶:۲]. به‌راستی او آنان را راند و روح او از آنان متنفر 
شد. اما او بیهوده ما را مبتلا کرد. [چرا که] ما تتبیه را نپذيرفتيم. انواع ملخ‌ها را بر ما فرستاد؛ ما 
بازنگشتييم. غازتگران را پر ما فرستاد؛ توبه نکردیم: شنه ماه قبل از درو باران را از ما دریغ کرد؛ درگ 


نکردیم. طاعون ما را همچون گوسفندان شبانی کرد؛ شرارت خود را بیشتر کردیم. کشیشان و حاملان 
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شرع به پایان رسیدند. کلیساها متروکه شدند. [ظروف] مقدس آلوده شدند. شهرک‌ها به آتش کشیده 
شدند. شهرها ویران شدند. وحشت بر تمام راه‌ها غالب شد. 

این نسل اول بود - به‌عبارت دیگر این آغاز درد زایمان بود. سپس [خدا] به خاطر گناهانمان 
هفت بار دیگر ما را بیشتر تنبیه کرد. هرچیزی دربارة ما - هم کلام پیامبران و حواریون و هم 
نفرین‌های شرع - درست از آب درآمد. ما غارت شدیم. در سرتاسر زمین پراکنده شدیم. «همچون 
یک نی که در باد می‌لرزد» مبتلا شدیم [کتاب اول پادشاهان ۱۴:۱۵]؛ همچون لرزیدن قابیل بر 
مین بدا خاش ؟ شربهای دیگر که نمی توان از آن گریشت: قخطی وطاعون. ویرا [هنکای کف 
از طاعون فرار کردیم قحطی بر ما حاکم شد. سپس هرچه که هنوز داشتیم را غارتگران از ما گرفتند. 
باید کلام ارمیا را به کار ببریم. اما او فقط از یک قوم و فقط از اورشلیم شکوه می‌کرد» در حالی که ما 
از تمام دنیا [می‌نالیم]. پس» از شکوة او [دانش] برگیریم تا شاید رنج ما پایان پذیرد. اما ما حتی قابل 
نیستیم آن را به پایان برسانیم. بزرگان صهیون [را بنگر] «که همچون چخندری تیره‌شده بر سر هر 
کوچه خفته‌اند و سرشار از خشم بی‌امان پروردگارند» [اشعیا ۵۱:۲۰]. و نیز «دستان زنان مهربان 
بچه‌هایشان را می‌پخت. در نابودی قوم من آنها غذایشان می‌شدند» [سوگنامه ۴:۱۰]. و نیز «اگر به 
مزارع بروم کسانی که با شمشیر کشته شده‌اند را می‌بینم. اگر به شهرها داخل شوم کسانی که از 
گرسنگی از پا درآمده‌اند را می‌بینم» [ارمیا ۱۴:۱۸]. آنان که با شمشیر کشته شده‌اند خوش‌اقبال‌تر از 
کسانی بودند که از گرسنگی از پا افتاده و همچون زخمی‌های جنگ در حال نزار بودند. 

نسل ناتوان ما با تمام این تنبیه‌ها به بند کشیده شده بود. چون از شدت گرسنگی چهرة افراد 
به رنگ یاقوت درآمده بود یا اينکه سیاه و شبیه چوب نیم‌سوزی می‌شدند که از آتش بیرون کشیده 
باشند. زنان بسیاری [بودند که] بچه‌های خود را ترک می‌کردند. و بسیاری از زنان که می‌زاییدند 
[بچه‌هایشان را] زنده از شکم خود به خاک می‌سپردند. پس از آن دیگر مامور کفن‌ودفنی نبود» زیرا 
آنها [نیز] از گرسنگی خسته و ضعیف شده بودند. انبارهایی که قحطی خالی کرده بود [اکنون] 
گرسنگی پر از احساد آدمیان می‌کرد. هرکس که مرگ او را به‌سرعت درمی‌گرفت خوشبخت بود. اما 
رنج غم‌انگیزی که همه را از طریق گرسنگی مبتلا می‌کرد هر روزه جان‌های بسیاری می‌گرفت. چه 
بسیار افرادی که دهانشان باز می‌شد تا طلب نان کنند و هنوز کلام خود را کامل نکرده می‌مردند. 
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کودکان منظره‌ای دهشتناک بود. چون رنگ چهره‌شان چنان تغییر می‌کرد که پدر فرزندش را 
نمی‌شناخت. همچون گوسفند در مرتع می‌چریدند. مسنگ‌ها را در آغوش می‌گرفتند و به خواب 
می‌رفتند. صبح روز بعد بدن خشکید: آنها که همچون نکه‌ای چوب شده بود پیدا می‌شد. بسیاری از 
مادران از بچه‌های خود غذا تهیه می‌کردند. گاهی مادر با کودکان خود شب به خواب می‌رفت. صبح 
روز بعد پیکرشان بی‌حان بود. 

چند فاجعهٌ دیگر که به خاطر گناهانمان بر سرمان آمد را بلید بازگو کنم؟ به خاطر شدت 
گرسنگی بسیاری در راه‌ها بر زمین افتاده و می‌مردند. اجساد در خیابان‌ها می‌ماند؛ افراد [آنها را] 
لگدمال کرده و عبور می‌کردند. این چیزها مربوط به مجازات مضاعف يا تنبیه به خاطر رفتاری بود که 
قبلا برشمرديم. همین قدر کافی نیست؟ نه. «باز هم مبتلا شده و بیشتر تنبیه می‌شوند» [اشعیا ۱:۵]. 
چراکه فقرا از گرسنگی پریشان شده یتیمان و بیوه‌ها به خاطر نبود قیّم از بین رفته‌انده صومعه‌ها و 
دیرها ویران و پراکنده شده‌اند» راهب‌ها در هر گوشه و مقدسان در همه‌حا سرگردان هستند. اشرار 
جلوی رحم‌شان را می‌گیرند. ثروتمندان مطابق کلام پیامبر به نابودی می‌نگرند که «کی ماه تمام 
می‌شود و روز سَّبّت می‌گذرد تا انبار غله را بگشاییم و کم‌فروشی کنیم؟» [عاموس ۸:۵] و الی‌آخر. 

پیامبر که چشمبه‌راه تمام گناه‌ها بود می‌گوید «باز هم مبتلا شده و بیشتر تنبیه خواهید شد» 
[اشعیا ۱:۵]. طاعون دوباره بازگشت و آنها را مبتلا ساخت و تک‌تک [آنها] را گلچین کرد. هر آنچه 
گرسنگی باقی گذاشت طاعون بلعید. هر آنچه طاعون باقی گذاشت شمشیر به آن زد. این عذاب‌ها 
تنبیه پلیدیمان بود. چون در هنگام آرامش به پروای الهی توجهی نکردیم در زمان ابتلا هم خداوند 
رحمتش را از یاد برد. او نه شفقتی داشت و نه رحمی؛ درست مثل ما که نسبت به بلایا و رنج‌های 
برادرانمان همدردی نداشتیم. در روزگار خشم بی‌امانش نام مقدسش را به یاد نمی‌آورد. در عوض ما 
را به گناهان خود سپرد و رویش را از ما برگرداند. از همه مهم‌تر اینکه دشمن ما شد. او با ما حنگید و 
با خشم بی‌امان خود می‌کشت و رحمی نداشت. 

برادر ما سٌّبریشوع. عزیز جانم» اینها علت این تنبیهی هستند که امروز بر سرمان آمده 
است. این «گناه ماست که شدیدتر شده و به قلبمان رسیده است» [ارمیا ۴:۱۸]. با اطلاع از کتاب 
مقدس و به‌ویژه کلام سرورمان واقعاً می‌دانم که در زمان پایان اعصار هستیم. چراکه هر آنچه نوشته 
شده. محقق شده است: «انسان‌ها فریبکار می‌شوند» [فقط] دوستدار خود» خیانتکار» سنگدل» متنفر 
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از نیکی می‌شوند و بیشتر از عشق به خداء برد شهوت می‌شوند. چراکه آنها تظاهر به پروای الهی 
می‌کنند. اما از توان آن به دور هستند» [کتاب دوم تیموتی ۳:۲-۵]. بل مقدس اینها را درمورد زمان 
ما گفته است. بنگر که [اینک] چنین شده است. مطابق کلام سرورمان «بنگر قومی علیه قومی دیگر 
و پادشاهی علیه یادشاهی دیگر» [متی ۲۴:۷] و بنگر به گرسنگی‌ها» زمین لرزه‌ها و طاعون‌ها. فقط 
یک چیز کم داریم: آمدن دجّال. من فکر می‌کنم این چیزها درد زایمان او هستند» همان طور که 
سرورمان گفته است «اینها آغاز درد زایمان است» [متی ۲۴:۸ ]. 

پل مقدس هم [گفت] «اگر آنچه اکنون مانع است کنار برود آنگاه آن شرور آشکار خواهد 
شد. کسی که سرورمان بر او خواهد دمید. او با آمدنش او را بر می‌اندازد» [کتاب دوم تسالونیکیان 
۷ -۸]. «آنچه مانع است» چیست به‌حز مراقبت سرورمان؟ بنگ که او آن را از انسان‌ها سلب 
کرده و بازگشت آن هم در کار نیست. بلکه صفوف شاهان. کشیشان و عوام پریشان شده‌اند؛ دوران 
نیز همین طور. همان طور که گفته شده است «به‌خاطر افزایش شرارت. بنگر که عشق هم رو به 
سردی نهاده است» [متی ۲۴:۱۲ ]. کیست که امروزه ببینی برادرش را با همان عشق سرورمان به مردم 
دوست داشته باشد؟ بلکه تمام آدمیان سرشار از حسادت. تنفر» تهمت و قتل هستند. این یکی علیه 
دیگری صحبت می‌کند و آن دیگری علیه این یکی. کسی حمایت نمی‌کند پا دلگرمی نمی‌دهد. اگر 
هم [کسی] چنین کند از روی تظاهر است و واقعی نیست. سرورمان تمام اینها را دید و از پیش گفت 
«پسر انسان خواهد آمد و آیا بر روی زمین ایمانی خواهد یافت؟» [لوقا ۱۸:۸]. امروزه در چه‌کسی 
شباهتی به مومن می‌بینی؟ ببین و تحقیق کن از آنان که در صف اول مومنان هستند تا من که در صف 
آخر هستم. از کشیشان آغاز کن و با عوام به پایان برسان. به راهبان بنگر و معاشرت‌کنندگان [در دنیا] 
را در نظر بگیر. کسی را می‌یابی که مقام خود را حفظ کرده باشد؟ کسی را می‌یابی که در مسیرش 
قدم بردارد؟ چراکه همه ما در تاریکی گام برمی‌داريم. پس چه دلیل دیگر و مطمئن‌تری برای این نیاز 
داریم که کلام سرورمان قرین به تجلی آنهاست؟ 

ظهور این شسرطه و پیروزی آنها نیز از جانب خداست. من فکر می‌کنم آنها باعث نابودی 
پسران اسماعیل خواهند شد. پیش‌گویی موسی محقق خواهد شد که می‌گوید «دست او بر ضد همه 
و دست همه بر ضد او خواهد بود» [پیدایش ۱۶:۱۲]. چراکه دست اعراب بر تمام مردمان حکومت 


رف انطنس: از هر مردمی زیر این آسمان هم در شرطه وجود دارد. آن‌طور که به نظرم می‌رسد 
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پادشاهی [اعراب] توسط اینها به پایان خواهد رسید. واضح است که آنان هم خیلی نخواهند پایید. 
آنان با پادشاهی‌هایی که از آنها اسیر گرفته‌اند خواهند آمیخت. آنها هم علیه آنان برخواهند خاست. 
محتملاً کسانی که از شمشیر, گرسنگی و طاعون امروز جان به در برده‌اند بلایای سخت‌تری پیش رو 
خواهند داشت. چراکه مردمانی از دوردست به مقابله با آنان فرا خوانده شده‌اند؛ کسانی که اعمال 
آنها را نیز پیامبران معلوم ساخته‌اند. چراکه آنهاء آنان را از بين می‌برند. چون آنها سعی می‌کنند 
پادشاهی رومیان رانابود کنند و تمایلی شلید به حکومت بر همه‌جا دارند. آنها مردمانی حریص 
هستند که فرا خوانده شده‌اند کاری انجام دهند که ناپسند و نامعلوم است. 

هنگامی که از زنجیر خود رهایی یافت خود را برای مقابله با آنچه در آن است مسلح کن. 
نشانهُ روشن آن احساس می‌شود. وقتی ببینند خواهند فهمید. آنگاه زمین مثل گندم در غربال خواهد 
شد. زمین خواهد لرزید و آسمان سیاه می‌شود. تمام زمین پر از خون انسان‌ها می‌شود. آنها علیه 
هیچ پادشاهی نمی‌جنگند. نه طلا می‌خواهند و نه به ثروت فکر می‌کنند. چراکه آنها خواست خدا را 
انجام می‌دهند. و در ورای آنها: شری دیگر است؛ شری که همچون زهری کشنده در عسل» در خوبی 
پنهان شده است. تا همین جا کافی است. این است پادشاهی عیسی مسیح. با او آغاز کردیم و [در 
هر جیزأ] به قدرت او اعتماد کردیم. زیرا هرجیزی از اوست. همه‌جیز در اوست و همه چیز به قدرت 


اوست - ستایش و رحمت ابدی بر او باد. آمین. 
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فرجام‌نامه منتسب به متودیوس 


به‌احتمال زیاد میافیزیت 


به‌احتمال زیاد حدود سال ۶۹۲ میلادی 


فرجام‌نامهٌ منتسب به متودیوس رایج‌ترین متن اولیه مسیحی درمورد اسلام بود. اندکی پس 
از رواج آن در جهان سریانی» فر جام‌نام منتسب به متودیوس به‌سرعت به یونانی و از یونانی به لاتين 
ترجمه شد. حتی نقل‌قول‌هایی از پیش‌گویی‌های آن دربارة نابودی قریب‌الوقوع پسران اسماعیل در 
وین در خلال محاصرة آنجا توسط عثمانی‌ها در سال ۱۶۸۳ چاپ شد. در میان منابع سریانی باستان 
متاخر و قرون وسطی اشاراتی به مضامین آخرالزمانی فرجام‌نامة منتسب به متودیوس بارها و بارها به 
چشم می‌خورد. جای تردیدی نیست که از بین تمام منابع سریانی» این فرجامنامهُ قرن هفتمی 
فراگیرترین و ماندگارترین تاثیر را بر درک مسیحیت از اسلام داشته است 

فرجام‌نامهُ منتسب به متودیوس که به‌اشتباه به متودیوس (متوفی ۳۱۲). اسقف و شهید قرن 
چهارم نسبت داده شده است در قالب روایت وی از رویایی است که حین اقامت خود در کوه سنجار 
داشته است. این رویا تاریخ جهان را به هفت دوره تقسیم کرده است. نیمه اول فر جام‌نامة منتسب به 
متودیوس بر شش دورة نخست متمرکز است و بازگویی تاریخ انجیلی و جهان است که بسیار مرهون 
آثار مسریانی قبلی مثل غار گنجینه‌ها می‌باشد. نیمه دوم درمورد دورة هفتاد ساله پیش از پایان 


دنیاست. پسران اسماعیل چهره‌های شاخص هر دو نیمه هستند. 
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فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۳ 


در رویای متودیوس» پسران اسماعیل نخست در دور پنجم ظاهر می‌شوند و تمام زمین را 
فتح و ویران می‌کنند اما سرانجام مقهور جدعون قاضی یهودی می‌شوند. نویسنده به‌احتمال زیاد به 
این خاطر حدعون را انتخاب کرده که کتاب داوران می‌گوید که او یهودیان را از دست مدیانی‌ها" آزاد 
کرد. چون کتاب پیدایش می‌گوید که پسران یعقوب برادر خود یوسف را هم به اسماعیلی‌ها و هم به 
مدیانی‌ها فروختند نویسندة فرحامنامة متسب به متودیوس ظاهراً به این نتیجه رسیده که این دو 
گزوه بکی هستند. بدین ترتیب پیروزی عون که در انجیل در مقایل مدیانی‌هاسته در فر جامامة 
منتسب به متودیوس تبدیل به پیروزی بر پسران اسماعیل می‌شود. متودیوس پس از شرح این قسمت 
از رویای خود. روایت را متوقف ساخته و تاکید می‌کند که اين جنگ بین جدعون و پسران اسماعیل 
نشانه‌ای از آینده نیز هست. در دورة آخر» پسران اسماعیل مسیحیان را به مدت ده هفته سال به اسارت 
می‌گیرند. اما در یایان این دوره آنها توسط رومیان (یعنی امپراتوری بیزانس) از میان می‌روند. 

نیمه دوم فرجام‌نامهُ منتسب به متودیوس بر ظهور نهایی پسران اسماعیل در جهان تمرکز 
دارد. در اینجا درک آخرالزمانی نویسنده بستگی زیادی به طرح کلی چهار پادشاهی متوالی دارد که 
در کتاب انجیلی دانیال به چشم می‌خورد. تا قرن هفتم این باور رواح بسیاری يافته بود که چهارمین 
و آخرین پادشاهی دانیال» پادشاهی یونانی-رومی» ملغمه‌ای از وارثان اسکندر کبیر؛ امپراتوری روم و 
امپراتوری بیزانس است. با این ادعا که مادر اسکندر کبیر شاهزاده‌ای کوشی" (اتبوپیایی) بود. 
نويسندة فرجام‌نامة منتسب به متودیوس ساختار قومی پادشاهی نهایی دانیال را بسط می‌دهد» 
به‌گونه‌ای که اینک اتیوپی را نیز در بر می‌گیرد. اما از نظر فرجام‌نامهٌ منتسب به متودیوس یک جنبه از 
طرح دانیال تخطی‌ناپذیر باقی می‌ماند و آن پادشاهی نهایی است. در نتیجه» نویسنده بسیار مراقب 
است تا به پسران اسماعیل» پادشاهی نسبت ندهد. بلکه همچون زمان حدعون دورة دوم استیلای 
آنها بر جهان ناپایدارتر از آن خواهد بود که بتوان آن را یک پادشاهی واقعی دانست. 

رویای متودیوس درمورد دورة پایانی جهان با شکست رومی‌ها در گبّعوت رامتا یعنی 


همان جایی که نسخة سریانی کتاب داوران محل شکست مدیانی‌ها از جدعون می‌داند آغاز می‌شود. 
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متودیوس سپس بلایایی را شرح می‌دهد که مسیحیان در زمان حکومت متعاقب پسران اسماعیل بر 
آنان متحمل می‌شوند؛ بلایایی که باعث می‌شود بسیاری مرتد شده و تنها باقیمانده‌ای برگزیده از 
مسیحیان واقعی بر جای می‌مانند. اما در هفتهُ دهم دورة نهایی. پسران اسماعیل کفرگویی می‌کنند و 
می‌گویند «مسیحیان منحی ندارند». خدا با آوردن آخرین شاه یونانی‌ها» امپراتور آرمانی‌شدة بیزانس 
پاسخ آنها را می‌دهد که شخصیت او در فرجام‌نامةٌ منتسب به متودیوس بسیار مرهون متون سریانی 
پیشین است که درمورد اسکندر کبیر و جوویان » جانشین مسیحی جولیان «مرتد». امپراتور کافر قرن 
چهارم رویاپردازی می‌کند. با کمی یاری فرشتگان اين پادشاه رستاخیزی یونانی‌ها پسران اسماعیل 
را شکست خواهد داد که دوره‌ای از صلحی بی‌سابقه را به همراه می‌آورد. افسوس که رونق متعاقب آن 
دیری نمی‌پاید. چراکه پادشاهی‌های بربری که اسکندر کبیر قبلاً در شمال به بند کشیده بود آزاد 
می‌شوند و ویرانی عظیمی به بار می‌آورند. خوشبختانه پادشاه یونانی‌ها به‌زودی این قبایل را شکست 
می‌دهد. بلافاصله یس از آن, ضدمسیح ظاهر می‌شود و بسیاری را فریب می‌دهد. شکست این (پسر 
ویرانی» نهایتاً با صعود شاه یونانیان از خلحتا روی می‌دهد که تاج خود را بر صلیب عیسی قرار 
می‌دهد و بازگشت دوم عیسی را موجب می‌شود. بدین ترتیب تاثیرگذارترین فرجام‌نامهٌ سریانی به 


پایان می‌رسد. 


دستنویس‌ها و ویرایش‌ها 
فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس برخلاف بسیاری از دیگر متون ابتدایی سریانی آن‌قدر رایج 
بود که چندین دستنویس و متن اصلاح‌شده از آن بر جای بماند. علاوه بر آن. نسخة سریانی اساسا 
اصلاح‌شده‌ای که اکنون به فرحام‌نامه ادسایی" معروف است چند سال پس از فرجام‌نامةٌ منتسب به 
متودیوس نوشته شد. در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم فرحام‌نامه منتسب به متودیوس به یونانی 
و سپس از یونانی به لاتين هم ترجمه شد. هم‌اکنون پانزده دستنویس نسخة یونانی و تقرباً دویست 
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فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۱۵ 


مسیحیت غرب و تقریباً یک هزاره از فرجام‌نامه‌های بیزانس داشت. فر جامنامة منتسب به متودیوس به 
ارمنی. اسلاوی کلیسایی و بالاخره حتی به انگلیسی میانه هم ترجمه شد. 

پنج دستنویس سریانی موجود فرجام‌نام؛ منتسب به متودیوس را در بر دارند. این 
دستنویس‌ها به دو گروه متن اصلاح‌شده تقسیم می‌شوند. نخستین آنها در شماره ۵۸ سریانی واتیکان" 
به چشم می‌خورد که دستنویسی میافیزیت است و توسط نگارنده‌ای به نام یوحنا بین سال‌های ۱۵۸۴ 
تا ۱۵۸۶ نوشته شده است. در سال ۱۹۸۵ دو ویرایش از فرجام‌نامة منتسب به متودیوس بر اساس 
شمارة ۵۸ سریانی واتیکان ظاهر شد. یکی از آنها توسط هارالد سویرمّن" منتشر شد؛ دیگری در 
پایان‌نامه‌ای منتشرنشده از فرانسیسکو خاویر مارتینز" به چشم می‌خورد. سه دستنویس سوری شرق 
که اکنون در ماردین ترکیه هستند (شمارة ۳۶۸ ارتودوکس ماردین*» شمارة ۸٩۱‏ ارتودوکس ماردین* 
۸ ارتودوکس ماردین") گواه تجلیدنظر دوم متن می‌باشند. تاریخ آنها به ترتیب ۱۳۶۵ اواخر قرن 
نوزدهم و ۱۹۵۶ می‌باشد. دستنویس سوری غرب به تاریخ ۱۲۲۴/۲۵ (شمارة ۱۰ سریانی باینیکی") 
نیز حاوی این متن تجدیدنظرشده است و تنها اختلاف کمی با قدیمی‌ترین دستنویس‌های سوری 
شرق دارد. 

ویرایش انتقادی ۱۹۹۳ فرجام‌نامه منتسب به متودیوس از سوی گریت راینینک عکس‌هایی 
از شماره ۳۶۸ ارتودوکس ماردین و شمارة ۸٩۱‏ ارتودوکس ماردین و نیز فهرستی از نسخه‌هایی که در 
۸ ارتودوکس ماردین یافت می‌شوند را در بر دارد. 


زنبورنامة سلیمان بصره‌ای " شاهدی بر سومین متن تجدیدنظرشدة سریانی است. این اثر 





دستنویس‌های موحود تفاوت دارند. سلیمان سرمشق خود را هنگام نقل‌قول از آن ب‌وضوح تغییر داده 
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است. با این وجود نقل‌قول‌های او اطلاعات مکملی از تاریخ فر جامناهة متسب به متودیوس به 
دست می‌دهند. 

ع سا و انی انقافی ۱۹۹۲ زاس ارم اای ارس وشات 
واتیکان بوده است. با این وجود به‌علت تعداد زیاد اشتباهاتی که در دستنویس واتیکان به چشم 
می‌خورند او با استفاده از شواهد متنی دیگر بارها متن را اصلاح کرده است. به جهت سهولت ارجاع» 
شمارة فصول که در میان محققان امروزی جا افتاده‌اند را به‌صورت اعداد رومی آوردهام» اگرچه این 


تقسیم‌بندی‌ها در خود دستنویس‌ها موحود نیست. 


۰ ۲ ‌‌ ۰ .ص_ 2 
نو یسنده و تاریخ نگارش 
فرجام‌نامهٌ منتسب به متودیوس که در دستنویس‌های میافیزیت و سوری شرق و نیز یونانی 
میانه» لاتین» ارمنی و کلیساهای اسلاو بر حای مانده است آشکارا حاذبه‌ای فرامذهبی داشته است. 
رواح آن در میان مسیحیان باستان تا حد زیادی به‌خاطر خودداری کلی نویسنده از مجادلات 
مسیح‌شناسی بوده اشحت: اگرچه این موصضوع به این اثر این امکان را می‌دهد که از تقسیم‌بندی‌های 
فرقه‌ای به‌سانی گذر کند برای محققان امروزی تشخیص ماهیت مذهبی نویسنده را دشوار کرده 
ظ: 
نوشته است. دلیل آنها این بود که ستایش فرحام‌نامه از پادشاه رستاخیزگونة یونانی‌ها که مسیحیان 
سریانی را از حکومت اعراب نجات می‌دهد باید معرف دیدگاهی طرفدار بیزانس باشد که تنها یک 
هوادار شورای کالسدون می‌تواند صاحب آن باشد. نگاهی دقیق‌تر به خصوصیات پادشاه یونانی‌ها 
ضعف این استدلال را نشان داده است. این شخصیت رستاخیزی اگرچه به‌شکل یک امپراتور بیزانس 
نشان داده شده است اما ملغمه‌ای از اسکتدر کبیر: کستانتین و حوویان است. به‌عبارت دیگر او یک 
پادشاه آرمانی مسیحی است که برخلاف یک حاکم مشخصاً کالسدونی, نجات و اتحاد را برای تمام 
مسیحیان به ارمغان می‌آورد. 
دو استدلال دیگر» یکی جغرافیایی و دیگری مربوط به تفسیر متن» اجماع محققان را تخییر 


داده و اینک اکثر آنان فرجامناهه منتسسب به متودیوس را اثری میافیزیت می‌دانند. مقدمه فرجامنامه 


فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۳۷ 


می‌گوید که متودیوس هنگامی که در کوه سنجار بوده این الهامات را دریافت کرده است. گمنامی 
نسبی این مکان منحر شده اکثر مفسران اعتقاد یابند که حغرافیای نویسنده تعیین‌کننده است. نویسنده 
به‌احتمال زیاد در منطقه‌ای نزدیک به سنحار اثر خود را نوشته است که حدود صد کیلومتری حنوب 
شرق نصیبین است. این منطقه که در اصل بخشی ازامپراتوری ایران بود هیچ‌گاه ماهیتی اساسا 
کالسدونی نداشته است بلکه در قرن هفتم پایگاه ميافیزیت‌ها بوده است. اگر چنان‌که محتمل به نظر 
می‌رسد نويسندة فرحام‌نامه منتسب به متودیوس اهل این منطقه بوده باشد احتمال میافیزیت بودن او 
بسیار بیشتر از کالسدونی بودن او می‌باشد. 

چندانی برای یک خوانندة کالسدونی ندارد برای مخاطب سریانی میافیزیت پراهمیت است. چراکه 
اتیویی نیز هوادار مکتب میافیزیت‌ها بود. نويسندة فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس از آن شکایت 
می‌کند که بسیاری از کشیشان همکار او اين آیه را به‌غلط اشاره به کل پادشاهی اتیوپی می‌دانند. یعنی 
آنان فکر می‌کردند که پادشاهی اتیوپی آنان را از دست پسران اسماعیل نحات می‌دهد که این ادعا 
به‌ویژه با توجه به واقعیات نظامی اواخر قرن هفتم قانع‌کننده نبود. علاوه بر آن. طبق تعبیر فر جامنامة 
منتسب به متودیوس از پادشاهی چهارم کتاب دانیال» آخرین پادشاهی جهانی بایستی پادشاهی 
یونانی-رومی می‌بود ونه اتیوپی. ازاین‌رو فر جامنامه منتسب به متودیوس سناریوی دیگری ارائه 
می‌دهد. طبق این کتاب» مادر اسکندر کبیر شاهزاده‌ای اتیوپیایی به نام کوشات بود. در نتیجه 
آخرین پادشاه یونانی‌ها صرفاً امپراتوری بیزانسی از تبار اسکندر نیست» بلکه شاهی با تبار اتیوییایی 
نیز هست. شاه یونانی‌ها به‌خاطر تبار اتبوپیایی‌اش هنگامی که تاحش را بر صلیب عیسی می‌گذارد 
تبار حدید فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس بدون نیاز به اينکه اتیوپیایی‌ها اعراب را شکست دهند این 
مزمور محقق می‌شود. چون کلیسای اتیوپی نیز میافیزیت بود شخصیت رستاخیزگونه حاصل از 


پادشاه یونانیان شخصیتی جهانی‌تر گردید. پیوند او هم با بیزانس و هم با مکتب میافیزیت‌ها او را از 


که ۱ 





منظر میافیزیت‌های سریانی حاکمی آرمانی برای اعادة اتحاد مسیحیان گرداند. بدون محیطی 
میافیزیت نه تمرکز نویسنده بر آیه‌ای گمنام که تنها در نسخهٌ سریانی مزامیر یافت می‌شود و نه راه حل 
فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس برای مشکلات تفسیری که ارائه می‌دهد توضیح داده نمی‌شوند. 

به‌طور کلی مسله تاریخ نگارش فر جامنامه منتسب به متودیوس برای محققان ساده‌تر 
لدسایی » فرجامنامة پوحنای کهتر و مباحث بیت له" که معمولاً تاریخ نگارش آنها را اواخر قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم می‌دانند نشان از آن دارند که تاریخ نگارش آن زودهنگام بوده است. 
موضوعی که به همین اندازه اهمیت دارد این پیش‌گویی فرحام‌نامهُ منتسب به متودیوس است که پایان 
دنیا ده هفته سال پا هفتاد سال پس از ظهور پسران اسماعیل خواهد بود. اگر نویسنده همچون اکثر 
معاصرانش این ظهور را از تاریخ معمول هجری یعنی سال ۶۲۲ محاسبه کرده باشد قویاً حاکی از آن 
است که این فرجام‌نامه پیش از سال ۶۹۲ نوشته شده است. تاریخ نگارشی درست قبل از اين سال 
بر قریب‌الوقوع بودن آخرالزمان تاکید دارد. همان طور که بسیاری از محققان نیز گفته‌اند اين 
زمان‌بندی مطابق با یکپارچه شدن کشور اسلامی تحت حکومت خلیفه اموی عبدالملک بنای 
قبةٌ الصخره توسط او آغاز سیاست‌های اسلامی‌سازی و اصلاحات مالیاتی او می‌باشد. این وقایع 
می‌توانند به توضیح انگیزة نگارش فرجام‌نامهٌ متسب به متودیوس و اشارات آن به افزایش مالیات و 
وافزایش خطر ارتداد یاری رسانند. 

اما به‌تازگی استفن شومیکر؛ این تاریخ را زیر سوال برده است. او یادآور می‌شود که 
دستنویس‌های سریانی که فرحام‌نامةٌ منتسب به متودیوس را در بر دارند از لحاظ اينکه دورة بین ظهور 
پسران اسماعیل و پایان دوران هفت يا ده هفته سال است متفاوتند. او می‌گوید که بنابراین اثر مزبور 
در دهد ۶۶۰ نوشته شده است که کمتر از ۴۹ سال پس از ظهور اسلام می‌باشد. سپس هنگامی که 


رستاخیز اتفاق نیفتاد یک پا چند تن از نگارندگان این پیش‌گویی رابه ده هفته سال تغییر دادند تا 
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فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۹ 


موعد رستاخیز را تمدید کنند. هنوز روشن نیست که آیا استدلال شومیکر اجماع محققان که فعلا 
تاریخ نگارش فرحام‌نامهُ منتسب به متودیوس را حدود سال ۶۹۲ می‌دانند بر هم می‌زند یا خیر. 
فرحام‌نامةٌ منتسب به متودیوس به‌سرعت نشر یافت و بارها بازبینی و به‌روز شد. اگر چنان‌که 
اغلب محققان می‌گویند این اثر در اصل میافیزیت بوده و در حدود سال ۶۹٩۲‏ نوشته شده باشد 
نگارش آن احتمالاً ملهم از پایان جنگ داخلی دوم اعراب. تثبیت حکومت امویان و اعلان عمومی 
فزايندة اسلام به‌عنوان دینی برتر از مسیحیت بوده است. در پاسخ به این تحولات. نويسندة فرحام‌نامه 
منتسب به متودیوس سرسختانه شکست‌ناپذیری امپراتوری بیزانس و نابودی قریب‌الوقوع پسران 


اسماعیل را اعلام کرده است - شرایطی که وقایع معاصرش به‌زودی آن را توحیه‌نایذیر ساخت. 


و (۷) هنگامی که آن هزارة چهارم پایان یافت - که بیست و پنجمین سال آهور" است - 
در نخستین سال آغاز هزارة پنجم» شمشستگر" پادشاه شرق که از تبار یونطون "» پسر نوح بود روانه 
شد و شصت و هفت شهر از فرات تا آدرویگن* و تمام نواحی اطراف آنها را ویران کرد. 

او وارد سه پادشاهی هندوستان شد و آنها را ویران کرد تصرف نمود و به آتش کشید. او به 
صحرای شابا رفت و اقامتگاه پسران اسماعیل» پسر هاجر مصری, کلفت ساره همسر ابراهیم را 
تسخیر نمود. آنها همگی از بیابان یثرب گریختند» وارد سرزمین حاصلخیز شدند. با پادشاهان آن 
اقوام به جنگ پرداختند و [آنها را] از میان بردند. آنها تمام پادشاهی‌های آن اقوام را از بین برده» 
تصرف کرده و به بردگی کشاندند. تمام سرزمین موعود تحت تسلط آنان درآمد. زمین پر از آنان و 
اقامتگاه‌هایشان شد. آنان همچون ملخ پیش می‌رفتند. آنها برهنه پودند. در ظروف گوشتی گوشت 
می خوردند و خون حیوانات وحشی را می‌آشاميدند. 

هنگامی که پسران اسماعیل تمام زمین را فتح کرده و به بردگی کشاندند. شهرها و روستاها 


را ویران کردند و بر تمام حزایر اقوام مسلط شدند و سوار بر کشتی‌های چوبی بر امواج اقیانوس شناور 
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شدند تا مناطق غربی و تا روم بزرگ ایلیریوم؛ گاگاطنوس" تسالونیکا و لوزای " بزرگ فراتر از روم 

هنگامی که آنان شصت سال زمین را در اختیار داشتند و آنچه خواستند بر سرش آوردند - 
[یعنی] پس از آنکه به مدت هشت و نیم هفته [سال] تمام پادشاهی‌های اقوام را مغلوب کردند - 
خشمگین شده و از نخوت خود برآشفتند. آنان شاهان هیتی‌ها؛ هیوی‌ها اموری‌ها"» یسوبی‌ها 
گیرگاسی‌ها" آمونی‌ها" و فیلسطینی‌ها را به بندگی خود کشانده بودند. 

در آن زمان این چهار رهبر ظالم وجود داشتند که پسران زنی عرب به نام مویا" بودند: 
عرب " زب بح" و صلمنعه ". آنها به بنی‌اسراییل حمله کردند. هنگامی که خدا توسط موسی و 
هارون [بنی اسراییل را] از بندگی مصریان آزاد کرد و آنها وارد سرزمین آرامش شلند به بندگی 
سخت‌تر پسران اسماعیل (که مدیانی‌ها [نیز] خوانده می‌شوند) درآمدند. وقتی خدا رنج‌های سختی 
که [مدیانی‌ها] بر آنان روا می‌داشتند را دید [بنی‌اسراییل] را به دست حدعون آزاد کرد. [حَدعون] آنان 
و رهبرانشان را شکست داد. او آنان را بیرون راند و از سرزمین حاصلخیز به بیابان شرب اخراج کرد. 

کسانی از آنان که باقی ماندند با بنی‌اسراییل صلح کردند. تقیله به ان سانان دور رفعت. اما 
آنان دوباره زمین را ویران خواهند کرد بر آن مسلط می‌شوند» کشورها» گذرگاه‌ها و دروازه‌های 
زمین‌های حاصلخیز را تصرف خواهند کرد؛ از مصر تا کوش از فرات تا هند. از دجله تا اقیانوسی به 
نام ان خورشید». [از] پادشاهی یونطون» پسر نوح از شمال تا ژم» ایلیریوم. گاگاطنوس و حتی 
تسالونیکا تا اقیانوس بزرگ پونتوس*. چراکه میل آنها به بردگی تمام اقوام دوچندان است. 


ات1 1 
مدومن 2 
31028 

ومز۷ ۳ +4 
۸۵۵۵ 5 
معازطاباوع] 6 
معاامفع 0 7 
وعانممصوروی ۸ 8 
۱۵ 

ورن" 1۱0 
و7 ۱۱ 

جح 7 12 

2 مصلوه 13 
و0 14 


10 


فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۳۱ 


تا ده هفته سال هیچ قوم یا پادشاهی زیر آسمان نخواهد بود که با آنان حنگیده و مقهور آنان 
نشده باشد. اما پس از آن. آنها خود مقهور پادشاهی رومیان می‌شوند و به بردگی آن در می‌آیند. چون 
این [پادشاهی] تمام پادشاهی‌های اقوام را مقهور خواهد کرد و مقهور هیچ یک از آنان نخواهد شد» 
چون از سلاحی شکست‌ناپذیر برخوردار است که همه را شکست می‌دهد... 

... [26) هنگامی که پادشاهی پارس ویران شود به‌جای آن پسران اسماعیل» پسر هاجر - 
کسانی که دانیال آنان را «دست حنوب» می‌نامد [دانیال ۱۱:۵] - به رومیان حمله [می‌کنند]. آنان ده 
هفته سال به آنها حمله خواهند کرد. زیرا دوران پایان فرا رسیده و هیچ فاصله میانی در کار نیست. 

(261) چون اینک هزارة آخر و هفتم است که در آن پادشاهی پارس از میان خواهد رفت» 
پسران اسماعیل از بیابان پثرب خارج شده و همه آنها در گبعوت رامتا گرد هم می‌آیند. در آنجاست 
که کلام سرورمان محقق خواهد شد که می‌گوید «آنها مثل حیوانات وحشی و پرندگان آسمان 
هستند» [حزقبال ۳۹:۱۷]. او آنها را فرا خواهد خواند و می‌گوید «گرد هم آیید. چراکه امروز قربانی 
عظیمی بر شما عرضه خواهم کرد. از گوشت پرواری‌ها بخورید و از خون جنگجویان بنوشید» 
[حزقیال ۳۹:۱۷-۱۸]. چراکه پرواری‌های پادشاهی یونانیان در گبعوت نابود می‌شوند» همان طور 
که آنها پرواری‌های عبرانیان و پارسیان را نابود کردند. در گتعوت هم آنها توسط اسماعیل؛ «گورخر 
بیابانی» [پیدایش ۱۶:۱۲] نابود می‌شوند. او با خشم و غضب علیه تمام جهان فرستاده می‌شود: علیه 
آدمیان. حیوانات. احشام» درختان و گیاهان. تنبیه بی‌رحمانه‌ایست. این چهار سلطان خبیث قبل از 
آنها علیه تمام زمین فرستاده می‌شوند: ویرانی» ویرانگر» نابودی و نابودگر. 

[خدا] از طریق موسی به بنیاسراییل گفت «به‌خاطر اینکه خدایتان شما را دوست داشته 
نبوده که شما را به سرزمین غیریهودیان آورده تا آن را به ارث ببرید. بلکه به خاطر شرارت ساکنان آن 
بوده است» [تثنیه .]٩:۵‏ [درمورد] این پسران اسماعیل هم به‌خاطر این نبوده که خدا آنان را دوست 
داشته و در نتیجه احازه داده وارد پادشاهی مسیحیان شوند و بر آنان مسلط گردند بلکه به خاطر 
شرارت و گناهی بوده که مسیحیان انجام داده‌اند و نظیر آن توسط هیچ‌یک از نسل‌های قبل انجام 
ای 

مردان لباس‌های هرزة روسپیان به تن می‌کنند و همچون دوشیزگان خود را می‌آرایند. اشکارا 


در حالی که بی‌شرمانه از مستی و شهوت دیوانه شده‌اند در خیابان‌های شهرها می‌ایستند و با یکدیگر 
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جماع می‌کنند. روسپی‌ها هم آزادلنه در خیابان‌ها می‌ايستند. مرد وارد شده؛ زنا می‌کند و بیرون 
می‌آید. سپس پسرش می‌آید و خود را به همان زن آلوده می‌کند. برادرها؛ پدرها و پسرها همگی خود 
را به یک زن آلوده می‌کنند. ازاین‌رو پل حواری گفت «نرهایشان استفادة طبیعی از ماده‌ها را تبک 
کردند و از شهوت به یکدیگر برانگيخته شدند. مرد با مرد مرتکب اعمال شرم‌آور شدند. زنان هم 
استفادة طبیعی از مردان را ترک کردند و از جیزی غیرطبیعی استفاده کردند» [رومیان ۱:۲۶-۲۷]. 
ازاین‌رو خدا آنها را به آلودگی بربرها خواهد سپرد تا مردان از تنبیه مصیبت‌ها رنج ببرند و همسرانشان 
به «یسران فساد» آلوده گردند. 

سپس نگاه کردم و بسیاری را دیدم که در سراسر جهان در برابر این چهار سلطان تنبیه به زانو 
درآمده‌اند: نابودی نابودگر» ویرانی و ویرانگر. سرزمین پارس به نابودی سپرده شد تا آن را نابود کند 
و ساکنانش به اسارت. کشتار و نابودی سپرده شدند؛ سیسیل به شمشیر نابودی و ساکنانش به اسارت 
و کشتار. سوریه به نابودی و شمشیر و ساکنانش به اسارت و کشتار؛ یونان به شمشیر نابودی و 
ساکنانش به اسارت و کشتار؛ سرزمین رومیان به نابودی و شمشیر وساکنانش به فرار تاراج و 
اوه وان اقا تس و کی وه سار موی اف بو وه هالک رین 
زير بوغ باج و خراج خواهند رفت و ساکنان مصر و آنان که در سوریه سکنی دارند رنج‌هایی خواهند 
کشید که هفت بار بیشتر از رنج اسیران است. سرزمین موعود پر از آدمیانی از چهار جهت باد خواهد 
شد که مثل گردبادی از ملخ هستند. بلایای قحطی و طاعون در راهند. نابودگر نیرومند می‌شود و 
شاخش بلند خواهد شد. 

تا زمان خشم» [پسران اسماعیل] بر نخوت سوار و در تکبر پیچیده خواهند شد. آنها 
دروازه‌های شمال, راه‌های شرق و گذرگاه‌های اقیانوس را تصرف خواهند کرد. آدمیان. احشام 
حیوانات و پرندگان به یوغ بردگی آنها خواهند رفت. آب اقیانوس‌ها به بردگی آنها کشانده خواهد شد. 

زمین برهوت بی‌زراعت از آن آنها خواهد بود. آنها اعلام خواهند کرد که کوه‌ها مال 
آنهاست. ماهیان اقیانوس درختان حنگل‌هاء گیاهان و میوه‌هایشان و خاک زمین با سنگ‌ها و 
فرآورده‌هایش مال آنها خواهد بود. تجارت بازرگانان کار کش‌اورزان میراث ثروتمندان» هدایای 
مقدسان از طلاء نقره» برنز و آهن پوشاک تمام ظروف باشکوهشان» زیور خوراک» شیرینی‌ها و هر 


چیز خواستنی و تجملی - [تمام اینها] مال آنان خواهد بود. آنان در میل و مباهات خود چنان متکبر 
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فرحام‌نامهٌ منتسب به متودیوس ۱۳۳ 


خواهند شد که از مردگان زیر خاک هم خراج طلب خواهند کرد. آنها از یتیمان» بیوه‌ها و افراد مقدس 
هم مالیات خواهند گرفت. 

آنها به فقرا رحمی ندارند و به مبتلایان کمکی نمی‌کنند. آنها مسالخوردگان را کتک خواهند 
زد و خستگان روحی را سرکوب می‌کنند. آنهانه رحمی به بیماران ونه رحمی به ضعفا خواهند 
داشت. بلکه به عقلا خواهند خندید. قانون‌گذاران را مسخره خواهند کرد و اهل فضل را به باد تمسخر 
خواهند گرفت. چادر سکوت بر تمام آدمیان گسترده می‌شود. تمام ساکنان زمین مدهوش و منگ 
خواهند شد. تنها عقل و پند برایشان خواهد ماند. کوچک» بزرگ شمرده خواهد شد و منفور» عزیز. 
کلامشان چون خنجر خواهد برید و هیچ‌کس قادر نخواهد بود منطق آنان را تغییر دهد. مسیر 
مسافرت آنان از دریا به دریاء از شرق به غرب و از شمال به بیابان پثرب خواهد بود. این مسیر مسیر 
مصیبت نامیده خواهد شد. پیرمردان و پیرزنان ثروتمندان و فقرا زنحیروار چنان گرسنه» تشنه و با 
عذاب در این مسیر مسافرت خواهند کرد که مردگان را خوشبخت خواهند دانست. 

دربارة همین تنبیه است که [یْل] حواری گفت «[آن روز نخواهد آمد] مگر اينکه اين تنبیه, 
اول بیاید. پس آنگاه پسر گناه. پسر ویرانی آشکار خواهد شد» [کتاب دوم تسالونیکیان ۲:۳]. این 
تنبیه نه‌تنها بر انسان‌ها بلکه بر هرچیزی که بر روی کل زمین است فرستاده خواهد شد: بر مردان» 
زنان» کودکان» حیولنات. احشام و پرندگان. تمام مردان از اين تنبیه رنج خواهند برد - خودشان» 
همسرانشان» پسرانشان. دخترانشان و اموالشان, پیرمردان ضعیف و بیماران در کنار اقویاء فقرا در 
کنار ثروتمندان» عقلا در کنار ابلهان. چون خدا پدرشان اسماعیل را «گورخر بیابان» خوانده است 
[پیدایش ۱۶:۱۲]» گورخران بیابان, آهوان و تمام حیوانات وحشی و اهلی مورد آزار آنان قرار خواهند 
گرفت. انسان‌ها آزار خواهند دید» حیوانات و احشام خواهند مرده درختان جنگل‌ها بریده خواهند 
شد زیباترین گیاهان کوهستان‌ها از بین خواهند رفت» شهرهای آباد ویران خواهند شد و ممالک 
متروکه خواهند شد و کسی دیگر از آنها عبور نخواهد کرد. زمین به خون آلوده می‌شود و محصول آن 
برده خواهد شد. چراکه این ستمگران وحشی, انسان نیستند. بلکه پسران ویرانی هستند و مصمم به 
ویرانی می‌باشند. آنها نابودگرند و برای نابودی فرستاده خواهند شد. آنها ویرانی هستند و برای ویرانی 


همه‌چیز خواهند آمد. آنها آلوده‌لند و آلودگی را دوست دارند. آنگاه که از بیلبان سر بر آورند زنان 
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تدارا شرت پا بارش رنه وولو یعون سیوانات تابای شاستی ها 
می‌کوبند. 

آنها کشیشان و شماس‌ها را در کلیسا می‌کشند و با همسرانشان وبا اسرای زن در کلیسا 
همخوابگی می‌کنند. آنها ردای مقدس کشیشان را تبدیل به پارچه برای خود و کودکانشان می‌کنند. 
آنها [آن پارچه‌ها را] روی اسب‌هایشان می‌اندازند و [آن رداها را] در بستر خود آلوده می‌کنند. آنها 
افسار احشام خود را به قبر سنگی شهداو به قبر مقدسان می‌بندند. آنها یاغی» قاتل» خونریز و 
نابودگرند. آنها کورة محک تمام مسیحیان هستند. 

(2611) [یْل] حواری مقدس گفت «تمام اسراییلی‌هاء اسرایبلی نیستند» [رومیان ۹:۵]. 
تمام کسانی هم که مسیحی نامیده می‌شوند مسیحی نیستند. چراکه در روزگار ایلیای نبی تنها هفت 
هزار نفر از بنی‌اسراییل باقی ماندند که خدا را می‌پرستبدند. اما تمام اسراییلی‌ها توسط آنان نجات 
یافتند. به همین ترتیب در زمان تنبیه توسط این ظالمان. [تنها] تعدادی از مسیحیان بسیار» [مسیحی] 
باقی می‌مانند. درست همان طور که منحی ما در انحیل مقدس نشان می‌دهد و می‌گوید «وقتی پسر 
انسان می‌آید آیا ایمانی روی زمین خواهد یافت؟» [لوقا ۱۸:۱۸]. هان» که در آن ایام» حتی 
معجزه‌گران نیز نومید خواهند شد. 

بسیاری از کسانی که پسران کلیسا بودند دين راستین مسیحیان» صلیب مقدس و مراسم 
با کوه دینی را رد می‌کنند. آنها بدون اجبار. تازیلنه یا کتک مسیح را انکار کرده و خود را همانند 
کافران می‌کنند. لذا [ْل] حواری درمورد آنان نیز از پیش اعلام کرده است «در دوران پایانی. انسان‌ها 
از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح آلوده و تعالیم شیطان پیروی خواهند کرد» [کتاب اول 
تیموتی ۴:۱]. آنها یاغی تهمت‌زن, متکبر از خوبی» خائن و وحشی خواهند بود. تمام کسانی که 
متظاهر و در ایمان خود ضعیف هستند در این تنبیه محک زده و مشخص می‌شوند. چون خود زمانه 
آنها را به پیروی از ارواح فریبکار فرا خواهد خواند» آنها داوطلبانه خود را از امت مسیحی جدا 
می‌کنند. 

در آن زمان فروتن‌ها» بانزاکت‌ها» خوش‌مشرب‌هاء» بی‌سروصداها» درستکاران» شرافتمندان 
خردمندان و نخبگان خواهان ندارند. در عوض به‌جای آنها خودستایان متکبران» خودبزرگ‌بین‌ها؛ 


دروغگوها؛ تهمت‌زن‌ها افترابندها» دردس رآفرین‌ها؛ بی‌حیاها؛ بی‌رحم‌هاء؛ زورگیرهاء غارتگرها؛ 
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وحشی‌هاء جاهلان, احمق‌هاء کسانی که عاری از علم و پروای الهی هستند. کسانی که به والدینشان 
دشنام می‌دهند» کسانی که از عشای ربانی مقدس بدگویی کرده و مسیح را انکار می‌کنند. 
احمق‌هایی که حکمت الهی در وحودشان نیست - اینها طرفدار دارند. آنان هستند که زمانه را به 
دست می‌گیرند. کلام دروغ آنها باورمی‌شود و [مردم] هرچه آنها بگویند را می‌شنوند. اما درستکاران» 
روحانیون» عقلا و نیکوکاران در چشم آنها منفور و شبیه تپاله هستند. 

(26111) آدمیان تحت تنبیه پسران اسماعیل خواهند بود. آنها چنان بلا می‌بینند که از زندگی 
خود نومید خواهند شد. شرافت کشیشان از بین خواهد رفت. خدمت الهی و قربانی زنده در کلیسا 
متوقف می‌شود و در آن زمان کشیشان همچون مردم [عادی] خواهند شد. 

در هفتهٌ دهم که پیروزی آنان کامل خواهد شد مصیبت شلیدتر خواهد گردید و تنبیه 
انسان‌ها» احشام و حیوانات دو برابر می‌گردد. قحطی عظیمی حاصل خواهد شد. بسیاری از افراد 
می‌میرند و احساد آنها همچون گل‌ولای در خیابان‌ها می‌افتد و کسی [آنها را] به خاک نمی‌سپارد. در 
یکی از آن روزها طاعون خشم دو یا سه بار در روز بر انسان‌ها نازل خواهد شد. 

انسان شامگاه به خواب می‌رود» صبح بیدار می‌شود و بیرون در منزلش دو یا سه زورگو 
می‌بیند که خراج و پول طلب می‌کنند. تمام محاسبات تجارت و مالیات به پایان خواهد رسید و از 
روی زمین محو می‌شوند. در آن زمان» انسان‌ها [اشیای] برنزی و آهنی و کفن خود را خواهند 
فروخت: 

در هفتهٌ دهم هنگامی که همه‌چیز به پایان خواهد رسید آنها پسران و دختران خود را در ازای 
پول به کافران خواهند داد. چرا خداوند نگاه خود را از کمک به موّمنان برگرداند و آنها متحمل این 
بلاها می‌شوند جز اينکه مورد آزمون قرار گیرند و مومنان از غیرمزمنان و علف از گندم ناب جدا 
شود؟ چراکه آن زمانه» کورُ محک است. 

خدا هنگامی که پرستندگانش آزار می‌بینند صبور می‌ماند تا از طریق این تنبیه» پسران 
مشخص شوند. همان طور که [یل] حواری از پیش به ما اعلام داشت «اگر ما تنبیه نمی‌شدیم غریبه 
بودیم» نه پسر» [عبرانیان ۱۲:۸]. لذا منجی ما هم به ما امر کرد و گفت «هرآینه رحمت بر شماء که 
آنها به خاطر من به شما ناسزا می‌گویند» آزار می‌دهند و به‌ناحق هرگونه تهمت به شما می‌زنند. شادی 


کنید و خوشحال باشید. چراکه احر شما در بهشت است. چون آنها به همین شکل پیامبران قبل از 


33 


36 


37 


شمارا هم آزار می‌دادند» [متی ۵:۱۱-۱۲]. سپس [او گفت] «هرکس تا آخر دوام بیاورد نجات 
خواهد یافت» [متی ۱۰:۲۲ ۲۴:۱۳ ]. 

پس از این بلایا و تنبیه‌ها از سوی یسران اسماعیل و در پایان آن هفته, هنگامی که انسان‌ها 
می‌برند» این بربرهای ظالم شادکام از غذا؛ نوشیدنی و آرامش خواهند بود و به پیروزی خود مباهات 
خواهند و چراکه پارس. ارمنستان» کیلیکیا ایساوریا کایادوکیا.: آفریقا؛ سیسیل. یونان» 
امپراتوری روم و تمام جزایر اقیانوس را ویران کرده و در هم کوبیده‌اند. آنان همچون دامادها لباس 
خواهند پوشید و همچون عروس‌ها آراسته می‌شوند. آنها کفرگویی کرده و می‌گویند «مسیحیان منحی 
ندارند». 

سپس ناگهان درد زايش مصیبت» همچون [دردهای] زنی که می‌زاید برای آنها آغاز می‌شود. 
پادشاه یونانیان با خشمی عظیم علیه آنان برمی خیزد. او همچون مردی که از شراب [بسیار زیاد] به 
خود می‌آید بیدار می‌شود [مزامیر ۳/۸:۶۵ ]1 او که آنها او را مرده می‌پنداشتند از دریای کوشی‌ها علیه 
آنان برخواهد خاست و ویرانی و خرابی بر بیابان پثرب و سکونتگاه‌های احدادشان فرو می‌آورد. او 
همسرانشان و کودکانشان را به اسارت خواهد گرفت. پسران یادشاه یونان آنان را از ممالک غرب به 
زیر می‌کشند و با شمشیر کار باقیماندة آنان در سرزمین موعود را یکسره می‌کنند. وحشت از همه 
حهات بر حان آنها می‌افتد. آنها؛ همسرانشان» فرزندانشان» رهبرانشان» تمام اردوگاه‌هایشان و تمام 
سرزمین بیابان اجدادشان تسلیم پادشاه یونانیان خواهند شلد انا به شمشیر» اسارت و کشتار سپرده 
خواهند شد. 

یوغ بردگی آنان هفت‌بار سنگین‌تر از یوغ آنها [که تحمیل کرده بودند] خواهد بود. آنها به 
گرسنگی و اندوه شدیدی مبتلا خواهند شد. آنها؛ همسرانشان و فرزندانشان برده خواهند شد و بردگی 
کسانی را خواهند کرد که آنها را برده کرده بودند. بردگی آنها صد بار سخت‌تر [از بردگی دیگران 


توسط آنها] خواهد بود. 
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زمین که ساکنانش تاراج شده بود به آرامش خواهد رسید. بازماندگان» هریک به مملکت 
خود و به میراث احدادی خود - کاپادوکیا. ارمنستان, کیلیکیا» ایساوریاء آفريقا. یونان» سیسیل - 
بازخواهد گشت و تمام بازملندگان از اسارت بازمی‌گردند. هرکس که در اسارت بوده‌بازخواهد 
گشت و هرکس به مملکت خود و خانهٌ پدری خود بازمی‌گردد. 

انسان‌ها همچون ملخ بر زمینی که ویران شده بود تکثیر خواهند شد. مصر ویران خواهد 
شد. عربستان در آتش خواهد سوخت و سرزمین هبرون" ویران خواهد شد. اما خلیج دریا در آرامش 
خواهد بود. تمام خشم و غضسب پادشاه یونانیان بر کسانی خواهد بود که مسیح را انکار می‌کردند. 
چنان صلح عظیمی بر روی زمین برقرار می‌شود که قبل از آن هرگز نبوده است چراکه این صلح نهايي 
پایان دنیاست. 

در سرتاسر زمین شادی بسیاری خواهد بود. انسان‌ها در آرامش خواهند زیست» کلیساها 
دوتا رای فا هلفاق ها امیش رنه کش ها اما توقای هیاس در اما 
انسان‌ها از مشقت. رنج و عذاب آسوده خواهند بود زیرا این صلحی است که سرورمان در انجیل 
خود [از آن] سخن گفته است: «چنان صلح عظیمی خواهد بود که پیش از آن هرگز نبوده است. 
انسان‌ها در آرامش خواهند زیست. آنها با دلی شاد خواهند خورد» خواهند نوشید و شادمانی 
می‌کنند. مردان همسر برمی‌گزینند و زنان به مردان داده می‌شوند. آنها بناها و تاکستان‌ها را خواهند 
ساخت». 

در آن آرامشی که در خلال آن. آنها می خورند و میآشامند و شادمانی می‌کنند و شاد هستند 
و فرد شروری وحود ندارد و انديشة شر یا دلواپسی در دل‌هایشان نیست دروازه‌های شمال گشوده 
خواهند شد. قشون آن اقوام که محبوس شده بودند ظاهر خواهند شد. تمام زمین در برابر آنان به لرزه 
درخواهد آمد. انسان‌ها خواهند ترسید فرار کرده و خود را در کوه‌ها» غارها و گورها مخفی خواهند 
کرد. آنها از ترس و گرسنگی خواهند مرد و کسی نیست که آنان را دفن کند. 

آنها کودکان را در جلوی چشم والدین خواهند خورد. چون این اقوام که از شمال می‌آیند 
گوشت انسان می خورند و خون حیولنات را همچون آب می‌نوشند. آنها جانوران موذی زمین - 


موش» مار» عقرب و تمام خزندگان کریهی که بر زمین می‌خزند - و نیز لاشء حیوانات ناپاک و 
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مرده‌زاد احشام را می‌خورند. آنها بچه‌ها را می‌کشند و [آنها را] به مادرانشان می‌دهند و آنها را مجبور 
می‌کنند پیکر بچه‌هایشان را بخورند. آنها گربه. سگ مرده و تمام ناپاکی‌ها را می‌خورند. آنها زمین را 
ویران خواهند کرد و کسی نمی‌تواند مقابل آنها بایستد. 

اما پس از یک هفته مصیبت. تمام آنها در درة جوپا از بین خواهند رفت. چراکه تمام آنها 
در آنجا گرد هم خواهند آمد - خودشان همسرانشان و فرزندانشان. خدا یکی از فرماندهان فرشتگان 
را به آنجا خواهد فرستاد و او در مدت یک ساعت آنها را نابود خواهد کرد. سپس پادشاه یونانیان 
خواهد آمد و به مدت یک و نیم هفته در اورشلیم سکونت خواهد کرد. در پایان ده و نیم سال» پسر 
ویرانی ظاهر خواهد شد. 

[261۷) نطفهٌ این یکی در خوززین" بسته و در آنجابه دنیا خواهد آمد. در بیت صیدا" 
بزرگ شده و در گفرناحوم" حکومت خواهد کرد. خورّزین به این خاطر که او در آنجا به دنیا آمده 
است. بیت صیدا به این خاطر که او در آنجا بزرگ شده است و گفرناحوم به این خاطر که او در آنجا 
حکومت کرده است به خود مباهات خواهند کرد. ازاین‌رو سرورمان در انحیل خود از هر سه تای آنها 
گلایه کرده و می گوید «وای بر تو ای خورّزین» وای بر تو ای بیت صیداء وای بر تو ای کفرناحوم که 
به آسمان بالا برده شدید. شما به عالم اسفل پایین آورده خواهید شد [متی ۰۱۱:۲۱-۲۳ لوقا ۱۵- 
۳ ۱ 

همین که پسر نابودی ظاهر شود یادشاه یونانیان از خلحتا بالا رفته و بر فراز آن خواهد 
اشتتاهه: ول مقدس را خواهد آورد و آن را در جایی محکم می‌کند که زمانی مسیح را حمل کرده 
بود. پادشاه یونانیان تاج خود را بالای صلیب مقدس قرار می‌دهد دو دستش را به‌سوی آسمان دراز 
کرده و پادشاهی را به خدای پدر پس می‌دهد. صلیب مقدس و تاج روی آن به آسمان بلند خواهد 
شد زیرا صلیب مقدس که مسیح بر روی آن به صلیب کشیده شد (و او به خاطر نجات تمام کسانی 
که به وی اعتقاد دارند به صلیب کشیده شد) نمادی است که پیش از آنکه سرورمان بیاید و ناباوران را 
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[بدین ترتیب] کلام داوود مقدس محقق خواهد شد که پایان اعصار را پیش‌گویی کرد و 
گفت «کوش» قدرت را به خدا پس می‌دهد» [مزامیر ۶۸:۳۱]. چراکه پسر کوشیات"» دختر پیل " 
پادشاه کوشی‌ها کسی است که «قدرت را به خدا پس می‌دهد». و همین که صلیب مقدس به‌سوی 
آسمان بالا برده شود پادشاه یونانیان روح خود را به خالقش پس می‌دهد. سپس تمام حکمرانی‌ها و 
قدرت‌ها ملغی خواهند شد. 

بلافاصله» پسر ویرانی ظاهر می‌شود که طبق پیش‌گویی یعقوب از قببلة دان؛ اسست و 
یعقوب درمورد او گفت «دان. مار خواهد بود؛ یک افعی که در راهی واقع است که به پادشاهی 
آسمان می‌رسد [و پاشنة اسب را نیش خواهد زد و سوارش را به پشت بر زمین می‌اندازد]» [پیدایش 
۷ ,و اسب را نیش خواهد زد» [که دلالت دارد بر] کلامی که شباهت به حق دارد. «سوارش 
را به پشت بر زمین می‌اندازد» [که دلالت دارد بر] افراد مقدسی که به ضلالت وی روی می‌آورند. و 
«پاشنه» حاکی از پایان اعصار و خاتمهٌ سالیان است. او با نشانه‌هایی دروغین و نیرنگ‌آمیز که نشان 
می‌دهد. افراد مقدسی را «نیش خواهد زد» که در آن زمان سوار بر کلام حق می‌باشند و به خاطر 
مشقات حق, فروتن و سریه‌زیر هستند. اما هنگامی که [افراد مقدس] می‌بینند که جذامی‌ها پاک 
می‌شوند. [چشمان] نابینایان گشوده می‌شود. معلولان به راه می‌افتند. دیوها رانده می‌شوند. خورشید 
با نگاه او تاریک می‌شود و ماه به فرمان او خون می‌شود. درختان به شاخه‌های خود میوه می‌آورند. 
زمین حوانه می‌زند و جشمه‌سارها خشک می‌شوند در پی دحال می‌روند. او با این نشانه‌های 
نیرنگآمیز افراد مقدس را فریب می‌دهد. ازاین‌رو [یعقوب] گفت «او پاشنه اسب را نیش خواهد زد). 
چراکه هر نشانی که از آهن یا نیش‌زدگی بربدن ایجاد شود جای آن [بربدن] تا زنده است‌باقی 
می‌ماند. هر گناهی نیز که در جان ارتکاب یابد آتش و عذاب ابدی برای آن حفظ می‌شود. چراکه 
(پشت» حاکی از سمت چپ است. هنگامی که یعقوب مقدس به چشم دل نگریست و مصیبتی را 
دید که در آن زمان رخ خواهد داد گفت «پروردگار؛ منتظر نجات تو هستم» [پیدایش ۴۹:۱۸]. 
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۱۳۰ تخستیوغ برغوردهای: مسیحیان بافسلماناق 


این پسر ویرانی وارد اورشلیم خواهد شد. در معبد خدا سکنی خواهد گزید و تظاهر 
خواهد کرد که همچون خداست. اما او انسانی فانی است که از نطفه جسم یافته و از زنی متاهل از 
قبیلةٌ دان زاده شده است. اما این پسر ویرانی اگر می‌توانست با تمایل شدید خود همه را فریب می‌داد. 
چون او محل سکونت تمام اهریمنان خواهد شد. تما اعمال آنها توسط او انجام خواهد شد. 

او با آمدن سرورمان از آسمان. به جهنم آتش و ظلمات دور سپرده می‌شود. در آنجا او به 
همراه تمام کس‌انی که او راباور کردند در میان گریه و زاری وبه هم کوفتن دندان‌ها خواهند بود. اما 
درمورد ماء باشد که سرورمان عیسی مسیح ما را در کنار کسانی که خواستش را انجام می‌دهند لایق 
پادشاهی بهشتی‌اش بداند. ببایید پرستش» کرنش» نیایش و ستایش راء اینک و هميشه تا ابد تقدیم 


داریم. آمین. 
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فرجا‌نامه ادسایی 


به‌احتمال زیاد میافیزیت 


به‌احتمال زیاد اوایل دههٌ ۶۹۰ میلادی 


با واه تفای تامر ی وان ای ار سل سا از ای امافات عا که 
آن بر شهر [دسا" محققان امروزی اغلب آن را فرحام‌نامة ادسایی" (یا گاهی قطعة ادسایی ") می‌نامند. 
این اثر در اصل نسخه خلاصه و بازبینی‌شدهة فرجام‌نامه منتسب به متودیوس پیش از خود است. 
فرجام‌نامهٌ ادسایی آگرچه بسیار وابسته به فرجام‌نامهٌ منتسب به متودیوس است اما طرح آخرالزمانی 
منبع خود را چند تخییر مهم می‌دهد و به‌ویژه تأکید بیشتری بر فضای قدسی دارد. فرجام‌نامهٌ ادسایی 
برخلاف فرجام‌نامة منتسب به متودیوس تصریح می‌کند هم پسران اسماعیل و هم گروه‌های اقوام 
نایاک شمالی در مکّه شکست خواهند خورد. شهر ادسا مورد تحاوز قرار نخواهد گرفت و پیروزی 
نهایی مسیح در پی دو بار بازپس‌گیری اورشلیم خواهد بود. همچنین ادعا می‌کند به‌عنوان پیش‌درآمد 
پیروزی آتی مسیحیت بر پسران اسماعیل» اسبی که هرگز سواری نداشته است وارد کلیسای قسطنطنیه 
خواهد شد و سر خود را در افساری می‌گذارد که از میخ‌های صلیب راستین عیسی ساخته شده است. 


نویسنده در اینجا متکی به افسانة بهودای سیریاکوس * بوده است. این متن متقدم ادعا می‌کند مادر 
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۱۳۲ تستییخ پرکوردهای مسیتان با فسلمانان 


گنستانتین» هلنا» صلیب راستین را در اورشلیم کشف کرد و از میخ‌های آن برای پسرش یک افسار 
ساخت. از آنجا که اغلب محققان تاریخ فرجام‌نامة ادسایی را دههٌ ۶۹۰ می‌دانند اشارات متعدد آن 
به اورشلیم و صلیب عیسی نیشی به وقایع معاصرش بوده است. چراکه عبدالملک در آن هنگام 
مشغول استقرار اورشلیم به‌عنوان مرکز اسلام و وضع قانون درمورد نمایش صلیب توسط مسیحیان 
بود. 

فرجام‌نامهٌ ادسایی هم بر تداوم واکنش‌های آخرالزمانی سریانی به اسلام و هم بر اصلاح 
بدیع این جریان‌ها دلالت دارد. وابستگی آن به فرجام‌نامه منتسب به متودیوس نیز شاهدی بر انتشار 
سریع آن اثر است. فرحام‌نامهُ ادسایی در کنار کتاب موضوعات اصلیء فرحام‌نامةٌ منتسب به 
متودیوس و فرحام‌نامة یوحنای کهتر نمایانگر دوره‌ای کوتاه اما مهم در واکنش‌های سریانی‌ها به اسلام 
است. این آثار احتمالاً در برهه‌ای پدید آمدند که جنگ داخلی دوم اعراب و متعاقباً تبیت حکومت 
امویان در زمان عبدالملک بسیاری از مسیحیان سریانی را برانگیخت تا علی‌رغم نشانه‌های فزایندة 


دستنویس‌ها و ویرایش‌ها 

دو دستنویس سوری شرق بخش‌هایی از فرجام‌نامهٌ ادسایی را در بردارند. بخش طولانی‌تر 
آن در شمارة ۳۵۰ سریانی پاریس" به چشم می‌خورد که مجموعهُ متنوعی از رسالات انجیلی» 
الهیاتی» تاربخی» حقوقی و علمی است و تاریخ پایان‌نگاشت آن سال ۱۶۴۶ می‌باشد. فرجام‌نامه 
ادسایی بعد از بحثی از قانون کلیسایی و قبل از بحثی درمورد ترجمهُ تخصصی اصطلاحات دینی 
یونانی واقع شده است. متاسفانه درست در همین قسمت. چند ورق از دستنویس» مفقود شده است 
و متن موحود فرحام‌نامة ادسایی نیمه‌کاره آغاز می‌شود. اثر دیگر در شماره ۲۰۵۴ الحاقی کمبریج" 
به چشم می‌خورد که دستنویسی است که اکنون تنها دوورق است. ویلیام رایت بر مبنای کتیبه‌شناسی 


تاریخ این صفحات را قرن هجدهم می‌داند. محتوای آن با حدود دو سوم میانی قطعه پاریسی 
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فرجام‌نام ادسایی ۱۳۳ 


هم‌پوشانی دارد و تنها اختلافات املایی حزیی با یکدیگر دارند. راهنمای دستنویس‌های کمبریج که 
در سال ۱۹۰۱ توسط رایت تهیه شد بیشتر مطالب سریانی شمار: ۲۰۵۳ الحاقی کمبریج را نقل‌قول 
پایان‌نامه دکترای خود در سال ۱۹۸۵ ویرایش نائو را تجلید چاپ کرد و تمام گونه‌های موحود در 


شماره ۲۰۵۴ الحاقی کمبریج را یادآور شد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

اگرچه فرجام‌نامة ادسایی اکنون تنها در دو دستنویس سوری شرق موجود است اما اغلب 
محققان معتقدند نویسنده‌ای میافیزیت آن را نوشته است. تاکید آن بر ادسا حاکی از آن است که در 
آن منطقه که حمعیت میافیزیت آن بسیار بیشتر از حمعیت سوری شرق آن بوده نوشته شده است. 
همچنین فرجام‌نامهٌ ادسایی همانند فرجامنامة منتسب به متودیوس بر میراث اتیوپیایی آخرین پادشاه 
یونانی‌ها تاکید دارد و این خود نشانة احتمالی دیگری بر تمایلات میافیزیتی نویسندة آن است. دیگر 
آنکه اغلب محققان معتقدند که فر جامنامه ادس‌ایی تنها چند سال پس از فر جامناة منتسب به 
هتم دنو فوشفه شتلته ابست: در این صورت وابستگی واضح آن به این متن متقدم‌تر و به‌احتمال زیاد 
میافیزیت» حاکی از آن است که نویسنده‌ای میافیزیت فرحام‌نامة ادسایی را نوشته است. این استدلال 
اگرچه قاطع نیست اما در مقایسه با نظرية دیگری که می‌گوید یکی از معدود اهالی سوری شرق ادسا 
نسخه‌ای از متنی میافیزیت که تنها چند سال قبل از آن نوشته شده بود را به دست آورد. فرضیه‌ای 
بسیار محتمل تر اراه می‌دهد. 

از آنجا که قدیمی‌ترین نسخه فرجام‌نامة ادسایی مربوط به دستنویسی است که در سال 
۶ نوشته شده است محققان قرن بیستمی گسترة تاریخی وسیعی را به زمان نگارش متن اصلی آن 
نسبت می‌دهند. وابستگی آن به فرجام‌نامث منتسب به متودیوس که غالباًتاریخ آن را اوایل ده ۶۹۰ 
می‌دانند تاریخ عموماً مقبولی به دست می‌دهد که بایستی پس از آن نوشته شده باشد. اشاره‌ای در 
فرهنگ لغت قرن دهمی بّر بهلول" که به نظر می‌رسد اشاره‌ای به فرجام‌نامة ادسایی باشد تاریخ 


11طظ مظ ۱ 





۱۳۴ تخستیوغ برغوردهای: مسیخیان با فسلماناق 


محتملی به دست می‌دهد که این اثر قبل از آن نوشته شده است. با این وحود اغلب محققان امروزی 
بر حوالی سال ۶۹۲ به‌عنوان تاریخ نگارش آن اجماع نظر دارند. 

تعدادی از جزییات متن نیز این فرضیه را تقویت می‌کنند. به‌ویژه یکی از آنها که اشاره‌ای به 
ظهور آخرین پادشاه یونانیان «در پایان ۴« سال» است. متاسفانه نویسنده نمی‌گوید که کدام تقویم 
را به کار پرده است. اما اگر به تاریخ تولد مسیح که در آثار نویسندگان دیگر ادسا به چشم می‌خورد 
از محققان آن را اشاره به حنگ داخلی دوم اعراب و اصلاحات مالیاتی عبدالملک می‌دانند که تایید 
دیگری بر دهه ۶۹۰ به‌عنوان تاریخ آن است. اگر چنین باشد فرجام‌نامهٌ ادس‌ایی نمایانگر بازبینی 


فرجام‌نامهُ منتسب به متودیوس است که اندکی پس از نگارش آن متن صورت گرفته است. 


... به‌خاطر ظلم و گناهان پسران هاجر. سپس شرق با شمشیر و با جنگ‌های بسیار ویران 
خواهد شد. چراکه اقوام علیه یکدیگر و پادشاهی‌ها علیه یکدیگر برمی‌خیزند و شمشیر خودشان به 
آنها می‌پیوندد. ارمنستان ویران خواهد شد و نیز بسیاری از شهرهای قلمرو روم. هنگامی که سال‌هایی 
به‌اندازة یک و نیم هفته -یعنی ده سال و نیم - از دوران پسران هاحر گذشت ظلم‌شان فزونی می‌گیرد. 
آنها هر آنچه از طلاء نقره» برنز یا آهن» [حتی] پوشاکشان و کل ساکنانشان است می‌برند... از 
مردگان» به‌طوری که زنده‌ها از کنار مردگان عبور می‌کنند و می‌گویند «خوش به حالتان که در این 
زمان در میان زنده‌ها نیستید». هفت زن یک مرد را دستگیر می‌کنند و به او می‌گویند... » همان طور 
که در اخبار خوب انجیل نوشته شده است. و به‌علت ظلم. فلاکت و قحطی مرد از همسرش و 
پسرانش و زن از شوهرش فرار می‌کند. باران کم می‌شود و چشمه‌سارها و میوة درختان پایان می‌پابند. 
در آن زمان به خاطر بی‌تقوایی پسران اسماعیل برکت زمین کم می‌شود. 

سپس هنگامی که این سال‌هایی که گفتیم - یک و نیم هفته - گذشت در پایان ۶۹۴ سال» 
پادشاه یونانی‌ها خواهد آمد. او نشانه‌ای دارد که [اکنون] در روم [یعنی قسطنطنیه | است: میخ‌هایی 
که در دستان سرورمان مسیح و در دستان دزدان بودند. آنها در هم آمیخته‌اند و کسی نمی‌داند کدام 


[میخ] متعلق به عیسی مسیح و کدام یک متعلق به بقیه است. ازاین‌رو همه آنها را با هم در آتش 


وم 


فرجام‌نامه ادسایی ۱۳۵ 


انداخته و ذوب می‌کنند و از آنها یک لگام (که اقساو اسست) فی‌سازند و آن را در کلبیا مي ‌آونزند: 
هنگامی که اسبی که هیچگاه به کسی سواری نداده است و افسار هم نبسته است می‌آید و به میل 
خود سرش را در افسار می‌گذارد رومی‌ها خواهند دانست که پادشاهی مسیحیان فرا رسیده است. 
آنها حکومت تمام زمین را از پسران هار و دیگران می‌گیرند. آنگاه چنان که مکتوب است [پادشاه] 
یونانیان پادشاهی‌اش را به خدا پس می‌دهد [مزامیر ۶۸:۳۱]. تا به امرو اين افسار [در آنحا] موحود 
می‌باشد. 

آنگاه یادشاه یونانیان از غرب خواهد آمد و یسرش از حنوب [خواهد آمد]. سپس پسران 
اسماعیل فرار خواهند کرد و در بابل گرد هم می‌آیند. پادشاه یونانیان بر آنها پیروز خواهد شد. آنها از 
آنجا به شهر مکه فرار خواهند کرد. پادشاهی آنها در آنجا به پایان خواهد رسید. پادشاه پونانیان بر 
سرتاسر زمین حکومت خواهد کرد. برکت به زمین باز خواهد گشت. باران» میوة درختان ماهی‌های 
اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها [همه] فزونی می‌گیرند. بر تمام مخلوقات همه اقوام و همه مردمان صلح و 
آرامش حاکم می‌شود. آنگاه زنده‌ها باز هم از کنار مردگان می‌گذرند اما خواهند گفت «چه 
خوشبخت بودید [اگر] امروز در میان زنده‌های این پادشاهی [بودید]». 

پادشاهی یونانیان ۲۰۸ سال دوام خواهد آورد. پس از آن باز هم گناه در دنیا زیاد می‌شود. 
یک بار دیگر در خیابان‌ها و در جمع‌ها آزادانه و آشکار همچون حیوانات» زنا انجام خواهد گرفت و 
زمین با گناه آلوده خواهد شد. 

سپس دروازه‌های ارمنستان گشوده خواهند شد و عجوج و مجوح خواهند آمد. آنها بیست 
و چهار قبیله هستند و به بیست و چهار زبان صحبت می‌کنند. وقتی اسکندر پادشاه دید که آنها 
جانوران موذی زمین تمام ناپاکی‌ها» گوشت انسان مردگان و هر چیز چندش‌آوری را می خورند و 
نیز جادوگری و تمام اعمال شر را انجام می‌دهند؛ [او] آنها را گرد آورد وبه آن کوه‌ها رلند و در آنجا 
محبوس کرد. او از خدا خواست کوه‌ها را به هم بچسباند. و اینچنین نیز شد. اما دهانه‌ای به اندازة 
بیست ارش بین کوه‌ها باقی ماند. او آن دهانه را با سنگ‌هایی به نام آهنربا پر کرد که به آهن می‌چسبند 
و در تماس با آتش آن را خاموش می‌کنند و حادو بر آنها اثر ندارد. 

در پایان دوران این دروازه‌ها گشوده خواهند شد و آنها پیش خواهند آمد. آنها زمین را آلوده 


خواهند کرد. آنها بچه را از آغوش مادرش ین گیرتل: او را می‌کشند و به مادرش می‌دهند تا او را بیزد. 
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۱۳۶ تستییخ برکوردهای یجان بااشینلماناق 


گر مادر او را نخورد او را نیز می‌کشند. آنها موش و تمام جانوران موذی و چندش‌آور را می‌خورند. 
رحمت خدا از ساکنان زمین کنار خواهد رفت. انسان‌ها تمام انواع مصیبت - قحطی» خش‌کسالی» 
یخبندان» سرما و ظلم بسیار - را در روزگارشان خواهند دید به‌گونه‌ای که خود را در زمین دفن 
خواهند کرد. اگر خدا این روزها را کوتاه نمی‌کرد تمام بشر می‌مردند. 

بعضی می‌گوبند آنها از زمانی که می‌آیند تا وقتی که نابود شوند دو سال و هشت ماه 
حکومت خواهند کرد. وقتی آنها در تمام زمین سیر کنند و بر تمام دنیا حکومت نمایند خدا به 
بندگانش رحم خواهد آورد. او آنها را در سرزمینی گرد خواهد آورد که پسران اسماعیل در آنحا نابود 
شدند و آن سرزمین» مکّه است. سپس خدا به فرشتگان فرمان خواهد داد تا آنان را با تگرگ سنگسار 
کنند تا تمام آنها نابود شسوند و کسی از آنها باقی نماند. در روزگار آنها اوزان و مقیاس‌ها از میان 
می‌روند. چهرة آنها کریه است و هرکس آنها را ببیند از آنها متنفر و هراسان خواهد شد. قد هریک از 
آنها به اندازة یک دست است. 

در آن زمان. پسر ویرانی (که ضدمسیح نامیده خواهد شد) خواهد آمد. اوبا فریب و 
دروغگویی دنیا را بدون [استفاده از] شمشیر قبضه خواهد کرد. گناهان او از گناهان شیطان هم بیشتر 
خواهد شد. یعقوب به پسرانش چنین گفت: «گرد هم آیید تا آنچه در پایان روزگار بر سرتان خواهد 
آمد را نشانتان دهم» [ییدایش ۱ او درمورد [همین] زمان با آنها صحبت می‌کرد. هرچه 
سرورمان گفته است محقق خواهد شد. یعنی شیطان به ضدمسیح خواهد پیوست. درست همان 
طور که الوهیت با انسانیت یکی شد و نشانه‌ها و عجایبی را نشان داد. [همین طور ضدمسیح هم] 
نشانه‌هایی (البته بیهوده) را به مردم نشان خواهد داد. او شایعاتی عجیب و دروغ نشر خواهد داد. با 
فریب و حادو مردگان را زنده خواهد کرد و معلولان و نابینایان [را شفا خواهد داد]. 

او در صور به دنیا خواهد آمد. در صیدا [بزرگ خواهد شد] و در کفرناحوم سکونت خواهد 
کرد. ازاین‌رو سرورمان [گفت] «وای بر توه ای خورزین. وای بر توه ای ببت‌صیدا و تو گفرناحوم. تا 
کی سر به فلک خواهید افراشت؟ به عالم اسفل پایین آورده خواهید شد» [متی ۱۱:۲۱-۲۳؛ لوقا 
۳ -۱۵ ]. او بدون جنگ بر تمام دنیا حاکم خواهد شد و می‌گوید خودٍ مسیح است. او در میان 
هوادارانش از جایی به‌جای دیگر خواهد رفت. او در کنار خود هزاران هزار دیو و توده‌هایی بی‌شمار 


خواهد داشت. او قربانی کردن و عشای ربانی را از میان خواهد برد. توده‌های یهودیان نخستین 


۳ 
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فرجام‌نامه ادسایی ۱۳۷ 


کسانی خواهند بود که توسط او گمراه می‌شوند و می‌گویند که او مسیح است. عروسان شوهرانشان را 
ترک کرده و در پی او روان خواهند شد. او بر تمام زمین حکومت خواهد کرد. اما وارد شهر ادسا 
نخواهد شد. زیرا خذاوند آن را متبرک و محافظت کرده است. او وارد اپرن چهار صومعه که دیرپاترین 
صومعه‌های دنیا خواهند بود نیز نخواهد شد. سرانجام او وارد اورشلیم و معبد خواهد شد که در 
انحیل هم آمده است «آنگاه که نشانهٌ کریه را در مکان مقدس می‌بینید» [متی ۲۴:۱۵] ([یعنی] 
شرارت گناه و زنا؛ چراکه نشانهُ کریه. ضدمسیح است). و هنگامی که او وارد اورشلیم شود خنوخ" و 
ایلیا" از زمین زنده‌ها بیرون می‌آیند. آنها برخواهند خاست و با او مشاجره کرده و او را لعن خواهند 
کرد. او وقتی آنها را ببیند همچون نمک در آب حل خواهد شد و همراه با دیوهایی که به او پیوسته‌اند 
توسط مردان [دیگر] داوری خواهد شد. 

سپس پادشاه یونانیان به اورشلیم خواهد آمد و از خلجتا که منجی ما در آنجا به صلیب 
کشیده شد بالا خواهد رفت. صلیب سرورمان در دستش خواهد بود. پادشاه یونانیان از اعقاب 
کوشیات" دختر کوشی پاهشاه کوش که نوبیایی*نامیده می‌شوند خواهد بود. و هنگامی که [پادشاه 
یونانیان] در حالی که صلیب در دست دارد بالا می‌رود تاحی که از آسمان بر سر امپراتور پیشین» 
جوویان نازل شده بر بالای صلیب عیسی مسیح گذاشته خواهد شد. [پادشاه یونانیان] صلیب و تاج 
را به‌سوی آسمان بلند می‌کند. جبرییل» سرور فرشتگان نازل خواهد شد و صلیب و تاج را گرفته و 
آنها را به آسمان خواهد برد. آنگاه پادشاه. هرکسی بر روی زمین» تمام حیوانات و تمام احشام خواهند 
مرد. چون شکوه او به نور یا چیز دیگری احتیاج ندارد هیچ چیزی زنده نخواهد ماند [حتی] نوری که 
خدا برای فرزندان آدم گناهکار آفرید. ستارگان مثل برگ فرو خواهند ریخت و زمین به آنچه که بود باز 
خواهد گشت: خالی و تهی. 

هنگامی که تمام مخلوقات از بین رفتند بلافاصله در یک چشم به هم زدن شیپور و کرنا به 
صدا درخواهند آمد. خوبان و بدان گرد هم خواهند آمد زیرا برای هرکس یک رستاخیز وحود دارد. 


همچون زنی که در حال زاییدن است. زمین را درد فرا خواهد گرفت و آدم و فرزندانش خواهند آمد. 


طمم[ 1 
طمززا 2 
کرطمی 1 3 
وصعنماه ۲ 4 


شم 


۱۳۸ تخستیوغ برغوردهای: مسیخیان با فسلماناق 


کسی نیست که فورا دوباره زنده نشده باشد. سپس نوری بیشتر از نور خورشید از شرق برخواهد آمد. 
سرورمان عیسی مسیح همچون آذرخش خواهد آمد و هر آنچه داوود نبی گفت را محقق خواهد کرد: 
«آوایی بلند از شرق برخواهد آمد که در آسمان هم شنیده خواهد شد» [مزامیر ۲ ۶۸:۲]. نور» خوبان 
را از بدان [جدا خواهد کرد]. [خوبان] نوری بی‌نظیر خواهند دید که مثل آن هرگز دیده نشده است» 
زیابرای همه تنها یک رستاخیز. اما نه یک پاداش وجود دارد.برای بدان هم عذاییبالاتر از آن 
نیست که نمی‌توانند آن نور را ببینند. 

سپس ساعت حساب و داوری فرا خواهد رسید. داوری» جدا کردن [خوبان] از بدان است. 
زبان و تکلم متوقف خواهند شد و خوبان و بدان هر دو برای داوری پیش خواهند آمد. خوبان به 
آسمان صعود خواهند کرد و بدان بر روی زمین باقی خواهند ماند. این است جهنم بدان. همان طور 
که مار افرم آموزگار گفت «آتش همچون تبی سوزان درون خود فرد است. جهنم درون آنان است». 
بدین ترتیب خوبان به آسمان و به پادشاهی صعود خواهند کرد. آنها فقط یک پاداش نخواهند داشت. 


بلکه در آن زمان به هرکس مطابق با آنچه انجام داده است پاداش داده می‌شود. 
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تفسیر بخش‌هایی از انحیل 


7 یع اول 


سوری شرق 


اواخر قرن هفتم 


حننیشوع اول (متوفی ۹۹/۷۰۰ ۶) رییس و حاثلیق کلیسای سوری شرق از حدود سال 
۵ تا حدود سال ۶۹۲ بود. در اوایل دهه ۰ یک حاکم مسلمان او را عزل کرد و او در صومعه 
مار یونان" عزلت گزید. حتنیشوع به‌احتمال زیاد در اواخر عمرش تفسیری بر انجیل نوشت که تنها 
بخش‌هایی از آن به‌صورت منقول در آثار تفسیری بعد بر جای مانده است. در یکی از این بخش‌ها 
که عمدتاً درمورد ورود عیسی به اورشلیم است او به اختصار اشاره‌ای هم به «.حماقتی جدید» می‌کند 
که عیسی را صرفاً یکی از پیامبران می‌داند. اين اشاره اگرچه اشاره‌ای بسیار مختصر به اسلام است اما 


تفسیر حتنیشوع از آية ۲۱:۹ متی اکنون در حَنّت بسَامه" (باغ شادی‌ها) به چشم می‌خورد 


جمصه ۷ ۱۶ ۱ 
00۱۱۵۲ 2 


۳ 1100177 فهرست بخش‌هایی از انحیل که طی سال در کلیسا قرائت می‌شود. 





شده است. تعدادی از دستنویس‌ها در حَنّت بسامه موحودند اما ویرایش انتقادی کل اثر تهیه نشده 
است. گریت راینینک در سال ۱۹۹۰ ترانویسی" قطعهْ حتنیشوع را منتشر کرد که در شماره ٩۳۵۳‏ 


ارتودوکس کتابخانة بریتانیا" (به تاریخ ۱۸۹۲) به چشم می‌ خورد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 
هیچ کس هویت نويسندة این قطعه را زیر سوال نبرده است. به‌ویژه آنکه سبک و محتوای آن 
شبیه سبک و محتوای چندین نقل‌قول دیگری است که منابع متاخرتر به حتنیشوع نسبت می‌دهند. 
معلوم نیست او تفسیر خود بر انجیل را چه زمانی نوشته است. بعضی معتقدند چون او بیشتر دهه 
آخر عمرش را در صومعة مار یونان گذرلند اين برهه می‌تولند تاریخی محتمل‌تر برای نگارش چنین 
اثری باشد. 


اگر بهودیان کسی را - نه روحانی؛ نه پادشاه و نه کسانی که از غیبگویی مبهوت می‌شوند - 
به این شکل» آن‌گونه که منحصراً عیسی [گرامی داشته می‌شود] گرامی نداشته بودند پس چرا 
مناقشه‌کنندگان بهودی و روی‌گردانان از خدا با خدا دانستن عیسی مخالفت می‌کنند؟ اگر او دروغگو 
بود چرا به‌عنوان کسی شناخته شد که به نام پروردگار آمد و نیز مقدس شد و پادشاهی بهود را اعلام 
کرد؟ اگر او آن‌طور که حماقتی جدید درمورد آن وراحی می‌کند [فقط ]یک پیامبر بود - [یعنی] «اين 
عیسی [پیامبر] ناصری از اهالی جلیله است» [متی ۲۱:۱۱] - مردم (گاه بزرگسال و گاه بچه‌ای که 


هنوز بالغ نشده است) کی و به کدام پیامبر فریاد هوشیعانا" برمی‌آورند؟ 


صمتاحه‌انآوممی !1 
3 07 رانا ارزو 2 
۳ 2 به معنی «خدا را سپاس» 





زندگینامه تئودوطه 


میافیزیت 


احتمالاً اواخر قرن هفتم میلادی 


زندگینامه سریانی تتودوطه"» اسقف میافیزیت اواخر قرن هفتم آمید" که قرار است به‌زودی 
انار تاید مشتجما بر اشارانی یه مالیات وین قسمت آست که شخصت‌های اسلام یتفن 
مهمی در آنها دارند. آنچه اهمیت خاصی در آن دارد رولیت آن از تعاملات بین تئودوطه. مقامات 
مسلمان و مسلمانان دیگر است. 

برای نمونه زندگينامة تتودوطه می‌گوید که در کلیس‌ایی لبریز از جمعیت؛ اعراب در کنار 
مسیحیان حضور يافته تا شاهد انتصاب تنودوطه باشند. در جایی دیگر هاجری‌ها به یکی از مواعظ 
او گوش می‌سپارند و پیوسته از فرمان‌های او پیروی می‌کنند. مقامات حکومتی نيزبه همین میزان 
تحت‌تاثیر او هستند. حاکمی عرب دعای خیر تئودوطه را می‌طلبد» مقامات ادسا هنگامی که 
تنودوطه وارد آن شهر می‌شود به پیشواز او می‌آیند و حاکم شهر دارا" برای ساختن صومعه‌ای دید به 
۹ 

برخوردی خصمانه‌تر زمانی روی می‌دهد که شیطان. حاکم عرب ناشناسی را اغوا می‌کند 


تا تتودوطه را به همدستی با بیزانس متهم کند. حاکم خبیث سپس تئودوطه را بازداشت می‌کند. او را 


۱8۵ 1( 
ره 2 
مور 3 


به مسجد می‌کش اند و مضروب می‌سازد. عصر همان روز خدا آن حاکم را کور می‌کند و او نیز 
بخشش از سوی تئودوطه را التماس می‌کند. از بخت بد حاکم تئودوطه جندان باگذشت نیست. 
تئودوطه او را لعنت می‌کند و به او می‌گوید از خشم خدا گریزی نیست. تنها گذشت او آن است که 
برای ستایش نام خداء حاکم بینایی‌اش رابه دست خواهد آورده اما پس از آن «باز هم و این بار 
شدیدتر محازات می‌شود». تودوطه صلیب می‌کشد و برای شفای حاکم نام عیسی را می‌برد. همه 
شگفت‌زده می‌شوند و مسیحیان هاجری‌ها و کافران برای طلب دعای خیر تتودوطه هجوم می‌آورند. 
و اما حاکم روز بعد از اسب به زمین می‌افتد و می‌میرد. 

همان طور که این نمونه‌ها نشان می‌دهند زندگینامهٌ تئودوطه رولیت عینی نیست. با این 
ومون توصتقات آخ مش فرانل تفا ود هرهس رها تیان قود نان راز اه میا یه آوایل تفت 
و اسلام نسبت داده می‌شود باشد. از آنجا که انتشارات دانشگاه بریگام یونگ" به‌زودی ویرایش و 


ترحمه‌ای از متن آن را منتشر خواهد کرد ترحمه خودم را در این کتاب نیاورده‌ام. 


دستنویس‌ها و ویرایش 
زندگینامة تتودوطه به زبان سریانی در دستنویس قرن دوازدهمی شمارة ۲۷۵ ماردین " که 
بخشی از آن سیب دیده بر حای مانده است. نسخه گارشونی (عربی به خط سریانی) آن هم موجود 
است و در دستنویس قرن هجدهمی شمارة ۱۹۹ سنت مارک اورشلیم " به چشم می‌خورد. انلوو 
پالمر و حک تانوس"* در حال تهية ویرایش و ترحمهة انگلیسی این زندگینامه هستند که به‌زودی منتشر 


خواهد شد. 


و۳۳ انمه نا عصه۲ صفطعترط !1 
5 1۳۵ 2 

3 5۶ ۸۲۵۳ ۳۱۵/۵۷7۱ 9 
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زندگینامة تئودوطه ۱۴۳ 


۰ ۰ مت ۰ .ص[_ م 
نو یسنده و تاریخ نگارش 
در انتهای این زندگینامه بیان می‌شود که توسط کشیشی به نام شمعون ساموساتایی! نوشته 
شده است. اما متن آن مدعی است که شمعون نویسنده نبوده است. بلکه شاگرد بی‌سواد تئودوطه به 
نام جوزف زندگینامه را برای شمعون دیکته کرده است. پالمر و تانوس که مستقیماً روی متن 
منتشرنشدة آن کار کرده‌اند قویاً اطمینان می‌دهند که این ادعا درست است و ازاین‌رو تاریخ زندگینامه 
را کمی پس از مرگ تتودوطه در سال ۶۹۸ می‌دانند. با این وجود این امکان هم هست که این انتساب 
غلط باشد. محتوای آن به‌وصوح حکایت از نویسنده‌ای میافیزیت دارد. اما دستکم تا زمان انتشار 


اثر و بررسی آن از سوی محققان دیگر. نویسنده و تاریخ نگارش آن قابل‌بحث است. 


ماقومصح ۵۲ ممعصوری !1 





بایان‌نگاشت شماره ۱۴۰۴۴۸ 
الحاقی کتابخانه بریتانیا 


سوری شرق 
9 میلادی 


شمارة: ۱۴۰۴۴۸ الحاقی کتابخانة بریتانیا یکی از دو دستنویس سریانی دوران اموی است 
که پایاننگاشت آن مشتمل بر تاریخ هجری است. این نشان می‌دهد که ظرف چند دهه پس از مرگ 
محمّد. مسیحیان سریانی» دیگر با تاریخ هجری آشنا شده بودند (هرچند این نگارندة خاص تاریخ 
را به اندازة یک سال اشتباه حساب کرده است». این یادداشت کوتاه از لحاظ واژگان هم مهم است. 
نگارنده فاتحانش را هم اعراب و هم اسماعیلی‌ها می‌خواند و به نظر می‌رسد این اصطلاحات را 
به‌حای یکدیگر به کار می‌برد. این نگارنده برخلاف بر شتا ان آخرالزمان‌گرای معاصرش» 


اسلام را برای کمک به تعیین تاریخ نگارش دستنویس به کار می‌برد. 


14,448 م۸0 هطنا مزر 





پایان‌نگاشت شمارة ۲۸ ۱۴ الحاقی کتابخانة بریتانیا ۱۴۵ 


دستنویس و ویرایش 
ق۱۱۳۸ ای اه ای هس سر نرق و رگن اتیت نه" 
شامل ترحمهٌ سریانی بیشتر عهد حدید است. طبق این پایان‌نگاشت» شش ماه طول کشیده است تا 
نگارنده این حدود چهارصد صفحه را رونویسی کند. ویرایشی از این پایان‌نگاشت در راهنمای 


دستنویس‌هایی که در سال ۱۸۳۷۰ توسط ویلیام رایت تهیه شده است به چشم می‌خورد. 


۰ ی ‌‌ ۰ .ص_ + 
نو یسنده و تاریخ نگارش 
آخرین تاریخ‌هایی که در پایان‌نگاشت آمده‌اند عبارتند از فوریه سال ۱۰۱۲ سلوکی (۶۹۹ 
میلادی) و ۸۰ هحری (۷۰۰ میلادی). به‌احتمال زیاد نگارنده در محاسبهٌ تاریخ کمی اشتباه کرده و 


این اشتباه مربوط به محاسبهُ تاریخ اعراب می‌باشد تا «محاسبة معروف یونانی‌ها». 


این [عهد] حدید در روز اول آگوست آغاز شد و هنگامی که ده روز از فوریه گذشته بود به 


اعراب و در زمان پادشاهی آل مروان در روزگار... [اسم]اعیلی‌هاست. 


فرجام‌نامه یوحنای کهتر 


میافیزیت 


به‌احتمال زیاد اوایل قرن هشتم میلادی 


فرجام‌نامه پوحنای کهتر مدعی است الهامی بر یوحنای کهتر. پسر جوان‌تر از دو پسر زبدی 
می‌باشد («کهتر» به همین خاطر است). این فرجام‌نامه بر مبنای تصویری از یک مکاشفه است و 
این‌گونه آغاز می‌شود که یک فرشته طوماری به پوحنا نشان می‌دهد که در آن نوشته شده انسان‌ها در 
پایان زمان چه رنج‌هایی خواهند کشید و نوایی آسمانی جزییات بیشتری از رستاخیز به او می‌دهد. 
فرحام‌نامه بوحنای کهتر با تغییر طرح کتاب دانیال درمورد چهار پادشاهی متوالی» از ظهور و سقوط 
روم پارس و ماد می‌گوید. خدا هریک از اين پادشاهی‌ها را به خاطر گناهانشان نابود می‌کند. اما 
بیشتر اين فرجام‌نامه درمورد پادشاهی چهارم یعنی اعقاب اسماعیل است. این پادشاهی جنوب» 
تمام زمین را فتح می‌کند (که اشاره‌ای است به آیهُ ۱۱:۵ کتاب دانیال» «آنگاه پادشاهی جنوب نیرومند 
می‌گردد»). مشخصه این حکومت غارت بردگی و مالیات بی‌سابقه است. سرانجام خدا از اين 
آخرین پادشاهی به خشم خواهد آمد و فرشتهُ خشم را برای تفرقه افکندن در میان آنان خواهد فرستاد. 
آنها به دو گروه تقسیم می‌شوند و در جنگ داخلی؛ بسیاری خواهند مرد. سپس پادشاهی از شمال 
علیه پادشاهی جنوب برخواهد خاست. اما نابودی مردمان جنوب توسط خداوند صورت می‌گیرد که 
آنان را به سرزمینی که از آنجا آمده بودند باز خواهد گرداند. در آنجا بدون هیچ جنگ دیگری خداوند 


آنها را طوری در هم می‌کوبد که هرگز دوباره برنخواهند خاست. 


فرجام‌نامة یوحنای کهتر ۱۳۷ 


فرجام‌نامه یوحنای کهتر برخی از شدیدترین توصیفات سریانی برجای‌مانده از حکومت 
اسلامی را ارائه می‌دهد. اين اثر» مردم حنوب را مردمی بدقيافه. با ظاهری زنانه توصیف می‌کند که به 
مخلوقات خدا بی‌حرمتی می‌کنند. آنها مردمی ناپاک هستند که تمام اکناف زمین را غارت کرده و به 
بردگی می‌کش انند و از نام پروردگار بیزارند و مسیحیان تحت‌حکومت آنها به‌ویژه ب‌واسطه مطالبة 
دائم خراج متحمل ظلم بسیار می‌شوند. اين اثر همچنین شامل یکی از نخستین اشارات مسیحی به 
محقد است که از اوبه‌عنوان «جنگجویی که آنها او را پیامبر می‌خوانند» یاد می‌کند. فر جامنامه 
یوحنای کهتر شاید یکی از نخستین اشارات به گرویدن مسیحیان به اسلام را نیز شامل باشد. عبارتی 
که من به‌صورت «همچون عروس‌ها و دامادها رفتار می‌کنند» ترجمه کرده‌ام را دیگران «همچون 
عروس‌ها و دامادها تغییر کرده‌لند» ترجمه کرده‌لند. فعل مورد بحث (اپک) می‌تولند هریک از این 
دو معنی را داشته باشد و تشبیه مزبور در هر دو حالت واضح نیست. 

همان طور که دیگران هم خاطرنشان ساخته‌اند شاید برحسته‌ترین ویژگی این فرجام‌نامه آن 
است که رستاخیزشناسی آن تفاوت زیادی با رستاخیزشناسی آثار آخرالزمانی سریانی قبلی درمورد 
اسلام دارد. نویسندگان سریانی پیشین بر ماهیت گذرای حکومت فاتحانشان تاکید داشتند و تاکید 
می‌کردند اعراب آن‌قدر نخواهند پایید که یک پادشاهی واقعی تاسیس کنند. این نویسندگان پیشین به 
این تعبیر مسیحی متعارف از طرح دانیال متمسک می‌شدند که در آن رومیان (بیزانسی‌های آن زمان) 
پادشاهی نهایی جهان را تشکیل می‌دادند. در نتیجه» آثاری مثل فرجام‌نامهٌ منتسب به متودیوس بر 
ویزگی رستاخیزشناسانه آخرین پادشاه بیزانسی جهان تمرکز دارند که شکوهمندانه اعراب را شکست 
می‌دهد و به امر هدایت در آخرالزمان یاری می‌رساند. 

برعکس فرجام‌نامهة یوحنای کهتر چهار پادشاهی دانیال را به ترتیب به‌صورت رومی‌هاء 
پارسیان,» مادها (به ترتیبی کاملاً غیرتاریخی) و مردم جنوب تعبیر می‌کند. به‌علاوه اگرچه پادشاه 
شمال را هم در بر می‌گیرد» اما این شخصیت کاملاً متفاوت از پادشاه یونانی‌های فر جامنامة منتسب 
به متودیوس و فرجام‌نامه ادسایی است. این شمالی نه مردم جنوب را خارج از قلمرو مسیحیان تعقیب 
می‌کند و نه نهایتا آنان را شکست می‌دهد. همین طور فرجامنامة بوحنای کهتر نه با پایان دنیا بلکه با 


فرستادن مردم جنوب از سوی خدا به جایی که از آنجا آمده بودند به پایان می‌رسد. 


اور ۱ 





بین نگارش فرحامنامهٌ یوحنای کهتر و فرجام‌نامهٌ بعدی موجود سریانی ضداسلامی بیش از 
صد سال فاصلهٌ زمانی وحود دارد. با تثبیت موفقیت‌آمیز سلسلهٌ امویان پس از جنگ داخلی دوم 
اعراب برای مسیحیان سریانی هرچه بیشتر مشخص شد که حکومت اعراب به این زودی از بین 
نمی‌رود. حتی این آخرین فرجام‌نامةٌ عصر اموی هرچه به پایانش نزدیک‌تر می‌شود بی‌رمق‌تر می‌شود 
و بازگشت اوضاع قریب‌الوقوع و شکوهمندی که از سوی نویسندگان سوری پیشین تصور شده بود را 


با پایانی بسیار مقهورتر حایگزین می‌سازد. 


دستنویس و ویرایش 

تنها یک نسخه از فرجام‌نامة یوحنای کهتر بر جای مانده که در شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد! 
موجود است. این نسخه. دستنویسی ناقص است که جی. رندال هریس" بر اساس کتیبه‌شناسی تاریخ 
آن را اواسط قرن هشتم می‌داند. این دستنویس موجود شامل مجموعه‌ای از اسناد است که عبارتند از 
نامه‌های یعقوب ادسایی» گزیده‌ای از سوروس انطاکیه‌ای » محموعه مفصلی از قوانین پایی» بحثی 
درمورد کسانی که از ارتدادشان توبه می‌کنند و بررسی نام‌های قدرت‌های آسمانی. بلافاصله پس از 
مجموعه سوالاتی از سوی شرقی‌ها و قبل از گزیده‌ای از تعالیم آدای*» اثری بازده برگی با عنوان 
انجیل دوازده حواری به همراه مکاشفات هریک از آنان" به چشم می‌خورد. این مجموعه شامل یک 
مقدمه (انجیل دوازده حواری) و پس از آن سه فرجام‌نامه است که یکی از آنهابه پطرس حواری» 
یکی به جیمز و یکی هم به یوحنا نسبت داده می‌شود. فر جامنامة شمعون پطرس" عمدتً به مجادله 
علیه کلیسای شرق. فرجام‌نامهٌ جیمز حواری" به مجادله علیه بهودیت و فرجام‌نامة یوحنای کهتر به 
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فرجام‌نامة یوحنای کهتر ۱۳۹ 


نویسنده و تاریخ نگارش 

اگرچه آخرین بخش انجیل دوازده حواری به همراه مکاشفات هریک از آنان به یوحنای 
حواری نسبت داده می‌شود. فر جام‌نامه یوحنای کهتر مسلماً یک نام مستعار است. این فرجام‌نامه به 
وقایع تاریخی بسیاری اشاره می‌کند که مدت‌ها پس از قرن اول رخ داده‌اند؛ مثل ظهور کنستانتین» 
قتل خسرو دوم شاهنشاه پارس» فتوحات اسلامی و آغاز سلسله امویان. آخرین اشارة تاریخی 
قابل‌تاریخ‌گذاری آن شکست ابن‌الزبیر به دست عبدالملک در سال ۶۹۲ به نظر می‌رسد. اگرچه این 
امر تاریخ مشخصی را معلوم می‌کند که این متن بایستی پس از آن نوشته شده باشد اما کاملا معلوم 
تست کهاز سل ۲ تا زمان نگارش فرجام‌نامهٌ یوحنای کهتر چند سال فاصله وحود دارد. هریس 
اشارة فرجام‌نامه به اينکه اسماعیل پدر دوازده امیر بوده است را اشاره به دوازده خلیفه دانسته است. او 
همچنین بحث این اثر از جنگ داخلی را مربوط به ظهور عباسیان تعبیر کرده است. ازاین‌رو تاریخ 
نگارش آن را اواخر دههٌ ۷۴۰ دانسته و گفته است که دستنویس موحود» نسخه اصلی می‌باشد. 
تحقیقات تازه‌تر می‌گویند که با توجه به اينکه کتاب پیدايش گفته که اسماعیل پدر دوازده امیر بوده 
است عدد نمادین دوازده برای نویسنده مهم‌تر از صحت تاریخی آن بوده است. علاوه بر آن» حزییات 
فرجامنامة یوحنای کهتر با دوران حکومت عبدالملک (متوفی ۷۰۵) بهتر سازگار اسست تا با پلیان 
سلسلهٌ امویان. ازاین‌رو اغلب محققان امروزی تاریخ نگارش آن را اوایل قرن هشتم می‌دانند. 

متون مجاور فرجامنامه بوحنای کهتر به‌وضوح نشان از نویسنده‌ای میافیزیت دارند: 
فرجام‌نامه شمعون پطرس شامل مجادله‌ای علیه کلیسای شرق است و دستنویس آن نیز مشتمل بر 
رساله‌ای از سوروس علیه پیروان نستوریوس و نیز چندین اثر از یعقوب ادسایی میافیزیت است. هم 
هریس و هم هان ج. و. دریجورس" مبدا اثر را ادسا دانسته‌اند. این موضوع از سوی شمارة ٩۳‏ 
سریانی هاروارد (به‌ویژه آثار یعقوب ادسایی و گزیده‌ای از تعالیم آدای که درمورد ادسا هستند) نیز 
تایید می‌شود. علاوه بر آن همان طور که هریس هم یادآور شده است انجیل دوازده حواری تاریخ 
تولد مسیح را به اشتباه سال ۳۰۹ تقویم سلوکی که مورد استفادة اغلب مسیحیان سوری ابتدایی بوده 


است می‌داند و اين تاریخی است که معمولا در میان نویسندگان ادسایی به چشم می‌خورد. 


کته 12 ۷۷۰ ۰[ م۲۲ ۱ 





۱۵۰ تخستیوغ برغورردهای: مسیخیان با مسلمانان 


مکاشفه یوحنای کهتر برادر حیمز آنان که [هر دو/ پسران زبدی هستند. 

ناگهان زمین لرزة شدیدی آمد و یوحنا» برادر [حیمز] و طلبةٌ سرورمان بر زمین افتاد. او با 
اضطرابی شدید خداوند» پروردگار همه را می‌پرستید. سرورمان مردی با لباس سفید را به‌سوی او 
فرستاد که سوار بر اسبی از آتش و ظاهرش همچون برقی از آتش بود. او [به یوحنا] نزدیک شد او را 
از زمین بلند کرد و به او گفت: «یوحناء بدان که توبه همراه سه خادم [دیگر] حقیقت از سوی 
سرورمان منصوب شده‌اید تا انجیل مایة نحات را موعظه کنید. هرچند هیچ‌یک از شما از ارمغان 
[معنوی] محروم نخواهید بود. روحی [به اندازة] دو برابر به شما داده شده است. زیرا شما بیشتر از 
یاران پیشین خود. رموز منحی‌مان را معلوم ساخته‌اید». یوحنا که از روح‌القدس هیحان‌زده شده بود 
کف( استفان‌ها را می‌بینم که گشوده شده‌اند و مقدسان در بالاترین اوج‌ها هستند و چهره‌شان 
می‌درخشد. آنها خداوند. خالق همه‌چیز را می‌ستایند». 

آنگاه [یوحنا گفت] «فرشته‌ای از آنان که نزدیک او بودند را دیدم که می‌آید و طومارهایی را 
می‌آورد که با انگشت حقیقت نوشته شده‌اند. بر آنها زمان‌ها و نسل‌هاء ظلم‌ها و گناهان انسان و 
بلایایی نوشته شده بود که بر زمین خواهند آمد. متحیر برخاستم و صدایی بسیار وحشتناک گفت 
«اسراری که تا پیش از این مخفی بودند را [اکنون] به جان و به روح آشکار کن». فرشتهٌ خدا که بر 
من نازل شده بود نزدیک آمد و گفت «دهانت را باز کن و بخور». دهانم را باز کردم و دیدم چیزی 
شبیه زمرد را در دهانم می‌گذارد که به سفیدی برف بود. طعم بسیار شیرینی داشت و من آن را خوردم. 
او به من گفت «بنگر, روز نحات و ساعت رهایی را. بگو» چراکه پروردگار از تو خشنود است. بگو 
ای کسی که صلاحیت اسرار خدا را داری. بی‌واهمه بگو زیرا این خواست خداست که این امور 
مخفی توسط تو بیان شوند». سپس دیدم که در طومارها نوشته شده بود چه کسانی در آخرالزمان 
حاضر خواهند بود. وقتی دیدم تمام آنان درگذشته‌لند نخواستم درمورد آنان صحبت کنم» اما 
[خواستم] [فقط] بگویند چه خواهد شد. 

صدایی برآمد وبه من گفت «وای» وای بر آنان که در زمانه و نسل‌های آینده باشند. جراکه 
شاهانی از شمال خواهند آمد که نیرومند می‌گردند و تمام جهان مسکون را مرعوب می‌کنند. و از 
میان آنان کسی خواهد بود که با نشانه‌ای شگفت‌انگیز که در آسمان‌ها بر او ظاهر خواهد شد تمام 
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مردم را مطیع خواهد ساخت. او موفق و کامیاب خواهد شد. اما پس از او پادشاهان رومی خواهند 
آمد: نفرت‌انگیز» خبیث» بت‌پرست و خدانشناس, تهمت‌زن, فرییکار و ریاکار. تمام رومیان به 
بت‌پرستی و زنا می‌افتند. آنها شراب بسیار نوشیده و عاشق هرزگی و شهوترانی خواهند شد. هنگامی 
که بر سرتاسر جهان حاکم شوند به‌خاطر گناهان زشت و کفرگویی‌هایشان نسبت به خداء پروردگار 
از آسمان. خشم بر آنها فرو خواهد فرستاد. 

چون [روم] مرتکب شرارت‌های بسیاری شود پارس بر آن چیره خواهد شد. آن را خواهد 
راند و این پادشاهی را از زمین بیرون می‌راند. پادشاهانی از میان [پارسیان] برخواهد خاست: بزرگ و 
بلندآوازه» عاشق ثروت. آنها از تمام زمین خراج می‌گیرند. یکی از آنان به خاطر عشق به ثروت چنان 
مردم را می‌کشد که باعث پایان تجارت در تمام سرزمین‌ها خواهد شد. او به [دست] یکی از پسران 
خودش کشته خواهد شد. تمام نقره و طلایی که او گرد آورده بود او را نجات نخواهد داد. پس از آن 
پارس اندکی دیگر حکومت خواهد کرد و به دست مادها خواهد افتاد. به‌خاطر گناهان [یارسیان]» 
خدای آسمان حکومتشان را از بین خواهد برد. او پادشاهی‌شان را محو خواهد کرد و آنها نابود شده و 
به پایان خواهند رسید. 

اما منکران حقیقت هم خواهند بود. آنان که خدا را نمی‌شناسند. کسانی که به هرزگی آلوده 
هستند و خدا را به خشم می‌آورند. سپس ناگهان پیش‌گویی دانیال نیکو و منزه محقق خواهد شد: 
«خدا بادی نیرومند از حنوب خواهد آورد» [دانیال ۱۱:۵]. از آن باد مردمانی زشت‌منظر خواهند آمد 
که ظاهرشان و اعمالشان همچون زنان است. جنگجویی که آنها او را پیامبر می‌خوانند از میان آنها 
برخواهد خاست. و در دستان خود خواهد آورد... چیزی در حهان مثل يا شبیه آنها نیست. چون 
هرکس که بشنود مسرش را تکان داده و با تمسخر خواهد گفت «گفتن ندارد» و «خدا می‌بیند اما 
[نگاهش را] برمی‌گرداند». جنوب موفق خواهد شد. آنها پارس را لگدکوب سم اسبان قشون خود 
خواهند ساخت و آن را مقهور می‌سازند. آنها روم را ویران خواهند کرد. کسی یارای آن را نخواهد 
داشت که در مقابلشان بایستد. زیرا آن مقدسی که در آسمان است آنان را مامور کرده است. هر 
پادشاهی, قوم یا مملکتی که خبر آنان را می‌شنود هراسان خواهد شد. خوهد لرزید و از اخبار آن قوم 


وحشت خواهد کرد تا اینکه [جنوب] تمام جهان را مقهور ساخته و مهار خواهد کرد. 
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دوازده یادشاه برآوازه از [حنوب] برخواهند خاست. آن‌طور که در قانون موسی مکتوب 
است هنگامی که خدا با ابراهیم صحبت می‌کرد به او گفت «درمورد پسرت اسماعیل از تو شنیدم. 1 
او دوازده پادشاه در میان [پادشاهان] بسیار دیگر خواهند آمد» [پیدایش ۱۷:۲۰] (یعنی قوم سرزمین 
جنوب). [مردمان جنوب] تمام مردمان جهان را به اسارتی عظیم خواهند گرفت. آنها [آنان را] غارت 
خواهند کرد و تمام اکناف جهان برده خواهند شد. بسیاری از مقامات به بردگی آنها درخواهند آمد و 
حاکمیت آنها بر همه گسترده خواهد شد. آنها همچنین خراحی سنگین بر آنان که تحت تسلط آنها 
هستند تحمیل خواهند کرد. آنها ظلم خواهند کرد. خواهند کشت و ویران خواهند کرد... آنها خراج 
تحمیل خواهند کرد بر...» مثل آن هرگز شنیده نشده است. به‌طوری که فرد از خانه اش بیرون می‌آید 
و چهار باجگیر کنار در خانه‌اش می‌بیند که خراج می‌طلبند. انسان‌ها به‌خاطر نیاز پسران و دختران 
خود را خواهند فروخت. آنها از زندگی خود متنفر خواهند شد. افسوس خواهند خورد و خواهند 
گریست. صدا پا گفته‌ای حز «وای» وای» نخواهد بود. 

و آنان سرشار از شهوتی پلید خواهند شد و همچون عروس‌ها و دامادها رفتار خواهند کرد. 
اما... از آنها خواهند ترسید. زیرا در زمان آنها داراه ندار دانسته خواهد شد و کسی که می‌سازد و 
می‌فروشد بدون سود [دانسته خواهد شد]. اما تمام کسانی که به آنان پناه می‌برند کامیاب خواهند 
شد. آنها خاندان‌های پرآوازه را به بردگی خواهند کشاند. در میان آنان ریاکارانی خواهند بود که خدا 
را نمی‌شناس ند یا کسی جز هرزه‌هاء زناکاران اشرار و شرزگان را ارج نمی‌نهند. وای» وای بر 
انسان‌های آن زمان. آنها به مدت یک و نیم هفتهٌ بزرگ بر جهان مسکون حکومت خواهند کرد و هر 
پادشاهی که از آنان برخواهد خاست نیرومندتر» قوی‌تر و توانمندتر از اسلافش خواهد بود زیرا 
پادشاهی آنها و قدرت آنها از جانب خداست. آنها طلای زمین را جمع خواهند کرد و در 
سرزمین‌هایی که از آنحا آمده‌اند برای خود گنحینه خواهند ساخت. 

پس از یک و نیم هفته جهان مسکون علیه آنها خواهد شورید و خدا به‌خاطر گناهانشان 
[علیه] آفرینش انتقام خواهد گرفت. باد جنوب آرام خواهد گرفت و خدا عهدش با آنها را ملغی 
خواهد کرد. آنان مضطرب خواهند شد و از هر خبری که به آنان می‌رسد هراسان خواهند گردید. 


همان طور که بنده خدا موسی گفت «دست هرکس بر علیه آنان خواهد شد» [پیدایش ۱۶:۱۲ ]. 
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در پایان دورانشان آنها بر تمام آنها که تحت حاکمیت‌شان هستند بلا می‌آورند. آنها مبتلا 
خواهند کرد به بردگی خواهند کشاند و غارت خواهند کرد. انسان‌ها سختی و رنج عظیمی خواهند 
دید. سه یا چهار تن از آنان در ناپاکی شریک خواهند شد. کسی حز این [چیزی] نخواهد گفت یا 
شنید که «وای» وای. چه بر سر نسل ما آمده است؟» آنها مردگان را خوشبخت خواهند دانست و 
خود به جستجوی مرگ خواهند افتاد. کسی نیست که [آنان را] نجات دهد و کسی جوابگویشان 
نیست. آنها به خصوص هرکس که به سرورمان مسیح ایمان داشته باشد را آزار خواهند داد. زیراآنها از 
خدا متتفر خواهند بود. آنها عهد اورا فسخ خواهند کرد و حقیقت در میانشان یافت نخواهد شد. در 
عوض آنها عاشق بدی خواهند شد و گناه را بسیار دوست خواهند داشت. آنها هر آنچه از منظر 
پروردگار منفور است را انجام خواهند داد و قومی ناپاک خوانده خواهند شد. 

پس از همه اینها پروردگار از آنها نیز مثل روم ماد و پارس به خشم خواهد آمد. سپس فوراً 
پایان فرا خواهد رسید و زمانه ناگهان علیه آنها برمی‌خیزد. دست‌کم در پایان یک و نیم هفته. خداوند 
ویرانی را علیه آنها برخواهد انگیخت و فرشته خشم نازل خواهد شد و بین آنها بلا برمی‌انگیزد... بین 
هر دو نفر و همه آنها. یک [حاکم] پس از دیگری برخواهد خاست. آنها دو گروه تشکیل خواهند داد. 
هریک از آنها می‌خواهد خود را پادشاه بخواند. جنگی بین آنها رخ خواهد داده کشتار بسیار توسط 
آنها و در میانشان روی خواهد داد و در نزدیکی چاه آبی که در حایی است که قبللاً کتاب پیشگو! از آن 
سخن رانده بود خون‌های بسیار ريخته خواهد شد. 

وقتی کسی از شمال این اخبار را می‌شنود؛ بی‌مباهات می‌گوید «با استفاده از قدرت و 
سپاهم پیروز خواهم شد». در آن هنگام او تمام مردمان آن سرزمین را گرد هم فرا خواهد خواند و 
علیه [حنوب] روان می‌شود. آنها قوای آنان را شکست داده و ویران خواهند کرد و پسران» دختران و 
همسرانشان را به اسارت خواهند گرفت. وحشتی شدید و شوم بین آنها خواهد افتاد. پروردگار باد 
جنوب را به جایی که از آن آمده بود باز خواهد گرداند و آوازه و شکوه آن را از میان خواهد برد. 


هنگامی که آنان وارد سرزمینی شوند که از آنحا آمده بودند دشمن [آنها] آنان را تعقیب نخواهد کرد و 
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نه از گرسنگی نگرانی خواهند داشت و نه نگران خواهند بود. در آن روز اطمینان آنها به پولی خواهد 
بود که با شیادی گرد آورده. غارت کرده و در جایی به نام دیگلّت" مخفی کرده بودند. 

آنها عقب نشسته و به سرزمینی باز خواهند گشت که از آنجا آمده بودند و در آنجا خدا 
دوران شوم بدبختی را بر سر آنها خواهند آورد. آنها بدون هیچ جنگی از میان خواهند رفت. طی تمام 
نسل‌های جهان» [جنوب] [دوباره] سلاح برنگرفته و به جنگ نخواهد پرداخت». 

... که پدر از آسمان درمورد آنها فرمان داد... [پس از آنکه] یوحنا این کلمات. رویاها و 
الهامات را صادقانه گفت فرشته‌ای که با او حرف می‌زد رفت. سپس ندایی گفت «... پاران تو که 


می‌توانند با توسخن بگویند». 


ماع زر ۱ 





وقايع‌نامه تا سال ۷۰۵ 


میافیزیت 


حدود سال ۷۰۵ میلادی 


وقایع نامه تاسال ۷۰۵ یکی از دو متن سریانی برجای‌مانده از دوران امویان اسست که 
فهرستی از اولین خلفا و نیز طول دوران حکومتشان را اراته می‌کند. این وقایع‌نامه از سال ۶۲۰/۲۱ با 
محمّد آغاز می‌شود و اغلب خلفای بعدی تا ولید اول را برمی‌شمرد. در این ضمن. نویسندة آن 
مرتکب چند اشتباه تاریخی می‌شود. برای مثال» تاریخ آغاز آن که به‌احتمال قوی اشاره‌ای به فرار 
محمّد به مدینه است دست‌کم به اندازة یک سال غلط است. همچنین طول دوران حکومت محمّد و 
عمر اول با آنچه در منابع اسلامی به چشم می‌خورد تفاوت دارد. وقایع نامه تا سال ۱۷۰۵ همچون 
وقایع نامه تا سال ۷۲۲ که متاخرتر است نامی از خلیفه علی نمی‌برد. نويسندة آن در عوض به 
دوره‌ای پنج سال و نیمه اشاره می‌کند که اعراب بدون رهبر بودند. همچنین متن اصلی دوران کوتاه 
حکومت معاويهٌ دوم و مروان اول را حا می‌اندازد. بعدها خواننده‌ای توضیحی حاشیه‌ای به آن افزوده 
که این دوره را سالی دانسته است که اعراب بدون رهبر بودند. تفاوت‌های بین وقایع‌نگاری وقایع نامه 
تا سال ۷۰۵و منابع اولیهُ اسلامی به‌احتمال زیاد ناشی از اشتباهات نویسندة وقایع نامه است. با اين 
وجود وقایع نامه تا سال ۷۰۵ اطلاعات مهمی را جهت ارزیابی آنچه غیرمسلمانان از تاریخ سیاسی 


صدر اسلام می‌دانستند و نیز اينکه اين وقایع را چگونه تفسیر می‌کردند به دست می‌دهد. یکی از 
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نکات مهم که هم در وقایع نامه تا سال ۵و هم در وقایع نامه تا سال ۷۲۴ به چشم می‌خورد ذکر 
نخستین حنگ داخلی اعراب بدون صحبت از علی؛ خلیفهٌ چهارم است. این امر حاکی از آن است 
که دست‌کم از منظر غیرمسلمانان بعدی خلافت علی ضعیف‌تر از آن بوده که بتواند اعمال حاکمیتی 
مقبول کند. همین توضیح می‌تواند حذف معاويهُ دوم و مروان اول در وقایع نامه تا سال ۷۰۵ را توحیه 
کند. انتخاب لفات آن از سوی نویسنده نیز نکات آموزنده‌ای دارد. او فاتحانش را اعراب (طیایدا) 
می‌خواند بدون اينکه معنای دینی آشکاری به این واژه بدهد؛ این وقایع‌نامه‌نویس برخلاف نویسندگان 
بعدی که از ترحمه سریانی نام‌های اسلامی مثل «امیرالممنین» استفاده کرده‌اند رهبران اعراب را 
تنها پادشاه (مَذْکّه) می‌خواند که همان کلمه‌ای است که نویسندگان سریانی درمورد دیگر رهبران 
غیردینی به کار می‌بردند؛ او همچنین از نخستین جنگ داخلی اعراب به نام معروف‌ترین جنگ آن 
سخن گفته و کل فتنه را «حنگ صفین» می‌نامد. این واژه‌ها اطلاعات مهمی از بازسازی چگونگی 
درک غیر مسلمانان از سازمان سیاسی صدر اسلام به دست می‌دهند. 

وقایع نامه تا سال ۷۰۵ با توجه به درک جامع‌تر آن از تاریخ به‌گونه‌ای آشکار از آثار 
آخرالزمانی قبل از خود جدا می‌شود. نویسندگان اولیةٌ متون سریانی مثل فرحام‌نامة منتسب به 
متودیوس پیوسته تاکید می‌کردند که فاتحانشان آن‌قدر نخواهند پایید که یک پادشاهی واقعی تاسیس 
کنند. برعکس, مقدمهٌ وقایع نامه تاسال ۷۰۵ صراحتاً از «پادشاهی اعراب» سخن می‌گوید. سطور 
بعدی آن با ذکر فهرستی از رهبران آن با همان شکل و لغاتی که وقای‌نامه‌های پیشین هنگام برشمردن 
حاکمان رومی» بیزانسی و پارسی استفاده می‌کردند تا حدی به این پادشاهی مقبولیت سیاسی 
می‌دهد. برای ساکنان امپراتوری اسلامی فهرستی از حاکمان مسلمان مطمئناً به کار مقاصدی عملی 
می‌آمده است. اما وقایع نامه تااسال ۷۰۵ حاکی از تغییری اساسی در درک سریانی‌ها از حکومت 
اعراب نیز می‌باشد. مسیحیان سریانی همان طور که سلسله امویان بیشتر تثبیت می‌شد و به‌گونه‌ای 
فزاینده معلوم می‌شد که فاتحانشان به این زودی نخواهند رفت. رفته‌رفته تحمل درازمدت این بار را 
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وقایع‌نامه تا سال ۷۰۵ ۱۵۷ 


دستنویس و ویرایش 

وقایع نامه تا سال ۷۰۵ تنها یک نسخه دارد که در شمارة ۱۷۱۹۳ الحاقی کتابخانه بریتانیا 
موجود است. این مجموعه میافیزیتی نود و نه برگی گزیده‌هایی از بیش از ۱۲۵ متن از کتب انجیلی 
کتب کاذبه و آثار پدران کلیسا گرفته تا تعلیقات» قوانین کلیسایی و حتی تعریفات منتسب به افلاطون 
را در بر می‌گیرد. وقایع نامه تا سال ۷۰۵ چهلمین سند این دستنویس است. این وقایع‌نامه بلافاصله 
پس از گزیده‌هایی از کتاب امثال و قبل از گزیده‌هایی از اسحاق انطاکیه‌ای به چشم می‌خورد. این 
کتاب علاوه بر وقایع نامه تا سال ۷۰۵ شامل دو متن عصر اموی درمورد اسلام. یعنی مباحثه پوحنا و 
ی و وقایع نامة بلایا" نیز می‌باشد. پایان نگاشت مشخص ساخته که نگارنده. راهبی به نام ابراهیم و 
تاریخ نگارش آن سال ۸۷۴ بوده است. ژان پیتر نیکولاس لند" ویرایشی از متن آن را در سال ۱۸۶۲ 


منتشر کرد. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

وقایع نامه تااسال ۷۰۵ با رسیدن خلیفه ولید اول به قدرت در سال ۷۰۵ پایان می‌یابد. 
زاین‌رو این وقایع‌نامه مسلماً پس از سال ۷۰۵ و به‌احتمال زیاد قبل از سال ۷۱۵ هنگامی که ولید 
درگذشت و برادرش سلیمان جای او را گرفت نوشته شده است. همچنین دیباچة آن از فهرستی از 
سرزمین‌ها سخن می‌گوید. چون چنین چیزی در دستنویس موجود به چشم نمی‌خورد ممکن است 
که متنی که ابراهیم در بر گرفته ناقص و در اصل متعلق به سندی بزرگ‌تر بوده باشد. اگرچه این امکان 
هم هست که اين وقایع‌نامة کوتاه ترجمه‌ای از متنی در اصل عربی باشد اما برخلاف وقایع نامه تا 
سال ۷۲۴ نه وام‌واژه‌های عربی دارد و نه به‌وضوح متکی به تقویم عربی است. ازاین‌رو خاستگاه 


سریانی برای آن کاملاً محتمل است. این امر به‌ویژه اگر آن‌طور که اندرو پالمر هم معتقد است اشارة 
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۱۵۸ تخستیوغ برغوردهای: مسیخیان با منلمانان 


وقایع نامه تا سال ۵ به حکومت تنها هفت سالهٌ محمّد نشان‌دهندة وابستگی آن به وقایع نامه اواخر 


قرن هفتم یعقوب ادسایی که همین ادعا را دارد باشد. محتمل است. 


اما بعد. رساله‌ای که پادشاهی اعراب. تعداد پادشاهان آنها و سرزمین‌هایی که هریک پس از سلفش 
در اختیار گرفته تا قبل از فرصیون راشرح می‌د هد. 

[در] سال ٩۳۲‏ اسکندری [۶۲۰/۲۱ میلادی]. پسر فیلیپ مقدونی» محمّد وارد سرزمین 
شد. او هفت سال حکومت کرد. 

پس از او ابوبکر حکومت کرد: دو سال. 

پس از او عمر حکومت کرد: دوازده سال. 

پس از او عثمان حکومت کرد: دوازده سال. 

آنها در جنگ صفین رهبری نداشتند: پنج سال و نیم. 

پس از آن» معاویه حکومت کرد: بیست سال. 

پس از اوه پزید پسر معاویه حکومت کرد: سه سال و نیم. 

[در حاشیه: «پس از یزید. آنها بدون رهبر بودند: یک سال».] 

پس از او عبدالملک حکومت کرد: بیست و یک سال. 


پس از او ولید پسرش در اوایل اکتبر ۱۰۱۷ [۷۰۵ میلادی] آغاز به حکومت کرد. 


نامه‌ها 


یعقوب ادسایی 


میافیزیت 


حدود اواخر قرن هفتم میلادیاقبل از سال ۷۰۸ میلادی 


یعقوب که در سال ۶۸۴ به‌سمت اسقف میافیزیت ادسا منصوب شد به سختگیری در 
مقررات کلیسا اشتهار یافت. ناامیدی از عدم رعایت قوانین کلیسایی از سوی معاصرانش او را به 
استعفا از اسقفی و عزلت‌گزینی در صومعهُ یعقوب در کیشوم واداشت و هنگامی که در آنجا بود 
احکام شرعی بیشتری هم نوشت. او سپس به صومعة تل‌عده" نقل‌مکان کرد. در سال ۷۰۸ او مجدداً 
ات ایا شاخ واه معا در کر یه 

اغلب احکام یعقوب در رسالاتی به چشم می‌خورند که در پاسخ به پرسش‌هایی خاص 
نوشته شده‌اند. این احکام اگرچه در اصل به‌عنوان قانون نوشته نشده بودند. بعدها گاهی به‌شکل نامه 
کامل. گاهی به‌صورت گزیده‌هایی از سالاتی که از یعقوب پرسیده شده بودند همراه با پاسخ او و 
گاهی صرفاً بهشکل خلاصه‌ای از پاسخ‌های او در مجموعه‌های دینی میافیزیت‌ها گردآوری شدند. 
اشاره به مسلمانان در اغلب این آثار و نیز در چندین نامةٌ غیرشرعی یعقوب به چشم می خورد. 

نامه‌های یعقوب برخی از بهترین شواهد برجای‌مانده از تعاملات عوام مسیحیان و 
مسلمانان بین قرن هفتم و اوایل قرن هشتم را ارائه می‌کند. این نامه‌ها اگرچه ذره‌بینی شفاف و عینی 
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برای رویت چگونگی امور نیستند با اين وجود تقریباً به‌طور مسلّم دنیایی آشفته را هرچند به‌صورت 
ناقص نشان می‌دهند که در آن مردم و اشیا مکررا از مرزهای ادیان عبور می‌کنند. موضوعاتی که 
یقوب از آنها سخن گفته همچنان مورد مناقشه هستند و نامه‌های او تبدیل به نوعی از «ادبیات زنده» 


شدند که نسل‌های بعدی مکرراً به آنها مراجعه کرده, آنها را ادغام و اصلاح می‌نمودند. 


دستنویس‌ها و ویرایش‌ها 

تعداد زیادی از دستنویس‌های اولیه سریانی نامه‌های یعقوب را در بر دارند. اما هیچ 
دستنویسی همه آنها را با هم در بر ندارد. حتی آنهایی هم که یک نامه واحد را شامل هستند از لحاظ 
تعداد احکامی که در بر دارند. شماره‌گذاری احکام و حتی واژه‌پردازی خود احکام با هم فرق دارند. 
مهم‌ترین این دستنویس‌ها عبارتند از شمارة ۳۱۰ ماردین" (که بر اساس کتیبه‌شناسی تاریخ آن قرن 
هشتم است)» شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد" (که تاریخ آن بر اساس کتیبه‌شناسی قرن هشتم یا نهم 
است)» شمارة ۶۲ سریانی پاریس " (که تاریخ آن بر اساس کتیبه‌شناسی به قرن نهم می‌رسد)» اقتماد؟ 
دمشق* (که در سال ۱۲۰۴ نسخه‌برداری شده است). شمارة ۲۰۲۳ کمبریج" (که تاریخ آن بر 
اساس کتیبه‌شناسی قرن سیزدهم است) و شماره ۸ مینگانا پیرمنگام" (که رونوشت ۱۹۱۱ آن از شمارة 
۰ ماردین است). دستنویس‌های دیگری که نامه‌های یعقوب را در بر دارند عبارتند از شمارة 
۲ الحاقی کتابخانه بریتانیا. شضماره ۱۴۳۰۴۹۳ الحاقی کتابخانه بریتانیا"» شماره ۱۴۰۶۳۱ 


الحافی کتابخانة بریتانیا» شمارة ۱۷۰۲۱۵ الحاقی کتابخانة بریتانیا » شمارة ۲۳۴ شرفه" و شماره 
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۳ سریانی بورگ واتیکان . علاوه بر آن» قانون‌نامة" قرن سیزدهمی ابن‌عبری" برخی از احکام 
یعقوب که در نامه‌های موجود آن به چشم نمی‌خورند را در بر دارد. تنها برخی از نامه‌های یعقوب 
تن ایک 

به علت ماهیت پراکندة حفظ و انتشار نامه‌های یعقوب حمع‌آوری تمام اشارات او به اسلام 
در یکجا بسیار مهم به نظر می‌رسد. برای ارجاع به این قطعات از واژگان و شماره‌گذاری استفاده 
می‌کنم که رابرت هویلند" هوادار آن است. هرجا تفاوتی اساسی بین شواهد و دستنویس‌ها موجود 
باشد بخش‌هایی را می‌آورم که در چندین تجدیدنظر یافت می‌شوند تا نشان دهم احکام یعقوب 
درمورد اسلام چگونه اصلاح شده‌اند. همچنین نسخه‌هایی از این احکام را آورده‌ام که در قانون‌نامه 


ابن‌عبری موجودند. 
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نو بسنده و تاریخ نگارش 
با توحه به قدمت و سازگاری کلی دستنویس‌ها» کسی انتساب کلی نامه‌ها به یعقوب را زیر 
سال نبرده است. با این وحود درمورد اینکه او هر نامه مشخصی را در چه تاریخی نوشته است 
اجماعی وجود ندارد. درمورد اغلب آنها نمی‌توان دقیق‌تر از این گفت که تاریخ نگارش آنها بین 


نامه به آدای» پرسش شماره ۱ تا ۷۳ 
[شماره ٩۳‏ سریانی هاروارد. نسخه‌های تقریباً همانندی در شمارة ۶۲ مسریانی پاریس» شمار:۸ 
مینگانا و شماره ۱۴۰۴۹۲ الحاقی کتابخانه بریتانیا موحود هستند. ] 
[شمارة ۲۵] آدای: «با میز مقدسی که اعراب روی آن گوشت خورده‌اند و روی آن لک و 


جربی باقی گذاشته‌اند جه باید کرد؟» 
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یعقوب: «میزی که کافران روی آن غذا خورده‌اند دیگر میز عشای ربانی" نیست. بلکه باید 
آن را خوب شست و پاک کرد و آن را تبدیل به یک چیز معمولی و مفید برای کلیسا یا اتاق درس نمود. 
اما اگر کوچک و به‌دردنخور باشد آن را بشکنید و در زمین دفن کنید». 


تست نسخه خللاصه‌شده [شماره ۱۴۰۴۹۳ الحاقی کتابخانه بریتانیا] 
آدای: «با میزی که کافران روی آن غذا خورده و آن را کثیف کرده‌اند چه باید کرد؟» 
یعقوب: «میزی که کافران روی آن غذا خورده‌اند دیگر میز عشای ربانی نیست. بلکه باید 


ی تمیز کرد و در زمین دفن نمود». 


[شماره ٩۳‏ سویایی هازوازد که در تیتقه‌هاق تقریبا همانند مر حود در شماره ۲ ۶ سسریالی بارس 3 
شمارة ۸/11 دمشق کمی اصلاح شده‌اند. ] 

[شمارة ۵۶] آدای: «حاکمی مرتد که اختیار محازات» مضروب ساختن و حبس را داشته به 
کشیشی ارتودوکس امر کرده با او غذا بخورد و به او گفته است: «اگر نخواهی با من غذا بخوری به 
خدا قسم تورا کیفر می‌دهم». هنگامی که مشغول غذا خوردن بودند حاکم دستور داده که بخوردان 
بیاورند و به او گفته است: «برخیز و عطر را بگیر. وای به حالت اگر نگیری!» [کشیش] عطر را گرفته 
و نیایش نموده است. و چون ممنی در آن خانه نبوده است آنها را با روغن معطر تدهین نموده است. 
او این کارها را از ترس حاکم کرده است. می‌خواهم بدانم آیا بدین خاطر او گناهکار است و آیا قوانین 
را زیر پا گذاشته است یا خیر». 

یعقوب: «با اینکه بر من است که بگویم چه‌کسی قوانین را زير پا گذاشته. اما اینکه آیا او 
گناهکار است يا خیر را خدا می‌داند» نه من. اما این را می‌گویم. کشیشان عادت کرده‌اند قوانین را زیر 
پا بگذارند. آنها همچنین عاشق شرکت در امور دنیوی و مال‌ومنال شده‌اند. ازاین‌رو اسیر حاکمان و 
کسانی شده‌اند که صاحب قدرت دنیوی هستند. آنان نیز به آنها فرمان می‌دهند. و آنها هم به خاطر 
ترس این قانون و آن قانون را زیر پا می‌گذارند. اگربه این خاطر نبود من هم می‌گفتم که او گناهکار 


نبوده است. زیرا این قوانین هنگامی وضع شده‌اند که ارتودوکس‌ها هم نفوذ و هم اختیار داشتند. اما 
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اکنون به‌خاطر گناهانمان از نفوذ و از اختیار محروم شده‌ایم. ما به دست کسانی سپرده شده‌ايم که این 
قدرت را دارند به ما فرمان بدهند که قوانین را زیر پا بگذاریم». 

[شمارة ۵۷] آدای: «اگر امیری به یک راهب اعظم فرمان بدهد با او غذا بخورد. آیا باید 
بخورد يا خیر؟» 

یعقوب: «من این کار را مجاز نمی‌دانم. اما ضرورت امکان این کار را می‌دهد. 

[شمارة ۵۸] آدای: «آیا شایسته است که یک کشیش فرزندان هاحری‌هایی را درس بدهد که 
می‌توانند او را اگر [به فرزندانشان] درس ندهد محازات کنند؟» 

یعقوب: «باز هم ضرورت. امکان این کار را می‌دهد. از نظر من این کارنه‌به کسی که 
درس می‌دهد و نه به دین آسیبی نمی‌رساند. [اين کار محاز است] حتی اگر به‌خاطر آنان که قدرت 


متحازات قاری بان قفا آنن امین سافعان بعش اش 


نامه به آدای» پرسش‌های ۷۴ ٩۸۱7‏ 

[شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد برگ‌های 260-272 که در نسخه‌های تقریباً همانند موحود در شمارة 
۸ مینگانا و شمارة ۲۳ ۰ کمبریج کمی اصلاح شده‌اند. ] 

[شمارة ۷۵] آدای: «درمورد زن مسیحی که‌با رضایت بایک هاجری ازدواج می‌کند. 
[می خواهم بدانم] آیا کشیشان اگر قانون این مورد را بدانند باید به او نان و شراب عشای ربانی بدهند 
یا خیر. [می خواهم بدانم]: اگر شوهرش تهدید کند که اگر کشیش به او نان و شراب عشای ربانی 
ندهد او را می‌کشد. آیا [کشیش] باید موقتاً قبول کند چون [در غیر این صورت شوهر] او را می‌کشد؟ 
یا اینکه قبول این امر برایش گناه است؟ یا چون شوهرش با مسیحیان مهربان است بهتر نیست به او 
نان و شراب عشای ربانی داده شود و او هاحری نشود؟ 

یعقوب: «تمام تردیدهایتان را درمورد این موضوع کنار گذاشته‌اید چراکه گفته‌اید «آیا باید 
نان و شراب عشای ربانی به او داده شود تا او هاحری نشود». برای اینکه او هاجری نشود. حتی اگر 
کشیش در دادن نان و شراب به او مرتکب گناه شود و حتی اگر شوهرش [کشیش را] تهدید نکند. 
دادن نان و شراب عشای ربانی به او کار صحیحی است. اما [در حفیقت] کشیش در دادن [آن] به او 


گناهی نکرده است. اما [دربارة] مورد دیگری که گفتی: «اگر کسی در این مورد قانون را بداد». اگر نه 


خطر ارتداد و نه تهدید شوهر وجود داشته باشد عمل به این شکل صحیح است. به این صورت که 
چون زنان دیگر باید بترسند که مبادا آنان هم گمراه شوند. برای هشدار [به این زن] او باید [مجازات] 


است. 


نس دیگر 
۲ ۸۷0۱۵۵۵۲۱۵0۲۷ .60 ,ظ60[2ظ ۲۵1 1 مماته ۸۷۵/۵۵6۵۵ فننهع۲۱۵۱۵:6 ۳2۲ ] 
[.41-42 ,(1896 ,ما901وه ۲۱2 0۵۰ :ع21مامآ) ۶0۳۱۱۵۱۵۳۵۵۱ 


زنی که متعلق به هاحری‌ها بوده است می‌گوید که اگر عشای ربانی به او داده نشود هاحری 


خواهد شد. باید عشای ربانی به او داده شود اما همراه با مجازاتی که متناسب با تحمل او باشد. 


[شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد برگ‌های 280-292 که در نسخه‌های تقریباً همانند موحود 
در شمارة ۸ مینگانا و شمارة ۲۳ ۰ کمبریج کمی اصلاح شده‌اند.] 

[شمارة ۹ ۷] آدای: یک شماس هنگام آن دورة قحطی و گرسنگی چون چیزی برای خوردن 
نداشت و کسی اورا - حتی در ازای [تنها] روزی‌اش - استخدام نمی‌کرد به سلاح‌داران پیوست. او 
حتی سلاح برداشت و تمام آن سال را با آنان به سر برد. اما به محض اینکه آن دور سخت گذشت و 
فرصتی برای کار پیش آمد سرش را تراشید. از کار قبلی خود دست برداشت و در صلح و صفا به 
زندگی پرداخت. با او چه باید کرد؟ آیا این صحیح است که او در مقام پیشین خود خدمت کند یا 
قانونی هست که مانع اوست؟ 

یعقوب: «اين واقعیت که به محض اینکه [قحطی] پلیان یافت او فورآبدی را ترک کرده وبه 
شأن پیشین [خود] بازگشته است نشان می‌دهد که او آنچه کرده را از روی بی‌میلی و ضرورت انجام 
داده است. اینکه او علی‌رغم اینکه به بدی پیومسته کار بدی انجام نداده نیز شاهد این امر است. 
بنابراین با توجه به توبهُ اوه هر گاه اسقفش بخواهد می‌تولند به او لطف کرده و اجازه دهد که اوبه 


خدمت پیشین خود [بازگردد]». 


برگ 273 


برگ 292 


[شمارة ٩۳‏ سریانی هارواره برگ‌های 292-0 که در نسخه‌های تقریباً همانند موحود در شمارة ۸ 
مینگانا؛ شمارة ۲۰۲۳ کمبریج و شمارة ۸/11 دمشق کمی اصلاح شده‌اند.] 

[شمارة ۸۰] آدای: «هنگامی که اسقفی ماردین ما از خارج [از دیوارها] مورد حمله قرار 
گرفت. اعرابی که درون دیوارها حاکم بودند به همه فرمان دادند برای جنگ پای دیوارها بروند. آنها 
هیچ کس» حتی کشیشان را از رفتن معاف نکردند. سپس هنگامی که جنگ درگرفت یک کشیش یا 
شماس از بالای دیوار سنگی پرتاب کرد و یکی از مهاحمانی که سعی می‌کرد از دیوار بالا برود را 
مورد اصابت قرار داد و کشست. می‌خواهم بدانم با توجه به قوانین در این مورد چه باید کرد. 
[می‌خواهم بدانم] آیا او یا کشیشان یا راهبان دیگری که - هرچند با بی‌میلی - طناب منجنیق‌های 
حنگی را کشیده‌اند. سنگ انداخته‌اند و مهاحمان بیرون [از دیوار] را کشته‌اند گناهکارند یا خیر. 
[می خواهم بدانم] آیا صحیح است در مقام کشیشی خدمت کنند یا اینکه آیا صحیح است تنها برای 
مدت کوتاهی به [محازات] قوانین برسند؟ 

یعقوب: «اینکه آنها با بی‌میلی و به‌زور به این کار کشیده شده‌اند نشان می‌دهد که از آنچه 
انجام شده بری بوده‌اند. ازاین‌رو اين امر در اختیار اسقف آنهاست. او باید با گذشت با آنها رفتار 
کرده و هنگامی که [صلاح] ببیند به آنان اجازة خدمت دهد. اما درمورد کشیشی که از بالای دیوار 
سنگی انداخت و با چشمان خود نگریست و کسی که کشت را دید: بعد از مدت مشخصی که برای 
توبه» ممنوع از خدمت است باید به وحدان خود کشیش واگذار شود که خدمت وی صحیح است با 
خیر. درمورد اينکه آیا آنها گناه کرده‌اند يا خیره صحبح نیست که [از من] «پرسیده شود». بلکه این 


امر باید به داوری به‌حق و بی‌طرفانهٌ خداء دانا و آگاه به همه‌چیز واگذار شود». 


[شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد» برگ 330.] 

[شمارة ۹۶] آدای: «چرا به تمثال‌ها ادای احترام می‌کنیم؟» 

یعقوب: «ما با ستایشی شکوهمند در برابر خدا سر خم می‌کنيم چراکه او سرور و خالق 
ماست. ما صلیب را حرمت می‌نهیم چراکه مسیح را بالای آن می‌بينيم. ما تمثال شهدا و 
استخوان‌هایشان را ارج می‌نهیم چراکه آنان ملتزمان خدا و کسانی هستند که از جانب ما از خدا 


برگ 29۳ 


چه مرتد باشند و چه کافر. اما [این] احترام متفاوت از آن دیگری است». 


نامه به آدای» پرسش‌های شمارة ۹٩‏ تا ۱۷۶ 
[ نو پسندکان مسیحی شرق ۳۲۶۷:۲۶۱] 
[شمارة ۱۱۶] آدای: اگر کسی که هاحری شده یا کافر شده است در شرف مرگ باشد آد 
کشیش محاز است او را عفو کند؟ 
یعقوب: اگر کسی در شرف مرگ باشد و اسقفی در نزدیکی او نباشد» [کشیش] مجاز است 
او را عفو کند. او را عشای ربانی دهد و اگر بمیرد او را دفن کند. اما اگر او زنده باشد [کشیش] باید او 


را نزد یک اسقف برد و [اسقف] کفاره‌ای برایش تعیین کند که بداند او قادر به تحمل آن است». 
نامف اول به یوحنای ستون‌نشین" 


[شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارد» برگ 402-0.] 
[شمارة ۶] یوحنا: «آیا این صحیح است که یک کشیش برای هاجری‌ها یا کافرانی که در 
تملک ارواح خبیث هستند از مقدسان طلب رحمت کند يا علاوه بر آن» [آب مقدس آمیخته با غبار 
بازماند؛ مقدسان" یا همان] جنائه را بر آنان پیفشاند تا شفا یابند؟ 
یعقوب: «حتماً کسی در این موارد نباید هیچ تاخیری کند. بلکه هرگونه بیماری که داشته 
باشند باید این کار را برایشان انجام داد. چراکه نیازی به گفتن نیست که وقتی برایشان دعای خبر ‏ . برگ 409 
می‌کنید این خداست که آنان را شفا می‌دهد. مستماً این صحیح است که [اين کار را] بدون هیچ 


تاخبری برایشان انجام دهید». 


[شماره ۳ سریانی هاروارد» برگ‌های 420-30 ] 


۵1۱۲۱۹۲۱۵۱0۲۱۱۱۱ ۵0210۳۸ مينم تم !1 
عاناوک عطا صطم[ 2 

ومزام] 3 

+ 


[شمارة ۱۳] یوحنا: «اگر یک مسیحیء هاحری پا کافر شود و پس از مدتی [از این بابت] 
پشیمان شود و از کفر خود بازگردد. می‌خواهم بدانم آیا صحیح است که غسل تعمید شود یا اينکه با 
این کار از فیض تعمید محروم شده است؟» 

یعقوب: «از یک طرف صحیح نیست یک مسیحی که هاجری یا کافر می‌شود [دوباره] 
غسل تعمید شود. طبق کلام سرورمان او با آب و با روح دوباره زاده شده است. از طرف دیگر صحیح 
است که نیایشی بر او از سوی کشیش اعظم [گفته شود] و زمانی به مدت مقتضی برای توبه او در 
نظر گرفته شود. پس از زمان توبه باید به او اجازه داد در مراسم [دینی] شرکت کند. پذیرش در 
کلتساین ما تین اسسنت: کسالی,کذنا ابث غسل تعمید یافته‌اند اما روح‌القدس را دریافت نداشته‌اند 
بعداً از طریق نیایش انفرادی و از طریق مالش دست کشیش اعظم صلاحیت این امر را کسب 
تغواهند کرد [کتاب اعمال ۲۱۸ ۲۸:۱]. اما درمورد اینکه آبا اوابهخاظر هاحری شسدن از فیضن تعمید 
محروم شده است؛ نظر من این است: درمورد اموری که دهندة آنها خداست بر ما نیست که بگوییم 
آیا اینها از کسی که دریافت‌شان کرده سلب يا در واقع خلع شده است يا خیر. تنها خداست که 
تصمیم می‌گیرد]. او منتظر بازگشت يا توبة آنهاست زیرا او طالب مرگ گناهکار نیست. بلکه او 
می‌خواهد که او [از بدی] حدا شده و برگردد. آزاین‌رو در این دنیا و زندگی فعلی او این لطف را از او 
دریغ نمی‌کند. اما در آنجاء روز آخرت و [روز] داوری» او را از نیض محروم کرده. این استعداد را 
همان طور که از بندة گناهکار سلب می‌کند از او هم سلب می‌کند [متی ۲۵:۲۸-۳۰] و او را به آتش 


ابدی می‌افکند. 


نسخه خللاصه‌شده 
نباید یک مسیحی را که هاحری یا کافر شده و سپس بازگشته است دوباره سل تعمید 
دهیم. اما کشیش اعظم باید برایش نیایش کند و مدتی برای توبه برایش مقرر شود. هنگامی که [اين 


مدت] را گذراند باید [از عشای ربانی] برخوردار شود. 


برگ 43 


برگ 430 


یک مسیحی که هاحری شده و بازگشته است با کافر شده و بازگشته است: کشیش اعظم 


باید برایش نیایش کند. هنگامی که او دورة توبه را گذراند باید [از عشای ربانی] برخوردار شود. 


نامه دوم به یوحنای ستون‌نشین 
[نو یسندگان مسیحی شرق ۳۶۷:۲۳۷] 
[شمارة ٩‏ ] یوحنا: «آیا لازم است در روزی که عشای ربانی انجام می‌شود درهای کلیسا 
بسته شوند؟) 
یعقوب: (لازم است؛ به‌ویژه به این خاطر که هاجری‌ها وارد نشوند» با مومنان ادغام نشوند» 


آنان را ناراحت نکنند و مراسم مقدس را تمسخر نکنند». 


[شمارة ۲۳ ] یوحنا: اگر تمامی یک روستا از مرتدان به دین راستین بازگردند با مراسم آنها 
چه باید کرد؟» 

یعقوب: «باید آنها را نزد پیروان مذهب‌شان فرستاد. این مورد برای من هم اتفاق افتاده 
اسست. یک بار تعدادی از هاجری‌ها عشای ربانی بیزانسی‌ها را انجام داده بودند. هنگامی که 
وجدان‌شان معذب شد و مسئله را با من مطرح کردند من موضوع را به پیروان مذهب بیزانسی‌ها 


محول کردم». 
نامه سوم به یوحنای ستون‌نشین 


[فرانسوا نو «نامه یعقوب ادسایی دربارة نسب‌شناسی باکرة مقدس»» نشریه مسیحیت شرق ۶ 
:)۱٩۰۱(‏ ۱۲,۲۰-۵۱۸ 

از کتب مقدس درمی‌يابيم که مسیح واقعاً آمده بود. پس می‌گویيم اگر او به‌راستی آمده بوده 
همان گونه که پیامبران درمورد او چنین گفتند تحلی حسمانیت تبار داوود گردید. اگر او آمده و تجلی 


۰ 6۷۷۵ ,۷۱۵۲۵6 عاصنهی 1 3 ونعمامعصعع 12 عباه مععع0۳ عمناوع12 و ماما باعلا وتمجصمع۴ 1۱ 
518-۰ :(1901) 6 01۱۳۲۵۶۵۷ 710/۳17۲ 


جسمانی تبار داوود گردیده بود پس حتماً در زمان خود آمده است. اگر او آمده و در زمان خود نیز 
آمده بود و تحلی حسمانی تبار داوود بود پس حنماً تولد او از تبار داوود است. پس تمامی این امور 
مثل [حلقه‌های] زنجیر به هم وابسته‌اند» تصدیق می‌شوند و از استدلالاتی متقاعدکننده ناشی 
می‌گردند و هیچ شکی درمورد آنها وجود ندارد. 

اینکه مسیح از تبار داوود است را همگان قبول دارند: یعنی هم یهودیان هم هاجری‌ها و 
هم تمام مسیحیان اذعان دارند که او از ذات انسانی جسم پیدا کرد و تجسم یافت. ازاین‌رو اینکه 
مسیح از لحاظ جسمانی از تبار داوود است (همان طور که قبلاً توسط پیامبران مکتوب شده بود) از 
نظر همه آنان امری اساسی و مورد تایبد است: یعنی هم یهودیان هم هاحری‌ها و هم مسیحیان. 

گفتم که اگرچه بهودیان مسیح واقعی که واقعاً آمده بود را انکار کردند اما این موضوع 
برایشان امری بنیادی است و به آن اذعان دارند. اما درمورد کسی که آنان در انتظار ظهورش هستند 
می‌گو ید و قاکیت دارند که از از تبار داوود است و خواهد بود: هانحری‌ها قید همین طور. آنها 
نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بگویند که مسیح واقعی که آمد و مسیحیان او را قبول دارند خدا يا پسر 
خداست. با این وحود همه آنان قویاً معتقدند که کسی که خواهد آمد و پیامبران پیش‌گویی کرده‌اند 
مسیح واقعی است. در این مورد آنها نه با ماء بلکه با بهودیان مناقشه دارند. هم در انديشه و هم در 
کلام آنها متفقند و با ملامت و جدل در برابر [یهودیان] محکم ایستاده‌اند. چراکه همان طور که قبلا 
نوشتم آنها آنچه پیامبران اعلام کرده بودند را می‌دانستند: مسیح از نسل داوود متولد خواهد شد. 
مسیحی نیز که آمد از مریم زاده شد. در واقع این امر مورد قبول هاحری‌هاست و هیچ‌یک از آنان 
مناقشه‌ای دراین‌باره ندارد. آنها همواره به همه می‌گویند که عیسی پسر مریم مسیح واقعی است و نیز 
طبق متون مقدس او را کلمة خدا می‌خوانند. اما چون آنها نمی‌توانند کلمه را از روح متمایز سازند از 
روی حهل خود می‌گویند که او روح خداست» همان طور که [به‌علت حهلشان] نمی‌پذیرند مسیح را 
خدا پا پسر خدا بدانند. 

پس اگر تمام این موارد بدون جروبحث مورد قبول ما و هاجری‌ها قرار گیرد - یعنی اینکه 
مسیح همان طور که پیامبران گفته‌اند از تبار داوود زاده شد. اينکه مسیح از مریم زاده شد. اينکه کسی 
که از او زاده شد مسیح واقعی است نه آن که یهودیان در انتظار او هستند - آنگاه اين امر نیز مورد 


قبول ما و نیز هاحری‌ها خواهد بود که او در زمان خود آمد. سپس بعد از آنکه این موارد مورد قبول 
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هر دو طرف قرار گرفت. درمورد اينکه بگوییم مریم از تبار داوود است چه منعی وجود دارد» یا آن را 
زیر سوال می‌برد یا اصلاً چه مشکلی وحود دارد؟ زیرا این امر واضح و بی‌مناقشه است که ... 

... بنابراین من اعلام می‌کنم که حتی اگر این موضوع از طریق کتب مقدس نیز اثبات نشود 
با قیاس منطقی متقاعدکننده و واقعی مثل این باید برای هر مسیحی یا هاجری پرسشگری ثابت کنیم 
که مریم باکرة مقدس؛ حامل خداء از تبار داوود است. 

. ای برادره ای عاشق خدا و عاشق حقیقت» من می‌خواهم حقیقت با این قیاس منطقی 
متقاعدکننده که از سوی ما و نه توسط کلمات داستان‌های اضافی وضع می‌شود شهادت داده شود. 
آگر کسی باشد - چه هاحری و چه مسیحی - که در این امور با تو بحث کند» از تو بپرسد و تحقیق 
کند. اگر منطقی باشد و در هر صورت از ذهنی استدلالی برخوردار باشد این قیاس منطقی را درک 
خواهد کرد. هنگامی که آن را بشنود بدون مناقشه و داوطلبانه بر حقیقت شهادت خواهد داد. مواردی 
که گفته شد کفایت می‌کنند تا به یک مسیحی یا هاجری که در اين [موضوع] مناقشه می‌کند به‌وضوح 


نشان دهند که مریم باکرة مقدس از تبار داوود بود. 


نامه چهارم به یوحنای ستون‌نشین 


[شمار: ۱۲۱۷۲ الحاقی کتابخانة بریتانیا» برگ 1242] 

(چرا بهودیان به‌سمت جنوب عبادت می‌کنند؟» بدان که به تو می‌گویم این پرسش» بیهوده 
است و آنچه پرسیده شده درست نیست. جراکه بهودیان به سمت حنوب عبادت نمی‌کنند و 
هاحری‌ها نیز همین طور. زیرا اینک که اين نامه را به تو می‌نویسم به چشم خود دیدم یهودیانی که در 
مصر زندگی می‌کنند و نیز هاحری‌های آنجا به‌سمت شرق عبادت می‌کنند. با اینکه این دو گروه 
[شبیه هم ] پرستش می‌کنند یهودیان رو به‌سمت اورشلیم اما هاحری‌ها رو به کعبه دارند. بهودیانی که 
در جنوب اورشلیم هستند به‌سمت شمال و هاجری‌های آنجا نیز به‌سمت شرق» یعنی کعبه عبادت 


می‌کنند. آنان که در حنوب کعبه هستند به‌سمت شمال» یعنی به‌سمت [آن] مکان عبادت می‌کنند. در 


۱ 8, ۸00 2 


220 





واقع از تمام مطالبی که گفته شد روشن می‌شود که اینجا؛ در منطقهُ سوریه. بهودیان و هاحری‌ها نه 


به‌سمت حنوب» بلکه به‌سمت اورشلیم و کعبه» مکان آباواجدادی قوم خود عبادت می‌کنند. 
قانون ۲۰ 


[شمارة ٩۳‏ سریانی هاروارده برگ 248-0 که در دسخه‌های نقریباً همانند موحود در شمارة ۸ مینگانا 
اندکی اصلاح شده‌اند. ] 

بنا بر فرمان حواری مقدس [پْل]» [کشیشان يا راهبان] باید اعمال خود را عاقلانه» بااعتدال 
و منصفانه» با پروای الهی چنان‌که شایسته برادران مسیحی است نزد روحانیون و بدون کشمکش و 
زدوخورد داوری کنند. زیرا هنگامی که کسی دعوایی با برادرش داشته باشد و حسارت کند و این دعوا 
را نزد بیگانگان و نه روحانیون ببرد. [یّل] با لحنی سرزنش‌آمیز درمورد کسانی که چنین احمقانه رفتار 
کنند سخن گفته است. اگرچه او این مطالب را به عوام مسبحیان گفته است» اما اگر فرمان او به عوام 
چنین باشد. به طریق اولی کشیشان و راهبان نیز نباید دعواهای دنیوی را نزد دشمنانشان ببرند. اگر 
دعوا بین راهبان باشد با مهری که به هم دارند دعوایشان کاملاً پیخود است. اگر هم کشیش يا راهبی 
چنین دعوایی داشته باشد و حسارت کند و آن را برای داوری به بیرون و نزد داوران غیردینی ببرد و 
برادرش رابه ضرب وتازیانه بسپارد باید همچون دشمن قوانین مسیح مورد داوری قرار گیرد و 


نسخه خلاصه‌شده 
[نو یسندگان مسیحیت شرق ۳۶۷:۲۷۲] 
هنگامی که کشیشان دعوایی دارند نباید آن را نزد بیگانگان ببرند» بلکه باید آن را به داوری 


برگ 24 


گزیده‌ای از قانون در قانون‌نامهٌ ابن‌عبری 


[ابن‌عبری. قانون‌نامه» بجان قانون‌نامهُ گرگوری برهبرایی» ۲۱-۲۲] 

پارچه‌های قیمتی که تصاویری از داستان‌های خدایان و الهه‌های کفار را بر خود دارند برای 
پوشش میز مقدس مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. اگر به کار برده شوند. پاره خواهند شد. برای 
ردای کشیشان يا آویز نیز [به کار نخواهند رفت] و پارچه‌هایی که شهادت دینی هاجری‌ها را بر خود 


مکتوب دارند نیز مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. 


یعقوب ادسایی 


میافیزیت 


حدود سال ۶۹۲ میلادی/قبل از سال ۷۰۸ میلادی 


در ده ۶۹۰ یعقوب اسقف میافیزیت ادسا وقایم‌نامه خود را به پایان رس‌اند که ادامة 
وقای‌نام؛ معروف قرن چهارمی اویسبیوس بود. یعقوب پس از مقدمه‌ای که برخی از مطالب اثر 
اوسبیوس را تصحیح می‌کند الگوی اوسبیوس را ادامه داده و بقيةٌ وقایع نامه خود را حول یک جدول 
کاهشماری ای مرف رنه ان حول شان‌های اتب آسی ها ساسانیان رون 
مطالب پایانی - حاکمان اسلامی را ارائه می‌کند. یعقوب جدول خود را با المپیادهای چهارساله باز 
هم بیشتر تقسیم کرد. او تقویم خودش را نیز افزود که سال نخست آن تقریباً از سال ۳۲۷ میلادی 
آغاز می‌شود. مطابق این تاریخ‌گذاری خاص. محمّد نخستین بار در حدود سال ۲۹۳ از تقویم 
یعقوب ظاهر می‌شود. یعقوب دو ستون از توضیحاتی مختصر را به این جدول اصلی افزود. یکی از 
آنها عمدتاً به توضیحات کلیسایی و دیگری به تاریخ جهان اختصاص دارد» آگرچه یعقوب همواره نیز 
این طرح را در پیش نگرفته است. 

تنها دستنویس موجودی که وقایع‌نامهُ یعقوب را شامل است بسیار چندپاره می‌باشد. آخرین 
مدخل برحای‌مانده در حدول گاهشماری» بیست و یکمین سال هراکلیوس (۶۳۰). سال دوم اردشیر 
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سوم (۶۲۹) و سال سوم ابوبکر (۶۳۴) را بر هم منطبق می‌داند. چنان‌که این تطابق تاریخ‌ها هم 
نشان می‌دهد تناظر بین گاهشماری‌های مختلفی که یعقوب از آنها استفاده می‌کرد هميشه هم دقیق 
نبوده و روایت یعقوب تعدادی خطای گاهشماری دارد. به همین ترتیب توضیح مختصر آن درمورد 
محمّد و ابوبکر هم قدری نادرست است. یعقوب طول دوران حکومت محمّد را هفت سال می‌داند 
کون اف باادوره مه ستالهای اسست که‌معملا هان سس دهد اک ارو او یه شلات 
اعراب. اشاره به آغاز فتوحات باشد اینها نیز زودتر از موعد خود تاریخ‌گذاری شدهلند. مطالب 
مختصر یعقوب درمورد اسلام با وجود ناهمخوانی‌های گاهشماری همچنان از لحاظ واژه‌ها و ببحث 
از محمّد مهم می‌باشند. اين وقایع‌نامه همچنین حاکی از آن است که یعقوب دسترسی دس ت کم 
غیرمستقیمی به تاریخ‌نگاری اولیهُ اسلامی که دیگر موجود نیست داشته است و فهرست‌های خلفایی 


که اندکی بعد تهیه شده‌اند مثل وقایع‌نامه تاسال ۲۴ ۸۷ سیر انتقال آنها را مفصل‌تر نشان می‌دهد. 


دستنویس و ویرایش 
بخش‌هایی از وقایع نامة یعقوب تنها در یک دستنویس؛ شمارة ۱۴۶۸۵ الحاقی کتابخانة 
بریتانیا بر جای مانده است. ویلیام رایت بر مبنای کتیبه‌شناسی تاریخ آن را قرن دهم یا یازدهم دانسته 
است. متاسفانه صفحات زیادی از این دستنویس مفقود شده است و بیست و سه برگ موحود تنها 
آغاز وقای‌نامه و بخشی از انتهای آن را در بر دارد. از این بخش‌ها نیز به‌خاطر آسیب‌های وارده به 
دستنویس, تنها قسمت‌هایی باقی مانده است. نویسندگان بعدی سریانی گاهی از وقایع نامه یعقوب 
نقل‌قول کرده‌اند که امکان بازسازی قسمت‌هایی از بخش‌های گم‌شده را فراهم می‌کند. ارنست والتر 


بروک در سال ۱۹۰۴ ویرایشی از این اثر منتشر کرد. 


۰ ت ۰ و # 
نو یسنده و تاریخ نگارش 
عنوان دستنویس» نویسندة آن را ۱ یعقوب عاشق مشقت» معرفی می‌کند که لقبی است که 


یعقوب ادسایی مکررا از آن استفاده می‌کرد. نویسندگان قرون وسطایی نگارش این اثر توسط او را 


تایید کرده و نه‌تنها می‌گویند یعقوب ادسایی یک وقایع‌نامه نوشته است. بلکه بخش‌هایی از آن را نقل 
می‌کنند که شبیه مطالب دستنویس کتابخانة بریتانیاست. به گفتهُ میکاییل سریانی" (متوفی ۱۱۹۹ 
نسخه او از وقایع‌نامه نه‌تنها مشتمل بر نوشته‌های اصلی یعقوب بوده است بلکه ادامةٌ آن از سوی 
عالمی را در بر داشته که وقایع را تا سال ۰ (دو سال پس از مرگ یعقوب) ادامه داده است. درمورد 
اینکه یعقوب چه زمانی اين اثر را به پایان رساند میکاییل قطعه‌ای از قول تنودوسیوس ادسایی " نقل 
می‌کند که می‌گوید این امر در زمان حکومت ژوستینیّن دوم (حکومت ۶۸۵-۹۵) بوده است. 
نويسندة سوری شرق الیاس نصیبینی " (متوفی ۴۹ ۱۰) بازة زمانی مزبور را دقیق‌تر کرده و می‌گوید که 
یعقوب اثرش را در سال ۶۹۱/۹۲ نوشته است» اگرچه درمورد اينکه آی او به وقایع نامة یعقوب اشاره 


داشته یا به تقویم" او اختلاف نظر وحود دارد. 


بر ۴ بر 
پارسی رومی او نع 

سرزمین فلسطین و [به عنوان] اسقف به ادسا اعزام 

۲۹ ۹ ۴ ار 
و صور می‌شود. کسوفی رخ داد. آندرونیکوس را اسقف خود 
پارسیان تمام سرزمین رومیان تا کردند. 
بیتینی» آسیا و دریای پونتوس را ۳۰ ۳ ۲۹۵ 

۳۹۶ ۲۱ ۳۱ 
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آنگاه که هراکلویس, پادشاه 
رومی‌ها وارد بازدهمین سال 
[حکومت خود] شد و خسرو 
پادشاه پارسیان به سی و یکمین 
تال حکومت [خود وارد شد]. 
پادشاهی عرب‌ها که آنان را اعراب 


اعراب حملات خود به فلسطین را 
آغاز کردند. 


پارسیان خسرو را کشتند و سیروس 
را [به مدت نه ماه] پادشاه کردند. 





نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان 





یتشم ۷ تال ۳ 
مت کرد 
[۲۵-۶۲۱] ۳۵۰ المپیاد 
۱ ۳۲ ۱۲ ۳۹۷ 
۲ ۳۳ ۱۳ ۳۹۸ 
۳ ۳۴ ۱۴ ۳۹۹ 
۲ ۳۵ ۱۵ ۳.۰ 
[۲۹-۶۲۵] ۳۵۱ المپیاد 
۵ ۳۶ ۶ ۳۱ 
۶ ۳۷ ۱۷ ۳۰۲ 
۷ ۳۸ ۱۸ ۳۰۳ 











شمارة ۲۱ [از پارسی‌ها]. سیروس پسر خسری نه ماه. 





در اس‌کندریه بنيامین 
به‌عنوان اسقف مومنان 
حاکم بود. 

خسرو [دوم] فرمانی صادر 


کرد و ادسا تبعید شد. 


۳.۴ 


سال ٩۴۰‏ یونانیان 


کوروش به آزار مومنان 
اسکندریه پرداخت. 
مومنان شرق. یوجنارا 
پترارک کردند 


سال‌های حکومت 
شهربراز بوران. خسرو 
[سوم]. پیروز 
آذرمیدخت. و هرمز تقریباً 
دو سال. 




















وقایع نامه یبعقوب ادسابی 


[هنوز] زنده بودند از 
تبعید بازگشتند. 


هرااکلیوس] با 
شهربراز [پیمانی] 
بست و مقرر شد که 
پار[سی‌ها] سرزمین 
[رومی‌ها را ترک کنند] 
و [به سرزمین خود 
باز گردند]. 


یه[ودیان]. ۳ 





شمارة ۲ اعراب» ابوبکر» 
دو سال» هفت ماه 











شمارةٌ ۳۲ پارسی‌ها» اردشیر» پسر 
سیروس» یک سال» ده ماه 
[۳۳-۶۲۹] ۳۵۲ المییاد 





۱۷۷ 




















حاشیه‌نویسی 


یعقوب ادسایی 


میافیزیت 


حدود اواخر قرن هفتم میلادی/قبل از سال ۷۰۸ میلادی 


یعقوب اسقف میافیزیت ادسا (متوفی ۷۰۸) در زمینه تفسیر متون مقدس اشتهار یافت و 
حتی ترحمه‌هایی از انجیل را نیز تهیه کرد. متون تفسیری او عبارتند از قطعاتی که در نامه‌هايش یافت 
می‌شوند» تفسیر هشت کتاب اول» دربارة شش روز آفرینش" و بازبینی ترجمه‌های سریانی کتاب 
پیدایش و کتاب سموئل. اين آثار در محموعه‌ای از گزیدة آثار او که به حاشیه‌نویسی‌های یعقوب 
معروف است و مشتمل بر چندین تفسیر او بر قطعات خاصی از انحیل می‌باشد حفظ شده است. در 
یکی از این حاشیه‌نویسی‌ها که تفسیری بر آیات ۱۲:۱۴-۲۸ از کتاب اول پادشاهان است او مستقیماً 
به حکومت اعراب اشاره می‌کند. این قطعه اگرچه کوتاه است نمونه‌ای مهم از اينکه مسیحیان سریانی 


قرن هفتم فتوحات اسلامی را چگونه از دريچهُ تاریخ انجیلی تعبیر می‌کردند به دست می‌دهد. 


1 00۵ ۵۱ ۱6 0۵ 
2 0 1۱۵ 0 


حاشیه‌نویسی» یعقوب ادسابی ۷۹ 


دستنویس و ویرایش 
نوشن مار شو ۱۵ کات ال باه اهان ف وهای کش ۱۳۳/۳ 
الحاقی کتابخانة بریتانیا شامل آن است به چشم می‌خورد. ویلیام رایت بر مبنای کتیبه‌شناسی تاربخ 
این دستنویس را قرن نهم می‌داند. جورج فیلیپس" در سال ۱۸۶۴ ویرایشی از حاشیه‌نویسی‌های 


نویسنده و تاریخ نگارش 

از آنجا که این حاشیه‌نویسی‌ها صریحاً به یعقوب انتساب یافته‌اند و سبک و تفاسیر موجود 
در آنها به آثار دیگر او شباهت دارند تمام محققان امروزی آنها را موثق دانسته‌اند. اما این موضوع 
همچنان نامعلوم است که او چه مدت قبل از مرگش در سال ۷۲۰۸ آنها را نگاشته است. او در دههٌ 
آخر عمرش روی چند پروژه کار می‌کرد که به بازبینی ترجمه‌های پیشین انجیل اختصاص داشت. 
ترجمه‌های یونانی پیشین انجیل عبری که بخشی از اين کار بازبینی بود تاثیری فزاینده بر ترجمه‌های 
او داشت. ازاین‌رو بعضی از محققان امروزی معتقدند که نقل‌قول از انجیل در حاشیه‌نویسی‌ها حاکی 
از مراحل آغازین کار بازبینی است» چراکه نه به‌شدت بسیاری از آخرین آثار یعقوب متاثر از 
ترجمه‌های یونانی است ونه ترجمه‌های انجیلی را پی می‌گیرد که او در آخرین سال‌های عمرش 
انحام داد. در نتیحه» محتمل‌تر است که حاشیه‌نویسی‌ها در دهه ۶٩۰‏ نوشته شده باشند تا در اوایل 


دهه ۷۰۰ 


حاشیه‌نویسی چهاردهم درمورد قطعه زیر است: (رحبعام" پسر سلیمان بر بهودیه 
حکومت می‌کرد. رحبعام هنگامی که [آغاز به] حکومت کرد چهل و شش ساله بود. او به مدت هفده 
تابر اززشایمش موی که تا اسان تام این اشتواییل ار رگید فا ماش رین ان بکنازد 
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حکومت کرد. مادر او که عمونی" بود. ماآً که" نام داشت. رحبعام و مردم یهودا آنچه نزد خدا زشت 
است را انجام دادند» [کتاب اول پادشاهان ۲۱:۱۴-۲۲]» و الی آخر. 

از این مطالب معلوم می‌شود که حتی اگر یربعام" آن گوساله‌های طلایی که اسراییل را به 
گناه کشاند را هم نساخته بود» [باز هم] بنی اسراییل آماده بودند که از پروردگار منحرف شده و در پی 
خطا و نکبت اقوامی بروند که شیطان را تکریم می‌کنند. بنگر به پسران یهودا که تحت فرمان یهودا 
نبودند: چون تمایل آنان به انحراف از پروردگار و خدمت به خدایان اقوام بود گناه آنان بزرگ‌تر از 
بربعام و بنیاسراییل بود. زیرا علاوه بر رویگردانی از خدا و پرستش بت‌هاء آنها از اورشلیم» شهری 
که خدا برگزیده ونامش را بر آن گذاشته بود نیز روی گردلندند و آن را آلوده کردند. ازاین‌رو چون او 
می‌خواهد تمام زشتی‌ها و ظلم‌ها[ی رحبعام] را نشان دهد هنگامی که داستان او در کتاب مقدس 
گفت که رحبعام حکومت می‌کرد او را پسر سلیمان» کسی که خدا را ترک کرد و به بت‌ها خدمت 
نمود نیز خواند. همچنین معلوم می‌کند که [رحبعام] بر شهری حکومت می‌کرد که خدا از بین تمام 
قبایل اسراییل آن را برگزید تا نامش را بر آن بگذارد. می‌توان گفت هم او و هم پسران یهودا که بر آنان 
حکم می‌راند از این مکان مقدس حتی نفرت داشته و آن را آلوده کردند. او همچنین پسر زنی عمونی 
بود که پدرش سلیمان را واداشت یک بت ساخته و به میلکوم" که ماه نفرت پسران عمون بود حایگاه 
(قنش اس تفه [ روتسا هزات او ارس هواس یبای کف [دانتان 
مربوطه در کتاب مقدس] این موضوع را تعریف می‌کند تا کفر و ضلالتی که از پدرش و از مادرش 
آموخته بود را یادآور شود. [رحبعام] بیشتر از پدرش و نیز بیشتر از برادر اغواگر و بدسرشت خود 
پربعام که اسراییل را به گناه کشیده بود [گناه] کرد. بدین ترتیب هم رحبعام و هم پسران یهودا که 
به‌عنوان سهم خدا و خاندان داوود برگزیده شده بودند و در اورشلیم» شهر مقدس پروردگار بودند - با 
وجودی که به‌عنوان سهم او برگزیده شده بودند - گناه کردند. شرورانه رفتار کردند و آنچه زشتی است 


در محضر پروردگار انجام دادند. 
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حاشیه‌نویسی؛ یعقوب ادسایی ۸۱ 


آنها نمایانگر یک نماد ویک شب ت هم بودند. با برگزیده شدن و تعداد کم خود 





[نمایانگر ] این مردم کم‌شمار و معتقدی هستند که فرا خوانده شده‌اند. ارتودوکس هستند و به مسیح 
اعتقاد دارند. و اگرچه در کلیسا و شهر خداء. اورشلیم هستند که پروردگار آن را برگزید و بیش از تمام 
اقوام زمین آن را مقدس کرد. اما با اعمال خود و رفتار بسیار پلیدشان بیش از تمام اقوام او را به خشم 
آوردند. چون برگزیده شده بودند و از آن او بودند از دیگران و نیز از دين بیزاری می‌حستند» به‌طوری 
که [خدا] نیز می‌گوید «به‌خاطر شما اقوام دیگر به نام من بی‌حرمتی می‌کنند» و نیز شما از کلیسا؛ 
شهر اورشلیم که من برگزیده بودم بیزاری حستید و آن را آلوده ساختید» و «شما خانهُ من را لاند 
دزدان ساختید» [متی ۲:۱۳؛ مرقس ۱۱:۱۷؛ لوقا ۶ به همین ترتیب ما هم که به‌عنوان 
مسیحیان راستین و معتقدان به پروردگار برگزیده شده‌ايم. در خانه پروردگار [هستیم]» یعقوب سهم 
ماست. میراث‌دار اسراییل هستیم. مردمانی هستیم که خدا را می‌بینیم» قومی مقدس هستیم. 
روحانیت باشکوهی داریم - اين ماییم که بیش از هرکس دیگری گناه می‌کنیم و از تمام فضایل رفتار 
نیک» عشق» صلح و وحدت محروم هستیم. اینها [جیزهایی هستند] که وقتی در بین ما ظاهر شدند 
به ما نشان دادند که مریدان مسیح هستند. در غیاب خود بر ما معلوم ساختند که دشمنان مسیح 
هستیم که قوانین و فرمان‌هایی که به ما آموخته را زیر پا می‌گذاریم. 

ازاین‌رو به‌علت گناه رحبعام و یهوداء خداوند شیشک» پادشاه حاکم بر مصر را بر آنان 
فرستاد. آن‌طور که کتاب مقدس خدا می‌گوید به‌علت گناهان و خشم آنهاء او آنان رابه اسارت 
گرفت. پراکنده ساخت و شهرهایشان را ویران کرد. درمورد ما هم به‌خاطر گناهان و شرارت‌هایمان» 
مسیح مارا به دست اعراب سپرد و زیر یوغ ناگوار آنان اسیر کرد - آنان که به مسیح- خدا اعتقاد 
تاره سم دا کین که شین وه باراان بقل گناد رف را ریق وان زرط 
صلیب خود. ما را از بندگی دشمنان و اهریمنان نجات داد. با مرگش ما را آزاد کرد و از فساد و مرگ 
رهانید و به ما امید مسلم رستاخیز از مرگ داد. او به ما وعدة زندگی فرخندة دنیای آینده و سهم و 
میراث در پادشاهی آسمان را داد. چون ما درست مثل یهودای باستان به تمام این لطف و آزادی که به 
ما داده شده بود اعتنا نکردیم و در عوض بی‌انص‌اف و منکر لطف شدیم به بردگی و بندگی و به 


غارت و اسارت سپرده شدیم. 


وتو 1 
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علبه ارامنه 


یعقوب ادسایی 


میافیزیت 


حدود اواخر قرن هفتم میلادیاقبل از سال ۷۰۸ میلادی 


یک مسیحی قرون وسطایی گزیده‌هایی از نویسندگان آغاز مسیحیت را به‌شکل گفتگویی 
فرضی بین یک شاگرد و تعدادی از شخصیت‌های برجستهٌ دینی مثل [واگریوس پونتیکوس" یوحنا 
کریسوستوم ؛ باسیل قیصری " و سوروس انطاکیه‌ای* گردآوری کرده است. در میانة این گفتگو سه 
برگ از مطالبی جالب به چشم می‌خورد که به یعقوب. اسقف میافیزیت ادسا (متوفی ۷۰۸) نسبت 
داده می‌شود. بیشتر این قطعه شامل نکوهش مسیحیان ارمنی از سوی اوست. یعقوب در بخشی از 
بدگویی‌های خود مراسم ارامنه را به‌صورت ملغمه‌ای از اعمالی توصیف می‌کند که در گروه‌هایی که 
او به‌ویژه آنها را نامطلوب می‌داند مثل یهودیان» کالسدونی‌ها و سوری‌های شرق به چشم می‌خورد. 
ی مایت فراع اب ری در اس یت انا سای که 
می‌کنند و سه بار به‌سمت جنوب سجده می‌کنند. اين قطعه اگرچه کوتاه است یکی از نخستین شواهد 


رسوم اسلامی را به دست می‌دهد. 
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دستنویس‌ها و ویرایش‌ها 
این متن کوتاه در شمارة ۶۲ سریانی فلورانس" لبه تاریخ ۱۳۶۰) و شسماره ۳ سریانی 
پاریس" (که تاریخ آن بر اساس کتیبه‌شناسی به قرن شانزدهم می‌رسد) به چشم می‌خورد. استفانو 
آسمانی "در سال ۴۲ ۱۷ بر اساس دستنویس فلورانس ویرایشی منتشر کرد. ویرایشی که اغلب از آن 
نقل‌قول می‌شود ویرایش دستنویس پاریس است که در سال ۱۸۸۶ توسط کارل کایزر" تهیه شده 


است. 


۳ ۲ ض م ص ظ 
نویسنده و تاریخ نگارش 
هر دو دستنویس این قطعه را به یعقوب ادسایی نسبت می‌دهند و هیچ استدلالی هم مطرح 


نشده است که این انتساب را زیر سوال ببرد. اما معلوم نیست که او این متن را چه زمانی نوشته است. 


مردمان ارمنی از آغاز جهان بدون قانون زیسته‌اند. هیچ استاد یا راهب یا کسی که علم کافی 
داشته بانشد از مان آنان :بر تعاسته انست: ورعون استادان شارتضی بر آنای کار کلاشه‌اند آنها از ده 
راستین حدا گشته‌اند. برخی از استادان آنها از بهودیان و بعضی دیگر از خیال‌پردازان" بوده‌اند. 
ازاین‌رو آنان در پیشکش کردن بره» نان فطیر و شراب نياميخته و در نمک تبرک همانند بهودیان 
هستند. آنها در چیزهایی بدتر از اینها [نیز] همانند بهودیان هستند. آنها در صلیب کشیدن با دو 
[انگشت] همانند کالسدونی‌ها عمل می‌کنند. در صلیب کشیدن از راست به چپ با تمام دست 
همانند نستوری‌ها عمل می‌کنند. هنگامی که [عشای ربانی] تقدیم می‌کنند همانند اعراب سه بار 
س‌جده می‌کنند و آنها ختنه می‌کنند. وقتی کسی می‌میرد در قربانی کردن از طرف او همانند کفار 


عمل می‌کنند. آنها به‌ویژه با این کار خدا را خشمگین می‌کنند زیرا تقدیم قربانی از طرف مرده در روز 
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مرگش برای یک مسیحی کاملاً ممنوع است. چراکه اين یک رسم کافران و در واقع بهودیان و خارج 
اک تا اه 


کتیبه‌های کامد 


سوری شرق 
۵ میلادی 


یک تحقیق باستان‌شناسی در سال ۱۹۳۴ در لبنان امروزی منجر به کشف سی و یک کتیبه 
سریانی اوایل قرن هشتم در منطقهٌ باستانی کامد. گردید. این کتیبه‌ها اگرچه کوتاه و چندتکه هستند 
شواهدی از گرومی از معدنکاران عمدتاً سوری شرق دارند که خلیفه ولید آنان را برای افتتاح مجدد 
معدن سنگ کامد استخدام کرده بود. کتیبه‌های آنان شامل اشاراتی به کشیشان و شماس‌هایی که 
همراه آنان بودند و نیز «سفره‌دار"» می‌باشد. این اصطلاح در هیچ متن سریانی شناخته‌شدة دیگری به 
چشم نمی‌خورد. بعضی از محققان معتقدند که این اصطلاح به سرپرست گروهی از راهبان اشاره 
دارد و حاکی از آن است که این معدنکاران. راهب بوده‌اند. سایرین این عنوان را مربوط به سرکارگر یا 
شخصی دانسته‌اند که عهده‌دار وعدة غذایی مشترک است و نشان می‌دهد که این کتیبه‌ها صرفاً توسط 
گروهی از کارگران نوشته شده‌اند. 

چهار کتیبه مستقیماً به هاحری‌هاء صححراگردها"» اعراب یا حاکمان اسلامی مشخص اشاره 
دارند و بعضی از نخستین نمونه‌های کاربرد تقویم اسلامی از سوی مسبحیان را به ما ارائه می‌کنند. 


مهم‌تر آنکه این کتیبه‌ها در مجموع نگاه اجمالی کم‌نظیری به انواع تغییرات بنیادی جمعیتی (در این 
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مورد از سوری‌های شرق به لبنان) را فراهم می‌آورند که حکومت صدر اسلام و پروژه‌های ساختمانی 


امویان به بار آوردند. 


ویرایش 


پل موترده" ویرایشی از این کتاب را در سال ۱۹۳۹ منتشر نمود. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

اکثر مکان‌هایی که این کتیبه‌ها ذکر می‌کنند در شمال عراق و در مناطقی واقعند که 
سوری‌های شرق در آنها غالب هستند. به همین ترتیب شماری از اسامی مقامات کلیسا 
علی‌الخصوص در میان سوری‌های شرق رایج بوده‌اند. اما کتیبه‌ای یونانی هم هست که به یک 
سهامدار" ادسایی به نام جورج اشاره می‌کند که به احتمال زیاد میافیزیت بوده اسست. این امر 
کاوشگران را به این باور می‌رساند که این گروه کارگران. مختلط و عمدتاً شامل سوری‌های شرق 
منطقه کردستان بوده‌اند که میافیزیت‌های مناطق محاور نیز حزو آنان و شاید سرپرست آنان بوده‌اند. 
پنج عدد از این کتیبه‌ها سال ۸۶ را ذکر می‌کنند. چهار عدد از آنها تاریخ را به‌صورت «سال 
هاحری‌ها» پا «سال حکومت اعراب» نشان می‌دهند. دیگری حذف‌شدگی دارد اما به‌احتمال زیاد 
شکل سالم آن شامل عبارت «از حکومت اعراب» بوده است. هشتاد و شش سال پس از همجرت 
مطابق با سال ۷۱۴/۱۵ میلادی است. کتیبه‌ها همچنین نام ولید را ذکر می‌کنند که تا سال ۷۱۵ خلیفه 
بوده است. از آنحا که کتیبهٌ متاخرتری از این گروه در این مکان وحود ندارد کاوشگران گمان می‌کنند 


که این معدن سنگ اندکی پس از مرگ ولید بسته شده است. 
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کتیبه‌های کامد ۱۳۸۷ 


[شماره ِ ۱] در سال هشتاد وشش هاحری‌ها؛ در زمان حکومت ولید. پسر عبدالملک؛ امیر 


صحراگردها؛ این معدن سنگ توسط گزیرت کوردو" بازگشایی شد... 


[شمارة ۲۰] در سال هشتاد و شش حکومت اعراب» «سفره‌دار» سنگ را هموار کرد... 


[شمارةُ 89 در سال هشتاد وشش حکومت اعراب... 


[شمارة ۲۸] در سال هشتاد و شش هاحری‌ها» در روزگار ولید» امیر هاجری‌ها آنها شروع به کار 


کل 
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وقایع‌نامه بلایا 


میافیزیت 


حدود ۷۱۶ میلادی 


این وقایع‌نامه که اصلاً هم نشاط‌بخش نیست با عنوان «بلایای مختلفی که در سال ۱۰۲۴ 
تقویم اسکندری [۷۱۲ میلادی] بر این سرزمین نازل شد و آن [بلایایی که] بعدا آمد» آغاز می‌شود. 
محققان امروزی اغلب با عنوان کوتاه‌تر و نامیمون» هرچند مناسب وقایم نامه بلایا از آن یاد می‌کنند. 

فهرست مصیبت‌های وفایع نامه با ظهور یک ستارةٌ دنباله‌دار «هنگامی که پادشاهی پسران 
اسماعیل در قدرت بود و سلطهُ آن بر تمام زمین گسترده شده بود. در روزگار ولید. پسر عبدالملک» 
پسرمروان که در آن زمان حکومت می‌کرد» آغاز می‌شود. باید یک طاعون» یک خشکسالی» یک 
حملهٌ ملخ‌هاء یک تندباده یک توفان تگرگ و چندین زمینلرزه را پشت سر گذاشت تا به دومین اشاره 
به حکومت اعراب. هنگامی که ولید می‌میرد و برادرش سلیمان جانشین او می‌شسود رسید. این 
فهرست با توفان تگرگی که شماری از پرندگان را می‌کشد به‌گونه‌ای کاملاً قهقرایی پایان می‌یابد. آنچه 
بسیار جالب‌تر از سرنوشت شوم پرندگان است آن است که نویسنده چگونه این بلایای طبیعی را با دو 
اشاره به خلفای اموی در هم تنیده است. این اثر صریحاً پادشاهی پسران اسماعیل را با موارد دیگر 
فهرست مربوط نمی‌سازد. با اين وجود جاگذاری این دو حاکم در میان بداقبالی‌های معمول مسلما 


حاکی از آن است که این خلفا بخشی از تنبیه الهی برای گناهان مسیحیان بودند. 


۱۹ 





وقایع‌نامة بلایا ۱۸۹ 


دستنویس و ویرایش 

وقایع نامة بلایا در یک دستنویس میافیزیت منحصر به فرد» یعنی شمارة ۱۷۲۱۹۳ الحاقی 
کتابخانه بریتانیا به چشم می‌خورد. مطابق با پایان‌نگاشت یک نگارنده به نام ابراهیم این دستنویس 
را در سال ۸۷۴ نگاشته است. اغلب محققان محموعه ابراهیم مشتمل بر ۱۲۵ سند را یک خنگ 
دانسته‌اند. با این وحود به نظر می‌رسد آشفتگی وی: به‌ویژه هنگامی که وقایع نامه بلایا را بلافاصله 
بعد از سند دیگری درمورد اسلام یعنی مباحثه پوحنا و امیر می‌آورد روشمند بوده است. با توجه به 
اینکه تتها سه اثر از ۱۲۵ اثری که ابراهیم گردآوری کرده است صریحاً از اسلام سخن می‌گویند 
بخت اينکه هر دو اثر از آنها تصادفاً در کنار هم آمده باشند بسیار کم است. بسیار محتمل‌تر است که 
او این اسغاة را تعمدا در کتار یکذیگر آوزده تاه ات نگارندة قرن نهمی با قرار دادن وقایع نامه بلایا 
بلافاصله بعد از گفتگوی چندصفحه‌ای یوحناو امیر که درمورد به چالش کشیدن مسیحیت از سوی 
اسلام است این برداشت را موجب شده است که این مصیبت‌ها به‌طور طبیعی به دنبال اسلام رخ 


داده‌اند. فرانسوا نو ویرایشی از این اثر را در سال ۱۹۱۵ منتشر کرد. 


۰ ۲ ‌ ۰ و 2 
نو بسنده و تاریخ نگارش 
وحود این سند در دستنویسی میافیزیت در کنار اشارة آن به «راست‌آیین» بودن پاتریارک 
۶ پایان راکفا ان کین اوایم تاریخ نوشته شده استا: اینکه ۴ ۲ آوریل ۶ روز 


دوشنبه است این نظر را بیشتر تیید می‌کند. 


و آن /بلایایی که/ بعدا آمد. 


3 ۸001۱۱۱0۱۵ هطانا مزر 





۱۹۰ تخستیون برغوردهای: مسیخیان با منلمانان 


هنگامی که یادشاهی پسران اسماعیل در قدرت بود و سلطه آن به تمام زمین کننترکه‌شله 
بود. در روزگار ولید. پسر ملک پسر مروان که در آن زمان حکومت می‌کرد و هنگامی که دین ایلیای 
راست‌آیین (که او تمه کت بویا بود که «در برهوت» هم نامیده می‌شد) در تمام سرزمین سوریه 
شناخته شده بود - در سال ۱۰۲۳ تقویم یونانی [۷۱۲ میلادی] در ۸ آگوست - نشانه‌ای در آسمان 
پدیدار شد. شکل [آن] شبیه یک حور نیزة دراز با سر پهن بود. این نشانه حدود ساعت دوم شامگاه 
خی تال | اسان ] ظاهر شد و رو به [سمت حنوب] داشته و به آن سمت خم شده بود. 

سال بعد» در سال ۱۰۲۴ [۷۱۳ میلادی] در ماه‌های دسامبر. [ژانویه] و فوریه زمین به 
طاعون شدیدی گرفتار شد و بسیاری از مردم بی‌رحمانه هلاک شدند. قبل از آنکه گرفتاری مزبور به 
پایان برسد در ماه فوریه همان سال, در اوایل صبح سه‌شنبه بیست و هشتم. لرزش و زمین لرزه 
شدیدی رخ داد که باعث شد خانه‌ها در شهرهاء کلیساها و بسیاری از شهرهای بزرگ بر سر 
ساکنانشان فرو ریزند و آنان را [به طرق] مختلف و وحشتناک بکشند. بعضی از خانه‌ها در شهرهای 
کوچک و بزرگ فرو ریختند. بعضی از مردم خفه شدند بعضی‌ها له شدند. بسیاری هم که [در ابتدا] 
[زنده ] باقی مانده بودند خانه‌هایشان [به زودی] قبرشان شد [و] بعضی هم فرار کردند. همه اینها 
طبق حکم عادلانه. غیرقابل‌فهم و حیرت‌انگیز خدا روی داد. 

امه [تا آنحا که] از اخبار و داستان‌هایی که از کسانی که حاضر بودند و حتی [آن را] دیدند 
و به ما رسیده است [می‌دانیم]» این موضوع تماما رخ داده است. از ۲۸ فورية [۲۶ ۱۰] تا سال ۱۰۲۷ 
این زمین لرزه که وحشتناک است. منطقه که به‌معنای منطقه‌ای است که غرب خوانده می‌شود را در بر 
گرفت - منظورم از غرب» شهر انطاکیه و ناحیُ سلوکیا"» کسیوت" و تمام ساحل و جزیره[ها است. 
در نتیجه. در تمام این مدت» ساکنان روستاها و شهرها در همه‌جاء خارج از اقامتگاه‌های [معمول] 
خود خانه می‌ساختند و (همراه با احشام باقیماندة خود) در آنها اقامت می‌کردند و در مزارع کوه‌هاء 
طویله [و] باغ‌ها برای خود خیمه و کلبه می‌ساختند. اما بسیاری دیگر نیز به خاطر ترس و وحشت از 
آن مکافات وحشتناک که به‌علت گناهانمان که به خاطر بی‌دینی است می‌باشد. امور خود را در 
فضّای باز و بی‌سقف انحام می‌دهند. 
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وقایع‌نامة بلایا ۱۹۱ 


سپس در حالی که این دو بلای وحشتناک که یکدیگر را همراهی می‌کردند نه متوقف شده 
و نه پایان یافته بود. خداوند بلای مسومی به نام طاعون را بر زمین فرو فرستاد. مردمانی بی‌شمار 
ی ریضمانه در نخاهای ,مخیلف به خاک سب رده دنه یبا این بلاق سب بوره: خداوند شش کسالن و 
ملخ‌ها را هم فرستاد که تاکستان‌هاء دانه‌ها و گیاهان را نابود کردند. تمام اینها برای مال‌اندیشی انسان 
از سوی خدا موجب شده و انجام گردید. سپس در کنار اينها در روز یکشنبه» ۲۰ ماه مه. تندبادی 
چنان شدید آمد که درختان از ريشه درآمدند. خانه‌ها فرو ریختند و آدم‌ها به سختی می‌توانستند 
بایستند. آنگاه بعد از آن؛ در همه‌جا تگرگ شدیدی بارید و تاکستان‌ها و گياهان را در هم کوبید. 

[اینها] به این منظور [اتفاق افتادند] که تمام بازماندگانی که شرورانه رفتار می‌کردند خود را 
تصحیح کنند و از این بلایای مختلف» ترسناک» وحشتناک و غیرقابل‌تحملی که یکدیگر را همراهی 
می‌کردند بترسند. [اینها اتفاق افتادند] تا آنها از گناهان خود توبه کنند و از آنچه مکتوب شده بترسند: 
مسیح. کلمهٌ خدا و پدر نیز با مردم خیره‌سر و سنگدل از یهودیان سخن گفت. «او گفت «آیا گمان 
می کنید آنان که برج سیلوآم بر سرشان ویران شد گناهکارتر از شما بودند؟ به‌راستی به شما می‌گویم 
شما نیز مانند آنها به هلاکت خواهید رسید» مگر آنکه توبه کنید»» [لوقا ۱۳:۴-۵]. 

سپس در سال ۱۰۲۶ [۷۱۵ میلادی] در ماه فوریه؛ پادشاه ولید درگذشت و پس از او 
برادرش سلیمان به قدرت رسید. او پر استاندارها؛ روسا و صرافان حکم راند و آنان را تحت سلطه 
خود در آورد. او آنها را غارت کرد و طلا و نقرف بسیاری گرد آورد. او حتی تمام گنج‌های صحراگردها 
را جمع کرد آنها را گرد هم آورد و آن را در گنجینه‌ای در شهر مقدس اورش‌لیم که به مرکز زمین 
معروف است گذاشت. 

سپس بعد از تمام اینها؛ در سال ۱۰۲۶ [۷۱۵ میلادی]» در روز ۲۷ آوریل» باران یا در واقع 
تگرگ سنگین و وحشتناکی آمد که آن هم احشام بسیاری را کشت. آنها در سیل پس از آن خفه شدند 
و مردم و نیز شترها و خرها [نیز] به خاطر آن مردند. سپس در سال ۱۰۲۷ [۷۱۶ میلادی]» در روز 
دوشنبه» ۲۰ آوریل تگرگ ویرانگر و وحشتناکی آمد که گیاهان و دانه‌ها و نیز پرندگان بسیار به خاطر 


صومان ۱ 
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میافیزیت 


حدود سال ۷۲۴ میلادی 


وقایع‌نامه تااسال ۷۲۴ یکی از دو اثر سریانی بازمانده از دوران امویان است که فهرستی از 
نبخستین خلفا به همراه طول مدت حکومتشان را ارائه می‌کند. اين وقایع‌نامه با اشاره به ورود محمّد 
به مدینه آغاز می‌شود و با مرگ خلیفه یزید به پایان می‌رسد. 

اگرچه این فهرست ویژه از خلفا تنها در یک نسخه سریانی منحصر به فرد بر جای مانده 
است چند مورد هست که این موضوع را محتمل می‌سازد که وقایع‌نامه تا سال ۴ ۷از روی نمونه‌ای 
اسلامی نوشته شده باشد. اول آنکه همان طور که رابرت هویلند هم خاطرنشان می‌سازد عبارت 
نامعمولی که نخستین سال حکومت محمّد را شرح می‌دهد («سال نخست او پس از آنکه وارد 
شهرش شده بود و سه ماه قبل از آنکه وارد [آن] شود») اطلاع کامل از روایات اسلامی را افشا 
می‌کند. نویسندگان اسلامی بعدی مثل محمّد بن جریر الطبری می‌گویند که ورود محمّد به مدینه در 
ماه سوم آن سال اتفاق افتاد. اين امر مستلزم آن است که سال اول هجری» سه ماه قبل از همجرت 
محقّد. یعنی درست مثل آن چیزی که در مقدمهٌ وقایع‌نامه به چشم می‌خورد شروع شده باشد. دوم 
آنکه همان طور که هم هویلند و هم اندرو پالمر متذکر شده‌اند تاریخ‌های وقایع‌نامه تنها اگر همانند 


مسلمانان نخستین از تقویم قمری استفاده شود با تاریخ‌های معمول مربوط به طول مدت حکومت‌ها 
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وقایع‌نامة تا سال ۷۲۴ ۱۹۳ 


مطابقت می‌یابند. تقویم شمسی که مسیحیان از آن استفاده می‌کردند طول مدت حکومت هر خلیفه 
که در وقایع نامه آمده است و نیز مجموع آنها که در خط آخر وقایع‌نامه آمده است را خیلی طولانی‌تر 
می‌کند. سرانجام اینکه وقایع نامه تااسال ۷۲۴ مشتمل بر دو واژة عربی رسول و فتنه است. اگر اين 
وقايع‌نامه منشاً سریانی داشت. نویسندة آن به‌احتمال زیاد به‌جای استفاده از ترانویسی واژه‌های عربی 
از کلمات سریانی برای این مفاهیم استفاده می‌کرد. 

اینها همه نشان می‌دهند که گردآورندة این فهرست در اصل مسیحی نبوده است. بلکه یک 
نگارندة مسیحی فهرست عربی خلفا که دیگر موجود نیست را به سریانی ترجمه کرده است. قرار 
گرفتن این اثر در دستنویسی که به‌احتمال زیاد متعلق به قرن هشتم است خاطرنشان می‌سازد که این 
آثار با چه سرعتی مرزهای دینی و زبانی جوامع را درمی‌نوردیدند. اما همان طور که مجموعه‌ای از 
تصحیحات متن هم گواهی می‌دهند این درنوردیدن مرزها بدون مناقشه هم نبوده است. مترجم 
سریانی ترجمه‌ای صادق از لحاظ متنی از نسخه عربی را تهیه کرده است. چراکه نسخه سریانی 
ادعای معمول رسول خدا بودن محمّد در منبع خود را تکرار می‌کند. شگفتی خوانندگان امروزی از 
بابت رغبت یک مسیحی قرن هشتمی به عدم تغییر این عبارت است. در واقع این انتخاب باعث 
حیرت فقط خوانندگان امروزی نبوده است. دست‌کم یکی از خوانندگان کهن چنان رنحیده شده 


است که کلمهٌ رسول را به‌گونه‌ای پاک کرده که تنها بخشی از حرف «ر» در دستنویس موحود از آن 


وقایع‌نامه تا سال ۴ ۷شاهدی است بر شیوه تفکر مسیحیان مختلف درمورد محمّد که 
بعدها قابل‌قبول نبوده است. همچنین حاوی اطلاعات مهمی درمورد اطلاع مسیحیت اولیه (و 
به‌احتمال زیاد صدر اسلام) از حاکمان اسلامی است. برای مثال. وقایع‌نامه تا سال ۷۲۴ همچون 
وقای‌نامه تاسال ۵ که متقدم بر آن است از خلیفه علی نامی نمی‌برد. بلکه به دوره‌ای پنج سال و 
چهار ماهه از تفرقه اشاره می‌کند. همچنین شامل دورة کوتاه حکومت معاویه دوم هم نیست. اما 
به جای آن از نه ماه تفرقه در آن زمان سخن می‌گوید. در نتیجه. این فهرست حاکمان و تاریخ انتقال 
آن به‌ویژه از لحاظ مطالعهٌ خلفای نخستین و واکنش مسیحیان اولیه به تاریخ سیاسی قرون هفتم و 


هشتم اهمیت دارد. 


۱۹۴ تخستیوغ برغوردهای: مسیحیان با فسلماناق 


دستنویس و ویرایش‌ها 
تنها نسخه برجای‌مانده از وقایع‌نامه تاسال ۷۲۴ در شمارة ۱۴۶۴۳ الحاقی کتابخانهة 
بریتانیا" موجود است. پنجاه و شش صفحه نخست این دستنویس میافیزیت. وقایع‌نامه تاسال ۶۳۰ 
را در بر دارد. وقایع‌نامه تا سال ۴ بلافاصله پس از آن است. نگارنده‌ای بعدها چند سرود مذهبی 
کوتاه را به آخر دستنویس افزوده است. ویلیام رایت بر مبنای کتیبهشناسی تاریخ نگارش دستنویس را 
اواسط قرن هشتم ارزیابی کرده است. ژان پیتر نیکولاس لند نخستین ویرایش این اثر را در سال 


۲ متیر کرد ارتست‌توالم تروکس کرسال ۱۹۰۶۲ تشه ای دیدن از ان هتشر نموه 


نویسنده و تاریخ نگارش 
وقایع‌نامه تا سال ۷۲۴ با مرگ خلیفه یزید در سال ۷۲۴ پایان می‌یابد. ازاین‌رو این وقایع‌نامه 
پس از سال ۷۲۴ و به‌احتمال زیاد قبل از مرگ جانشین یزید. خلیفه هشام در سال ۷۴۳ نوشته شده 
است. چون وقایع‌نامه ذکری از حکومت هشام نمی‌آورد» چند تن از محققان اظهار داشته‌اند که این 
وقایع نامه ابتدا در اواسط دهد ۰ اندکی پس از مرگ یزید نوشته شده است. آگر نظر ویلیام رایت 
صحیح باشد و شمارة ۴۳ ۱۴:۶ الحاقی کتابخان؛ بریتانیا در اواسط قرن هشتم نوشته شده باشد 


رونوشت برحای‌ماندة دستنویس به چند دهه پس از نگارش وقایع‌نامه بازمی‌گردد. 


توضیحی درمورد زندگی محمّد. پیامبر خدا - از سال اول او پس از آنکه وارد شهرش شده بود و سه 
ماه قبل از آنکه وارد [آن/ شود؛ و طول مدت زندگی هریک از شاهان بعدی که بر هاحری‌ها حکومت 
کردند یس از آغاز حکومتشان؛ و طول مدت تفرفه در میان آنان. 

سه ماه قبل از آمدن محمّد. 

سپس محمّد ده سال [دیگر] زیست. 


ابوبکر پسر ابوقحافه: دو سال و شش ماه. 


43و14 م۸ هورق 





وقایع‌نامة تا سال ۷۲۴ ۱۹۵ 


عمر پسر الخطاب: ده سال و سه ماه. 

عثمان. پسر عفان: دوازده سال. 

پس از عثمان, تفرقه: پنج سال و چهار ماه. 

معاویه» پسر ابوسفیان: نوزده سال و دو ماه. 

یزید» پسر معاویه: سه سال و هشت ماه. 

پس از یزید تفرقه: نه ماه. 

مروان. پسر الحکم: نه ماه. 

عبدالملک؛ پسر مروان: بیست و یک سال و یک ماه. 
ولید. پسر عبدالملک: نه سال و هشت ماه. 

سلیمان پسر عبدالملک: دو سال و نه ماه. 

عمر. پسر عبدالعزیز: دو سال و پنج ماه. 

یزید» پسر عبدالملک: چهار سال و یک ماه و دو روز. 


حمع تمام این سال‌هاء صد و چهار سال و پنج ماه و دو روز می‌شود. 


مباحثه یوحنا و امیر 


میافیزیت 


به‌احتمال زیاد اوایل قرن هشتم میلادی 


مباحثه یوحنا و امیر" گفتگویی ادعایی بین پاتریارک میافيزیت قرن هفتم انطاکیه. یوحنا 
سدرا" و رهبری مسلمان و نامعلوم را بازگو می‌کند. متن آن ادعا می‌کند نامه‌ای است که توسط یکی از 
ملازمان پاتریارک نوشته شده است. راوی حهت اطمینان دادن به خواننده درمورد امنیت یوحناء 
دوستانه بودن حلسه پاتریارک با مقام مسلمان را شرح می‌دهد. 

بیشتر این اثر شامل گفتگوبین یوحنا و امیر است. امیر تعدادی پرسش کوتاه می‌پرسد و 
بوحنا جواب‌هایی مفصل‌تر به آنها می‌دهد. آنها درمورد موضوعاتی مثل تنوع عقاید مسیحیان» 
الوهیت مسیح. هنگامی که مسیح در شکم مریم بوده چه‌کسی جهان را اداره می‌کرده است. چرا 
پیامبران یهود ب‌صراحت از مسیح سخن نگفته‌اند و قوانینی که مسیحیان از آن تبعیت می‌کنند بحث 
می‌کنند. این روایت تنها یک بار برای آنکه امیر یک یهودی را فرا خواند تا تقل‌قول یوحنا از کتاب 
مقدس را تایید کند الگوی پرسش و پاسخ خود را از دست می‌دهد. 

راوی پس از نقل گفتگو می‌گوید که حتی مسیحیان کالسدونی هم یوحنا را دعا می‌کردند. 
چراکه پاتریارک میافیزیت را نمایندة تمام مسیحیان در برابر امیر می‌دانستند. اين اثر همچنین از 
خواننده درخواست می‌کند از خدا بخواهد عمر امیر را طولانی کند و او رابه مسیحیان علاقمند 


۳ 0۱۱ اون 0امارووزرز 1 
02 صطمل 2 


سازد. اثر مزبور با فهرستی از افراد دیگر که راوی از خوانندگان نامه می‌خواهد برایشان دعا کند پایان 
می‌پابد. 

محققان امروزی معتقدند بسیار بعید است که یک پاتریارک میافیزیت و یک مقام مسلمان 
کلماتی را ردوبدل کنند که در این متن آمده است. با این همه. یوحناو امیر همچنان شاهدی مهم بر 
این امر است که مسیحیان سریانی نخستین چه تصوری از برخوردهایی شبیه آن داشته‌اند. مباحثه 
حتی اگر به‌احتمال بیشتر در اوایل قرن هشتم و نه اوایل قرن هفتم نوشته شده باشد نشان می‌دهد که 
معاصرانش در هنگام ظهور اسلام. مهم‌ترین موضوعات دینی را چه می‌دانسته‌اند. همچون اغلب آثار 
مباحثه‌ای» یوحناو امیر نیز بیشتر دفاعیه. جدلآمیز و ابراز خود است تا کوششی جهت تاریخ‌نگاری 


دستنویس و ویرایش‌ها 
دو فا ۴ راهبی به نام ابراهیم دستنویسی نود و نه برگی نوشت که اینک در کتابخانة 
بریتانیا (شمارة ۱۷۱۹۳ الحاقی کتابخانه بریتانیا ) موجود است. او نام اثر خود را «کتاب توضیحات» 
محموعه‌ها و نامه‌ها» گذ اشت و بیش از ۱۲۵ قطعهٌ کوتاه از قطعاتی از انحیل و برگزیده‌هایی از پدران 
کلیسا گرفته تا فهرست‌هایی از شوراها» خلفا و بلایا را در آن گنجاند. پس از محموعه قوانین کلیسایی 
سوروس انطاکیه‌ای درمورد غسل تعمید و قبل از فهرستی از بلایای قرن هشتم» سه برگ وحود دارد 
که تنها شاهد یوحناو امیر را تشکیل می‌دهد. فرانسوا نو در سال ۱۹۱۵ ویرایشی از متن آن را منتشر 


کرد. مایکل پن" در سال ۲۰۰۸ ویرایشی اصلاحی از آن را منتشر نمود. 


3 .۸00 ,7 ۱ 
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۱۹۸ تخستیوغ برخوردهای: مسیخیان بافسلماناق 


نویسنده و تاریخ نگارش 

دیونیسیوس تل‌محره‌ای" (متوفی ۸۴۵) از بر سعد امیری مسلمان سخن می‌گوید که 
پاتریارک یوحنای انطاکیه‌ای را برای یک حلسه فرا خولند. امیر که تحتتاثیر پاسخ‌های یوحنابه 
سوالاتش قرار گرفته بود به او فرمان داد تا انجیل را به عربی ترجمه کند. اگرچه اين اثر تقریباً دو قرن 
پس از مرگ یوحنا نوشته شده است بسیاری از محققان از این اشاره استفاده کرده و می‌گویند نويسندة 
میافیزیت یوحناو امیر لندکی پس از مواجهة واقعی پاتریارک ویک شخص سرشناس عرب که 
به‌احتمال زیاد عمیر بن سَعد الاتصاری بوده است این اثر را نوشته است. 

طبق یوحناو امیر» این حلسه در روز یکشنبه. نهم ماه مه برگزار شد. در طول دوران 
پاتریارکی یوحنا (۶۳۱-۴۸) سه سال وجود دارد که در آنها نهم ماه مه. یکشنبه است: سال‌های 
۶۳٩ ۳‏ و ۶۴۴. اگر یوحناو امیر اندکی پس از اين تاریخ‌ها نوشته شده باشد قدیمی‌ترین شاهد 
گفتگوی بین ادیان میان مسیحیان و مسلمانان است. اما حتی اگر چنین باشد. ماهیت گزینشی 
موضوعات مورد بحث» شخصیت پردازی پاتربارک و هم صحبت مسلمانش و وحود درون‌مایه‌های 
بی‌شمار دفاعیه‌ای کاملاً روشن می‌سازد که همچنان بعید است که این سند رونوشت دقیقی از بحث 
دش پاش 

اما محققان دیگر یوحناو امیر را محصولی ادبی می‌دانند که دهه‌ها پس از مرگ یوحنا 
نوشته شده است تا نیازهای جامعهٌ میافیزیت قرن هشتم را برآورد. چند استدلال این تاریخ متاخرتر 
اثر را تایید می‌کنند. حزییات روایت دیونیسیوس تل‌محره‌ای وابسته به یوحناو امیر به نظر می‌رسد و 
اساس تاریخی این مواجهه توصیف‌شده را زیر سوال می‌برد. سکوت بوحنا و امیر درمورد هویت 
امیر» عنوان ومکان و نیز هرگونه اطلاعاتی از گیرندگان نامه برای یک شاهد معاصر شگفت‌انگیز به 
نظر می‌رسد. علاقه اين اثر به ادعای اسلام مبنی بر یک جریان دینی مستقل بودن آن و پرسش‌هایی 
درمورد قانون ارث با اطلاع ما از مسیحیت سریانی قرن هشتم بهتر جور درمی‌آید تا با متنی مربوط به 
اوامتط فرن طفي نک فیعیرا زو شش برازة هالعری فرایت پیشتری با میرن میر نات فرن هفح ط 
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مباحثة پوحنا و امیر ۱۹۹ 


تنها دستنویسی که مباحثه پوحنا و امیر را در بر دارد شامل پایان‌نگاشتی به تاریخ ۸۷۴ 
است که این امر را ممکن می‌سازد که یوحناو امیر در آخرین دهه‌های قرن نهم نوشته شده باشد. 
آگرچه چنین تاریخ متاخری را نمی‌توان قاطعانه رد کرد. اما تصویر یوحناو امیر از اسلام اساسا 
ابتدایی‌تر و مختصرتر از تصویری است که در اغلب متون دورة عباسیان یافت می‌شود و اغلب 


محققان حدید تاریخ نگارش آن را نیمه نخست قرن هشتم می‌دانند. 


اما بعد نامهٌ مار یوحنای" پاتریارک درمورد گفتگویی که او با امیر هاحری‌ها داشت. 

از آنجا که می‌دانيم شما از جانب ما نگران اموری هستید که به‌خاطر آنها [همراه با] پدر 
مقدس و بزرگوار سرور و پاتریارک ما به اين منطقه فرا خوانده شده‌ايم - به اطلاع آن عزیز می‌رسانیم 
که در روز نهم ماه مه امسال» در روز یکشنبه مقدس به حضور فرماند شکوهمند» امیر رفتیم. پدر 
مقدس همه ما از سوی او مورد سژال قرار گرفت که آیا انجیلی که تمام کسانی که در سراسر جهان 
مسیحی هستند و مسیحی خوانده می‌شوند به آن اعتقاد دارند یکی است و از هر لحاظ یکسان است. 
پدر مقدس به او پاسخ داد «یکی است و برای یونانیان» رومی‌هاء سوری‌ها» مصری‌هاء اتبوپیایی‌هاء 
هندی‌ها» ارمنی‌ها» پارسیان و بقية مردمان و زبان‌ها یکسان است». 

او همچنین پرسید «چرا با وحود اینکه انحیل یکی است. مذاهب فرق دارند؟» پدر مقدس 
پاسخ داد «همان طور که تورات یکی است و یکسان است و مورد قبول ما مسیحیان» شما هاحری‌ها» 
بهودیان و سامره‌ای‌هاست ولی دین هر قومی فرق دارد. درمورد دین انجیلی: هر فرقه‌ای هم آن را 
متفاوت از بقبه و نه مثل ما درک کرده و تعبیر می‌کند». 

او همچنین پرسید «از نظر شما مسیح کیست؟ آیا او خداست يا نه؟» پدر ما پاسخ داد «او 
خدا و کلمه‌ای است که از خدای پدر زاده شد که جاودان و بی‌آغاز است. در پایان زمان, او برای 
نجات انسان‌ها حسم یافت و از روح‌القدس و از مریم - که مقدس و باکره و مادر خدا بود - متجسم 
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امیر باشکوه همچنین از او پرسید «هنگامی که مسیح که می‌گویید خداست در شکم مریم 
بود چه‌کسی آسمان‌ها و زمین را نگه می‌داشت و بر آنها حکم می‌راند؟» پدر مقدس‌مان فورا پاسخ 
داد «وقتی خدا در کوه سینا فرود آمد و در آنجا چهل روز و چهل شب با موسی صحبت می‌کرد 
چه‌کسی آسمان‌ها و زمین را نگه می‌داشت و بر آنها حکم می‌راند؟ چون شما می‌گویید که موسی و 
کتاب‌هایش را قبول دارید». امیر گفت «خدا بود که بر آسمان‌ها و زمین حکم می‌راند» و فوراً از 
پدرمان شنید که «پس مسیح خدا[ست]؛ وقتی در شکم باکره بود» چراکه خدای قادر متعال آسمان‌ها 
و زمین و هرچه در آنهاست را نگه داشته و بر آنها حکم می‌راند». 

امیر باشکوه همچنین پرسید (ابراهیم و موسی چه دین و اعتقادی داشتند؟» پدر مقدس‌مان 
گفت «ابراهیم» اسحاق یعقوب. موسیء هارون و بقيه پیامبران و افراد پارسا و صالح دین و اعتقاد 
مسیحیان را داشته و به آن معتقد بودند». امیر گفت «پس چرا آنها آشکارا چیزی از مسیح ننوشته و 
[آن را] معلوم نکرده‌اند؟» پدر مقدس‌مان پاسخ داد «معتمدان و محارم [خدا] می‌دانستند. اما 
طفولیت ونافرهیختگی مردم آن زمان [هم بود] که گرایش به چندین خدا داشتند و برایشان جلبه 
داشت. تا آن حد که حتی تکه‌های چوب. سنگ و خیلی چیزهای دیگر را خدا می‌دانستند و بت 
می‌ساختند. آنها را پرستش و برایشان قربانی می‌کردند. مقدسان نمی خواستند به گمراهان فرصتی 
برای انحراف از خدای واقعی و دنباله‌روی از گمراهی بدهند. اما محتاطانه می‌گفتند که حقیقت کدام 
است: «بشنو» ای اسراییل که پروردگار خدایتان؛ پروردگار یکتاست» [تنیه ۶:۵]. چراکه آنان 
حقیقتاً می‌دانستند که خداوند یکتاست ویک خدای پدر و پسر و روح‌القدس [وجود دارد]. به همین 
علت. آنها درمورد خدا سرپوشیده سخن گفته و می‌نوشتند که او یکتاست و الوهیت او یکسان است 
وسه جزء تثلیث و نفر است. اما اوسه خدا یا سه الهه یا اصلاً چند خدا و چند الهه نیست و چنین 
چیزی شهادت داده نمی‌شود. چراکه همان طور که گفتیم یک خدای پدر» پسر و روح‌القدس [وحود 
دارد] و پسر و روح از پدر می‌باشند. اگر بخواهید مایل و آماده‌ام تمام اینها را از کتب مقدس ثابت 
کنم). 

پس از آنکه امیر اینها را شنید فقط خواست اينکه مسیح خداست و از مریم زاده شده و 
اينکه خدا پسری دارد مستقیماً از تورات نیز برایش اثبات شود. پدر مقدس گفت «نه‌تنها موسی بلکه 


تمام پیامبران مقدس این مطالب را درمورد مسیح از قبل پیش‌گویی کرده‌اند. یکی درمورد تولدش از 
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یک باکر دیگری تولدش در بیت‌اللحم و دیگری درمورد غسل تعمیدش نوشته است. می‌توان گفت 
همه آنها درمورد رنج رستگاری‌بخش او مرگ حیات‌بخش او تجدیدحیات شکوهمندش از میان 
مردگان پس از سه روز [نوشته‌اند]. سپس او بلافاصله نمونه‌هایی مطرح کرد و شروع به تایید [اين 
مطالب] از تمام پیامبران و از موسی کرد. 

اما امیر شکوهمند اینها را از جانب پیامبران نپذیرفت و خواست [از] موسی به او نشان داده 
شود که مسیح؛ خداست. پدر مقدس علاوه بر [قطعات] بسیار دیگر» این [یکی را از ] موسی عنوان 
کرد: «آنگاه خداوند بر دوم و عموزه گوگرد و آتش از جلنب خداوند از آسمان بارانید» [پیدایش 
۴ میر شکوهمند خواست که این قطعه در کتاب مقدس به او نشان داده شود. پدرمان بدون 
درنگ [اين قطعه] را در نسخ کامل کتب مقدس یونانی و سریانی نشان داد. در [آن] مکان چند 
هاحری هم با ما حاضر بودند. آنها با چشم خود آن متون و نام باشکوه «خداوند» و «خداوند» را 
دیدند. امیر مردی یهودی را که [در آنجا] بود و او را خبرة کتاب مقدس می‌دانستند فرا خولند. از او 
پرسید آیا در تورات نیز همین کلمات وجود دارند. اما او پاسخ داد «دقیقاً نمی‌دانم». 

از اینجا به بعد امیر به پرسش از قوانین مسیحیان پرداخت که آنها چه نوع [قوانینی] هستند 
و آیا در انحیل نوشته شده‌اند يا خیر. او همچنین [پرسید] «اگر مردی بمیرد و از او پسران یا دختران» 
همسر مادر. خواهر و پسرعمو باقی مانده باشد اموالش چطور باید بین آنها تقسیم شوند؟» پس از 
آنکه پدر مقدس‌مان گفت «انحیل الهی است. چراکه تعالیم آسمانی و فرمان‌های حیات‌بخش را 
تعلیم داده و به آنها فرمان می‌دهد و تمام گناهان و بدی‌ها را رد می‌کند و خیر و درستکاری را 
می‌آموزد» مطالب زیادی دربارة این موضوع مورد بحث قرار گرفت - افراد زیادی نه‌تنها از 
برجستگان هاجری‌ها بلکه از روسا و سران شهرها و مذاهب مختلف و مردمان عاشق مسیح در آنجا 
گرد آمده بودند: از تنوکایه! ی و عقولایه ". 

آنگاه امیر شکوهمند گفت «از شما می‌خواهم یکی از این سه [کار] را انجام دهید: یا به من 
نشان دهید که قوانینتان در انحیل مکتوب است و با آنها رهنمون شوید یا از قانون هاحری تبعیت 
کتیل ): وقتی پدرمان پاسخ داد «ما مسیحیان قوانینی داریم که درست؛ قائم به خود و موافق با تعالیم 
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و فرمان‌های انحیل. قوانین رسولان و قوانین کلیسا هستند» حلسه روز نخست بدین ترتیب خاتمه 
یافت. تا الان نیز دوباره به حضور او نرفته‌ایم. 
او فرمان داده بود کسانی از اسقفی شورای کالسدون هم بيایند. البته هرکسی که در آنجا 
حاضر بود [هم] از ارتودوکس‌ها و هم از کالسدونی‌ها برای جان و امنیت سرورمان پاتربارک مقدس 
دعا می‌کرد. آنها خدا را تمجید و ستایش می‌کردند که کلام حق را در اختیار فصاحت او قرار داد و او 
را سرشار از توان و شکوهی کرد که از حانب اوست و مطابق با وعده‌های راستین اوست که گفت 
«آنها شما را از حانب من در مقابل شاهان و حاکمان قرار می‌دهند. اما نگران نباشید که چه بگویید و 
دلواپس نباشید. در آن هنگام آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. چون این شما نیستید که 
سخن می‌گوبید. بلکه روح پدرتان از طریق شما سخن خواهد گفت» [لوقا ۱۲:۱۱-۱۲]. 
ما این چند مطلب از مطالب زیادی که اخیراً مورد بحث قرار گرفت را برای آن عزیز گزارش 
کردیم تا شما ب‌صورت پیگیر و مداوم و بی‌وقفه ما را دعا کنید و از خدا استدعا کنید که به لطف خود 
مراقب کلیسا و مردم خود باشد و مسیح به این امر که خوشایند اوست مصمم گردد. کلیسایش را 
کمک کند و مردمش را تسلی دهد. چون همان طور که قبلاً گفتيم معتقدان شورای کالسدون هم 
مار پاتریارک را دعا می‌کردند. چون او از جانب تمام جامعه مسیحی صحت می‌کرد و علیه آنان 
سخنی نمی‌گفت. آنها مرتباً با او مشورت می‌کردند و از آن پدر مقدس می‌خواستند تا از حانب تمام 
امت سخن بگوید و علیه آنان حرفی نزند. چراکه آنان از ضعف خود و میزان خطر و رنجی آگاهی 
داشتند که اگر خداوند به لطف خود مراقب کلیسایش نبود در انتظار آنان بود. 
از خداوند برای هدایت امیر شکوهمند و آگاهی او از آنچه مورد رضای خدا و خیر است 
دعا کنید. پدر مقدس همه پدران گرامی همراه او - آبا مار توماس" مار سسوروس" مار مسرگیوس * 
مار آیتیلهه"» مار یوحنا و تمام هیئت شورای مقدس آنها - و نیز رهبران و مومنانی که با ما در اینجا 
گرد آمده‌اند. به‌ویژه مار اندرو" عزیزمان (هم رهبری خردمند و هم مورد محافظت مسیح)؛ و ما که 
کر ازآن [هستیم] که همواره از خداوند آرامش شما و عبادت‌کنندگان مقدس را مسئلت داریم. 
مم۲0 ۱2۲ ما۸ 1 
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مواعظ تفسیری 


مار آبای دوم 


سوری شرق 


اواخر قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم میلادی 


معروف است که مار آبای دوم حاثلیق سوری شرق اهل کشکر" هنگامی که در سال ۷۵۱ 
درگذشت ۱۱۰ سال داشت. او آثار زیادی نوشت که اغلب آنها بر حای نمانده‌اند. اما یک محموعة 
مربوط به اواخر قرون وسطی بخش‌هایی از مواعظ تفسیری را در بر دارد که آگاهی مسلمانان صدر 
اسلام از عهد جدید و آگاهی مسیحیان اولیه از قرآن را مستند می‌سازد. 

صریح‌ترین اشاره در بحثی از آية ۲۰:۱۷ یوحنا مشاهده می‌شود که صراحتاً به مار آبای دوم 
نسبت داده شده است. در اینحا او شکایت می‌کند که «عرب‌های زمان ما» از این گفتهةٌ عیسی در 
انحیل یوحنا که او «به خدای من و خدای شما» صعود می‌کند به‌عنوان دلیلی بر الهی نبودن عیسی 
استفاده می‌کنند. قطعه‌ای اندکی طولانی‌تر که به‌احتمال زیاد آن هم از مار بای دوم می‌باشد» 
محتاطتر است. این قطعه از بزرگداشت مریم در آیة ۱:۸-۲۵ متی سخن می‌گوید و شامل مجادله‌ای 
پیچیده علیه کسانی می‌باشد که تولد مسیح را انکار می‌کنند. تحلیل دقیق این قطعه توسط گریت 


زاشته نان می‌دهد که این نیز به‌احتمال قریب به يقین اشاره‌ای به انکار الوهیت مسیح از سوی 
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مسلمانان اینتت: و باور که واه تولد را نمی‌پذیرد می‌تواند قدیمی‌ترین اشارة مسیحی به اين 


بیان در سورة ۱۱۲ قرآن باشد که خدا نه زاده و نه زاییده شده است. 


دستنویس‌ها و ویرایش 
گزیده‌هایی از مار آبا اکنون در حَنّت بسامه (باغ شادی‌ها)» تفسیری بر بخش‌هایی از انجیل 
سوری شرق که به‌احتمال زیاد بین قرون دهم و سیزدهم گردآوری شده است به چشم می‌خورد. چند 
دستنویس, حنّت بسامه را در بر دارنده اما ویرایشی انتقادی از کل اين اثر موجود نیست. گریت 
راینینک در سال ۱۹۹۹ ترحمه‌ای از قطعه اول و ترانویسی و ترجمه قطعه دوم که در شسمارة ۱۸۰ 
ارومیه" به چشم می‌خورد که دستنویسی است که بر اساس کتیبه‌شناسی به قرن چهاردهم یا پانزدهم 


می‌رسد و اینک در دانشکدة الهیات پرینستون" نگهداری می‌شود را منتشر نمود. 


۰ ۰ فت ‌# .ص_ م 
نو بسنده و تاریخ نگارش 
حَنّت بشامه قطعه‌ای که در ادامه ترحمه آن آمده است را بدون انتساب به کسی در بر دارد. 

اما تشن قلاشت که اب قطه در یی ارام ار آطماشق کلاغلتب اوقار ای کاهریا 
نام و گاهی بدون نام نقل‌قول می‌کند. علاوه بر آن» موضوع و سبک آن بسیار شبیه نقل‌قول‌هایی است 
که صریحاً به او نسبت داده می‌شوند. جملٌ قبلی اشاره به باکرگی دائم مریم است که این موضوع در 
نقل‌قول قبلی از مار آبا دربارة یه ۱۲:۵ متی مورد بحث بوده است. همچنین این قطعه شامل چند 
بازی لفاظانه است که کاملاً معرف نوشته‌های مار آبا می‌باشد» مثل لغت‌بازی با پاک‌شده (ريشه 
سریانی: لحو) و تازیانه زدن (ريشه سریانی: لح ک) و بین ستون (ريشه سریانی: گور) و جمع 
(«ريشه سریانی: گود؛ در سریانی «د» و «ر» یک شکل دارند و تفاوت آنها در یک نقطه است). 
هیچ‌کس استدلال راینینک را زیر سوال نبرده است. اما معلوم نیست که مار آبا در چه تاریخی مواعظ 
تفسیری را نوشته است. این تاریخ می‌تواند هر زمانی از اواخر قرن هفتم تا زمان مرگش در سال ۷۵۱ 
باشد. 
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مواعظ تفسیری» مار آبای دوم ۳۰۵ 


شما خود دیده‌اید که چقدر از اعصار - منظورم عصر شماست - هجوم آورده و شکوفا 
1۳ حذف‌کنندة «همواره» از «و [یوسف] او را نمی‌شناخت» [۱:۲۵ متی] [شده‌اند]. نیز 
بدبختی عظیم آنها را به یاد آورید. چراکه [در حالی که] «تولد» را از ستون یک صفحه پاک کرده‌اند. 


خداوند منکران را از زنده‌ها تازیانه خواهد زد. زیرا آنها «تولد» را در کیش خود قبول ندارند. 


سوری شرق 
به‌احتمال زیاد اوایل تا اواسط قرن هشتم میلادی 


دستنویسی با عنوان مباحئه‌ای که بین یکی از برجستگان عرب و یک راهب در صومعهٌ بیت 
حْله روی داد که قرار است متن آن به‌زودی انتشار یابد اطلاعات بسیار مهمی جهت ارزیابی 
واکنش‌های سریانی‌های نخستین به ظهور اسلام در اختبار قرار می‌دهد. محققان برای اشاره به این 
سند از عناوین کوتاه‌تری مثل مباحثهٌ بیت له" استفاده می‌کنند. اگر اجماع محققان درست باشد 
واین متن گمنام سوری شرق حدود دههٌ ۷۲۰ نوشته شده باشد یکی از قدیمی‌ترین متون مباحثه‌ای 
بازماندة مسیحی درمورد اسلام و نخستین آنهاست که صریحاً از قرآن سخن می‌گوید. 

پس از پیشگفتاری مختصر متن مزبور روایت اول‌شخص کوتاهی ارائه می‌کند و می‌گوید 
یکی از برحستگان عرب که به حاکمی به نام مسلّمه خدمت می‌کرد و بیمار شده بود به دیدن صومع 
راوی شتافت و ده روز در آنجا ماند. او که هم از کتاب مقدس مسیحیان و هم از قرآن آگاهی داشت 
شروع به به چالش کشیدن راوی درمورد عقاید و مراسم مسیحیان کرد. بقیه متن شکل پرسش و پاسخ 
به خود می‌گیرد و بین نقل‌قول‌های منسوب به «عرب» و نقل‌قول‌های منسوب به «راهب» ردوبدل 


0 


می‌سود. 
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گفتگوی هشت برگی حاصله این دو مصاحب به موضوعاتی مثل حدود جغرافیایی فتوحات 
اسلام؛ ختنه» تفسیر گونه‌شناختی. الهیات تثلیثی» مسیح‌شناسی» محمّد. احترام مسیحیان به بقایای 
بازمانده از درگذشتگان» عبادت مسیحیان به‌سوی شرق» رستگاری بشر و خاستگاه‌های قرآن 
می‌پردازد. اين متن ادعایی با این گفته مرد عرب پایان می‌پذیرد که اگر از ترس مجازات نبود بسیاری 
از اعراب» مسیحی می‌شدند. چون دیوید تیلور ویرایش و ترجمهٌ اين متن را به‌زودی منتشر خواهد 


اکر3 ترجمه خودم را در اینجا نمی‌آورم. 


دستنویس‌ها و ویرایش 

مباحثه بیت خله دست کم در دو دستنویس موحود» شمارة ۹۵ دیارپکر " به تاریخ اوایل قرن 
هجدهم و شماره ۸۲ ماردین " که در سال ۰ نگارش يافته است به چشم می‌خورد. رونوشتی 
دیگر در شمارة ۱۱۲ سیرت" یافته شد که بر مبنای کتیبه‌شناسی تاریخ آن به قرن پانزدهم می‌رسید. اما 
به‌احتمال زیاد اندکی پس از حنگ حهانی اول از بین رفت. این متن را در القوش» شماره ۱۴۴ نوتردام 
دو سمانس"* هم می‌توان یافت که تاریخ آن بر مبنای کتیبه‌شناسی به قرن نوزدهم می‌رسد. اما 
عدم‌دسترسی محققان به این دستنویس مانع از هرگونه راستی‌آزمایی است که یا آنچه یک 
فهرست‌نویس پیشین مباحثة بين یک عرب و یک راهب توصیف کرده واقعاً مباحثه بیت حله می‌باشد 
یا خیر. 

تا مدتی. عکس‌هایی از دستنویس دیاربکر در میان محققان دست‌به‌دست می‌شد و 
گزیده‌هایی از بیشتر قسمت‌های این متن در تعدادی مقالهُ منتشرشده پراکنده بود. دیوید تیلور 
ویرایش خود و ترحمه انگلیسی نسخه دیاربکر این متن را تهیه کرده و به تعداد محدود توزیع کرده که 


به‌زودی منتشر خواهد شد. 
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نویسنده و تاریخ نگارش 

مباحثه بیت حله مدعی است توسط راهبی ناشناس در صومعه بیت حله نوشته شده که با 
یکی از مقامات عرب که از آنحا بازدید می‌کرده گفتگو کرده است. اطلاعات بیشتر درمورد نویسنده 
را می‌توان از راهنمای لبدیشوی نصیبینی" (متوفی ۱۳۱۸)به دست آورد که از مباحثه‌ای در برابر 
اعراب سخن می‌گوید که توسط ابراهیم اهل بیت حله نوشته شده که به‌احتمال زیاد در اوایل قرن 
هشتم شاگرد اسقف حیره یوحنا آززق" بوده است. با این وحود نمی‌توان معلوم ساخت که ادعای 
آبدیشو صحیح است يا اینکه او صرفً انتساب متاخر متنی گمنام را تکرار کرده است. 

اگرچه همچنان محتمل است که اين متن نوعی مواجهة تاریخی بین یک راهب و یک عرب 
را بازتاب دهد اما مباحثة بیت خله در شکل فعلی خود متنی با ادبیاتی به‌دقت پرداخت‌شده است. 
هم موافقت دایم عرب با گفته‌های راهب و هم اعتراف نهایی او که معتقدات مسیحی را برتر از 
معتقدات اعراب است نشان می‌دهد که گرایش آن بیشتر به مدافعه و حدل است تا تهیهٌ رونوشتی از 
مواحهه‌ای واقعی و میان‌دینی. 

با این وحود دو نکتهٌ روایی می‌تولند به تعبین منشا این اثر کمک کند. نکتهٌ اول» شرایط 
مکانی یعنی صومعهٌ سوری شرق بیت حله است. دو صومعهٌ سوری شرق به این نام» یکی نزدیک 
موصل در شمال بین‌النهرین و دیگری در نزدیکی حیره در جنوب عراق وجود دارند. چون هیچ‌یک از 
آنها اهمیت خاصی ندارد نویسنده جز آنکه در منطقه‌ای با صومعه‌ای به نام بیت حله بوده است دلیل 
دیگری نداشته که روایت را در آن محیط قرار دهد. 

نکتهٌ دوم درمورد شرایط زمانی است. نویسنده در آغاز متن می‌گوید که بازدیدکنندة عرب 
در خدمت حاکمی به نام مسلمه بوده است. منظور او به‌احتمال زیاد پسر عبدالملک خلیفه اموی 
است: این مسلمه دو سال ۷۳۸ درگذشت و صوععة پیت حله از سال: ۷۱۰ در حوزة قلمرو او بود اما 
صومعهٌ دیگر که نزدیک حیره بود تنها از سال ۷۲۰ تا ۷۲۱ هنگامی که مدت کوتاهی حاکم آن منطقه 
هم بود در قلمرو او قرار داشت. البته وقوع داستان در اوایل قرن هفتم لزوماً به این معنی نیست که در 
آن زمان نوشته شده باشد. اما نویسنده‌ای متاخر اگر می‌خواست چنین وانمود کند که متن مزبور 
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زودتر از زمان واقعی‌اش نوشته شده است به‌احتمال زیاد از لحاظ تاریخی به شخصی مهم‌تر از 
مسلمه:آشاره هی کرد که شخصیتی است که بعید بودهااست عامه ستیختان با گلشت ند هه وانه 
چند سده پس از مرگش او را به یاد داشته باشند. همچنین اگر نویسنده می‌خواست گذر زمان اعتبار 
بیشتری به نوشته‌اش بدهد همچون نويسندة مباحثه یوحناو امیر قدیمی‌ترین برهه مواجهه مسیحیان و 
مسلمانان را انتخاب می‌کرد. از آنجا که نویسندة مباحثه بیت حْله هیچیک از این کارها را نکرده 
است. اغلب اشاره به مسلمه را مدرکی بر آن می‌دانند که اين متن مدت زیادی پس از حکمرانی 
مسلمه نوشته نشده است. تایید بیشتر نگارش این اثر در زمان امویان را می‌توان در آگاهی آشکار 
نویسنده از اسلام یافت که جزییات آن بسیار کمتر از جزییات اغلب متون سریانی دوران عباسیان 
است. در نتیحه اغلب محققان نتیحه می‌گیرند که مباحثه بیت حله پس از سال ۷۱۰ اما به‌احتمال 


فاد قل او اقاات عناسمان تزشته شاه اس: 


اختضا رات 


(۸ ۱۵10۱۶۰ ۱9۱۵-۷۵۵۹۱۱۵ ) 
0 0۷ ۰01060 ,600-900 ,1 ۷۵۱۰ ,۳15107 
,1111ظ :1060م1) 62عع0 20272ظ مه ففحمط 
(2009 

010510۲۱0۲۱۸۷۱ 010۳۱۵۱ ی ک0) 
(00عوع:1904-2) 

۲۱۱6۱۵0۴۵6016 ]2۱6۱0۲۱۵ 1 

صمنامه‌طاهگ ,عکاباظ ممتفض ها ۵0160 بعع۱1۵ ۳۳ 
۲ 2 ۷ ۲62۶ 220 ,161۲22 060۲26۵ رکل۲06ظ 
(2011 ,۲۲6۵55 فهلع:00 :]لا ,۵۲۷ /۳۱۵۵۵۲۵۷) 

) ۵۶ ۵/۵۷ 56617۱8۵ ,۲۱۵۱1200 0۰ )۱۵۵6۲ 
م۱۳50 ]0 ۲۵۵۵0۱ ۵۵ ۱۲۷۵ ۸ :۲۱ 0۱۲ 
۳ 0 ۷۷۳۱۱۵5 ۶20۲۵۵۵۲۲۱۵۲۱ ۵1۱0 6۷۷5۱ 
(1997 ووع:۲ 1۱۱2۲۱1۵ :صماهع۳۱) تاو 

1 ۵۱۱۱۱۸۳ 56۷۵۱ 16 ,۳۵1۴0۵1 ۲6۷۷ هر 
۵ :6۲0۵001 1۸۷) و۵0۱۵ ۱۷/۵۹۲۲6۸۵۸ 
(1993 ,وفع مهتم 
۰ ۵( ,۰۱۱۵۲۳۴۵۵0 ۲۱۵۲۵۱0 
۲ 1۱۱ ۷/۱۹/۱۱۱۵( 61۱۱۵6۱۵61۱ 16 بات ۱۵۵۱۱0۲ 
5 1 7۰ 65 ۸۱010۷۴۵۷۲۷ 61۱61261۱ 5ع60 
(1985 ,عصضا .۲ :۷۵۲ «۵) 

0 0/۵/089۸ باطع۷۷۲۱ ۱۷۷۱۱۱12 
۹ ۱/۵۵۵۵ ۱۲۲۵ ۱۵ ۱۱ ات۵ 
۲ 1-3 .۷۵0۱5 ,538 ۷6۵۲ 1۱6 57766 

] 082۳020, 1870-72( 


021۳151۱۵۲۱-۷ ۱۹/۱۲۱۱ 


99۵ 


۳۲۱ 


۲۱0۱/1۵00, 6۵1۱۱8 ۲ 


۳۵1061, ۷۷/۵۹/0 
۳) 


۱06۲۵۵۵9 ۰ 
6611151۱60109۱61 
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کتاب‌شناسی ۲۱ 


تیش‌کفتار 


نقل‌قول پایانی از وقایع‌نامه تاسال ۱۷۳۴ است (به ویرایش 81:251 6560؛ ترجمه از من است). 


برای آثاری درمورد هراکلیوس و نبردهای او به‌ویژه مراحعه کنید به 

۵0 50۳۵۲5 0۳۹۲۵۰ ۲۷۷۵۲۱۵ 0 10 ۲۷۷۲65565 ,بظ09]وصنط0 [-۲۱۵۱۷۵۲0 وعجصره [ 

۳۱9107۳165 0 1۵ ۷۲۱۵0۵6 اعفی‎ 2 16 569۵۵ ۵۱۱۱  ))0۱۲0۵۳0: 0 

۱۱۵۵0۲ م6۳۵6 بلععهکا اتحطظ مماله۷۷ :(2010 موعععظ ‏ الوهب تم 
2003(۰ رووم۲ و۲ معلترصاصصمت )2۵۱۱۲ 

مرحع استاندارد مناقشات مسیح‌شناسی عبارت است از 


۵ 6۳ 0۵۱۵۵۱۱ ۱۱۱ ک ۱۳۵ 06۳ دیول مصصییتان نام و متمحصاتنن0) وم 
1979-90(۰ ,۳۱۵۲۵6۲ :بجع وله:ظ 1 عتناطاه:۲) 


برای مشاهدة چند بحث حدیدتر (و فشرده) که تمرکز آنها بر تاثیر این مناقشات بر مسیحیت سریانی 
است مراحعه کنید به 


:۰ 6۶ ۱۲۵/۱۵ 0۵051015616 ۲۸۶۵ ,۷۷۱۵۱۱۵۲ ۷۷۰ تمصاع۱<1 مج مصببظ مصامط1 ۱۷۸۷ 
+(2000 مفاهاتکا ۱۷۵۱۵۵ اتصعهک1) ۷۵۹۱0۳۱۵6 وهی ۱61216 «961ع) 
,و۱۱۱( 16طامصمصف ۸ تصمسباطی صهزتماوع ۰ م۳1 رعل00ظ .ظ .9 :25-34 
32-355 :(1996) 5 .۱0 و78 ۷۵۱۱۵۱۵۶۲6۲ ۵۴ اجان ال 1۱6 ]0 ۲۱۵۱۱۱۱ 
۲ 6/۱۱09 ۵۳ ۷۵۷۵۵۵ 5066 ۴6۵۵16۰ 176000715 ,6۳0۲ ۱۲۰ حصتول خر 
3-9 ,(2011 ,و۲۲۵ همه اه وونل :مامعظ) ۵زره مممی ع۲۵1 ۱7 
0 16 1 روتصها۱۵۹000 24 9۲۱۵ :(3) افهظ مط1؟ همهم ص۲۷2 وومن[ 
40 ۲۱۵۲۷۵۲ ۲00۱هاطافخ صهفیاه ها ماه روهای یزان ما 0 ۳6۱۱۵0۵ 
:3762778 ,(2008 مقوعزظ ۲۵۵ 0۲۵۲0 :0۵۲0) تماصتا! 6 ۲۱۱۵۷۱۵ 
۵ 716 1۳ اف مناوت مطا ما تسم 2240 دامژه90؟ ,۲۵۴۲۵۵ 
۰ مهها۱ امهطم۱۱ ۵۱ ۵00۵4 یل ]۵ 6و۸ 1۳۶6 10 60۳0۵۵07 

.239-6۰ ,(2004 رووع۲۲ اهتنا مامت 
برای مرور فتوحات اسلامی مراجعه کنید به 


مد مماممص) ‏ و۵ 0۱6 ام رمصطمنا م۱۵ ۳۲۲۵0 
0 ۸ 1 رقاومن۵۵۵0 متصصهاوا م۲ وتا زر1981 روومظ۲ المه تم 
۱۷۲۵۱0۱) عتمبامصن ,۱ آمووتان ۷ ها ما0 مرتحع ۲۷۲۱۵۵۱۵ ۱۵ ۵۲ «رهاوخ 1:6 10 
6 ۷ ۱۷7۱/۲۸۱۱ ,1۵۵21 ۲,۰ ۵106۲ ۷۷ :28-31 ,(2005 رعطلطو ۲۵011 [[12010۷۵ظ :۱۷۲۸ 

1992۰ روهظ ۱۲۲۲ معلزصاصصهن :عع2۳4ن)) واوف ۵0 ۲۵۱۵۱6 ۲۵ 


س 


معد مه 


برای بحثی دقیق‌تر درمورد واکنش‌های مسیحیت سریانی به اسلام مراحعه کنید به 
۲ 1۱6 1۱7 ما۱۳ ۳۱۵6 0۰ ۲۳۹۱۵/۸۵۵ مصصعط متانوط امهطم۱۷]۱ 
2015(۰ ,۳۶6۵95 ۱۵۵۵8۷۱۷۵۵1۵ ۵ الوه ۱ منمه ۱۱۷ عصصعظ) ۲۷۵۵ ۷/۱۸۵/۶۸۲ 
برای آثار عمومی درمورد سلسلة امویان مراجعه کنید به 
۲ 0 0۳8۵1 1۱6 ۸۶ :61۱۵۷۵۲5۹ 16 ۵۱۱ ۱۱۸/۱۵۸۸۱۸۸۵ ,۱۵۵۵۵۲ ,۱۷۲ ۲۲۵0 
6 ,۳۱۸۷۷۲۱۵ ,۲ 6۵۳210 :(2010 مووع۲ اوه ۱۲ ۲۵۲۷۵۲0 :۸ ,عع10عطاصه)) 
۷۲ 60۰ 200 ,661-730 رل ,۵۵۵ مه 16 ۱۵۰و ۵۴ هرا و۳۲ 
۵ 0 ۸8۵ 1۱ ۵0 ۳۳۵۵ 176 ,1۵۵۵۵0۷ طعبظ :(2000 رعع60 مک ۷۲0 
6۸ ۸۵۷۵۷۱ 1۳6 10 ده ۱۱6 ۲۵ ۵ ۷۵۵ ۱۵6 116 60۱۵۷۵169۰ 
۸۵0 رطمعصتطام؟ ۳۰ عفقط +ر1986 ,عصمتطفتامانظ۲ ممصعمم :۷۲۵ بوآ) 
6 1 ,600-705 محطقاو] ۵۶ وت مط ] مط0قصامام؟ ز(2005 ,0۵۵۷۵۲10 :00۲0 
1 ۲۷۷۵۲۱ ۱۵۱۱۱۲6 1۱6 ]0 ۳۲0۳۱۵0۱ 116 0۵۱۰ 0۴ 0و۳ ۵۱۱۵۱ ۷۵۷۷( 
۷ 02۳00102 :عع۲10طاصصعن)) ممفصتمامک رها ما01 و۵۳۵۵ ها 10 
,173-۰ ,2010 ,۲6۹5 


20 


,6/0 96637۵ ,۳۱۵۱۷۱۵0 :[100)هفصها تلاصا 60 :4 0ص :[601008] 2:75 00ق) 
05 ,0.۳1 ,اطع .1 حصا بممامته مق مطم‌تطموعم) سنا رم[۱۵10 ۲860007 :116-17 
66۱ ۷۵۰۵۵۱۵۱۱۱۱ ۵۱۵6۵۱۵( 16۳ 261156 رع۱۵11 0۵ 5۲160869 
۲۷۷/۵۶۶ رهظ | طماقامصها صقصصع) هه مملاتلع] 76-82 :(1875) 29 
و۵۵6 مصصوط متاناط امهطمن پصمتاماممهع طفتاعمط] ‏ 1 روهاه0۳0۳0 
۶ 6 06 0) 2600ع۴ 1 دممصقط لمتان 1[ مهزررگ :فصتاو ۱۷ 24 رقامننهونامه]۱۷ 
16 :240 :(2009) 2 .00 و12 قعاه ۲۵6 ۵ 0۵۵۵۵ ۳۳۲۵00۵۰ ماو 
",واه فطا ها مرگ ۵۶ ممتاممن دنه مطا ۵۶ اصتامععم . وقتامصصع ]1 
م۷۷۲۵ :[ط10)همصه) طفتاعص] رمالووهه مهن مماهمان) ه۵. م0 ۱۷۱۱۲۵۲ 

60101099 1:65-6۰. 


وقایع نامه تاسال ۶۲۰ 


وعصول زطمتاماعصها اقا 76-154 :5 0۵ص ز[جمتان0ع۱ 76-154 :2 6800۵ 
0 ۱910۳65 ۵۳۱ 1910۲۵۱ 15۶ ۲۷۷۵۸۱۵ 0 10 وهک۷۷۶۸/65 ,0۳0۳5]09[-۲۱۵۱۷۵۲0 
پکک6 و0۱۵ 0۲ 0۲ )) ۵ 56۷۵۲۲ ۱/۱6 1 2۵5۲ ۷/۱۵06 17۱6 
مصلا معصاهط »4ص 118-20 ,هاع عتهعی بلصهازه۳۱ :59-66 ,(2010 


کتاتتشتا تین ۲۳ 


1۵ ۳۹۹۵ :21206 6۵8006۵ 1 0 مصله1ممصماومع مینامق۲1 زد متاوتصمط 
9۵6/65 ۲۷-۷ ,۵/۵7 ۵ ۳۹۵۱۱6۵ 06 6۳۱۵ ۲۵ 1 رمتامتاتآون اه مبا0لع6010ط) 
ااتاع :فنه‌عممصهنل) فتقتومن- مک امومع مره اع۲ من مهزظ رها 01060 
5-4 روهاع/0۵ ۲۷۵۹-۵6۵ رتعصصاع۳ :331-46 م,(1992 مفحصونا 8 ولهجص۳۲۲2 

11۰ 3:1040 0/۵/08۱6 ,۷۷۲۵۳ :[ ۱20100 عصه) طاوتاع۳۸] 


نامه‌هاء ایشوعیّهب سوم 


تحقیقات درمورد ایشوعیهب سوم تتگا زیاد است. کامل‌ترین کتاب‌شناسی را می‌توان در منبع زیر 
یافت 


:۱60۵06 ۷۷) (649-659) .۲1 رهز 0و 6۱ ۸۳۵۵۵۳ ۱0 ۱۷/۵/۱۸۱۵ مصدم انل‌زو0 
2009(۰ ,۲۱2112560۷۷162 


تحقیقاتی که به اشارات ایشوعیّهب به اسلام می‌پردازند عبارتند از 


262-0 ,2417-55 ,93-97 :11 900 :133-306 ۵۱۵/08 010۳۱۵۲-۷۵۹۱ 
1795 ۶۲5۳ :| صمتاحاعصهها صتاق]] 262-70 ,24755 ,93-97 :12 08900 :[60101018] 
۵۲ ظا 0۴ ۳۵۲۱۵۵ مط متس »فوظ مط ۵۶ طمتبنطن ما۳۱ راتقطظ ما ۱۷۱۵۱۵۳0۵ 
۲۵و۲۱ ها( 0 ۵۴1۱6  ۱//۱۵۱۲۱‏ ,قطام‌تل2 ۱1060)-0۱۷ع :۴ 
۷۲ 70 مطا 1 ما۵2 ۵۴ فصعتافتیط مط]؟ روماوع۲۱ ۳۰ صطامل :55-71 :(1996) 78 
0 ۱ 4اه لاوز ۵ 0 م0 کی 1 مایخ 
222-375 ,(2000 مالتدظ :ظ106ع) قما6ع۲ ۱۱۵۵8۲0 ها مجنع ظ)ع۱۷۵ع0ظ نجل 
۲ مظ) ما تمه0۵ ۵۲ فمهتاعتیه مطة مه ]۲1 ۱5۵*70 طمتهتتاجه۲ م1 ,۲۱۵۵1۵ 
0 ۴۵۵6۲ 066160 0۳۵۰ ۵۳۱۱۵86 5۱۵۷۸ 11:6 ط1 ,0۵۵0 مصطنهاو] 
۰ ۰ ۳۲۱۵۵ ۷ 6010 ,2004-2006 رکزهظ ۵0۱۵۲ و۵ ۱ ص۱۳ ۱۱۵ 
5/017 6667۵ ,۳۱۵۱۷۱200 :1-9 ,(2009 رووع۲ فهلع60۳ :۱ ,۱66۵۱۵۷۷۵۷ظ) ۲۲۵۲ 
65 ظ1ع0صه۲۱ صمل‌مم)تماصم‌طم۱0 مه اوه من متا صماماوتم؟ روم :174-82 
۵ ۱۱۱ 5۱۱۵۱۵ 2۶۵ 18 *,(649-659) ,111 فاطهز مطعو] ممهامته201ظ وملامطاه۴ 
0 -2004 1۳۵۲ 1 ۵09۵-۱۱۵09۱0 06۱06 ...4 :0۱۵۵۱ 
5 200 مءاممصه] تاه ها 6016۵0 رع۵)ع ۵1 .20۵ 2 و۵ ۷۷۵۱۵۵۸۵ 
طارلمز " راو (ع ۸4۳۵۵ ۱0 ۱۷۵۵۹۱۱۱۵ جصوما :2005 1 عاوص۷) 43-58 ,عصنع۲۱ 
,۳2۷۵6 ۳۰ ۳۵0۵۲0 :89-122 ,(2009 ,۲۵2۳۲۵950۷162 :16502069 ۷۷) (649-659) .]1 
0ص 111 طاطج«مطو] ومعتامطلهن م1 :0و1 متصصقاوا تانق ما پرعمعع۳۱ ممتاتامعوزعظ۰۳ 
۲ ۵۱ م0 راو ۱ مصتوز/ 0 ۳۵۷۵۲ 716 ط 1‏ رواطااه1! 0۴ وال۲۱ عمط 
۷2 :397-409 ,(2009 ,عاهعطافظ :۷۲ مطماعصتاظ) تافمما امماظ مضه صتقت) 
عم ظ1 "روطاهته فطا 20 فنعته/0۱۳ مج ۲۱۱ اطع موز ومعتامطامن م1 رمامصصع [ 
۵ ۸-660۱ ۱168 0 ۵۵6ص با :هکت 00 ۱۲۵۱۹۱۵ ۱۵0۵5( 
له ]۱۵-۵1-1(11258 21-۸020 م۷۲22 ها نع . ,00:6۵ 71۵000146 


حصتصصاه طه تصحلاج مه تمهوسواه طاهیه ]21 تفع با طهتمتطوه]۷( 
وی :۱۵0209 رفه1اهاصه) طهتمتطوه] ۵۱-۷ ۷۵2-۵12۸۵۵9۵ 21-12172581 ۷۲2/1622( 
,0008 ۷ ۰ صصهتالز۳۷ :201-0 ,(2005 ,وعلقتمهن0 فعطمهطع 0 باه فعلتظ 
06 ۱۱۵۲۵ ۱6 ]0 0۱۱6۵۵۱0۱۵1۵5 6۱۵ ۸ ۵/۵۷۱۰ ۵۱۱0 5۱۵۱ بولع۳۲۵۱۲۱۵۲ 
رل 620 10 ها ععاه وا ام 16 000 ۱۴۵۱۲۵ وه 1۱۵ ۱۷۵۸ اوه 

85-۰ ,(1974 ,0۵00۲۵ نو صفتفنطت :۱۷۵۱۵1801 ۲۵) 


فرجام‌نامه منتسب به افرم 


:11 0۵ :[6010109] 60-71 :320 ۵ص 160-625 ۵۵۲0۳05 0۳۱۵۱-۷۱۵۵۱ 
م۵101 .[ .) :260463 رها 66۵ ملصها۲۱۵ :(جمتامامصه مقصصهی] 79-64 
0 1 رد۵ ۸۵۵۵۵ 9۲۱2۵0 وتاصون طاممتعو ط کهع0۲ ما تع0صه)رع] ۰۸ 
۵ ۷6016۷۵ 0 ۷0۱۵۱۸۵۸۵ ۳6 1106 :۳۵۵ 16 ۸۵۱۲۵۱۵۵۲ ۳ داع۸ 
0 ,2 ۷۵۱۰ ,۸۱۵0۲۱0۱6۵۱۹۲۲۱۵ ۲۵۱۵-۷۵۱۱۵1۵ 0 ۲۷۱۱۱۵۵6۷۵۵۱ ۱۱۱۵ ۳۲00 
169-21 (2003 بهع۱۷2۵۵0۵010991ظ :ماع انوم بملاصمعه وق وه 
6 1 184 ۳806 وق انا م۳۴ فصصمهتطم۵00-۴وظ؟. ‏ رکلصتصتم۳۴ 
-437 :(1993) 5 ۸۸/۸۷ ۰ ,5ا06۲صباطتطجل مماصم‌مامزو ومع اجان مطموتعماماهطموم 
۵۲۵ 111-29 ,12-33 ,6۵1007 ۱۱6010۱606 96ج ۲2۵ مطصهطه ناگ :63 
40 وومطل۱۵۱۵ ۱۷۷ رفص ۳ روم۷۷۱6۱ فهصصمط] و۲ ول زصمتامامصهط صقصصعت 2۳20 
,12006 ۱006 ,ولععط 0۲۵ 80 مطا جوم پواتصرما و مهم‌تطن00-۳تفوظ ما واتاجم0] 

۵201001۰ طفناعصظ وملبآمصا] 2007 


وقایع نامه خوزستان 


15 :2 رفن ز[ومت601] 19-309 :1 0۵و :130-32 ۵۱۵۵0۳0 0۳۱۵۱-۷۱۵۵۱ 
۰ ۲۷۷۵۳۱۵ ۵ 10 کمعک۲۷۲۳۳26 ,0۳۳5]01۲ [-۲۱۵۱۷۵۲0 ومصصه ل ز[صمتاقلمصها صتضا] 32 
۱ )6۱۱۱۵ 6۷۵۱ 106 17 ۵5۲ ۱۷/۱۵۱6 ۱۷۱6 0۴ جهز۱0۲ 5( ۵۳۱۵ ۳9۱0۱۵ 
182-9 و0 5667۵ مل۳۱۵۱۷120 :و1289 ,(2010 مووععظ ۱۵۷۵۵۲ 0101۲0 
",5295210106 16۲01۲6 01 مهوم مصرنا :صماو۲۱21 بل میاوتصمتطه ق1 رصمتااتار معصععها۲ 
۵ 07 01060 ,وهآهو6) »6 ۵ 0/6۳15 کعع ۷/۵/۵7 :1071671 7765075 1۳ 
ام طمتاهله0 وف :فلیهظ) مفتالتا ممممتما۲ 20 مصعتالال ماامافتیط بعامصوتن 
۵6 :| .قمع طممه:۳] 159-86 و(2010 مقعصصه‌تمه1 وتا قع )صممرممهصرع2۷" 1[ 
۷,۲ 18 عناک :"نت0 بل مصصوصمصح میتوتصمیطل" 12 عل عتمانه نا رعنانهل( 
16 ,۵10016 ۲۳۵۵00۲ :303-13 :(1982) 199 وعورهتو/ع۳ 165 6111:5101 76۷۱۸ 
راتهتاممصصمصمی 4ص ا2امفوهانا انوم ممموتررو ممممام‌ومم‌میاهمعط نیت ظ۱۷۵ 
۰ 416۲ ...۰ ۸۱۱۵0671996 ...1۵56۳/616 16۲ .۰ 9/121/11861(267161716 
1-8 ,(1893 ,16۳0096۷ :ص16۲ ۷) .۰ 26 عععع 9۱0۳866 ج-و0ه 50ج( 


کتاب‌شناسی ۳۵ 


صه)وام2تاط ۵۶ اعمنمومن مط1؟ مصمعصاوامی۲۴ ,۲ فعقص ز[صمتاجماعصهه صقصم‌ت] 
14۰ :(2004) 1 .۱0 ,67 ق80۵4 ]0 ۱0/۱۵۱۰ راطهصووموعهم ۲۱۱5)0۲1۵1۵۵۳016۵1 


و قایع نامه مار و ی 

0۲۱۱۵ مححصننا آ مرا دبتاتداممفط 1 مماتم0 ۱۱2۲ وم مم‌اتممنطن فهنا؟ ریوک فرظ ۷۲۰( 
۲ ۵۶0۱/61۱16) ,۳6۷0۲۷ :34-46 :(1990) 2 ۱۵68۶ ۸۲۱6۵7 ۵4 0۳۵۱۱۱۵ 
۷( .21۷۲ وا .۷ ۷۵ ۱۷۵۲0۱۱/۱6۷۸ ع4 ۲16۲۵۲ ۱ع۲۵۵۲۵۵۵۵(ی 
145 رکه۵۵۵ ۱۳۹۲۵۱۱-۷۵۱۱ :130-398 ,(1985 رطف نام۵)0ع6 ۷۷ :0۵۱۵060) 
فمصصعل ززومتاقاعصهها صتاقا] 37-457 :4 0ص :[و60100] 43-774 :3 ۵00۵ :47 
06 1510۳۱۶۶ 0۵ 510۲۱۵۱۱۵ 5۵۰ ۷۷۵۲۱۵ 6 ۲0 ۲۷۱/۳655۵5 ,00۳501 [-۵۲0 ۲۱۵۱۷ 
+(2010 ,وفع ۱۳۵۱۷۵۵ 0۲0 :0۲ ) ۵ 5۵9۵۱۱۱ ۱۱6 ۱ اععی ۷۲۱۵۵۱۵ 
وممجیامم. . پتتعل . قامعصه۳1 . 133-39 رهاعا وهی ملصهات۳۲۱۵ :175-78 
,6۵10616 ۲۳8۵۵00۲ :322-28 :(1899) 4 ۱۳۵16۱۱ 6110۵716701 7۵۷۵۸۵" ,وع]/۷۵۲09 
رصم۵) ممطمووو فناه. ,0.۳ اطع 1 فا تمطاجه. مق مطمتطموعی) ما2 
82-51 :(1675) 29 66:61:6۵ ۷۲0۴۵۵۱۱8۱۱6۱( ۵۱/6967( 06۲ 7115617 
ماطع۷۷۲۱ [طمتامامصهتا حفتاهص] . و29 .و0۱۵ ۲۷۵۵۱۰6۲۵ رتع‌صصاحظ 

6010109۵ ۰ 


۵ ,0001۵9901 فطا فنتحتره۱۷ ۵۶ ولا ماود ات۲ منم رعلهمرظ صعتافه‌طمهه 
40 ,[ 20100 1فصه طفتاع حرط صرح ممل)تلع] 299-346 :(1973) 91 ۶0070:۵7۵4 


م۵046 نامع ۲۷ تممصمص) و0۵6 ۳۵۵۴6۲ 9۳/۵6 ,5۲0۵ 1۳ 
۰ 0086 ,۷۷۲۱۵۳۸ :139-42 ,۶۱۵ 66/78 ,۲۱۵۱۷12 :299-346 ,(19864 


فوانین کلستا تفج اول 


0 46۶ ۵۱۱0561 66 ۱۵ 5۳۳۱/۵۵05 06۲ جاعیا قهرا مصتتح:اظ توعو0 
0 ,02000 .ظ-.ل :333-48 ب(1900 مطامک .ل اتقعااتاه) وموتوحهط 
,۱۵0100۵16 ع16مصصححص :فندظ) ‏ م۵80۳ 5۵۵5 6 ۳۵۵۷۵1 0۷ 0۳1۵۳1۵/6 
۱۳۶۱۵ ز[صمتاقلمصهه مممه: ]۳‏ 480-090 ,[ط ]600‏ 215-26 ,(1902 
ام ل] :192-94 ,۶۱۵ 566178 بصه۱ ۲۱0۵ :175 ,۲۲(9۳ :131-93 ,88-69 ,1۲6۱۵1۱0195 
٩۱9۱06 0] ۱۳۱۹۱۱۵۱۶ ۵‏ آهوص 116 :۱۵۱66 0۳۱۸۸۵۸۷ ۸ مططا0980عه1 ,] 
۲656 ۱۷۵014فصه۵ظ که مها یامه نطظ) ماع افیا ۱۵06 کتر هل 

2011(, ۰ 


بایان‌نگاشت شماره ۶۶۶ ۱۴ الحاقی کتابخانة بریتانیا 


۱۷۱2۵95۵0 مهز9۳۳ صا عصتاعنا فیرن۲ ۵۶ وونا م۳1 ملظ صهتاوه‌طامه 
آ۵ ۵ 1۵1 من و۳00 ط1  .‏ رطماهوتامع۷ه۱ تمصتدتاهرظ 
۵ .[ . ۷ 0160 ,مها ]0 هدن( 1۳6 ای اجه ۷/۱۵۵۵ 6 17۱ ۲۳۱16۲۵6۱۵۷ 
,۲۵۵۵۲6 :۵0۷۵۵) ظ ص۷2 ۱ .۲ 2004 رعتعظ صمل مومن۱ با ۲ ,امن 
۲ ۵۱۵ 0۴ ۸۷۸۷۰۱ ۸7 مطماه۳۲ مصنوط پمجعا! صهلا!۱ ۱۷۷ :283 ,278 ,(2005 
:94 ,(1946 ,90168668 220 کاتظ ۵ «صع4هع۸ مهتمصصض :جمادوظ) رتم۵ 

95: ۷۷۲۱20 ۰ ۰ 


کاقه اتاناستوی بلاق 


۰ /1]20 :200-7202 :35 ۱0051016 0فن) :13729 ۱۵/۵00 010۳9۱۵۱-۷۵۱ 
بط6متاص۸ ۵۶ طمه۲ ۳2 را وبااوفصهطاخ ۵۶ ماما اهمتآهبمص۲ مه5۲1 م1 ۲0160 
۵ 1 رفتااو۱۲ مط ۵۶ ومم201 مطا ۵۶ عملله) ت۲2 عمط و۲۵۵1 طمزظ۷۷ 
۱ ۰01000 ,۳۵۱۱۵۲۱۶۱۵8۵ .200 00ج ۵۵0 را م0 
,(2013 ,۲۷۵۲۱۵2 ۳۱2/29901027 :مملهطاوع۱۷۷1) مطعنا ما0۵ ۳۱۵۱82 صرح مصظ ماع 
,6/08 661۱۵ ,۲۱۵۱۱۵۲0 :46 ,۲۶۳ :(طمتماعصهط فاعم مه صمل016ع] 169-774 
۵ ۲6۷۱۵ ,1060100 مامهه منمتصمصه ما16 پیهل و1مجصه۳۴ :147-48 
امقطم۱۷۲ :| صمتاقاعصها طممهمع۳ صرح مملت6] 128-30 :(1909) 14 ۳۵1۶67( ۰0767۱1 7 
ص ممعصمطن م16 مفززی :فصصزامی مه روامتفنامه] ۱۷ رقلم۵ مصصوظ متاتطظ 
2 .00 ,12 وع ۳۲۵6 0 ۱0۵۵ ۳۲۳۲۵0۵۰ محصتعاو1 ۵۶ 156 6 60 ۵۵2۵108 

)2009(: 244-46۰ 


کتاب موضوعات اصلی. یوحن بر پنکایه 


0 ۱۷/۵۱۵۲۱۵۵۶ ظ1 ۳۵۵۱۵7۵ توها صحعل مها و0 فصو مصلنا؟ رهطم ,۱۷۲ 
ب00ظ صهتامو‌9اهی :143-61 و(1988 ,تمهت عامتتاوظ جهن 0۵۱۱1ه ای 
27 و1۵ 0۶ 2۷ >00۱ظ :تتاممن طامع9۵7 ماقنا مط ده هتصهامم0عع۱ ارو 
51-4 :(1987) 9 ۶/۵۸۱ ۵۵ ۸۲۵۱6 1۱۱ 6۱05 ۲۱۵۵۵۵۱۱ ,۷/۵/۱۵ ۳6 5 ۳۵۵۱۵۷6 
4مصصصهطم]۷ 6اه ۲۷۲۵ 4ص هم ۳۷۵۵ رفظ معماوظ ززصمتاماعصهه طفناعظ۳۲] 
5 ۰ ,۳۵۵۱۵۷۵ ده وممصقطه! فقعل علتعمعطت مفطم‌فز رو نار مععصتاطم0902عظ 
,9( :16-81 ک۱۵۵9ع۵ 0۳51۱۵۷/۵۵ :4۵4 :(2005) 87 مهن 
2 1 6010100 0 ۳۳۲0[6۲ بقحطوصهل .1 :194-200 ,«هاع 56677۱8 بصه۱ ۲۱07 :440 
٩۲۲۵۱ 8 )1963(: 87-106: ۲۵۵۲‏ 0۳۵۲ ۲ ,۳۵۵۱۵۷۵ تعما دوع[ 0 رع0611وع01-1 
۵5 وع0 اتممته هه مصاهگم۱اه۱۵۵۵]. نار مم‌م‌مبآتم‌صصم ر01ظا۵ 
بهقصهعه۱۷ ععصمطاولظ :65-79 :(2003) 81 مها مها ۳۵۵۱۵6۵ بو 


کتاب‌شناسی ۲۷ 


2-7 ,171*-[* ,(1907 مووع۲۳ طهمتص۱۵ :ع2صم) ۲ 5۳۳۱۵۵۸65 50/۲6۵5 
۷۵۵0 ممعنصهزماعوظ؟ ره6ععظ۳۱ یک :[ممتاهاقصه6 طممعع۳ 40ص2 صمل)ت60] 
۵ ۱ ۸۱6۵۵۵ کیال صا ‏ رقامالهال ۷۵۵ فهناط ها ۳۵۵۵۵ بقظ ومصصه‌طوز 
,0۷۵۲ 00 تعال۵ ۷۷ :صناعظ) ۷۷۵۱۲211 ۷۰ رها 0عال0ع ۲۷۷۵/۱۵/۱۳۵۳ 1۱6126وز ون 
0 ۳۵5۵0866 صا مرمع م۵1) ۲۱۱۵ صها۲ و5 افق۳۲؟ رعلصتطامف؟ .[ 06۵۳۲11 :263-83 و(2005 
0 ,۱0118 کع0 هک و رهم۳۵ بقظ صطامل ۵۶ وفهن م1 تصصعلو ۵۶ مونک معط 
6 ۶۲ ۱۷/۱۵/6 16 ۱۱۱ ۱۱۱۵۳۵۵۱۵0 ۵ ۱۱ع( ۱0 و۵00۱ 
۰ 04 ,6۲2ظ صمل رهم۱۷ با ۲۱ باصن صه۷ .1 .۲ ها ماه واه ۱/۱65۵ 
و۱۳6 5 600 :۰۲۵۱0612 وعلصتطتف؟ :77-90 ,(2005 مو۲عاععظ :صع۷نامصیآ) اهنا ۷2 1۷۲۰ 
,۳۵۵۱۵۷۵ ده صجامل لمما صهترررو افقظ معط مه عصن0۲0عع۸ ۳۱۱5)۵۲۷ ۷۷۵۲1۵ 10 
۵ ۱۵۲۱۱۵۱۱۵۱۱۵ 2۱۱0 1۵ ]0 ۳۲06۵۵۱ ۲۰۵۳۵۵۰ ۷6۵06۷۵ 71:6 
۱ 601060 ,۲999 «آبل ۲6-21 ۲۳۱۵۵۲۵۵۱۸۱۲۵۵۲۲ ۱۲۵۱۱۵6 ۷6۵06۷۵( 1۱6 07 
او ۱۵0166 رتعطم9 ۸0021 :190-98 ,(2002 ,5۵0001 :صصهلع)عصض تممومک1 ۳۲۲11 
:(1907) 10 ۸۱۵۱۱0۸6 0۱۱۵ ,۳۵۵۱۵۷۵ دا مقصصعطاه ۱۷ 86 0۵9۷۶۲۵5 وع1 6 ۷1۵ 12 
5 عصعل وعت۸۵ وعل وماعظ و0 ععمتاعاته وم ماعجمصصله فتتامص-صهع! :161-78 
4 ۲6۱۷/۵0 ,۳۵۵۱۵۷۵ ۲ظ صوع؟ 06 7۱۵116 4167۲65 ۲۵/۵۵ 00 وعن60 وعالمهه 
طا.. طمتفم . مطمواماهتظ . فو1۳ .. رصصعصصصمفنه..۰ ۳12210 :97-119 :(2001) 
0۵۳۱۵۷۶ ۵1 ۸۷۵ 1 رقزف۲۵۵۱ ۲ظ مخصمفطا۵ل وم میطمنط0و6ع۷۷۵۱6 
1۵۵ ,۱ مه 00۱2و .6۵ .۳ ها ۵0۵4 ۷۸۵۵/۱۵ .6 .جر ) فقر نع کاوع ۳۲ 
۲ ۳۵۳۱۵۲۵ ,۷0۱0۵ .06 ۷۷11112 :39-71 ,(1987 راصنا ممعتتال :عصهماهم)) 
6 ۷۷۱۱ ۵5۲ ۱6 0۴ ۷۱۱۵۵ ۱۱۵ 0 ۳6۱۵۱۵۹ 01۵ «۵۳۵0 ۸ :۵۱۵1 0۳ 
11 ۸ 820 10 هلا دع۵/۱۵۵) ام 1۱۵ ۵0 ۱۴۵۵ 50550۵0 

99-۰ ,(1974 ,0۵01۲6 ناگ صقلافتط 


منابع دست دوم درمورد فرجام‌نامة منتسب به متودیوس نسبتاً زيادند. برای کتاب‌شناسی منابع دست 
دوم تا سال ۱۹۹۳ مراحعه کنید به 


,۱۷111۳1 :541 0و6 
برای کتاب‌شناسی برگزیده‌تر تا سال ۲۰۰۷ مراجعه کنید به 


160-۰ ۵۱۵10۲ ۵۱-۷۱۵۵۱۱۱۱ 
از مهم‌نرین منابع دست دوم درمورد فرحام‌نامه منتسب به متودیوس و نیز آثار منتشرشده پس از سال 


۷ را در بر می‌گیرد. 


۵۵ 208 ,7الصهتاوا تن صماممتطاظ ملظ و هصعمام۳۳ رکامموع/0۳ظ ۱۷۷۰ ص61 
0 :211-20 :(2010) . 4 9964و 04 ,ما0 ۵62ظر 
ز|صمتاحاقصه0ا صقصصنهی] 541 مق ز[وملات0ع] 540 ۵ص :163-770 ,۳۵۵1۲0۲6 
۵ ۱ ۷/۵۵۵8 ۵70 و60 ,01۱ 0120012 220 ,)0تصصطنو .ظ 2ع0۲ه۸ رأ۱082۵ ۷۵2۵ .[ 
]۵ ۶ ۸۵26۵1۱۵67۲ ۵۳ ۱۵5۲( 5 6۵۱۵0۱ ۵۲6۵5۰ 09ج ۵۱۱۵ ۷۱۳۵۵ که 
61 ۳۲۵۴۵۵1۱۹۵0۵ :263-67 ,6/0۳0 56617۱8 ,۳۱۵۱۷1200 :26-32 ,(2010 ,ا111ظ :ع10عیآ) 
-۳5۵00 :۲۵۱0۵0 تلو۱۲ رات مط مه متام واه»ممو۸ صهتافتطن) معط ورمعص ]۱۷ 
۱۲۵۷۵۲۹۵ ۵00116 مممتاه)ه وونل ناوص) " میاافممهطاه-40باموظ لمع وبال‌مط0ع]۷( 
-222 ,و۱۳۵۳ ۱۷۵۹-۰۹۵ رعمصصلهط :زممتماممهه طفتاعص۴] رد19 روهظ 
:مات ۷۷ 067 ص1 اموم۷۷/۱۱0 06 راقه۰1۶ ماصتطتمی؟ .۲ )هی :| ممتاهاممهه طفناع‌ص۴] 42 
06 ,0105 ۵00-۱6000وظ . وق فوملقاهجه بقع ملوما۵۵ ۰۲۱۷ تنار2 
حمهمووی سار معوتصاصصمی۲۳ مبولظ ماصتصتی؟ :330444 :(1982) 75 21/56 
5 ۹0۲۱13۱۱۵۰ 0۳۵/۱۵۱۱۱۵ ظ1 روتا5۵۱000-۱6000ظ۰۳ ول ع)طمتطموعع] 6[ 
0 ,وال ۱ 46 رهم۲۱۵۱ ۳۱۵۲0 ها ۵010۵0 رک۸۵۳ .0 ۲۷۷۱/۱۵۲۷ 0۵۴ 070 1۱۱ 
۵1011 :89-96 و(1993 مصعاه):۲۵0 )06۲اعظ :مممطصتصمع0)) فلناطاوع۵0 ۷۷ ۸۲۰ فیامتنه۱۷ 
۵ ۳ ۰ ,۳۲۱0162158601 ممد‌فنمو۲۵؟ رم مل‌صمعمنا من 4ص فبال مطع]40-۷باموظ۳؟ 
۰ ۷۵۲0۵۵ ۷۷۲۰ ۷ 60110 روعع۸ ۷/۱0۵۱ ۱۱6 7 ۵۱۵۵۵ 0۴ 6راظ 7۵0 
-82 ,(1968 مووع۲ ۱۵۱۷۲۵۵۱6۲ ۷۵ امن ت۷۵ تامن) مقو ص۵11 ۷۷ +۵ هه بادامطه ۲۷ 
6 3 ما 1۵5۵0886 طا ماوت ۵۶ ]0۵9۵۵۵ ۸ :وات۱۷۵080-,۳5* وعلصتصتم۴ :111 
۱ ۵۱ 00۲۵0 راعمیل عهاعا چام ۵۵ ۵۵۱۱۵۸۵ 1/26 ظ1 - رحطتهاو1 ۵۶ 
معلصتصتم :149-87 و(1992 مروفععظ ۱21 :صماممصظ) مهم ب[ 1:20۷۲۵۵۵۵ 2۳20 
6 0۵0 طاصه 9۵۷ 10۲ مممتامو ه وه عاقاوممر۸ مطا صعتانال ۵۶ ممصقعوم۴ م1 
۲ 160 ,5۵6165 ۷۳-۷۲ ,۵۱۶/۵79 2۵۱۱6۵ 46 6۳۲۵ ۲۵ 1 رومو06210ظر 
6 ۳۲۳۵۵216 )ناتافم :فتاه ومصصعن) فتهتاوم- ۵۲ ناج مومع مه )021۷۵ ۲۱6۲۲۵ 
-00عوظ و0 ۸۵0۷۵۵96 6۳۲۶۵۲۵ ۱۵ معلطتطافک۴ :75-86 ,(1992 ,۲2۸۸۵88 
و۱۱ نا ممصصع؟ ]۳ یعاصتصمف؟ :85-96 و(1993 رقمامع۲ :مه صمیآ) مرزل۷/۵:0 
ر00-۷6)000105موظ نها مومع ممط‌فزامصصهرره ععصته عصتالفاهع) مزر[ 
رتم100۵ بکا باتامطانتافته ۷ .لا با ۲۰ 0۷ ۵01۱20 رکع۷۵ ۵و 01۵1۵ 
ممصاممای :163279 ,(1986 مصعا۲۵/۵ 967و :ممومنم۳۵)) عاصتصتی۲ 20 روتتطصمم [ 
ص وعامصط صرح وعماماقط0وظ :"هرمن ۳۱28 000 ۵۶ طع[۲۵ م1" ؟ رتملمصصممو .ل 
٩۱۵1۳۴0۵00 ۵‏ :514-58 :(2014) 61 ۸۳۵0۵۸6۵ محصقاو «اتوظ 4ص داتتامتاحظ مهن 
0208120101017 صقصصرع) مه ومتاتع] 129-61 وو۵10۵7ع ععواو601۵ع۱ جع 961و 
۶ ۸06۵1۷06۵6 فطا ۵۴ صوه۳۵ آهمزوماماهطمو۳ مط. ۷۲۱۲۵۱۵۳۵ ۷۷/۱۲۵۱ 
1 .۱0 و53 ۵۳۵۱۵ ۲۵۵۱۵ 6066٩,‏ ۱۵166 16 وعودا :6000-۱۷60800108وظ 

)2000(: 33-۰ 


کتاتتشتانین ۲۹ 


6 284 ,19120107 ) صهام‌منطا رمللتظ و هصماما۳. ۲۵۳7۵۵۵0۵0 ۷۷۰ صعات) 
۲ ان :211-20 :(2010) .  4‏ 46ع9 0 04 ,ما0 ۵62ظر 
۲ ۳۲۵۵۵018060 267-68 راو 602 ملطها۱۷ه۳۱ :172-79 ,16101:0115 
-۳۹600 :۳۵۵۵ حصتاون۲ ۱ «اتق! مط ما متام واه»مو۸ صعتافتتطن صمافه۴؟ ,2عصا ۱۷۲2 
۱۲۵۱۷۵۹۹۲ مت1مطاهت رمتاهاه وونل لوط" وتاتوحصعطتم۸- 00 تافو قمع فبتت‌مطاع]۷( 
تال ۲۳2016 ز|مملاماممهع طفتاعص همه صمتاللع] 222-28 ,(1985 بهع611ظ 
2 ۵ و6تاصه رقصع۵6صهصه اه فصماممتاه رمنامهرو ‏ کاتن‌عصمجظ. وم ومملا0* 
۵ 1۲6۷۸۵ ,۵2102۱05 وق 6010108 1 فتناوعل فتن۳2 و0 ملفصمتع مبا101100080ظ 
6۵۵۵ اه عصمتاها۳۴۵۷۵. باعلا :302-5 :(1911) 16 0۱۲۵1۱6۷ 710۵7167 
425-4 :(1917) 9 ۸۱۵13946 0۵ رقاهتط4۲0صه۸]همم16)-ویاتل۵ظ)۱۷]6 
244-50 و۵۱۵ ۲۷۵۲۹/۵۲۵ متعصصلوط :|صمتاقامصهتا طمصمع۳ 0صه 60160] 
فص ما عممتاعجمک صعتافتیط تراهط میتی ٩.‏ نمی ززممتاعاممهه مفتامه۳۲] 
:(2002) ۲۷۵۹۱۵2 2۳35/۱۵/۹۱۵ ۰ رحطعاحفیاتع[ ص ۲۵۵1 مصا ۵۶ رون مطا ۵۶ عصالاتباظ 
06 رفتاز00-۱60۵۵00 و۰ ممام‌وتممعوع0ع ول رعلصتصف۳۴ :237-39 
,60111011 6961615۱۱6010916 ۲ رحصقصطع تا :31-45 :(1990) 83 761156171 
۵ ۸4 ۷۷۲۱۵ صهتال ۷۷ :(صمتامامصها مقصصصهی] 162-74 ,[مم6016] 87-97 
0 ۳۱۱۲۵ ۱6 0 هه ۱۱6 ۱ فک ۷/۵/۵۹۵۵ 5۳۱۵6 1۱6 0 

1194-7۰ ,(1901 ,ووععظ ۱۵۱۷۵۵۱۲ مه :ععهه/)) 00۱۵۳۱ 


تفسیر بخش‌هایی از انحیل» حننیشوع اول 


م۳۱۵۵ رلصتصی؟ .ل اوت ‏ 200-203 رها و662 ب۲۱۵۲۱۵۵ 
۵6 9۱۵6/۱ ۲ ط1 را مکتصهصع۳۱ ومعلتامطایک دوع مومموم۲۲۷۵۸۵۵۱1۵8۵۵ 
تارمن اتف رتم۳۵0 :مومع اصممم من عم رها 01060 ,986 7 

89-0۰ ,(1990 مصصتاتله) هرن 


زندگینامة تئودوطه 


معط صا تحص رتمصاعظ سعتصه :156-60 راد وهی بصدانه1]0 :408-9 ,5 
0 0 ۱۱60۱۱۱۵۲ 16 ظ1 ,۲۳۵001۷6 0۶۴ عل مهرد ستجمن طامه هو 
۰ ۱۷۱۵71 ,م0 قمنامصمحصطصرظ رها م0ماته رستاعل ام اس موس 
۲ ۳۵1۳۱6۲ :111-38 ,(2006 مللتدظ :9ع0من) فقحطمط1 1۱۵2۷1۵0 م20 رطمقصه 59 
01 ۲ 0 ۳510 ۵۴ 1116 ۲۲۵۳/۱۵۲۰ و187 106 07 ۷۵۶07( 078 
"عاصتهک؟ مرتعصاهط :8891 ,(1990 رفعععظ الوم نصا معلتطماصی :ععلترطمصه)) 
۵ 109600 0ج (338 .00 16112 ۶ صطامل صم طهزناط :عمصمیم 1۱11۲ هم ۳10 و11۷۵ 


۰ 3۷ 601000 ,964 7 ,۵0 زعم ری 7۷ 13 ر(698 :0) 42ص ۵۶ فتتام00ع 1 
(مصمع) عاصتصتمف رل 0 مه رعهطامهماما۱ ب) باصفممضص بک روتم۷ رز( ,۱۷۷ .ل 
,2111016 1 201[ :203-16 ,(1987 متام مهترن) میم تل تاو میامن ) عو! مصیاتم 00 
۳ ۰ ,1512101016 ۵6۲1۵06 12 ۵ م2)ممنعع۳۲۵-0٩‏ ۳۱۸21021 ر 1 
:236-15 (2012 مرتعصطانهی) ‏ :فتنوظ) ‏ بتامععصاظ هه رها 4اه ری 
10608۵۵۵۵0 ممل!۷۲2 :هلو مه حصیاتامم2ظ ماه ۳5۲۳۵ رکتام‌صمع [ 

456-0۰ ,(2010 ,۱۲۵۷۵۵17 جمامعص۳۱ظ مطماه)زم وونل نلطظ) "علهووو 


پایان‌نگاشت شمارة ۱۴۰۴۴۸ الحاقی کتابخانهٌ بریتانیا 


۱۷۱2۵9500 مهز9۲ صا عصتعنا فترن۲ ۵۶ وونا م۳1 ملظ صهتافه‌طامه 
۵ 10۵1 ۵ و۳600 ط1  .‏ رطمتاهوتاوع۷ه۱ «تمصتتاهرظ 
۵ .[ . ۷ )601 ,مها ]0 هدز( 1۳6 ای اجه ۷/۱۵۵۵ 6 17۱ ۲۳۱16۲۵6۱۵۷ 
,۳۵۵۵۲6 :۷۵۵ نامی) اصلنا ص۷2 ۷۲۰ .1 200 رعتعظ صمل مومت با ۲ ,اقلصنن 

.1:42 0۱۵/02۱۷6 باطع۲1 ۷۷ :283 ,278 ,(2005 


فرجام‌نامه یوحنای کهتر 

5 ,۱۹]1205 ۳ روت۷6۵ |۱2۲۱ ۷۷۰ .۲ ۳12 222-25 ت۵۵ ]00-۷ 
0 ۲۳۵ :م1 1 ماو «اتقط صا متصصم)80۵۵ع یعط)م۲ط صا فصصیاون 20 
,۵ ۵ 520۵۱6 06 5۲۶۵ 1۵ 13 ,۲65 ۳۵۱2۵0 200 ۸۵051165 ۲۷/۵۱۷۵ عطا ۵۶ 
۵۷-۵ ناج مهم مه ع21۷) معمزظ رها 0عان0ع. رععآع2۵, ۲۷۲۲/۴ 
005 ۳۲۳6 روته1(۳1[۷ :67-74 ,(1992 موهصونا مل وتفومه:۲ ]تافص :فتام‌وهصون) 
",۵ 19120010 ات۲ مط رم ۸0۵06۵1۵9۵ ۱۲1۵6 ۸ :۸۵0۵۲165 ۲۷/۵۱۷۵ 106 0۴ 
0 02۵0۵ آز۷۵خ ها 6016۵0 ود ,۷۵ ما0 ۵۱ 11261۳572001۵۵ 1۳ 
795 ,۲(۳ :189-213 ,(1991 ,وفععظ 1۱۱2۲1 :صماعع۳۲1۵) 0۵۵۲۵0 :1 2۱۷۲۵8۵۵۵ ] 
۵ ۳۵۳۷۵۲ ۱۷۱6 ۱ م۷۵۵0 ۵6 رطلهاماا00 009۳۵92 ,۳ ۷۱۵5۵98 
املجم۴ .ل :71 ,(1979 ,ووععظ فععامطهو :]۷۲ بهانامعو1) ۵۵/026 ۸ ۲۲۵۲۷۰ 
۸۴06۵/۵66 ۱۷۱6 ۷۷۲۲ 10861۳6۳ ۸۵05۲/65 1۷۷۵/۷۵ 0۴1۱6 605۵61 116 ,۲۱۵۲۲۱۹ 
00 (1900 ,ووع۲۲ ۱0۵۲ مهن 2۵۵۳۵0 712677 ز۵ 0۵۱۱۵ ۳۲۵6 
۴ ۵101۴0 .1 .۲) 2607-770 ,وهای 9660778 رلصه۱ ۲۱۵ :[ ط10)م1عصهه طفتاع‌۴ 200 
0 1 ۰ رتتهاو1 ما فمم۵2001 مهل9 راتقظ :ععتاموماهم۸ ما ومتا0021۵جخر 
ص۷۷0 ۵۲ ۵064 ,۱۷۷۵۱۲۵/۵۵ ۵۳۸۵01۵06 067 1 عع۲0010]0] 
:75-05 ,(2008 ,0۷۲۵۲ 0۵ ۷۷۵۱۵۲ :صاتعظ) تملعتصصطهق فهاته(ع۲ 20 وعل‌صه۶ظ 
175-1 ,[601000] 98-109 ۴6۵1007 656121215۱۱60۱00( ۲۵ ,5۱61۴0۵08 

0208012101011۰ صقصله) ] 


کتاب‌شناسی ۲۳۱ 


وقایع‌نامه تا سال ۷۰۵ 


۰ :1060م) 6۳۲۵6۵ ۸۸۱۵6۵0۸۵ مل‌صقن! ۷۰ ۲۰ . :394-95 رهاوز و60 بلصها ۳0 
م0100 نا پتتهل و1مجصه۲۳ :| ممتاماعصهه انا فصع ممتنلع] 11 ب(1862 مااتردظ .[ 
2 202628 وع1 ونه1۱۷ مالعا اه ۸۵276605 و06 تمصع 1 27۵6 صهول مطمته1اوم با 
۷/۵۹ ,تمطله۳ 226 :(1915) 5 .0ظ ,11 ۸۶۱۵۵۸6 ۳۱۵ص "716 

2:992-۰ 2۵1۵۱0816 ,۷۷۱1۵1 :[009حاعصه طفتاع‌م] 43-44 روعاع 0۱۳۵0۳ 


نامه‌ها یعقوب اذسایی 


برای جتابشتاسین حامل تر غراجعه کنید یه 


2 0 128000 0۴ ۷۷۵۲۱۵ عطا ما 012715 آهمصمهع۱0۱۱0ظ۲ ۸ رتهه‌طوتبیکز زر[ 
کول 0 ۸/۸۵۵ 5۲۵6 1۱6 0۳۱۵ 0ووت۳0 ۵ ۵6۵ 18 ,(۳۵۵8060 200 ۲۵۷1۹60) 
265-4 ,(2008 ,111:ظ :صعلاعا) «جمصرم تقها! عم مقظ ها ۵01660 ,زمر 
برخی از مهم‌ترین ویرایش‌ها و مطالعات عبارتند از 
5 6و ص۵00 3068 0۵و رد22 ق۵۵۵0 0۳۱۵۱-۷۵۵ 
2 10 فعطتاهعری" رالات صه۷ .ل صعل 432-۵3 ,۶9۲ :[صمتامامصهه طفناع‌ظ۱۳] 
,۵160۷ ۲۱۵۵۲ ۵۲ ۲ 1 رهووع۳۴0 ۵0۶ 2600 0۴ 0۵1۲۵9۵0۵0۵8۵۵ ۲۳۵ :]۱۷ میامیاا ۱۷ 
بل0101) ۷۵۵ :67-62 ,۵۲ و ]0 ۸۲۵ 5۳۱۵6 16 01۱0 550 0 0601 
,۲0۵۵00 مهرد و۷۷۵ 20 ه2ووع0ظ ۵۶ طاممهل :اتصیصصمصمن 4ج بماوز۳ 
6 ۶۲ ۱۷/۱۵۵ ۱۱۱۵ ۱۱ ۱۱۱۵۲۵6۱۵0 ا) 0ع( 0 و۵00۱ 
۰ .1 200 ,ع6۲ظ مهم مه۷ ]۱۷ .با ۲۱ باماصای صج ۷ ها ۵0160 رتمسعاع ]0 ۳56 1/۱6 
۲ 0( ۹12000 ,۲۱۵۲/۱۵ ۲۲هام :67-76 ,(2005 ,۲۵۵۱6۲5 :۷۵۵ ۵) نا ۱۷2 
۵ 5۷۵۵ 0۱1۱6 550ع2 0۴ ۵601 0۵۳۵6۲۷ ۳۱22۲ ۲6۲ ط 1‏ رحووع۳0 متصصتهاو] 
۰۸ 2۸/۲۵ 1۳ رحطتهاو] ۵ ۳۴۵0۵952 ۵۶ مامم2ل؟ بصها/۳۱۵ :11-24 ,چهرا ول 0۳ 
0 00۴ ۱۱ ۱0 ۵6 ۱ ۱۵26 0 0۳۱۱۵ 0 ۱/۵ 
افلاوتلک 2 یه مضه عاصتصتی بل .6 همالع ریت۳۵ ۲۷۰ .۰ ۲۵۰ ۳۳0/0۲ 
:601-10 ,160-67 ۶۱۵ 5668 ,۳۱۵۲1۵۵0 :149-۵0 ,(1999 ,وععامع۲ :9۷۵۵ا۵ن) 
0 9/1۵5 ,.608 ,ملک دماح 0۵0۵۲26 هه صتطهته۱ مصمهطه ۱ وا رتاطعنهدن 
00161[ .1 ۵8۲20 2010 مووعع۲ مهلع:00 :۱۲ ,۳1۵6۵)۵2۷۵۷) »جع [ه را0ع»ل 
۶ 106۲ مصعلاعایطن معط 0۴ ۳۵۲6۵۵۵۲۷۵ مطا ما ۴06952 0۶ ماممع1 0۶ فممصعن مط]* 
5 0 ۵/۱۵ 5۱۵6 ۱۷۱6 0 جع 0۴ ۵60۷ ,۱۵۳۵۵۴۷ تهه۲۱ 16۲ ظ1 ,ردنا و۲۲1 
۵ 1۸6۲۵11 »جع ۷۵۸ ووا۵ع۵ ۵0۳۸۵5 ۵( ,1۵2۷56۵۲ ,۶ :101-12 ,۲۵ 
صمصهت) مه ممتاللع] ‏ 11-93 برر1886 مفقصمصتا بن) .لژ بع21ماص) .6۳/۵6۳۲ 
۵ ۷ 115610111۱4 61 06 5۲۵۳۱ 16 55۵۳/۵/0( ,1210۷ ۰[ فححصمط 1 ز(صمامامصهه 
5 کر ,لا ۳۱2۵015 :[۵010100۵] (1899 باتامطصتاصه ۷ :مم سم رتیه 
,4180 6 ۲۱۵۵۸۵ ,66 1 16 60 ,6۵0۵ و600 ۲6۵011۵015 65 61 


,1 0۷ ,4006۱6 1 ۲۱۵۱۷۵ ,4۳۵5 65 760۳965 ,ع55ع0 0 هل 
م0 31-75 ,(1906 معجباعاامتطام! :عتنع۳۴) وعودرعظ دوع ۲ ۸7۱13۵6/۲6 1 1116001056 
66210 12 ناو 6عوع0۱۴ عمباومجل 0 متام بل :[صمتاقاوصهت طمصمظ فصره 
40ص 9م601] 512-31 :(1901) 6 ۱۳۵1167 06110۵7۵701 ۵۷۷۵ ,۷1۱6۲86 521810 12 06 
1 0 جع 0۴ ۵60 ۱۵/۵۲۵۸ ۸ باامصع۳۴1 ۵۲۱-۳۲۱۱ :| هم)هاقصه طممم۳۲۲ 
:4ها) ‏ م۵۳۵0 آمعاه ومع 0۳6۵۸۵8۵ 1۵۲۵1 0 ٩۱۱۵‏ 1/۱6 
۶ ۹2600 رصعوع52۷ ممعتلژ :[ممتهاممهه طفتاعمظ مه ممتاتلع] (1979 ,وتاهعزت) 
۵۳۱۵۱۷۱۵ ۲۱۵۵۲ 1۵۲ ظ 1‏ رماماه [10821200162ظ ۸ :۷۷۵۱۰ 200 1116 5 ۳۵06952 
* مططمعجمصصاگ ب] امتزنا :1-10 ,دعر ع و 0۴ ۵/۵۳۵ 5۵6 16 ۵۳۱۵ ددع0 0 
ماو ب«اتهظ ا رعمادمجره هه مماو0۵۵۲۵ ۰ فممتصان0۵ 19۵ مهع۵07 عهصتا۰۳۱2 
۶ 2600[ ,ملناه] .ظ .06 صعقصصع۲۱ :362-64 :(2013) 19 ۲60۵6۲ ۵۵0۲69۵ 
6 6 0۷0 0۴206550 ۵601 ,۵۳۵۵۴۷ ۲۱۵2۲ ۵۲ ۲ ظ1 راصنا مصهن 200 ۲0892 

83-۰ ۵ و 0 0 


وقایع نامه بعقوب ادسایی 


۳ 262156۵/۱۳ ,۳06552 0۴ ومصصحل ۵۶ مرمصهی اهعزعمامومتظ) مظ ]۳ رقعام0ظ ,۷۷ .۲ 
4 م1010 :261-327 :(1899) 53 6۶/۱0۱0 ۷۵۲۵۵۵۵۱0 ۵/666۱( 
201-0 :5 )و :231-32 ق6۵۵0 ۳9۵/۵ :100-102 :(1900) 
۶ 120600 ملقه۲۱ تتصصد ززممتاماعصهه اقا 199-7255 :6 00ق. :[6010108] 
5 0۷ ۵0160 ,6ععت0 زه ۵60 07 5/۱/۵065 ط 1‏ رتهآمنصمتط) 2 وه ۲۵08892 
,۲۵۹5 00۳8۵1۵6 :لا ,۳۱۵6۵)۵۷۵۷) 122 مماصظ 0۵۵۲۵۵ مه صتطهه] فصصفصن ۷ 
رک ۳0 ۲۷۷۵۹۲۰۹۲۵ وتعصطلهط :163 راو و66 ,۲۱۵۱۱200 :43-64 ,(2010 
5 0 0 ۵۵۸۱ 176 ,۳06216۲ .ز ممطام‌ماه رصمتهامصهه طفتاعمظ] 36-7040 
خحصام0ه۳۳۵۱) ماع زن و69 16 ۵00 0 5 ۷۵۵/۱۵۱۵۵۵۵( 0 ۱۵ 11:2 
م ۷۷۱۵۵1۵۳۵ ۷۷۱۲۵۱۵ :36-38 ,(2012 ,۲۲۵8 ۲۱۷۵۵12فصصعظ ۵ الوه تن 
0 ۸/۵۵ 5۵۳۱۵6 ۱۱۱6 0۱۱ 0قوع0 ]۵ ۵60 13 ر۳06552 ۵۴ 12600 ۵۶ 0۲۵۵101۵ 
,۷۷۲۱۵6 :25-46 ,(2008 م111عظ :1060م۱) «حمصصرمک مها ها مقظ ها ما0 ,برهرر ور 

6010109146 3:1062-4-, 


حاشیه‌نویسی» یعقوب ادسایی 


مط ۵۶ فممتاجامنام) و۲1 :فتوعصو0 مم 82وع0ظ ۵۶ طامم2ل؟ ,زجه‌صصرم تقعا۲ تما فوظ 
۲ 1۱6 0 50وع 0۴ 060 1۳ ",16 19 0۶ ۳۵۷15۹۱۵۵ ۳۱5 200 ۲۲۵طوع۳ 
و131 ,(2008 بااتاظ :9ع0نم) «صمصصمک مها ها م۵0 مر وا 0 0۱۲6 
0 00۷ 1/۱6 ط1 ,5600/1۵ 5 ۴0۵892 ۵۶ 120 ٩۱۵۵0۵۵‏ رتهمطونننک زر[ 
0 0/۵601 ۸ :۱۱۱۵۵۳۵1۵1۱0۱ ۱۳۵ 6۳۱۵۱۱۱۵ ۵۱۱0 سل 7 ددع66 


کتاتتشتانین ۲۲۳ 


,6۵۸۵6 :1۵0۷۵۵) ۵0۵۷ یه ۷ قهعانز لمع هموزر افلل نا رها 60064 رورهعور 
۷ 0۵۷4 1 0۴ ۴۵۵۹۵865 07 560/1۵ ,۳۳/05 0660۲26 :187-96 ,(1997 
طمناعحظ صرح ۳۲0۵] 39-42 ,25-27 ,(1864 مماهع:۱0 20 فصطه۱۱11 ۷۷ :ظ00صمن) 

0۰ ۵ ۷۷۹۲۱۵۱۲ :[2009فصه0 


علبه (رامنه یعقوب ادسایی 


0601۶ 00۱۱۵5 2۵ ,6۵۷5۵۲ بت رد232۵ ق۵0۵0 0۱0-۷۵۱۱ 
34-5 ,4 ب(1886 مقتام/۳۱۱۵ ,ی .لژ :ع21صاص۱) 1ع6۳۱8 گا جاع۲ 1۵ معوع۳۲0 
۳2612100[۰) صقجصرنهی) 2۳00 6016101] 


کتیبه‌های کامد 


۲۱7۸ ۱۵60 من ممتامتهعصا مار سمل ۸ بحمتا۲ به۵ م2 20 تناما ۱۷۲۰ 
:(1985) 105 06 ۵۳۵۵ 4۱۵6۵ ۵۱۱۵ 09۱۵ ,ماج ۷ مصتج‌طامنا فطل 11 
",(602ظ) 1260 2 012160021 منامهو مه فممتامته فص ,ما۱۵ .۳ :711-14 
جممم۲۳ 0صه ممت0ع] 77-106 :(1939) 22 «زمهعو ۵۵0-0 061۳۱۷۵۵۱6 دعو ۱/۵/۵7 

0201201011۰ 


وقایع‌نامه بلایا 


۸276006 وفع تلع 1 27۵6 صهع مطم‌تهتاهم بل میاوماامی نا بتتهل 15مچههع۳۲ 
253 :(1915) 5 .0 ,11 ۸6۱۵196 09۳۵ ",716 2 712 و2086 وعل وعع0۱۷ 12105 
4-8 رکع۱۵۱۱ ۲۷۵۲۹/۰۵۵ رته‌حطلوظ :| ممتحامصه طممم۳ هه ممت0ع] 56 
فص متسه ولمم مصصعظ لاتم مهم رزصمتمامصهه طفناع‌ه۳] 
07 م15۱2 0۶ 1۱50 معط ما همع مر فمعصفط ۲۵62 مهز۲ :فصصتاوی]۷ 
-2:989 0۵/08۸6 ,۷۷۲۵1 :248-49 :(2009) 2 0۰ ,12 5۸/68 0۴5۳۱۵6 0۱۵ 

103۰ 


وقایع‌نامه تا سال ۷۲۴ 


۵ ۲۱۵۱۱۵۵0 :(طمتماعصهه تلاصا 119 :6 یقن ز[ممتاتلع] و1 :5 مق 
0 (1862 ملظ .1 .۲ :1060م۱) ۵ع۶۵ رگ ۸۸۱۵۵۵۵/۵ بل‌صض! ۷۰ ۲۰ .1 :395-96 ,او 
49-0 روعاه۱0۵۱۱) ۱۷۷۵۲۹۰۵ متعصطلوط | ط2010اقصهه. صتاقنا 0صه . 601609] 
فص امه ولمم مصصعظ متانطط اممطم :زممتامامصهه طفناع‌ه۳] 
07 ,151200 0۶ و5 مط م1 1۵2۵08 ما فمعصفطی امن مزر :فصصاافی]۷( 


0 ۱۷۲۱۵۷۱۵۱۵6( روع۳ :240-44 :(2009) 2 .0ظ و12 5۳/5 5۲۲۵6 0۴ 0۲۵ 
۲۵۲ 0۴ ۵۱۱۵ رقام0کنا۱۷۱2 م9 صا متاعحاط تافووم‌طنله۳ مطا 
2:992-۰ 0۵/0896 ,۷۷۲1۵ :289-92 :(2010) 2 80۰ ,18 9/1/65 


مباحثةٌ یوحنا و امیر 


۵ ]0 هلا ۳6۱۱8۵0۵5 16 :و2۱۵0 ۱۷/۵۱۱ ۵0 0۳۵۵ مقصتهاظ ۲۱۵۷۱۵0 
5 :۱ ,۳۱۹۵۵۲۵۳۷۵۷) اعمی ۱۷/۱۵/6 ۱۵۱6و ام ۱۱۵ ۱ 0 ۲۲۵ 
م0110 ۲۱۰ ماو و782۵ رعها۳۵۵ 0۳:۵۵ 87-935 ,(2011 ,۳۲۲655 
ما0 طمتفتاه۲ رم :فاو]. صفلافتیطن مهترررو: ما فصتافم ره وماباموررز 
۷۱۵۵ 1۱۷ ۵۳۱۵0۳۵۵۵0۵۳۵6 ط1 ,(1286 .00 فباعهع۳۱۵0۳ توظ و1 (648 
0 2۸0 ۱۵۱1۵ 0تقحصعظ رها 601060 ر4 مملبا) کم له۱۷۱))۵۱ بعزم)) ۷۷۵116۵0 
8 ,۳۱۵۷۱۵00 :257-59 ,(1992 ,۲۵2۲۲۵50۷۷162 ما۵ :16۵۵9۵۵089 ۷۷) ۱1۵۷۷۵۳8۵۲ 
کم ۲ص ۱ 276۵6 هو ممامعهتاهم بل مناوملاوع نا پیاعآ وامعه۳۳2 :459-65 ,۲۶/۵۸ 
0.5 ,11 ۸۵۱۵۱۱0۱۵6 2۳۱۱۵ل ",716 ۵ 712 2098665 وعل م۷ الق اه فطه6تههخض 
ام رصصوظ وتانطظ امهطم۷ :ممتاماممهع طمممع۲ له مملت0ع] 225-47 :(1915) 
1 ۷/۱/۶۵۵7 ۲6 ۰ ,109)ه۱وصع۲۱۲ 0صه صمت)ت۴0 بهمتام 12000 ۱۲۵ ۸ :۲ص مج 2۳20 
۵ مصلطای؟ .ل مت ززصمتاماعصهط طفتاعصط مه ممتاتع] 83-109 :(2008) 
5 ,19121 1۵ وقمممو م1 مستح‌مهمانا متاععم۸(۵01 5۵6 ۵۶ وعمتصمتععظ 
م0۵0۷ ۱۳۵02۲۵ مط 1 رقصجمووم؟ متوهاتهظ :171-87 :(1993) 77 و090 
مطا ۵۶ ممامهاممممم۳ ۸ ۱۷۵۵۵۵۲۵۷۵ فط ۵۶ تن مه مه موز هماج 
06 ۱ ۷۱۱۱۱ ۵۱۱ م0۱۳۱ ظ 1‏ رماجطاهنا ناموت۷۲ -صعتاعتیطظ اععناتو۳۲ 
:/۵۱۲۵ظ۳) معامصصع 1 تاه 0 601060 رععع۸ ۷/۱۵0/6 0۲1/۱6 0۵۳۱۵۷۲ 6/۵۱۱6 1716 
۸ :960۵0 ۵۲ صطامل ۵۶ تماما مط ]1 ر92201 طلوعه]۱ اب۸0 :21-99 ,(2007 ,ع۵۲12 ۱۷ 
6۵۵۱ ۹۵۹۳۱۵۱ ۵۴1۵ 09۱۵ رحصتحاو1 کممموه 0۵ ۳۵۲۹۵6۵۵۷۵ ۱۱6۱۷[ 
۹5066 6۵۵۵۱۱۱6 ۹۹۵۵ 1۵ ]0 0۱۳۱۱۵ 10 1۲60۳1۵/۵0 ,74-80 :(1997) 1 80۰ ,11 
صقصصایعنوهر تیمابه‌ماهاص 1 اوع تام رتصصنعه: ۲2111 :م54 :(1999) 2 .80 ,1 
964 رهگ یمرک ۲۷ 1 ۲ ,631-648(9) ۲۱۱ صوعل ممتررگ مطم‌تهمتاه0 
۵۰) ۵10101 مه رعه0ه۵۱۵ ی راقهصه۷ض1 یک رفن۱ ۷۷۰ ٩.‏ ,۲ ها 01)60ع 
0 387-100 ,(1987 ماتلهمهمترن ‏ مصتارمتل‌ناو.. )تافص مصناتم1) 09 
مط م۵۱۳۵ مبوماهزنا فطع صد ووعل فط فصع اصمصصهاوع16 0۵10 فظ1؟ مرصصعممنه 
0 1۳ ,۸۱۸۵۵۹2۲۲ ۵:0 فطا تقصنا. مه 1 صطمل طم‌ته۳20 2000166 
0 هیال 07 ۵0۵4 روص ها م۱۷۵۵ 07 فیط 0۵و0۵ 
,9۱6۲0۵10 :131-41 ,(2007 مووععظ مهلع00۵ :لا ,۱۵۵۵)۵0۷۵۷) هاهومتم] م۱۷۱۵ 
-632 ۷۵۵ ]2۵1 06۲ وناج ۵06۵ 1 مطماافتی صهاو تم 0ص مماعتیت مهموناه)مم ۹0۵ 
0ک0۵اع ۱ ۱/۱۱00 ۳ 261661 ,750 

)1983(: 125-۰. 


کتاب‌شناسی ۲۲۵ 


مواعظ تفسیری» مار آبای 0 


۵ ۸ 1۳ ",112 مه ام ما ومم۵)۵۲۵ مهز۲٩‏ ترتع مه ملمتتی؟ ٩.‏ 0۵11 
1 ۵۷ 001۲60 ماقم 2۷۵۵۴ ۱۱6 ۱۵۲۱ اه ۱۱ 0 ۵ . . ۷۵06( 
م1011 :123-30 ,(1999 مفممتاهما۳۵۵ ٩0‏ :صممصتصم0)) انامطاصتافصه ۷ .ل ر] 
۵ 00۷۵۵۵ همم نام 1۱۱۱5 قرو ف2ظ مط مر مرمتعتامک عفن مره تع۵۱7 ۰۳۱10621 
۷ 0 ۳۱۵۵۱۱۱6۲ 16 1" رعاطاهاه۱ ات۸ صه 290 ۳۵16 ۲عظ ۵۶ »و۷۵ 
۰ ۱۷۵71 رتامعم0) هقامنامصمحصطصر رها مان تال ام اس هو 
6 علطم ر155-57 ,(2006 مالتدظ :صعلتما) فقحصمط1. 1۲2۷10 مه بصمفصه 5۱9 

111-۰ :(1977) 90 ۱۷۸۶۵07 ۲6 ,مصصجوعباظ امصصج) بمل مصیاهمامااههن 0 ]۰ 


۵ ]0 د6ک لا ۳6/۱0 11۱6 :۱۷/۱۵۵/۱۱۵ ۵۱0 0۳۵۵ مقصتهاظ ۲۱۵۷۱۵ 
5 :۱ ,۱۹۵۵۲۵۳۵۷ظ۳) اعمی ۱۷/۱۵6 ۱۵۱6و افیا ۱۱۵ ۱ ۵ «ه۲ع] 
«مصلاو 268-73 ,م۵۵ 00۳/5۱۱۵۷۵۵ :138-49 ,(2011 ,ددع۳۲ 
0 160800۳01112 :000 08۵ فطل ۵۶ قمحا مطا مه ماوت رفصهتافتنطن؟ رط)گلین) 
0 روعصط 1 0رفجط9اهاخ ت۴2 مه ۱۲۵۲۷۵۵ صز تقو ۵۶ ۷۷۵۲۱۵ عص مر ه1مامصاص080ع] 
مصمصع مه هام00 ماارعترظ ها 0مال0ع . عل:0۵11۵7۵ 06۲ ۲۷۷۵/۶ ۲:۵ 
بات :347-80 ب(2007 0۳0 م مماله ۷۱۷ ۷۲۵۵ ها صصهصماهعزن5 
2 220 ۲16 6۲ظ 0۶ ۱۵۵ معط ۵۶ وقهن م1 :260 1 صهاوا ط ممتانموررز 
,0111100 :29-464 :(2000) 3 واه ۵۵۵6 0۵۵۱۵ ۳79/۵۵۷۵۰ وتتحطر حصتاوت]۱ 
۵104 10۵)]2۷) 0و ]0 ع۷۱۵/۵۱) ۳6/۱۵0 ۱۷۱6 0۱0 ۱۷/۵۵ 0۱ ۲۷۷۳۱۵ 9۱۱۲۱۵۵ 
,۳۵۷1۵040 :26-37 ,(1995 ممابطتافم! طهعحععمط آهمتممصصتعظ مصمعطامرظ او :۵1212 
جمتمانام وتا و ۵۲ ممتتل۳ 060صماص1؟ رععول ماو :465-572 ,ها 960778 
۷۲ 0 6 0 08۵ 20 م۱2 عظ ۵۶ مامممم]۱۷ مه ۵ م۵ ۵ صمعب0هه 
12۷۵0۵0 بک روتم۱(۱[۷ ۱۷۷۰ .ل .۲ ها ۵00۵0 ,94 ۵ص 5۱۲۲۱۵08۲ 
صمللنو. مصیتتاعما گت موظ :مصرمک) کاصتصتمفک رل 0 مضه رهم۷۵۱۵( 
۳۵۲۱۱۷ ما مه تام 0ص ماطاظ. ملصتصتی؟ :40172 ب(1987 ممصتتله‌ممتن 
۵ 1۱ ۱۱۵۱089۱۸۵ ۰ که ۵۱۱ ۱۳۶51۵7۱5 طا ‏ رجمتاهاناموزنا متصصهاوا-صهتافتنط) 
:/۵۱۲0ظ) ماه ۱ متانه۱ ها 0عا01ه روهظ ۱۲/۱۵/6 0۴16 0۵۱۵۷7۲ ۲:۵6 
7۲ :۵99009( مطا ۵۶ مصتتاع۱۳0 مطاً ماه ما۳۵ ملصتطتمط :57-72 ,(2007 ,۵1122 ۲۷ 
۱ 64 ۵۷۲۵۵۵ 0 ۱۵/۱۲۵5 ظ 1‏ رحهاوا ما ممنوتهصم) ۵۴ تقع۲ مهتافتن) 
0۱ از۱۷]۵۱۵۵01 ما عتنه همه ملظ و۷ ٩.‏ ۱۷۷۵۵ رهظ .۱ هل 
:۸0۱0800109 ما وعا۸۵۵621۵ ۳۳۲۵8 رعلصتصتم۴ :134-37 ,(2006 ,۲5عا۵عظ۳ 
1 56010108996 70611۵70۰ طا .. "محصتقاوا . 1۵ فصمتامهف؟ .۰ ٩۲1۵0‏ 
فم)م۳۵۱۱ 290 وع4صحرظ صهگاه ۷۷ ۵۲ 0عان0ه رهمهآع۷۷۵۱۳۲۵/۱ 7710101615156127 
حاصصضا مفط 1 معلصتصتم؟ :82-87 ,(2008 رع) 00 06 ۷۷216۵۲ :صتاتعظ) تع0عتصطهه 


0 5۵۵6۵ 1/6 1 ,۸0۱08201165 متصهاو]- تام 220 5لو۳۲۵826 ٩۲۱۵۵‏ :1۲۵6 عطا 
۲ ۳ ۷ ۵0160 ,۱۵۲۵۲۵۱۵10۳ 1 ۵۳۵ (22 6۵۳65۱5) ۸606۵ 11:6 ۲3006۰ 
۲ ۰۳۵۱۱0۱۵2۵ وعاصتطزم۴ :109-24 ,(2002 بأاترظ :مع0تما) تقهامطهع1 ۲ ]۳۲۱9۵ 200 
8 0۶۱6 ۱۷۱0۵1 2 0۵0/۵۵ 2610)نا 5زا قزر م۴ مطع ما ممتوتام۴ اطع 200 
س« ۷۱۱ ۱ ۵۵6 0 ۳۱۵۵۱۵۵۸۵۲ ۲/۵ 18 ",012016 حاهتظ صج 210 
۵0۵5 ۱2۷10 204 رممفمه ی .۱ ۵۲ بنامعم 0 12مبامصحصصعصظ! ها 0عان0ه ماو 
,01055 فطا رعطمع1 ۵۶ طمتاهتمجه ۷ مظ1؟ رعلصتصتم؟ :133-70 ,(2006 مأأتدظ :صعزعن) 
مصصهاو] اعصتقعه زوماهو۸ صهز۲ و2 ات مه ما فاتها۱ عط ۵۶ وعحظ معط 200 
۰ 21011 6۲6۳۵ 516011611 3 اوه ۲ ۵۳۱۵۰ ۱۱۵۱۵۱۵ ۱۵ 2۵۲۱۸ ,61( 10 
۰۱ 200 ,921015 .ظ .1 بتا0۳۷0۵0) .ظ ,22000۷ب۱اظ .نا ها ات0 رعهایبراعی6 
5 تناو ۵0166 رتعطامه ۸002 :329-42 ,(2011 موتها۵ع۳ :1۵0۷۵۵) ۱106061 
0 020600 ۱270۵7۵06 ۵ موم . فمصاقه. اه فمیامم ره کازهکنامه۳۵ 
عصنصصمع1010 ررماو12 ۲۱۵۷1۵ :395-98 :(1907) 10 ۸۱۵۹۱۸6 09۲۱۵ ,۲۱۱۵۲06[۲ 
م01160) فلز هه مماممههام) ۷۵۵ ۲۷۷۵/۲ 5۵۱۱۵9۵7 16۳ ۱۸ 0216661 1۳ 

۵۵01001۰ طونام‌صط] .وم 


